,2ء و l2‏ 6 
نی ذلك کی ل لمن كان له قاب 


رو و 


او اق ۱ لسمع ردو بيك 


از الم ربانی إبنفيد علی رطو أن الله عليه 


بضمیمه رساله شوق الحبیب 


۱۷۸۱ تا[ 


از انتشارات 
مه ٥ه‏ هي 0 
کال دی رک 
میم با رار راک کر 
جاب ادل س زمستان ۲۳ 


۰۰ جلد 


جاب فروغ دانش 
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بدون شكو اغراق بج رأتميتوان كفت راجعيمطالب مر بوطه بدعاوداعی در 
تاريخ اسلام کتابی همانند كتاب « عدة الداعى» ابن فيد حلّی دض نوشتهنشدهوعلاوه 
برابتکارمصف درتصنیف‌این کتاب‌هنوزهم کتاب بدونرقیب باقیماندهواین‌میر ساند که 
نویسنده بزد گواد علاژء برمقام علمی کاغلا وز يود تقوی و صلاح آراسته و خود از 
اهل حال و یقن و موّید من عندالله بوده و مراحل سلوك عرفانی و شير الىالله را 
ديمو هه سحت ۵ ایا مقدمه دو شتن برجهین کت بی که هیچگو نه در ثيه و تنظيم 
مطالب وقصول آن قصورى شده کاری بس دشوار و زدره بکرمان بردن است ولی 
چون دسم ایا مان ما مایم قر او گر ققه که كمتر کتاپی دا بدون مقدمه شروع 
دمایند و از طرفى مصنف ارحمند 5 ر که شادسته مقام علمی و عملی اواست نا 
کنون بجامعه علم ودين معرفی‌نشده بنابراین ایجاب مینمودشرحی ازمقام وفضائل 
این هنز كو ار و وضع كان حار زر کته تخرير هد ايف ف ايخ کر كر جه بدر 
بغربال پیمودن است ولی چنانچه ذکرشد از آن گريزي نیست . 
شيخ اجل حمالالدين ابوالعباس احمد بن شمس‌الدین غد بن فہد الاسدی 
الحلی در سال ۷۵۹ يا ۷۵۷ در شير حله با بعرصه جبان نهاد ؛ وی از بزر كان و 
مشاهير علمای امامیه قرن نهم د فقیه و محدث وعالم وزاهد و عابدی كمنظير بوده 
مقامات علم وفضل وعرفان و مراتب علمی و عملی را تواماً داشته و جامع معقول 
ومنقول وفروع واصول بوده و استادانی مانند على بن‌خازن الحائری (ازشا گر دان 
شهید اول ) وشیخ نظام‌الدین‌علی‌بن عبدالحمید نیلی‌ومقداد السیوری و ابن‌المتوج 
البحرانی وشيخ ضیاء لدین على, ينشهيد .اول وسيد بهاءالدإن على دن عبدالكريم بن 
عبدالحمید السابه الحسینی النجفى وسيد جمالالدين بن الاعرج العميدى و على 
بن هلال الجزاگری ( استاد على بن عبدالعال ) دا تلمذ کرده و جا از آنان اجازه 


روات داشته. 


يس از دیدن دوره علمى ان رمان برای تصفیه شس شروع بمجاهدات 3 


رياضات عملى شرعى نموده و كمال معنوی‌را پا جمال صورى جمع نموده و بعداً 
کی ا عاس وافلا مقر که وها کر دزن کی باه ات 
و ديانت تحویل داد : ازجمله شا گردان وی شيخ زيد بن على بن هلال جزائرى 
ومحقق كر كى و ابن ابی‌جمپود احسائی است وهم از تلامذه او شيخ على بن عد 
طائى است که پیش ازرسيدن يخدمت استاد شد ت علاقه خودرا بصورت قصيدة (که 


حئد بیتی از أن بنمو نه نقل میشود ) بنظم آورده . 


سعافرة الاوطان ذل و باطل 
فلانسکنن دارالبوان ولاتکن 


القن الا رای ال خن با : 


اذا كنت لاتنفى عن‌الفضل ضیحبا 
اذاما تظيك.الذل فى قب مرل 
اری زمثاً ماکان فی‌الکون لژ 
ارى أن هذا الدهر لم يسم عنذه 
احی شدسرح| لعزم من فوق‌سایج 
وخل نلاداً من وراك لمن تری 


وعرج علىارض العراق. ميمما 


کج بواجي #ابل. اد 
جمال الوری رب الفوائد كاشف 


ترى حوله الطلاب مابين مورد 


فر حعمه 


ولاستما ان قارنتها الغوائل 
الی‌العجز ميالافما ساد مائل 
تراه ولا قالمودة عاطل 
فانت لعمرى القاصر المتطاول 
فانت الذى عن ذروة الذ ل نازل 
ولا حدثت عنه القرون الاوائل 
من الناس الا حافل العقل داهل 
يفوق الصبا غدواً علی‌الشر کامل 
بسفكاله مافزاشپر الصوم کافل 
الي بلافية الپدی والا فاضل 
وحى پا من الافاصّل فاضل 
الغوامض ممالم نظقه “الاؤائل 
لطائف 55 و آخر سائل 
لذى ولة غزت عليه الوسائل 


1 ۰ ۰ : « 
در وطن مالوف زیستن <ودبتنهائى خوارى دهد و دلت بجشد خصوصا اگر 


ر آن مقام پیوسته با شکنج حوادث گرفتاد باشی پس د کاخ مذلت سا کن‌مباش 


وعنان عزيمت بجانب عجز وناتوانى منعطف مكن جه هيجكس با كجروى رتبت 
بزر گی در نيايد حب ارحام و اقوام ترا غره نسازد و از آهنگ ارتحال باز ندارد 
جه اقرب و عشاير تو أن کسانند که از برای تو همان خواهند که تو خود برای 
خویشتن خواهى ! گر ندجنان باشند دوستی درمیان نباشد و ا كر استراحت و تن 
آدائی تو را بر آن بدارد که من لت و حقادت از خويش نگردانی قسم بچان‌خودم 
تو در بارة خويش تقصير و تطاول کرده باشی با آنکه ترا انتقال بدار عزت میسر 
شود هر كام درخطه‌ای بخواری‌رسربری جنان است که ببای خویش ار اوج عزت 
فرود آمده‌ای ودر حضيض مدلت مقامی گرفته‌اگی همانا روز كارى می‌بینم كه 
مانند أن دید ندیده و گوشی نشنیده است جه از اصناف مردم در اين زمانه جز 
سفلگان وبیحردان کسی پسند بیفتد أى برادر گرامی زین عزبمت بر أن بادیه 
پیمائی بنه که بر باد صبا مسابقت كيرد و اين سرزمین يآن هردم وا گذار که 
در ماه صیام خون مسلمانان بريزند در آهنگ عراق بشهری عطف عنان كن که 
در أ نجا مقام هدایت و محط رحال افاضل است و درنواحی بابل در عرص شپر بار 
بگشای و بحضور سر آمد افاضل شتافته شرط تحت بجای آر همان يكانه ابکه 
بحليه ذات مسعود پیکر بنى نوع انسان بیاراسته و فوائد علمیه دا بر ایشان بدان 
مثابه اظهار دارد که گوئی خداوید آنا أست و با سرانگشت فكرت عقد. اشكال 
از شبهات غوامضی باز کرده كه دست قدرت دانشوران قدیم از گشودن آنا قاصر 
Al‏ حون بمحذر وى ددائى طالبان علوم را م که در گرد وی جمعند برحی 
لطائف ابحاث وارد آوردند وقومى ازدقائق مطالب‌سۇال کنندا گر بدان آستان‌رسیدی 
این ارادتمند که تواتر عرايض را جسارت شناسند در خاطر بگذران و دعاى خير 
رآ اکا کردم آن لقان شري انشیفاه کام.. ۱ 
ونيز از جمله شا گرذان او شيخ حسن بن علی‌الشهیر بابن‌العشره الکر کی 
العاملى وشیخ عبدالسمیع بن فیاض‌الاسدی الحلی وشیخ دضىالدين حسین الشهیر 
بابن راشد القطیفی وشيخ زین‌الدین على بن عد بن طی العاملی ( که صیده در رثاء 


۰ 
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استادسروده ) و شيخ على بنفضل بن هیکل الحلی و بنا بقول قاضی نورالله ششتر 
سيد عل نوربخش که یکی از ا كابر صوفیه و سلسله نوربخشیه باو منتهی ميشود 
وسید تد بن فلاح الموسوی الحويزى الواسطی موّسس‌سلسله مشعشیان خوزستان 


مه 


است . 
این‌فید امىردة آخیر را بعلت‌اختلاط وخرابی احوال از خود طرد و بلکه 
حكمبقتل او نموده وچنانکه گفته اند کتابی در علوم غریبه وسحر بدست‌ابن‌فبد 
سی آوییگی از ھا گردانش دستون دای کتان وا در قرات پات اسه عل هن کو 
کتان را بدست آورد و روىئ' أن عمل و ار أن استفاده نموده بخوزستان رفت و 
کفریات و اختلالاتی در عقائد دینی از او بروز نمود وحتی ادعای الوهیت نمود . 
اين نکته را بايد دانس ت که دو ابن‌فید در يك زمان میزبستند و تصادفاً هر 
دو شیعی و از ابن‌المتوج دوایت کرده‌اند و هردو بر ازشاد علامه شرح نوشته‌اند 
ولى برای تميز بين این دو بنکات مشروحه زيرين بايد داشت . 
۱- اولی دا در لقب جمال‌الدین و دومى را شپاب‌الدین‌نامند. 
۲ - کلمه فبد جد اعلای ابن‌فبد حلی است ودیگریرا يدر فېد نام‌داشته: 
۳ - کنیت ابن فبد حلی ابوالعباسو آن‌دیگری بدو نكنيه بوده. 
٤‏ -.مورد ترجمه ما اسدی حلی ودیگری احسائی است 
ه - ابنفبد احسائی دازای کتاب خلاسة التنقيح فى مذهب الحق السحیح. 
است وعارف حلی دارای كتابباى مشروحه زیر است 
١‏ الادعية و الختوم ۲ - استخراج الحوادث و بعض الوقایم المستقبله‌من 
کلام امیرالمومنین فی‌ما انشاء فى صفين بعد شهادة عماد بن یاسر که خروج 
چنگیزخان وظپور شاءاسمعيل صفوی وپاده اسرار علوم غریبه و وقايع آینده دا 
حاویست وهمه] نبار ااذ کلام‌معجن نظام‌حضرت على ي استخراح نمودهو در آن 
رسالداست که بر سبیل وصیت ونصیحت كويد حكام حويزه و ملوك خوزستان را 
که از نژاد ابن فلاحند لازم أست هنكام طلوع دولت صفويه اطاعت أنْ سلسلهرا 


5 ا 
بر خود فرض شمارند و معروف است که سيد عل فلاح مؤسس سلسله مشعشيان 
الآ این رسالة افا تیوومو از لقاراقي که دز طن رسال رشت بود يشت گرم شي 
و پر خوزستان مستولی کردیده هی کو ده از وساله غلوم غریبه من كوت ول یال" 
استفاده نموده و قول اول اقرب بصوان است ۳ آداب داعی ٤‏ ۔ اسرار الصلوة 
ه تاريخ الائمه + - التحریر در فقه ۷ - التحصین فى صفات العادفن من العز له 
والخمول بالاسانید التلقاه عن آل الرسول ۸- ترجمه‌الصلوة در بنان معام اقوال 
و افعال‌نماز 4 - تعين ساعات اللیل و تشخیصها بمناژل القمر ۱۰ - جامع الدقائق 
و كاشف الحقائق ۱۱ - الدرالفرید فى التوحید ۱۲ - الدرالنضید فى فقه الصلوة 
۳ - شرح ارشادعلامه که نامش‌المقته ر است ۱4- شرحالفیه شبيد ۱۵ - عدةالداغی 
ونجاح الساعی که در ايران وهند چاپ شده (طبع هندبسعی میرزا عد ملكالکتاب 
درربیعالمانی۱۳۲۸هجری‌وطبع ایران‌ددتبریز در دبیع‌الاولء ۱۲۷وترجمه‌فادسی 
آن بقلم‌مرحوم غیاث الدین‌محمد بن زین العابدينالأستر آبادی باکمی تغییر و 
تصحیحعبارات‌باهتمام کتا بخانهشمس بصورت کتاب‌حاضر بطبع‌رسیده)و نسخی از ان 
بشمارهای۲۱۳۷ و۲۱۳۸و ۲۱6۰در کتابخانه مدرسه سمم‌سالارجدید تهران‌موجود 
است١١ ‏ فقيهالصلوة ۱۷ - كفاية المحتاح فی‌مسائل الحاح۱۸ . اللمعة الجلیه 
فی‌معرفة النية9١‏ المسائل البحرانیات ۲۰ - المسائل الشاميات ۲۱ - مصباح 
المپتدی و هداية المبتدی ۲۲ -المقتصر فی‌شرح الارشاد ۲۳ - الموج الحاوی 
٤‏ - الميدب البارع فى شرح محتص النافع ۵ رساله فى التعقيب. ۲۱ - رساله 
مختصره فی‌واجبات الصلوة ۲۷ - رساله فىنيات الحج 58 المحر ر 9؟ ‏ رساله 
فی‌عبادات لخمس تشتمل‌علی اصول وفروع ۳۰ - الفصول فىالدعوات ۳۱- المصباح 
فی‌واجبات الصلوة « وممکن است دواسم نام يك كتاب, باشد » 
حون این بزر گوان گوشه كير و اهل علم و عمل ودرمقام ریاعّت شرعی بوده 
و دور از خلق بتز کیه باطن خويش اشتغال داشته همانطور که در بار این قبیل 


مردمان گفته مىشود وی رأ نين بتصوف متهم داشته‌اند ولی باید دا ست تصوفی ۳ 


كه باشخاصى مانند سيد ظاوس و ابن‌فہد حلى و شيخ ببائى وشهید .و خواجه نصير 
ومجلسى اول و .... نسيت ميدهند بعلت اعتزال ورياضت كشيدن و انقطاع از 
خلق و کی ا مفرط آنان بخالق است و اک بيش از ساير علماى اعلام در جمع 
بين علم وعمل کوشا بوده‌اند و این دبایت مدح وستایش در باره ایشاست و فدحى 
باين سبب بايشان وارد نميآيد و اين غير از تصوف مذمومى است که حاوى بدع 
بسيار بوده وباعمال مخالف شرع وفساد اخلاق واعمال و اعتقادات ميكشاند و ما 
برخى ا زکراماتی را كه از اونقل شده در خاتمه كلام زينت افزاى صفحات این 
کتاب‌مينمائيم 7 
تقل است که أبن فيد 53 درخوان ديدم سید علم البدی را با لباس‌ای 
حرير سبزر نكك دست در دست امیرالموّمنن در صحن روضه سيدالشهداء علي راه 
میرود شریف مرتضّى دوی يمن موده و گفت «مرحبا بناصرنا اهلالبیت » آنگاه 
از مصنفات من پرسید عرضه داشتم كفت کتابی تصنیف كن که بدان تحربر 
مسائل و تسهيل ادله و اصول بنمائی ودر اول أن بنویس « يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله المتقدس بکماله‌عن مشابةالمخلوقات » چون از خواب برخاستم بتصنیف 
کتاب تحریر پرداختم . ۱ 
ونيز در تواديخ آمده که چون قرایوسف تر کمان بمیران شاه كو ركانى:. 
غالب آمد ومملکت آذربایجان وعراق عرب را تسخیر کرد میررا شاهرخ بخاطر 
درادرش دشمنی اورا در دل كرفت حافظان کلم له را فرمود برای تابودی دشمن 
۲ هزار مر تبه سوره«انافتحنا‌ختم کنند چون قرايوسف ازياى در آمد عراق‌عرب 
به پسرش میرزا اسیند تر کمان دسید ۱۲ سال سلطنت کرد درسال ۸5۰ این ذه را 
با گروهی ازعلمای شیعه بخواست و از آنان و علمای عامه مجلسی تشکیل داد تا 
در تحقیق مدهب تشیع ونسنن بحث مایند ابنفبد با توجهات ائمه معصومین(ع) 


ابات مدهب حود ادر هفرق را نمود میر را اسیند از مدهب ایا حود در گشت 3 


5 در سلطه حكمروائيش سكه وخطبه بنام ائمه ثنی‌عشرعلیه الاق وانند. 

ونيز این حكايت زبانزد خاص وعام است که روزى در باغی که در حله داشت 
( معروف است برای آنکه حد | كدر ودع و تقوی را مراعات نموده و از شبهات 
بپرهیزد وتماس خود را با خلق كم کند مایحتاج زندگی خويش را كلا از آن 
باغ بدست ميآودد ) بزداعت و دسیدگی بامور مشغول بود يبودى اذ او پرسید 
شمائید که قائليد « علمایٌ امتی افضل من انبياء بنی‌اسرائیل » ؟ فرمود بلی » 
كفت بجه دلیل كفت چه دليلى میخواهی یپودی كفت موسی عصا را اژدها نمود 
تو جه خواهى كرد ابن‌فهد بيلى که در دست داشت برزمين افکند ثعباني عظيم شد 
فرمود تا اینجا مانند انبياء بنی‌اسرائیل بود ولى افضليت ما اينست که موسی را 
خطان آمدەلاتخف» مترس و اژدها را بكير عصا خواهد شد و مننترسيده او را 
میگیرم‌واژدهارا كرفت و دوباده بصورت اول گشت . ۱ 

وباز مرحوم شيخ د حسين اصفهانی در تفسیر خود در صفحه ۱۹۵ كويد 
« و بيالى انی‌سمعت ان واحدا من الاتقياء رای فی‌النوم مجلسا اجتمع فيه علمائنا 
الا ابن فبدالحلّى فسئل عنه فقيل له انه دخل فى مقام الانبياء او مجلسیم فسئل 
عنه بنفسه بعد لقائه فی‌المنام فاجيب بان السب انی كنت فقیرا لامال لی اتصدق 
بپا فكنت اتصدق بجاهی, و لذلك صرت هكذا». 

مردم عراقعرب‌وحله کشفو كرامات يسيارى از وى نقل نموده وتأثیرات 
زيادى برای قبر شريفش نقل مینمایند که ازنقل آنپا خودداری ميشود . 

وفات أن مرحوم در سنه ۸۶۱ هجری در سن ۸۵ سالگی در کر بلای معلى 
واقع شده و اورا در باعش که بباغ ابن‌فید معروف است وسابقاً باغ نقیب علوبین 

. بوده ودر جنب محل مشپود بخیمه گاه وافع شده در جوار حضرت سيدا لشهدا عليه 

آلاف التحیه والثناء باك سپردند و امروزه از آن باغ آثارى باقی نمانده مگر 


همان مزار شریفش که مطاف خاس و عام است اهل دل و تقوی بدان تبراك جو ند 
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و ازباطن وى اکتا و طلب فيض مایند رضوانالله عليه تاريخ وفات 1 دنا بقول 
صاحب نخبة المقال حنين است احمد بن ذبد الحلی اجل ‏ مقيضه ( الخير )۸٤١‏ 
وعمره ( نبل ۸۵ ) 

و اما را ده بکتاب حاضر- ممانطوريكه در فهرست اجمالاً 
فصول کتاب را ملاحظه فرموده وبتفصیل خود کتاب را هم مطالعه خواهید فرمود . 

این كتاب بنا بمفاد أيه شریفه « اليس الله بكاف عبده » میخواهد دابطه بين 
خالق ومخلوق را که غالبا بعلت استیلای شبوات و سياه جبل و نادانی قطع و با 
ضعيف شده وصل ويا شديدتر سازد و بنده را درصفت بشريت يعنى بند گی و افتقار 
وخداوند بز ر گی را در صفت خداوندی يعنى کیریاء و استغنا بشناساند ونشان دهد 
که میتوان در ساية اطاعت فرامين پرودد گار دوش بدوش اولباء و مقرین خدا در 
مراحل سفر(سیر الىالثّهلهمفر شد كما قال ارڑں تبارك و تعالی : 
من يطع الله و الرسول فاو لك مع‌الذینانعم‌الله علييم من‌النبین و الصدیقین 
والشیداء و الصالحین وحسن او لکك,ر فیقاء 

و نمونه از همان حالات ومقاماتی که در آنان بوده وشنیده درخود ببیند وبا 
بقین کاملاین‌سف دورود ازوخطر ناك رابا اطمینان‌خاطر و بدون‌خوف و بیم بپیماید که: 
الا ان اولیاء الله لاخوف علييم ولاهم‌یحز نون . 

مصنف محترم میخواهد راهنماگی نماید که توشه راه چیست وانبیاء عظام و 
اولياء والامقامچه دستورات نفيسى برای زاد سفر آخرت فرموده‌اند وازهمان بیمانه . 
که از عشق محبوب واقعی نوشیده‌اند بطالبان بخودانند و بآنان بگوبند : فمن 
كان یر جوا لقاء ر به فلیعمل عملا صالحا و لایشر ك بعبادة ربه احدا و با اينکه ‏ 
نام کتاب راجع بدعا است ولی چون دعا حلقه منفصله در مابين عبادات و سایر 
فرامن فر ك دوقيل و بعد أن يساير موضوعات دين فق دارد درحقيقت ` 
در تمام شلون بند گی رب الارباب داه صحیح عملی دا نشان ميدهد و سر البعا 


a 
e 
یی ی یی ی یت یک یا لل یوزاب‎  ز‎ SASS Sa EEE EEE E Rete ey ike E : 


مخ العباده را افاش دموده و تات میعما ید 1 جر الفظ عدأ دت در أنه ادعو نی 
استجب لكم ان الدين يستكبرون عن عبادتی سيدخلون جينم داخرين 
لياق اهل دی واغا تسو نی وکو اده اريدقت مطالعه کند درمىيا بد 
کف معا در حةہقت مطیر و دماینده تمام عباد أب و دستو ر اتی اس که ۳ ع مقدس 
ونر موی وضیخت أن اعسال. قوام زدرستی این وی تک دارد و ار و ی 
غا آدان هم بدعا تكميل و آشکار خواهد ثد اليه يصعد الکلم الطیب و العمل 
الصالح يرفعه ودار فرموده ایند دعا را ا ۳ و ف ی همر اه دما تيد تدر دعا 


ديدف أحايت رسد ودر ولوق كفيل | یات : لبم اغفرلی الد نوب التى 


اسولا قبل از هرجين بايد بدانيم فلسفه :شريع حيست و آيا خداوند متعال 
از ععادات ما ديره9ز مىشود 55 و حون دما یف از روش معدمه دو دسبى خارج شد 
قياف روشن شدن دهن یات کان قير ست وار کر مطا لسشده 3 ميكذريم. 

همأ نطور که‌خود قرهوده :كن كنز أمخفياً واحببت اناعر ف وخلقتالخلق 
اک اعرف خالق ميخواهد قدرت خود را آشکار نموده و وجود ذيجود خود را 
نشان داده و مو جوداتی را از کتم عدم دعرصهو جود آورد و 

من کن دم خلقتا سو دی کنم بلکه ۳ ۳ بند گان حودی کنم 

وبشرهم يمك و اقرار کند که 

ما عدم ها تیم هستی هانما تو وحود مطلق وفایی ما 

ندای ياايياالناس انتممالفقر ) مطلب دا تمام نموده و ثابت میکند که‌لباس 
فقن و سستی هيج موفع أر در محلو ات حدا شده و همیشه خداوند عنی است و 
ادر و محتار و صاحب حود و وحود و بود › و محلوق فقيراست ضوع توب 
الو حود 3 دمود و حنادچه دمى لاف خود را باز کیان سر بجیب نووز کشد.) 


سیف دوئى ر ممكن دردوعالم حدا فى کر رشق والله اعلم 


و معدم وؤو دوعو و مال رومس سة هد اسمس مسر مسج هسمه و هسه ومو ومجم ين نوس ووه هوم وه سمش يوس نر ممه ههه مموه ووه وم نممو رعر نودي سوسس هج هوه يسيس سوسس سس سمس هسه مم مه مده لي ۰۳ 


حال که اين موضو ع روشن شد این مطلب دا هم بايد بدانيم که پرورد گار 
عالميان براى تكميل ارواح و نفوس و أزمايش آنان و اينكه كلاس بالا ترى را 
دسنند تامشمول لعف بیشتری‌بشوند | دانرابدنبای‌مملواز شهوات نيه وخواهش‌های 
افيه ونوشهای فریبنده فرستاد كما قال عزو جل " 

زين للناس حب الشپوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من 
الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام و الحرث 

و بانواع بلیات مبتلایشان مود که ولنبلو نکم بشیئی من‌الخوف والجوع 

و نقص من الاموالو الانفس والشمرات.... 
تا آنانی دا که در عشق و ينه کی حق استوادند از آنانکه غير کی مرل 
شده اند مجزا :موده و دسته اول دا مورد لطف و فيض بيشترى قرار دهد ( دسته 
دوم هم | گر اطاعت امرمولا مینمودند بفيوضاتو مراحم بیشتری مفتخر می‌شدند) 
و داگره لطف او جنان بالامی كيرد که : 
نوراوازیمن‌ویسروتحت‌وفوق زشروی کیو افکنده‌طوق 
و میفرماید : العبودية جوهر ة کن‌س‌االر بوبیه فمافقدفی‌العبود يهو جد 
فی‌الر بو بيه وماخفی‌فی‌الر بو بيهاصيب فى العبودية و يا گوید : عبدی اطعنی 
حتی جعلك مثلى و در حديث معروف کافی است که میفرمایدو مایتقر ب‌آلی‌عبدی 
بشيئى احبمما افترضت عليه و انه‌یتقرب الى بالنوافل حتی احبه فاذااجبته 
كنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به ولسانه الذی ينطق به و يده 
ا لذی‌یبطش به‌ان‌دعانی اجبتهو ان سئلنی اعطیته . 

و در حديث آمد, که : فال نو فی‌ذات الله همين حاست که باعث 
لغزش.جمعی از دهروان راه توحید و نظار کان آنان شده و كوس لمق الملکی و 
ندای اناالحقی‌وما فی‌جبتی الاالله از گروهی نيم مان يكيش عالمیان هيرسة ۶ 
غافل از این مطلب که آنرا که خبر شد خبری باز نيامد و اينكه بند گی و فنا با 


سدای‌منم سازشی ندارد . 
پینی و بينك انی ینارعنی فادفع بفضلك انى من البین 
نقل است عاشقی دس از مدتها سر گردانی اجازه ملاقات معشوق بافت‌جون 
حلقه بر کوفت‌معشوق برسية کیست گفت منم أو را راه نداد دوياره يساز مدتی 
فراق اجازه حضور یافت چون دق‌الباب‌نمود و از درون خانه صدای محبوب 
بلند شد کیست؛ گفت‌منم دوباره‌او را محروم بر گرداند و این عمل چندین مرتبه 
تک رارشدتااینکه از شخصیکه‌ازرسم‌وروش محبت اطلاعی‌داشت کمك‌خواست‌باو كفت 
اينم رتبدجون باريافتىودربرا کوبیدی‌وازتو پرسش شدكيستى بكو توگی‌بالاترین 
گناه در پیشگاه معشوق دعوی انیت است که دوئت ببار می آورد و آن باوصل 
وعشق واتحادساز گار نیست معشوق‌فنای‌ترا می‌خواهه چنان کرد و بمقصودخود 
رسید . 
عکس روی تو چمدر آئینه جام‌افتاد عارف از پرتو می در طمع خام افتاد 
حسن‌روی‌توبيك‌جلوه که‌در آئینه کرد اين همه نقش‌در آئینه اؤهام افتاد 
اینهمهعکسیومیونقش‌مشا لف که‌نمود يك فروغ رخ ساقیاست کهدرجام افتاد 
. ياك بين از نظر پاك بمقصود دسید احول ازچشم دوین درطمع خا‌افتاد 
جلو کرد رخش دوذ ازل زیر نقاب عكسى از پرتو آن بررخ افپام افتاد 
مولای متقیان فرماید نديدم جيزيرا مگر آنکه قبل از ان و با آن و بعد 
از آن خدا را ديدم خداوند رحیم هم از زبان آن بیخودان ممکن نیست چنین 
ندائى در دهد چون باعث اصلال دیگران است جنانجه رهر وان کامل و سوختگان 
عشق هیچ موقع بچنین کلماتی لب نگشودند وهميشه مدلول احاديث بالا دابگوش 
هوش سالکان طريق میرسانیدند و جه خوب بود اینان هم طرفیت شان داده وبه‌نیم 


پیمانه مست وبیخود نمی‌شدند و بمسداق ولت دکان لکم فى رسو لالل» اسوةحسنة 


تبعيت از أن بزركك مرد و آل اطپارش مى نمودند و در نظر می آوردند که رسول 
| گرد ب که سرحلقه آفرینش يود تا آخرین لحظه که در دار دنا زند گی‌نمود 
در دماز غود عر ضميكرده اشپد ان محمداً عیده و رسو له» وهمیشه بنده بنده بود و 
خداخدا, حضرت امیرالمومنن ت عرض میکند اذا عبد من‌عبیدمحمد و خود 
را ندم بند كان محسوب مینماید و یا دز دعاهای دیگر میفرمایند ازا العبد و 
انت الرب وهل یر حم‌العبد الاالرب آن گونه گنت رها پادر حال مستی سر ميزده 
و یا بپنگام هشیاری» | گر درهشیاری بوده که اف اين کی و زگ در حال 
مستی و بیخودی بوده که بايد معتقد باشيم بالاترین این بیخودی‌ها دا انبيا داشتند 
و هیچگاه جنين شطحاتى از آنان برون نيامده و دست أفشانى ویایکوبی و رقص 
موده و خرقه پاده ننموده اند اینجاست که باید پی بریم عواملی که بيخودى را 
' میآورد دو نوعند یکی حقانی و مشروع و دیگری نفسانی و شیطانی و نامشروع 
مستى از شراب‌هم بيخودى می آورد أيا چنین بیخودی ممدوح است مسلماخواهید 
كفت خير,جر اجو نكدمستشرا بكارهاى خلافعقلمينمايدمستىها وبيخودىهائى 
هم که از بعضى دستورات ناصحيح و نامشروع و رياضات باطله بدست أيد ممدوح 
نبوده ونتايج نامطلوب بيار مى أورد و مایا بايد دستورات رياضتى و تربيتروحى 
من‌عندالله وعند الرسول‌باشد. 
ملاحظه فرمودید که تمام منظور از ارسال رسل و انزال کتب اين است که 
با ببرون ننپاده و خدا را همیشه مالك حقيقى بیندازدو 
معتقد باشد كديا مؤثر فی‌الوجوه الأالله . 


اینست كدشما می بيئيددر موضوع عبادات‌شس‌عبادات ذا مورد نظر سستند 


بنده از <ريم عبديت و فقر 5 


بلکه گانفی دسنور بكازى ممدوح و زمانى ترك آن مورد نظر است عفنت 


بمشرق است:و گاهی رو يجنوب که : : لیس البران‌تولوا وجوهکم قبل المشرق 
والمغرب د يا فلله المشرق والمغرب موقعی تركنماز گناه است و زمانی‌خواندن 1 
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آق مويه اراد كن عو حال مقسوص كلس تال کر عبار و کو هنكام 
دو ركعت است( در سفر ) اصل موضوع اطاعت حق است | گر فرموده است‌اینطور 
اينطور و حنانچه گفته است | نطودء | نطورء اطاعت فرمان شرط انست و ثبوت دابطه 
مو لویت و.عبدیت‌در وین آیات‌سورء فرقان‌است که میفرماید و عبادالرحمن 
الذین یمشون‌علی)لارض‌هو نا و يس از حبار وه .9 كه ون شرائط بل سير 9 
سلوك دستوراتی میفرماید و صفات و رفتار بند گان حقیقیش را می‌شمارد ( و شاید 
آنچه را که يك سالك بسوی حق لازم دارد و بايد بکند دام میبرد ) در أيةٌ پانزدهم 
میفرماید : قل‌ما يعبؤًا بكمر بی‌لولادعا قكم . 
بپترین طرر شان دادن ادن سلطنت مطلقه در حال دغاست که بنده تاجيز 
متضر ع وخاضعو خاشم منقطع ازماسوىالله در مقابل رب دارای همة چیز می‌ایستد 
و عرض عيكند ازتالخالق واناالمخلوق وهل يرهم المخلوق الاالخالق ۰ 
نالم كرجه نالانم نگریم كرجه كريانم 
هم او دادم ميان دل دل از مولا نگردانم 
گراودارمچهغم دارم گراودادم‌چذ کم‌دادم 
گرم گوئینشائی داذلیل وخواد وحیرانم 
بسی‌عمری‌بسر بردم كه خائف گهی طامع ۱ 
ميان فضلوعدلاوجنانجون گوی گردانم 
ز فضل امروز مسرورم دبیم عدل رتجورم ۱ 
قضای اوجه جو كان ومیان خوف میدانم 
و برای همین است که در اخبازاهلینت عضمت وارد شد. که خد! راباقلون 
شکسته و چشم گربان بخوانید تا بیشتر حال فقر و بیچادگی داعی و عظمت و 
قدرت بخاط او نمایان شود و گرفتار شدن با بتلاگات و خواستن جاجات پان 
برای al‏ شدن بنده برأاى عرض انكسار و افتقار است گذشته از آنکه برترین 


لذان که مكالمة با متح وس است در دعا حاصل ممشود 9 همسن حاست که داعی از 
منعم بنعمت نپرداخته وحاجت خويش را فراموش می کند از حضرت صاد ق 
۰ ۰ 5 سے ۰ 
دقل شده که درمود هر أنه دعا کردم بدر گاه حق تعالى 9 استجایت 53 مرا 9 
فراموش كردم عرض حاحت خود را بعلت أنكه اجابت كردن حق تعالی ياقيال 
برعبد هنكام دعا كردن برای بنده اعظم است و اجل از أ نجه خواسته است ازخدا 
۰ سے 9 ۰ ۰ ۰ 3 
دمده أو 3 ۴-3 حدعيدار خداى حود د نعمت هأى| ددی ديشت را بحو اهد ولیکن 
می 5ممند ودرك س ان اين حاللات را عر محصوصان اهل علم 9 عمل و مہہ 
۰ ۰ و 4 
9 عمادت 9 عرفان که حلاصه و تور( دقن اقر هه شند 1 
۱ ۱ 2 5 ۰ . 
و در دعای دیگرست که میفرمایند الربی‌هبل ی كمال الانقطاع اليك. .. 
3 ۱ 
مولوى دوید : 


ى 
8 ا طفلت ا کل کی وات کرد 3 سفاخ کی او 


سم اا 7 سم 
ات کم حو J9۱ GES‏ بدست آنا دحو شی ابت أر دالا و دست 


حون حدا خواهد که سان باد کت يال مايرا جاب زارى 51 


ای حد! زاری ر تو مرهم ر نو هم راز تو احایت هم ر فق 
وآنکه خواهی کزبلایش واخری جان او را در تضرع اودی 
0 2 ا 7 ص سے 7 5 

رحمدم موقوف ان‌خوش گربه‌هاست چون ريت از بح ررحمت‌مو حخواست 
تسا کر 1" دك حلوا فروش بحر رحمت در می‌اید يجوش 
5 1 ید ال و5 خندد حمن تا با ود طفل 52 جوشد لبن 
۹ ۰ ۰ رم یر شیم 

2 میدانی که داده دایگان 1 دهد دی ۳1 ده شیر ر ایکا 
مح 6. ۳ م 1 ی oa e‏ 3 4 1 و 3 
گفت تاکن 1 اير 1 و ص دار ۷۳ در درد شمن فصل 0 د کار 
مايه در اراد دا ای زر ای ماده انجا اك دو حسم 7 س 


می‌ستا دد از نو ق جد فا ميدهد ‏ ملكي نرون از وهم ما 


- 1 - 
حين پا ا کر کنر عع 
له برابر میهد شاه مجيد 
مشترى خواهی که ار وی رردرى 
این دلم باغ است و چشمم اپروش 
کرده ای بر دیگران نوحه گری 
آخر هركريةٌ ما خنده ایست 
گر دود چشمت زگریه غم مخور 
من غلام آنکه شروشد وحود 
چون بگربد آسمان گربان شود 
ای دریغا اشك من دريا دی 
نالم و ترسم که او باور کند 
عاشقم برلطف و بر قپرش بجد 

اشك کان از بر أو بأرند خلق 
زود دا بكذار زارى را كزين 
رشت باشد روى ازيبا و از 
ئ ليك کے لن ياه مار 


هر كه أو 
هردمش صد ناله و بيك از حدا 


بيدارتر پردردتر 
حود شان مؤمئان مغلوبى است 
با شکست ذل اکر نله بود 
ديش حق يك اله از دوی دياز 
دنفه میمالد بحق از درد حويش 


حق همی كويد که آخر رىج و درد 


a 


چ اق كرينده و دایم پټ 
اشك را در وزن با خون شپید 
به زحق کی باشد ايدل مشترى 
ابر كريد باغ خندد شاد و خوش 
مدتی بنشین و برخود میگری 
مرد آخر بين مبارك بنده ایست 
که کشاید در دلت چشم FF‏ 
جز بدان سلطان با افضال وجود 
چون پنالد جرخ يارب خوان شود 


تا نشار دلس یبا بدی 


وا مقر کا ۰ 
ای عجب من عاشق این هردو ضد 
گوهر است و اشكك پندارند خلق 


رحم سوى زارى أيد ای مین 
باينا و نار 


ور ترحم جور 


سرد باشد چشم 
ترك تازش کیر و با اين ده بساز 
هر که او آ قا رخ زردتر 
یار بی دا وشصت لبيك از حدا 
جونکه دراشکست مؤمن‌خوبی‌است 
بپتر از طاعات صد ساله بود 
و که یره ی فان لمن نیز 
صد شكايت ميكند از رىج خویش 


مر ترا لابه کنان و زاد کرد 


و جوا و و وه دن وو هوجو و و 
8 واه ان و و هجو ههه او و ون و و و زوه م دوم وا و نج او وا و و وو دونه وی تن و و دهده او تاو و هوا و و و و و و هو او وا او اد او اد تاو و و و و ها ۵ 


ای اخی دست از دعا كردن مداد با اجایت يا رد آنت جکر 
۳1 اجابت كرد آنرا می کرت ور کند موقوف م لطف أوست ˆ 
وج ۱ 
خوش همی آيد مرا أواز او أن خدایا گفتن و آن راز او 
گر مرافت: وا اق ھگ است. . براض کے هراد علين لت 
زو دعا وزو اجابت بی‌شکی است داعی و مدعو دعا هرسه یکی است 
۱ موجه 


تنبیه: و چون کتاب‌ثنوی محکم ترين کتابی است كداز مولوی بما دسیده‌شاید 
بتوان با اين اشعار ثابت نمود که مولوی معتقد بوده راه حق دا توأم با سوز 
وكريه و مناجات بايد طی كرد نه يا سماع و رقص و خرقه پاده نمودن و قبقبه 
وكفتار خود شخص ببتربن سند برای دانستن وضع حال اوست و ديوان 
شمس که غزلهاى مشكوك منسوبی فراوانى دارد ويا گفتارهای ديكران 
که بعد از مولوی باو نسبت داده‌اند ( مائند گفتار هاى صاحب ولدنامه و افلا کی 
و .....) در مقايل این سند محکم نميتواند مقاومت نماید و جه خوبست دراویش 
عصر حاضر از مولوی از امثال جنن دا هنمائی‌هائی استفاده و تقلید کنند. 

لقدکنت دهراً قبل أن بكشفالغطا اخا لك انی ذاكرلك شاکر 

فلما اضاء الليل اصحبت عارفاً بانك مذكور و ذكر و ذا کر 

(قال الله تعالى فکشفنا عنكغطائكفبصرك الیوم‌حدید(دیده‌شبودوتصدیق 
ویقین) لبيد شاعر عرب گوید: 

الاكل شيئى ما لاله باطل و کل نعیم لا محالة زائل 

و رسول خدا بشو فرموده صادق ترب نكلمة که شاعر گفته کلم لبید است 
پس همانطور که احتیاح ذاتی عبد است دعا هم فطری جبلی اوست و همانطور که 
آخرین مرحله استغنا حد اكتر استفاده نمودن از خزائن نامحدود خداست‌واينهم 
حاصل نمی‌شود مگر بئرك مرادهاو خواهش های کوچك بشریت و فنای درمرادات 


حق » همینطور هم بپترین زبانحال بنده بایددعائی باشد که برسیدن بمولا کلاخود 
9 مايحتاح حود را فراموش نموده و از دیدار او سرمست و بلقاء او مبتبج ومسرور 
و غنی‌باشدو خود را کودكوار و بلااختبار در اختيار مربی خویش گذارد واینجاست 
که وهى از موحدين با ديدار حق از هر دعم تی مس لغلى " ازو سيردد حضرت 
صادق ني فرماید . اكرر اياك نعبد و اياك نستعین حتی سمعت من قائلها 
و در اينحالييخودىوفناىفىالله حقیقی است( که بامقدمات صحیح شروع شده و 
ستیحه صحیح هم حتم می‌شود ) که حق تدارك مہمات مخلوقرا مي دمايد. 

قل است که بور کے نزدیکی از سلاطین تقربی داشت حاجتمتدان حون 
علاقه و ارادت سلطان را باو می‌دانستند رقعاتی که در آن حاجاتشان نوشته بودباو 
می‌داد ند که دسلطان قوش اين وى حون بحصور مير سيد حنان ذا دیداد سلطان 
مبهوت و غرق و مدهوش می گشت که عرض حاجات را فراموش می کرد ساطان 
بحال وی أشنا بوددست درجیب اومی‌نمود و رقعات را بدر آورده ودر ذيلهر کدام 
مسكول صاحيش را اجابت فر و دستور لازم صادر می‌مود و دوباره بجاى خود 
می گذاشت و ان بزر کی 1 سرون می آمد نامه های عردم را با جوان با نان 
مىداد . 

و باز در احوال یکی از اكابر آمده که شی در صحن خانه بعبادت‌باریتعالی 
مشغول بوددزدی برای بردن اثاثيه بخانه‌اش آمدوی غرق درراز و نیازباخداوند 
عز وجل‌بود دزد چیزی برداشت و خواست از درخارح شود درب بسته شد بر گشت 
5 شيئى را بجا گذاشت و دوبازه يدرب تزديك شد درب باز شد مجدداً اانه را 
برداشت که حارج شود ماي كرت و این عمل جد مر شمه تکرار شد دای ۹1 
که اى ولان F1‏ يك دوست ببحود أست دوست ميادو عشيار و بيدار أست وفضيه 
حضرت باقر العلوم تج واينكه در حال نماز توجه يخطرى كه كودك اورا تبديد 


کر تلصوو معر وف 'انيظ: 


لجسم عمسم جمدم م عووي يسو وا خدج مجه فد سموع ةدم موسج مم سوج روطم ووس سوج ههه م سج سين وه سمي ها سه هبج ج225 سج هوه ويم رمو وموو وين امهو يرسود يبي نمه وومووي ءا ود مر منج در درم ثد ررد عدمع د69 


و معنی اتحاد و وحدت و حب وعشق و ..... غير از این نايد تفسیرو توحیه 
شود وبين لسان مخالفتی‌باشرع مقدس‌نبوی دارد. 

و این اتحاد دوو جود پعنی وجود واجب الوجود و ممکن الوجود بيست 
دون دو وحود از يك سنج اسان 45 باهم می كرود و در حقيقت آن وحود 
است و اين وحودنما و آن دوداست و این مود و اتحاد این دو يعنى فنای‌ممکن- 
الوجود و حون فناى مراد و آمال دشر در حقیقت اولین و آخرین عرص اندام 
اين وجود عاریه‌ایست يس با فنای اراده و خواست بشر اين فنا یعنی اين اتحاد 
حاصل می گردد بآن معنی که قبلا هم اشاره نمودیم و اين تسلیم | گر ددداددنیا 
اکا اام گنرد كراننها اسفهه موق قل ان وتوا »و فراش خظرت 
عیسی لاست که: لن يلج ملکوت السموات‌من لم يولد مر تین ورنه بارسیدن 
موت طبیعی و شروع عالم آخرت خود بخود وجبراً اين فناو يقين حاصل‌خواهد 
شد «قالالله تباركوتعالى: الممكم التکاثر حتی زرتمالمقاب ر کلا سوف تعلمون ثم كلا 

سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم 
لتسئان يومئذ عن‌النعیم» ۱ ۱ 

و بس از مر کی اختباریست که از يشر کارهای خدائی سر می‌زدد یعنی در 
حقیقت خدا جا ےر فعالیت می‌قرماید . 

شرزرنگو طبع آتش‌محتشم كويد اومن آنشم من آتشم 

انم كيس تراشكاستوظن الهو ل کر سوا وة 

وأتساد آل تست که کنا پرورد كاد عالمبان پکی کردد قال اله عن‌داك 
علواً كبيرا وفرقست بین آنکه موحودات‌همهاواست‌با آنکه‌قیاموقوام همه‌موجودات 
بدوست وار اوست . 
رق الزجاح و رقت الخس فتشایا و :شأ كلالامر 
فكانما خمر ولا قدح وکانما قدح ولا خمر 
قلبالمؤمن بين الاصبعین من اصایع‌الرحمن یقلبه كيف یشاء . . 


بشر كاالميت بين يدى الفسال ترك آمالو آرزوهای خود نمود و مترنم 
باین مقال على طریق‌نماید . 
رشمه بو کردم افکنده دوست می کشد هرجا كه خاطرخواه اوست 
«وما تشاؤن الاان‌بشاءاه» نه اینکه‌دو وجود يك ؤجون گردند اتحاد دووجود 
فنای وجود عارید دومی است معروف است که یشهٌ از باد نزد سلیمان تاتل)شکایت 
نمود که مر | آزادمی‌دهد سلیمان با حضار بادفرمان‌داد بشه عرض کرد یانبی لیا آمدن 
آورفتن من‌حتمی است وبا بودناونبودفمن‌توأم . 
در یکی از معانی صلوة که خود نوعی از دعاست آمده که صلوة مشتق از 
صلی است ۲ صلی بمعنی در آل رفتن وذوب شدن است ومصلی در صلوع بافول 
انوار تجای صفات و ترك خودی از غايت خضوع و حرقت و ذوبان كوئيا در آتش 
است و موقعی که قلب خاضع شد دلیل نابش اين انوار است‌و علامت خضوع و 
خشو ع قلب‌خشوع قالب است «لوخضعقلبه لخشعت‌جوارحه»این‌جاست که‌میشنوید 
سرور اولياء دا پیکان‌از پای می کشند و خبردار نمی‌شود و اولاد صالحش حضرت 
سجاد تکام جون‌بنماز ایستادیدنکش حنان‌متغیر 3 ؟ حنانکه او را باز دشناحتندی 
و گفتی ماتدرون‌بین‌یدگمن اقوم‌ومن‌اناجی, 
ددتفسیر فمن یردالله ان يهديه یشرح صدره للاسالام امام 0 میفرماید 
نورٌ يقذفه الله فی‌القلب يشرح بهالصدر سائل پرسش می کند علامت آن‌چیست 
2 ی چنین حالی حاصل‌می‌شود می‌فرماید هنگامیکهحال التجافی‌من دار الفر ور 
والانابةالى دارالخلود ددبنده حاصل شد يعنى از آمال خود و خود گذشت‌مپبط 
فيوضات ربانی و محل تابش انوار یزدانی می‌شود و مادام که علاقه بشريت ورابطه 
سورت در ميان بود بنده را از مراعات صورت چاره نبود و صفاى قلب تنبا كافى 
نيست و اين دو لازمو ملزوم یکدیگرند تا اعمال ظاهرى نشود صفاى معنوى قلب 


حاصل نمىشود و تا صفای قلب بياشد اعمال ظاهرى مورد قبول واقع تخواهد شد 


هجو ممم وف مهمومه مهد دم موه دم مودو و و و و هوجو و وه هو هو دودر رمدم دوم همود دوي يدنه [ 1[ 1[ ذم ا ع و م ی عدم ع 


و بپترین دعا أنست که بنده خدا را باتمام وجود خود قولا و فعلا و علماً و حالا 
بخواند و بالاترين <الات أن موقعى است که حود.و حوائج خود دافراموش نموده 
وازمنعم بنعمت نير دازد وبالکل ازوجود خود وغيرحق برهد. 


جون:ؤيامتى بی‌عمه‌ام باهمهام چون که بىتوام باهمدام بىعمدام 
000 ۱ 
تر کتالخلق طراً فىهواكا و ایتمت العيال لكى اراكا 
ولو قطعتنی فی‌الحب اريا لما حن افوا الی سواکا 


و سالك اين طریق بايد در ذند گی حق‌المقدور حالاتی دا که مؤيد ومقئوی 
اين حالند درخود تقویت نموده (مانند رقت دحم - تضرع گریه خلوص وهموم 
واحد) و حالات مضره را از خود دور کند ( مانند تکیر و فص و شپوات و هموم 
مختلف) و از این بابت است که فرموده فلیبکوا کثیر] والیضحکوا قلیلا و ابن 
مطلب دا نين بايد دانست که خضوع وخشوع قلبو قالب را تا آخرين دقايقزند گی 
از تمام موجودات خواسته‌اند و بعذى دون بعضی نبوده.و هیچکس را از اين قاعده 
استثنا نفرموده كما قالالله تعالى: : ولله يسجد منفى السموات والارض طوعاً و 
کرهاو.. 

منتهى هر قدر مقام مخلوق بالات و معرفت او بیشتر اين تمكين و تواضع 
را از اوبیشتر و بی‌شائبه‌تر خواسته‌اند و نه پنداری كداز أنبياء و اولیاء تخواسته‌اند 
که هر که‌بامش بيش برفش بیشتر شدت عباداتو ریاضاتو مجاهدات انبیاء بخصوص 
سرحلقه کائنات عد مصطفى لته و اهل بيت اطبارش زبانزد .خاس و عام است و 
تورات باردة که برای استغفار انبیا فى کنند مقبول بوهم و كلمت ای قي 
بېر کە‌بیشتز شک ر گذاری او بیشتر است و چون سلسله جليله انبياء و اولیاء 
مب عبات EE‏ شك ركذارى آنان‌سنگین ل 
خودمىدانند و مقام مافوقشان که تقصيرشان جيست و برای چه گریه و زاریوطلب 
عفو و استغفا ركنند و اگرنه نش كردن آنان در عبابت كار تصنعی نمی‌تواندباشد 


بدیپی است آنان از معاصی وره که خلق را از آن درهيزد هندیدوورند 
ومعصوم (عصمت آنان هم عصمت اختباری بعون الله است نه جبری)ولی خود داد 
و خدازغان که جه ترك اولی هائی از آنان صادد من شود و تویه و استعفار 
و گربه و زاری ايشان برای چیست در حديث اس تکه شبی خاتم انبياء لته با 
دا خوه در راز و از و متالعات و کر و رایق برو وما ند مار كويد. شوه 
می‌پیچید تا نزديك صبح که بلال او دابرای نماز صبح اعلام :مود پس از اتمام کار 
انوت از اتیاق حو عرش مود مش کی سی ١آ‏ کے که در پارات تاژل قله 
ليغفر لكالله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فرمود؛بلی؟ ولی افلا ا کون عبدا 
شکورا ولملاافعل وقد انز ل‌الله تبارك وتعالی انف ىخلق السموات‌والارض 
و اختلاق اللیلو النهارلایات لاولیالالباب الذین ی ذکرون‌الله قیامأو قعودا 
وعلی‌جنوبريم و یتفکرون فی‌خلق‌السمواتو الارض ..... 


خوك آنانکه الله بارشان بی که حمد قلهوالله كارشان 5 
خوشا آنانکه دائم در نمازید برشت جاودان بارارشان بی 


ودر تفسير ايه یا نساءالنبی‌من‌یأت منکن بفاحشه مبينه يضاعف لباالعذاب 
ضعفین..., دد خبر أمده عن‌زین‌العابدین عب 

انه قال‌له رجل انکم اهل بيت مغفور لکم فغضب وقال نحن احرى ان 

یجری فینا مااجری‌الله عزوجل فی‌ازو اج‌النبی (صم) من‌ان يكو نكما تقول 

انا نری لمحسنناضعفین من‌الاجر ولمسیغنا ضعفین من العذاب ثم قر)آیتین 
یانساء النبی.... 

و خود در هميندنيا می‌بینی که‌هر که بسلطان نزدیکتز ویعقوبت او داناتر 
از او ترسان تر است و هر که در عشقی خال‌تر و هم او از معشوق بيشتر 

دزدیکان‌رابیش بود حيرا نی کارشان‌دانند سیاست سلطانی 

و برای مردن در راه او آماده تر است و تاریخ عشق مجاز داستانهای 
سيار حیرت‌انگین و شگفت آود ددبردارد. 


. قال بشرین الحارث مردت برجل وقد ضرب الف سوط فی‌شرفیه بغداد ولم 


روخ هسه مسحو وا و اه هو همده رمسو مو مس ووه مهمون و ووو وس سه مهمه وود و و اه و و موی وود و موی ماما دورو جوا نوه يده موه هداد ومو عجره ام و دج و وو هدهج هم و موي و ووه ةو و او و هو و ماو دا هعرج هر ها و ۸ 


يتكلم ثم حمل الى الحبس فتبعه ادل لكريم كال یر فقلت دول 
سكت قاللان معشوقى كان بحذائى ينظرالىفقلت فلو نظرت الى المعشوقالا 
قال فزعقزءقة فخرميتا 
و در عشق مجاز که يايه آن برهوا است جهفدا كار بهادیده و شنئيد مشده 
وباز نقل‌است‌اصمعی گویدروزی گذارم بوبرانه افتادبردیوادی نبشته ديدم . 
ايا معشر العشاقباللةخيروا اذا حلعشق بالفتى كيف بصنع 
در ذيزان نوشتم » 
يداوى هواه ثم یکتم سره و يخشع فى کل الامور ویخضع 
فردای آ نروز بدایجا رفتم‌ودیدم در ريربيت من نوشته شده . 
فكيفيداوىوالهوى قاتلا لفتى وفی كل يوم دوحه تتقطع 
و در زیر آن نوشتم . ۱ 
اذا لميجد صب الكتمان سره فلیس له شیئی‌سوی‌الموتانفع 
و روز بعدكه بان مكان رفتم ديدم ابيات زیر دا در ذير آنابيات نوشته‌اند 
ونعش‌جوانی ددزير أنجلبنظر ميامايد 
سمعنا اطعنا ثم متنا قبلغوا سلامىعلى من كان للوصل یمنع 
فها انا مطروح من للوجد متا لعل الهى فى القيمة يجمع 
“OCCO‏ 
والی ملك ولابت دوالنون آن باسرار حقيقت مشحون 
كفت در مکه مجاود بودم در حرم حاضر و ناظر ۱ بودم 


ناکه آشفته جوانی ديدم دی جوان سوخته جانی ديدم 
لاغر و زرد شده همچو هلال تودم ارف نس مير وال 
که مگر عاشقی ای شیفته مرد که يتين گونه شدی لاغر و زرد 


گفت أدى بسرم شور کسی است اکش‌چومن‌عاشق‌ورنجوربسی‌است 
گنتمش ياد بتو نزديك است باجو شب روزت ازاو تاريك است 


گفت در ره همه عمر 
گفتمش يكدل و یکروست بتو 
گفت هستيم بير شام و سحر 
لاغر و زرد شده بپر جه ئی 
گفت رورو که عجب پی خبری 


مد مج هو و مه همم ون هو نووسي ماو و و و و جوم و ره بودن وا وا و او واه دا او نموم مون مإعردة فونه وا و و و وا وس وهنو موهو وج تاو او وج وا همون هم او و وهب مودي دا مم ينه و موومن 


حاك کاشانة 0 همه عمر 
يا ستمكار و جفاجو ست بتو 
بهم آمیحته جون شر و شک 


۶ 
سر بس درد شده بر چه فى 


به کزین گونه سخن در گذری 


محنت قرب ر بعد افزوست جگر از هيبت قريم خونست 

در قرب همه بيم زوال نمست در بعد جر اميد وصال 

اتش بیم دل و جان سورد شمع ۱ روان أفروزد 
و تعجب مكن از امثال اين كونه قضاياكه چنانچه روح در ملك بدنقدرت 


بدست كيرد و او را از جنکال شپوأت و قيود جسم نجات بخشيرو قدرت خود را 


هت 


أميد 


باز يابد قادر است در بدن خود يا موجودات دیگر بدلخواه خويش تصرف نماید و 
سر كر اما تاولياء و اهل رياضت همن است و اين مطلبی عام است و هر كس از 
مؤمن و كأفر بهرقدر بتواند برنفس خویشتن‌غالب شود حوزه خكمفرمائى روح او 

۱ وسيع تر میگردد و این مطلب د بطى باولیاء خدا بودن ندارد و در متدين و بی‌دین 
یکسانست و دلیل دوست خدا بودن نيست و قصه ملاقات امام ج با کافریکه از 
غيب خبر میدادزبانزد خاص وعام‌است‌البته او لب اءخدارجحانی‌دارندو آن اینست که 
گاحی خداوك هال معجزات و خوارق عاداتی بردست آنان بعلت مصالحی 
( مثلا برای ارشاد ساير مردم و یا اتمام حجت ) جاری مینماید و فرق اين یکی‌با 
اولی اينستكه اين باختیار او نیست ولی اولى دد اختيار بشر است و انیا قددت 
این دو قابل قياس نيست ( مانند اژدهای‌موسی و ماران ساختگی ساحرآن‌فرعونی) 
و بعلاوه ولی خدا بپوای نفس از قوای روحئ استفاده نمیکنده حتی‌المقدورباراده 
وامر حق این یقن سس بكار می‌اندازد برعکس این یکی که درامور 
باطله باختبار خويش مصرف مینماید و نتبجه عمل اوبرای خود و اجتماعش زيان 
آوراستشيخ يخ الرئيس بوعلی‌سینادرنمطتاسع اشارات كو يدكه اگر بتو خبر دسید که 


- که ل - 6؟- 


نوو معفمو ومو ومو موه دا موجه هن و خن و و دم وه ان وان وا ما وا و و وا و وهوه ةوه مون و و و و و وس و و و او و وه و او ماو وج او وا و اون و او و وو ووه و و و و وا ماو و ۳ 14 


فلانکس اا و غریب میکند استعجاب و استبعادی بتو دست ندهد و 
بدانکه برای هركا دوسائل واسبابپاگی هست که از چشم تو پنهان است و آن کار 
و آن شخص را انکر نکن جه ممکن است چنین كارى انجام كيرد واز همین تلط 
روح بر بدن است که چنان حالاتی در نماز سرود اولیاء دست میداد و اشتغال 
بموضوع مپمتری دوح او را از توجه بمصالح بدن باز میداشت و در عبن کارهای 
دنیوی هم می‌بینید در جهاد بعلت درك ثواب معنوی و يا در منازءات بعل تاستيلاى 
حال انتقام و عضب و غيرت ( که یکنوع حالات روحی‌آند) بشردرد ودنج منازعه را 
درك تمیکند. 

معروف است که حسن بصری و شقیق بلخی و مالك دیناد بعیادت رابعة 
العدوية رفتند حسن گفت‌هر كس درشرايطمحبت 7 حن گفت‌داسنگو 
نيست در محبت کسی که از معشوق خود چون ضربی بخورد بر آن صبر نکند 
رابعه كفت به از اين بايد كفت شقیق كفت صادق نیست محبی که چون‌از محبوب 
المي بیند بر آن فکر نکند رابعه كفت بازهمبداز اين باید گفت مالك گفت مستقیم 
نیست در طريق عاشقی کسی که چون از معشوق خود ضربی بیند لذت نبرد دابعه 
كفت باز هم به از اين بايد گفت» رابعه كفت درطریق عاشقی کسی صاخ آثرع که 
اساسا با ديدار معشوق المی نه بيند و نظير اینحال در عشق مجاز قضيه يوسف و 
زنان مصرى است كه با دیداد .يوسف دست خود را ميبريدندو دردى حس 
نمی نمودند . و بریدن‌دست‌دا نمىديدد . ۱ ۱ 

رنج راحت دان‌چومطلب‌شدبزرك ۱ ۱ گرد گله‌توتبای چشم گرگ 

اينك تااندازة معلوم شد که دو موضوع مپم در دعا نهفته یکی ببپانه حاجت 
خواستن دفتن ببان دوست و داز و نياز و مناجات با قاضی الحاجات ( که ببترين 
لذاتاحل معرفت‌در | نست) واینجاست که : 

خلاف مروت بود كاوليا: تمنا کنند از خدا جز خدا 
و دیگر اثبات يك توحید محکم و اعتقاد حقیقی باینکه «لامؤثرفى الوجود 


يعمل امم مم مو ممه م ممه مر مه مومهو ممم م يميه وي ممه اا موه سس و وني نسه نوب نر مون مود ميمه و نمس نهو وووهس مو نوو مه رم ره ردول ج موده م دمر وه وميد ةن ند دوو ونون نو و ةوق ءطامداءم-م2ه 


الإالله » . 
ا شود طرا کک و الكل مستمدة من مندة 

وسانط و وسائل دا در قبضه قدرت او و بامر او بدانند و يدال را مغلوله 
ندانند و بگویند کل یوم هوفی شأنو اينكه تؤتى الملك من‌تشاءو تنزع الملك 
ممن‌نشاء و تعزمن تشاءو تذل من تشاء بیدا لخیر ‏ كوول ر شيف قد یر اوداازتصرف 
در ملك خویش عاجز ندانند و با استفاده از وسائل اسباپ را حکمفرمای عالم 
وحود ندانسته و پیوسته باتمام ملك وجود خويش مسيب الاسیان را ياد کنند . 

قالالله تعالی فی‌سورة التوبه : 

وعلی الثلاثه الذي نخلفواحتىاذاضاقتعلييم الارض بما رحبت‌وضاقت 
علييم انفسيم وظنواان لاملجامناللهالااليه 

تقل است که افلاطون حكيم گفت 


العالم كرة و الافلالك قسی و الجو ادث سپام‌و الانسان ضدف‌والر امی 

و تا زمان خاتم الانبیاء لته کسی جوابی باو نداده بود چون بحضرتش 
عرص دمود بل فرمود : قفروا الى الله .35 دعاهاى بساؤيست. كه قر ية ¢ 
اعود بك منك‌و اعون بعفوكمن سخطرك‌جوند بیادار امتحان وایتلااست پشتیبا نی 
.دك ارچ کت 

ش‌تاريك‌و یم مو 3 ۳ دابىجنينها ل 

گروهی دعا دمودن را محالف باکار كردن ميدأ سد در حالیکه جىن سست 
قمو لی دعا شرابطی دارد که از حمله آن تقوى و اخلاص و عمل.يك ( فيل و بعد 
از دعاست ) و یتلود که کته شاه اصولا دعائی که شرايط در آن جمع سباشد 
سألا دمير ود داعى براق فك دعايش مستجان شود مور اس در ۳ حير وصلاح 


و اعمال صالحه قدم رند بس در حقیقت اين دو مکمل و در طول سکاب کر ند ندر 


عرض هم فرمود اوق بعہدی اوق بعهد کم و اوفبه‌پدی جز مراعات اداب‌شرع 
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مقدس حدر و دست اف موصوع شفاعت که حمء گفتند موصوع شفاعت 
آدمی را كرون كارهاى حير باز مىدارد وباین علت و ۱ تو جه باياتى از كلام الله 
مجيد مانند أيه وداتقوا يوماً لا تجزی نفس عن نفس شيئأ ولا بقبل منها شفاعقولا 
یوخد منها عدل ولاهم ینصرون» شفاعت را ددنمودند . 

و در مقابل بعضی عوام الئاس گمان نمودند همینکه‌معتقد بشفاعت‌بودند كو 
اينكه کار خیری ننموده باشند کافیست واز آياتمثبت شفاعت قر أن استفاده :موده 
و بحدیث معروف استناد کردند که میفرماید شفاعت‌من‌بکسی که معتقد بشفاعت 
ها ماگنه یرس ود مرگ مه ین اس وه آن؟ ساق قر أن زر اينيك 25 اولا 
هر کمالی را ازهمه موجودات نفی میکند و بعداً هم كلا برای حق اثبات میکندو 
سپس با ذن حق برای جمعی ثابت میفرماید مانند علم که اولا از همه نفى میکند 
که قل لايعلم من فی السموات والارض الغييو بعدآبرایحقاثبات مینماید که 
وعندة مفاتح الغیب لایعلمها الاهووسپس‌بادن خدابر ای‌دیگران‌عالم الغیب فلا 
یظربرعلی غيبهةا حداًالا من‌ار نضی من‌رسول . 

در موضوع شفاعت صريح أيه قر آنست که «لایشفعون الا لمن ارتضي» از 
امام می پرسند معنی لمن ارتضی چیست؟ فرمود کسی که‌خداازدین‌او داضي باشد 
و دين خود دا سالم بند بردهپاشد عرش کردند دد حدیث دیگر است که شفاعت 
برای كنبكاران امت‌من است و نيكوكاران را بر أن راهی نيست حطور خداوند از 
کنیکاران راضی امف ۶ فرمودت کین ریہ رسای وود گار زاكر 8 مغر كد 
سالم برك كتاماق خودرا ممكن أست با شفاعت يكذرا نند دس شجه این شد که 
دشر باید نی کل دين مورد رضاى پرودد گار داشته باشد ۴ مشمول شعاعت شود و 
دين موقعى سالم ميماند و مورد رضاى خداست كه حتى المقدود کمتر پیرامون 
کناعان نخرونه نا دز معاصى. روباك تقو نو اسل دين را فر امو نکردهو از 
این ملت شود حون اگر اصراد در کناهان کردید معلوم است باصل توحيد و 
بوت ورور جزا اعتقادی ندارید و یا کم کم ياين سستی اعتقاد و بى اعتقادى دهده 


می‌شو بد 3۳ وأصول دد دين اس ميرود ود ابنجاست که فرمودند هت كرون تین 
مگر آنکه با استغفار از بين میرود وهیچ صغيره نیست که با اضراد کبیره میشود 
بل فرعو دان تجتنبوا کبائرماتنپون‌عنه تكفر عنكم سيشاتكم .بای گذاشت 
كناهان بر دوىهم برف انبادشده و قشر عظيم ياك :مدني تشكيل دهند که‌قابل 
علاج نبوده و اصولدين و اعتقادات رامتزلزل نموده واز بین ببرد و مفاد أيدشريفه 
سدق کند كرختمالله على قلوبهم و على سمعہم وعلى ابصارهم بت" 

يس معلوم شدکار خير و اطاعت پرودد گار نمودن با موضوع شغاعت درطول 
یکدیگر بوده و مکمل همند وشفاعت مشوق و تازیانه برای سالکین است نه‌سست 
کننده آنان 

. در موضوع دعاهم عمین سیاق عیناً جاریست و چون نيك بنگری دعا تنبا 

طلب حاجت وخواهش نفساني نیست بلکه تکمیل كلاس توحید و خدا شنانسي‌است 
از يك طرف شمارا به‌بترونیکوگی و تقوی سوق میدهد وشما دا متصف بصفات الله 
و متخلق باخلاقالله و مظبر اسماءالله و نماینده حقیقت می‌نماید و از طرف دیگر 
شما را باتصال بمبداء و استمداد از در گاه حق میکشاند و. بپراندازه اولي صحیح‌تر 
و خالص تر انجام كيرد دومي بیتر به نتیجه ميرسد و اينكه گروهی مي‌پندارند با 
بلست آوردن اسم اعظم حروفي وحواسن آن میتوادد زمین و زمان‌را از حر کت 
باز دارند و شرط استجابت دعا دعوت يجنين اسم اعظمى است اشتياعى ب سعظيم است 
و علت اينكه اخبار را در اين قسمت مضطربمى بينيمهمي ناست,درخبريست كددر 
«بسمالله الرحمن‌الرحيم » اسم اعظم البي است ودر خبر ديكر « ر اللي العظيم» و در 
حدیث‌دیگره ياهو يامنهوالا هوو» سو هت 

در صورتیکه اسماعظلم حروف نیست‌و تابش حقیقی است که مشتمل بر در وف 
عاليات البيه است و اسم هر شيئي أن کڈ کا کا برآن حيز و این. 
تجلي بنابتفاوت‌استعددات و قابليات در انواع موجودات سارى وجاروست وهر كيدا 


«سع» جوعوم دن جوهوس وسو فنسههوهوس نوه هجهن يو وسوجيهودوة هن نونج جه هبو نونو را و مم موي مو ايوم وووهضوةهة 


ازرسوا نله سؤال كردند از اسم اعظم فرمود هر اسمى از اسماى !لی 
اعظم است و عمده صفاى دل است از ماسوىالله يس از فراغت قلب دعاكن و خدا 
را بهر اسمی از اسماء خواهى بخوان و در حقيقت اسمى از اسم ديكر اعظم نيست 
بلكه حق‌تعالی واحدى امت قبار » از اين خبرمعلوم شد که تفاوتى از اين حيث 
در بين اسماء نيست که یکی را اعظم از ديكرى دانيم . 

در خبر دیگر است در كافى از ابىجعفر تچ كه فرمود كه اسم اعظم 
حقتعالى ۷۳ حرف است و نزد آصف بن برخيا وزير حضرت سلیمان یکحرف 
بود كه با أن خدا را خواند و تخت بلقيس را در طرفةالعين بنزد سليمان أورد و 
نزد ما اهلبيت ۷۲ حرف است از اسم اعظم و يك حرف را اختيار فرمود خداوند 
متعال در علم غيب خود در زد خود و باز در کتاب کافی از حضرت صادق تاج 
است که بعيسى ت دو حرف از اسم اعظم عطا شد و بموسى م حراز حرف 
و بابراهيم ج هشت‌حرف وبحضرت دو حا پانزده حرف و بحضرت آدم ثم 
بيست و ينج حرف و از هفتاد سه حرف كه ادم اعظماند هفتاد و دو حرف را 
بحضرت رسو لباو عطافرمود ویکی از | تحضرت محجوب نمود وباز درخبر عجیبی 
است دركافى وتوحيد صدوق. 

عن ابىعبدالله ت قال : ان الله تبارك و تعالی خلق اسماً بالحروف غير 
متصوت و باللفظ غیرمنطق و بالشخص غير مجسد و بالتشبیه غير موصوف وباللون 
غیرمصبوغ » منفی‌عنه الاقطار , مبعد عنه‌الحدود » محجوب عن هکل متوهم » مستتر 
غيرسقود فضله کلمت خامة على ادس راء معاليس هديا واحداقباق الا ره فار 
منها ثلاثةاسماء لفاقة الخلقاليها وحجب منها واحداً و هوالاسم المکنون المخزون 
فهذه الاسماء التى ظهرت » فالظاهر هوالله تبارك و تعالى و سخترسبحانه لكل اسم 
من هذه الاسماء اربعة اركان » فذلك اثنا عشر ركنا , ثم خلق لكل دکن منیا 
ثلاثين اسماً فعلا منسوباًالیها فو الرحمن» الرحیم » اللمك, القدوس » الخالق 
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[البادى] » المصور » الحی » القیوم لاتأخذه سنة ولانوم , العلیم » الخبیر » تست 
البصير » الحكيم » العزيز » الجبار , المتكير » العلى » العظيم » المقتدر » القادر , 
السلام » المومن » المپیمن» البارى » المنشیء » اليديع » الرفیع » الجلیل » 
الكريم , الرزاق » المحیی » الممیت » الباعث » الوادث » فپذه الاسماء و ماکان من 
الاسماء الحسنی حتی تتم ثلاث ماخ وستن اسما فپی نسبة لبذه الاسماء الثلاثة وهذه 
الاسماء الثلاثه ارکان, وحجب الاسم الواحد المکنون المخزون ببذهالاسماء الثلاثة 
و ذلك قوله تعالی : قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایأما تدعوا فله الاسماء‌الحسنی. 
تمام شد حديث شريف . 

از جمع بينايناخيارومخصوصاً توجه بآيه شريفه ادعو االله او ادعوا الرحمن 
ايأماتدعو افله الاسماء الحسنی معلوم ميشود كه حقيقت اسم اعظم حرف و صوت 
نيست ومعانی وحقايق در الفاظ و حروف نیایند . 
سا صر کی او ف ای که یکی قلزم اند تظرف ناید 

. وسبت اسماء كلاميه و حرضه بحقیقت تامه واحده البيه يكسانست که 

هريك دليلى بر صفتی از صفات كماليه اویند وهمه يك حقيقترا میرسانند خبرذیر 
را ملاحظه كنيد کمی موضوع دوشن‌تر ميشود. ۱ 

كافي على اين ابراهیم . ... عن هشام ابن الحکم أنه سأل اباعبدالله تلا 
عن‌الاسماء الله و اشتقاقها , الله مماهومشتق ؟ فقال با هشام ؛ الله مشتق من اله و اله 
يقتضي مألوها والاسم غير المسّمى » فمن عبدالاسم دون معني فقد كفر و لم يعبد 
شيا ومن عبدالاسم والمعني فقداشرك و عبدائنین و من عبدالمعني دون الاسم فداك 
التوحيد, افپمت يا هشام ؟ ! قال: قلت: زدني قال : لله تسعة امعو اسماً فل و كان 
الاسم هوالمسمى لكان كل اسم منها الها ولكنالله معني يدل عليه بپذه الاسماء و 
کلپا غ ,يا حسام دلخي اس للا کول و الماه اس للمشرون و الثون اس للملیوس 
و النار سم للمحرق » افهمت يا هشام فهماً تدفع به تناقل به اعدائنا المتخذین 
مم‌الله عزوجل‌غیره » قلت : نعم , فتال :فعكالله | به | وثبتك يا هشام ؛ قال : فواله 


ماقبرنى احد فىالتوحيد حتى قمت مقامى هذا . 

و درحديث مفصل دیگراست از كافي قال : ا بوعبدالله تلا اسمالله غير الله ... 
كان والله يسمى باسمائه و هو غير السمائه واللاسماء غيره و از جمع بين اين 
قيال و لین اما لے مک 46 ایلا ایت ود خرف فرظ م 
و اعظميت در حقيقت داعی فته است تا با جه حقيقتى خدا را رواد 
مسلماً اگر خاتم الانبیاء بو با حقیقت کاملش ( که به دارا بودن 
۲ حرف اسم اعظم تشبیه شده ) خدا دا بور نامی بخواند مستجاب میشود و کسی 
که قاقد هر گونه حقیقتی است ا گر خداوند متعال را بتمام اسماء لفظی بخواند 
لبیکی نخواهد شنود . 

ودر انی حقایق الپیه روحانبه مجرده مفاض از رحمت واسعه و فيض دهنده 
بعو الم مادون خوددد و دلبلند بر وحود وصفات کمالبه پرورد كار عر شأنه و مطهر 
رحمت واسعه كه برحمتك التى وسکت كل شى ۶ ووحود سيط د حقيقت و 
تمامى اسم اعظم‌حقیقت دی وتجلىومخلوق اول است چون در حديث قبل فرمود 
ان الله تعالى تلق اسسا بالحروك غير متعوده .. د دد ۰ که بر حقین دلق عورد 
صحبت دراينمقامرا بمشيت وصفاتافعالبايد تفسير کرد كه فرمودندهخاقالاشياء 
با لمشیقوخلق المشیةبنفسه»وجون‌درا خباد بسیار ی آمده کهرسول! كر تفت فرمودند 
«اول‌ماخلق له نوری و اول ما خلةالله روحی ونحن وعاء مشيةالله » يس مظهر اين 
اسم‌ومخلوق اول جز حقیقت عل يه نمیتواند باشد و اصل و باطن این نود 
وتجلی ورحمت واسعه وکلمه نامه همان حرف و اسم مکنون مخزون است که نزد 
درودد كار است و مظہریت آن اا مسق ا ظأهره و اسم مخزون ق و 
همان مخلوق اول است که در حالی دماینده عالم وحدت ومظیر كامل احديت و 
مر آت تمام‌نمای‌حق وحجاراقرب‌و برزخ‌البرازخومجمع| لبحرین وجوب‌امکان‌است 

و بحال ير روى بعالم ۳3 تووحو دوست 5 دز مظاهر مختلف و و5 ت‌های 


متفاوت باشکال گونا گون متعین شده و عکس این جمال در آئینه‌های متفاوت و 


r?‏ لم مب م ربعم وج تج و ام و و و و وا و و و وا و موسو و هش و و وا او وا وا هم واه مه مومه ارده و وج تمده و ويم ههه هر و وس و موس وه و و وم دويز و ددس مس اج مر موه مها دود و و نم و 


و استعدادات‌مختاف‌جورا حور است. ۱ 


که رسول تس اد eo‏ اب و حضرت دز 
ميف ر ماود« نحن الکلمات التامات» و با این مقدماث مسلم أست که" هور قدرت 7 
معجزات در أسياء و اولماء واستجابت دعوات‌برای هر فردى باندازه بپرود بود نشن 
از حقيقت ديه است و تمام موجودات جنبۀٌ خير و وجوديشان از او است که 
اناوعلی ابوا هذه الامه وجنبعدمی آنها که ( شرو نقص ناميده شده از کوتاهی 
حودشان وقابلیت و استعدادشان میباشد «ان ذکرالخیر کنتم اوله واصله و فرعه 
ومعديه و ماویه و منتهاه» ( زیارت جامعه ) وچون پیغمبر باطن"انسانی نيدار و 
زنده باشد صدای پیغمبر ظاهر دا جواب خواهد داد ی از بیرون بانك‌میزند 
وأحمدى از درون لبيك مب زو 3 ونتيجه به هدأيت وسعادت شخص خواهد انجامید 
ولى چنانچه یکی از این دوناقص بوده ويا نباشد كار هدايت امکان يذير نیست‌یعتی 
نه بدون پیغمبر ظاهرى شخص ميتواند بمقصد برسد و نه بدون زنده بودن حقيقت 
وپیغمیر باطن پیغمبر ظاهر برای او نفعى دارد كه فرموده‌اند انك لا تہدی 


من احبت ولکن‌الله يبدى من يغاء 
۱ مولوی كويد: 


كفت بيغمير شما را ای مبان چون پدر هستم شفيق و مپربان 
زان سیب که جمله اجزای منید ‏ حزء را از کل حرأ بر میکنند 
جزء از كل قطع شد بيكار شد عضواز تن قطع شد مردار شد 


وچون وجودخاتم الا نبیاءمظپر اعظم اسماء‌الپی‌وا كبر و جامع حروف عالیات 
حق است ددن او و کتاب » معجزات , کلمات و امتش مز مافوق تمام کاب و 
معجزات و كلمات و امت‌های انساء ديكر ميباشد و با اينكه در نظر ندارم بتفصیل 
سجن رانم ودر مباحئی وارد شوم كه درك آن احتياج بمقدمات علمى وعملی فراوان 


‌ 


است و ممکن است القاء شبپه یا شکی دک ی بيشتر 597 موضوع en‏ 
ميدهيم . 
سلما زوق مان ومطا ت( ف ۳ دهاند انه صلی الله عليه و آله 
الحجاب الاقرب ودر دعاى ديكر است 
اسئلك: باسمك الذى خلقت به البحر وباسمك الذى خلقت به الجبال 
ويا باسمك الدى خلقت به السموات والارض وباز در دعاى سحر میخوانی الليم 
انى اسئلك بكلماتك و كل كلماتك تامه اللهم انی اسئلك بكلماتك كلها 
و در دعاى رجبيه است و بمقاماتك التى لاتعطيل لہا فى کل مكان دعر فك بها 
من عرفك لافرق بينك وبينيم الاانهم عبادك 
وباز در همان دعا ميخوانى كه بهم ملات‌سمائك و ارضك حتى ظییرت 
ان لااله الا انت و در دعاى عرفه است ایکون لغرك من الظيور ماليس لك 
حتى يكون هوالمظير لك متى غبت حتى تحتاج دليل و يدل عليك و متى 
بعدت حتى تكون الاثار هی‌التی توصل‌اليك عميت عين لاتراك عليها رقيبا 
و در زيارت جامعه ميخوانى 
اسماوٌ كم فی‌الاسمایواجساد کم فی‌الاجساد وارواحکم فی‌الارواحو انفسكمفى النفوس 
و در دعای کمیل است که عرض ميكنيم «و باسمائك الذی ملئت ارکان كلشيئى». 
وكلمات در لسان عرف جيزهائيست که مکنونات قلبى مارا ظاهر ا 
اسم آنچیزیس تکه دال بر مسمن استو تمام موجودات از لحاظ وجودی كلمات و 
اسماء و آیات البی هستند که برای ظاهر ساختن‌خزائن بی‌انتهای‌پروده گارند. 


دوائك فيك ولا شصر ودائك منك ولا تشعر 
وانت‌الکتاب‌المبین‌النی بالخرقة. ,قبن الاس 
اتزعم انك جرم صغير 9 فيك نطوی‌العالم‌الا كير 


و وجود مسعود خانم الانساوعترت اطہارش اسماءالحسنی و اعظم این‌اسماء 
و حروف اند و اينست که در تفسير وله الاسماء الحسنی .... میفرمایده وال تحن ‏ 


E‏ ا 


اسماءالله الحسنی» 1 و بت و E‏ ال و Nd‏ ایکا وود 
مقدس سویست کیا درفوالب و استعدادات مختلف داشکالمختلف‌متعین‌می شود . 

اينست که در اخبار ميخوانيمه اولنا عدو اوسطنا عد و آخرنا عل وكلنا عل » 
وبا دد حدیش ورك عيفر عاينه قیعیان ها از فاضل طست ما خلق شدها نه و با امال 


روح موّمن بخدا از اتصال نور آفتان يآفتاب بیشتر است 


منبسط بودیم ويك گوهر همه بی سرو بی با يديم آن سر همه 
سے ~~ سے ٤‏ سیم 

يك ۳3 بودیم همچون افتاب ین ۳3 د بودیم د صافى همجو أن 
ساهو تن 5 3 اا ص 

حون صورت أمد أن دور سره شك عدد حون سایبه‌های کی 

E‏ وبران 1 ار ميق 5 97 فرق از ميان این فريق 


و احبار طينت را ه هم که بدو طت عليني وسجيني ۳ بايد قبل از خلق 
اجسام ويكي از ادواد خلت دانست . نهدر شروع اشن واو له ماش 

و واقعاً شاید اين مطالب و دقايق و لطایف و معانی بالاتر از اينها بوده که 
چنانچه رسول | کرم مه با ائمه اطهار برای مشتي بي استعداد بیان میکرده‌اند 
موج‌قتل | نان میشدووقت ی که كمي لازامير المؤمنن تا ازحقیقت-و ال کندجوان 
ی ۳66 | کح کنات وا اسان ا 17 گر ابا با امه 
در دل تواست تورأ کافر دا سته و خواهد کشت و ایتحاست که ممفر مارد« معرفتي 
باالنورانيه معر فةاللة» ودراخبار بسيارى آمده که « ان اخبار ناصعب مستصعت لابحتمله 
الاملك مقرب أونبي مرسل او مومن امتحن الله قليه للایمان » ۲ در حدیث یار 
مق مایق اق كبيةالعليا ما رات له حمل زور حووة دیک است که چاو 
جعفي اخبار و اسراربسیاری از حضرت‌باق رت شنید وباوفرمود ثلث ان را مختاری 
که برای مردم بیان کنی و ثلث دوم دا يس از مر گی من بیان خواهی کرد و از 
ثلث سوم هيج موقع‌دم مزن و ا گر بر خلاف رفتار کنی لنت آباء و اجداد من 


در دو داد ۰ اشعارزير بحرت سحاد چ مسہوں ام 
لاکتم من علمى جواھرہ کیلا یری الحق ذوجہل لیفتتنا 


وقد تقدم من هذا ابوحسن الىالحسين ووصى قبله الحسنا 
و رب جوهر علم لو ابوح به لقيل. لى انت ممن يعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمی يرون اقبح مایاتونه حسنا 
ودر حاتمداين بحث حديث زيرين را ازيحارالانوار مجلسى دقل مينمايد . 
از حابرین عبذالله انصازی قل شيم كه ممكهية از رسول خا پر سدم اول 
حیزی که حدأو ید أفريد جه بود ذرمود دور بيعميرت ای حابر خدا 1 را أفريد 
وسیس هرحبری را از وى خلق كرد يعدأ در بيش حود مدنی در مقام فزت " 
داشت نين ان را حند لسوت کرد و ازيكث فسمت عرش و از #سمت و FI‏ 
مقام حب نگاهداشت سپس آنرا چند قسمت کرده قلم را از قسمتی ولوح دا از 
تیوه دز و ديشت رأ ار ةسمتی 9 سمت جازم ۳ مدتی درمقام حوف نفاهداشت 
سیس آن ۳ حید جزء 5 فرشتگان را ار یاف حنء حو رشید را از جر ی و قسمی 
حارم را در مقام رحا بگاهداشت سپس أ را حند حنء 58 عقل را از جن تن و 
علم وحلم را از ی و عصمت وتوفيق را از حر نی و قسمت حپارم رادر مقام حماء 
مدتی نگاهداشت سپس با چشم هيبت نظری بآن افکند أن نور ترشح کرده و 
یکصد و بيست وحبار هزار قطره از آن افتاد وخدا از هرقطره روح پیفمبر ودسولی 
را أفريد سس ارواح اسا و از تفسياى انبا ارواح اولیاء و شيداء و صالحان 
را آفرید. 
ضمناً حنا نجه حر ۳ بدقت مورد معا له قرار دهد می دمه‌ید که از این‌خسر 
و امغال آن سید آن شيحه رأ گرفت که خلق و ررق و. ..... تفويض به رسول 
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ا کرم ا و ال أطيارش سد بلکه ابئان و ساكل کشر ی فص بعوالم مادون 
حود بد بامر و ادن و اراده حق که عباد مکرمون لا بسبقو نه بالقول وهم بامره 
یءماون...و امضو احیث‌تأمرون و در زیارت <امعه است والعاملون بارادته 


ودر عالم خلق احسام هم می‌بیمیم ان د سا3 هراتب محعوظ است و قاعده 


وامحه سحي بو و و وه ووه وج و وه ووه ها روج اهم بهو نومسي هه مانو وسح موه وا وم موم و وا وان رم و و #م وسو ع بيه ووس دومعو نممو سوع وو ووه وو و مومه م مويه ووم ووب ممين م دسعيوت 


ابی الله ان یجری الامور الا راسبا با در همه جا صادق و حاری است و 
ضمناً طبق علم روز ثابت شده که تمام موجودات مادی عالم هم اصل و احدی دارند 
و طرز قراد گرفتن الکترون و پرتون در اتم‌ها و با کمی و زیادی آنها است که 
اجسام مختلف و موجودات رنگاریگ بوجود ميايد. 
هم‌انطور كه در بالا مذ كور شد و در خود کتان هم پتفصیل ملاحظه خواهید 
فرمود دعا شرایطی دادد که اگر آن شرایط مراعات شود مسلماً تیر دعا بیدف 
اجابت رسده‌ورشته راز ونباز متصل شده و لبيك حق بگوش داعی خواهد رسید و 
تارج الثاك كهزا ماين كو اعد دجون ار لقع با ورك سف يشال عاذ 
و تمام دارد هرقدر مقصد ومحبوب عظيمتر لدت وصال بیشتر است 
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الى | کی يكيان كوك فوم از عرش يكثره خنده من 
- دو قصه مشروحه زیر دا پیش نظر مجسم كنيد و گواهی دهيد آیا حال و 
موهبتى برای بشر از اين بالاتر ميشود يأ نه . 
حسن بصری گوید: شی گذارم بمسجدالحرام افتاد ( مجلسی در بحارالائوار 
با اختلاف در اشعار قصه را از انس‌بن مالك درسر قبر حضرت خدیجه نقل میکند) 
صدای گربه شنیدم و لبسنة نوري جر ان تادیکی شب برخانه خدا تاینده و ندائی 
مانند سروش غیمی در مسجدالحرام بیچیده که از آن نور بیت‌الحرام رشگک وادی 
طور گردیده كوش فراداشتم آوازی شنیدم چون نوای اهل داز سراپا عجز و نياز 


با خداى خويش درمناحاتوباين مقال مترم بود. 


یاذالمعالی. عليك معتمدى طوبی لعبد تکون مولاه ‏ 
طوبی لمن‌بات خائفاآ وجلا یشکواالی ذى الخلال‌بلواه 
ان اخلافى الظلام: مبتهلا اکرمه ریه و لباه 


جسن وت بخدای كعية وسم ده خرد اینکه اریت کلمات ار دهان أو 


خارج شد شنيدم صدائی را که در مسجدالحرام بیچید ومنفر مود . 


ها عن هعس دم معدم من و دوه و و و دوي سدس هيوسم م ووم م ووه و و سه هه وسو ووو هو امم موردوب موه وه هه و مه امه وم هه دجاو و ور سمو ممه و دنهم وج رونم مم ده نودو 
ا« 4 جه و او و او وا او ع اع و او او وا هاج نس وا وا ج و و يوه و ين يس اهاج يناه م م هه وب هاه بج جين ين مت يج بج يض س جوا ونش و وا اجن عزج م 0 هاس هت ج يدجن يساس وج ووب سم سجس و و اه و جه م و وا و وا و مداه 


لبيك لبيك انت کی کنفی و كلما قلت قد سمعناه 
صوتك تشتاقه ملائکتی وعدرك الليل قد قبلناه 
سلما تشاء بلاخوف و لاخجل ولا تخف اننی اناالله 


حسن وی مرا وحشت عظیمی دست داده و مددی دراز بيبوش شدم و 
35 كه بين آن دز ر گوار وحضرت پرورد گار جه گذشت و متفکر و میروت 
بودم که آيا مسجدالحرام عر شبرين شده وملائكه مقربين در آن مقام گزیده‌انب 
ويا این مكان طورسینا گشته همه شب با خود در گفتگو بودم و خودرا ظاهر 
نمینمودم تا هواروشنشد ديدم سرور و زينت بوشت و طوبى و گوشوادة عرش خدا 
حضرت سيدا لشبداء روحى وارواالعالمين له الفداء است . 

و باز أصمعى كويد ( بنقل از بحار با كمى اختلاف ) در شب مبتابى كه 
بطواف خانه خدا مشغول بودم صداى حزين شنيدم عقب صدا رفتم جوان خوش 
سيمائى ديدم كه كيسوان خوشر نكك بر سرداشت بپرده خانه کعبه چسبیده بود و : 
عرض ميدمود . 

باسيدى ومولای نامت العيون و غايت النجوم و انت ملك حى قيوم 
غلقت الملوك علیمبا ابوابپا وطاف علیباحراسپا وانت يامولاى بابك مفتوح 
للسائلين يا ارحم‌الر احمین . 
بسن شوه یرو بمناجات كردن با قاضيالحاجات و اين اشعار را ميجواند. 
دا من يجيب دعاء المضطر فی‌الظلم با کاشف الفر و البلوی مع !لستم 
قدنام و فدك حول البیت وانتبيوا ١‏ و انت وحدك يا قیوم لم تنم 
ادعو لك يا رب حزناً داثما ملقا فارحم بکائی بحق البیت و الحرم 
هب‌لی‌بجودك فضل‌العفو عن‌جرمی یامن اشار اليه الخلق فىالحرم 
ان كان عفوك لايرجوه ذوسرف فمن یجود علی‌العاصین باالنعم 
وبعدأباينمقالمناجاتميف رمود. : 
اتيت اليك رب العالمينا و وجلت الخلايق اجمعينا 
وجلت اليك قصدا يا البى . ٠‏ ' وانتالمسكولوالملجاءالحصينا 


يم ۳۸ مت للح 


لجات بباب عفوك با الربی اترحمنی بعفوك یا معینا 
و انت الله ذوالانصار حقا وانك مونس المستوحشینا 
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لا یا رجائى انت كاشف کر بتی فيبلى ذنوب یکلا واقض حاجتی 
فزادی قلیل لا اراه مبلغی علی‌الزاد ابکی ام لبعد مسافتی 


اتيت باعمال قباح ردية ‏ وما فی‌الورک عبد جنی کجنایتی 
اتحرقنى باالنار يا غايةالمنى فاين رجائی ثم اين مخافتی 


اصمعي كويد : آنقدر اين مناجاتها را ادامه داد تا از خود ببپوش شد بسوی 
او رفتم ديدم حضرت دین‌العباد سيد سجاد 0 است سر اورا از خاك برداشتم و بر 
دامن 2 و برحال أو رفت :موده و گربه دمودم اشكك من پر صورت نودانى 
[ برد گوار حکید بحود وت و فرمود : من الذی اشغلنى عن ذكر مولاى 
عرض کردم غلام تو اصمعيم ای مولای من با اينكه تو از خاندان رسالت بوده و 
و أيه انما ير پدالله لیذهب عنکم الرجس اهل‌البیت و يطب ركم تطیبیر! در 
قأى قي ام لال قوس الورك وف خس کهآ سرت فرموو لاس هبات عيبات 5 کر 
حس ونسب دابگذارو بدا نکه خداو ندمتعال بوشتراخلق‌فرمودیر ای‌مطیعان هرچند 
غلامحيشى باشد و خلق نموده است جہنم را برای عاصیان هرچند سید قرشی باشد 


مگر نشنیده‌ای قول خدای عزوجل را آنجا که میفرماید : فاذا نفخ فى الصور 
فلا انساب بينيم دومئذ و لایتسائلون 


9 شرابط ددست أوردن حين معر فت وايقانى يسار ودلائل وعلامات عارفین 


بمقام معشوق و محبين درون از شمار است 


لا تخدعن فللمحب دلائل ولدیه من تحف الحبیب وسائل 
منیا تنعمه بمر بلائه و سروره فى کل ماهو قاعل 
فاالمنعم منه عطية مبذو 8 والفقر اكرام و لطف عاجل 


ومن الدلائل ان یری من عرمه ' طوع الحبیب وان الح العاذل 


ومن الدلائل ان يرى متبسما 
ومن الدلائل ان تراه مستترا 
و من الدلائل حزنه و تحیبه 
و من الدلاثل ان نراه با کبا 
و من الدلائل ان تراه راضیا 
ومن الدلاثل زهده ۳ ماترى 
ومن الدلاثل ان تراه مسلماً 


اس متشون یت سب ی ین ۱ i a PE TS N‏ ا پاپ ل ل ا 0000 


فی خر قتینعلی شطو اط الساحل 
جوف الظلام فماله من عاذل 
ان قد راه عاى قبيح فاعل 
بمليكه فى كل حكم نازل 
من دار ذل و النعيم الزائل 
كل الامور الى المليك العادل 


ومن الدلاثل ان ثراه مسافراً نحو الجمباد و کل فعل فاضل 
هذالعمر یک فى الفعال 


تعصى اله و انت نظهر حبه ۱ 


ان كان حبك صادقاً لاطعته 


بدیع 
مطيع 
خداو ند متعالدذقر آن‌مجد ميف رمايد ماجعلاللهر جل من قلبين فى جوفه... 
ودر أ وک يس که والذین آمنوا اشد حباً لله ملاحظه فرمائید از 

طرقی شمارا بتر ارتباط با دسا دعوت ان و در دار دنيا که دار اجتماع و 
تعادل است به حوشش با خلق و ارتباط با ام و ی دمو حودات وا که در 
مسي مقر آلا همايق سوق عیدهد و چون فرمود «والفین اهنوا اشد خب لل > 
بس مراب اسفلحب را بغیرحق میتوان‌داشت‌ولی‌اشد وبالاترین‌درجات وخالص‌ترین 
آنرا که در حقیقت حب داگمی وواقعی اواست‌مخصوص بحق‌دانست که: «ماعل اله 
لرجل من قليين فی-حو فه »و در حقیقت محبت های مادون و بایایدار را مبتوان 
محبت تأميد و ما الق اسم ۳ ۳ ماد رحم و رقت وشفقت . . . گذاردرسول 
| کرم له بیشوای‌محبین‌وشخصیتیکه بلقب‌جلیل وعظیم حبیب ال مفتخر بود عرض 
میکندهاللهم اجعل حيك‌احبالی من نفسى و سمعی و بصری و اهلی و مالی ومن 
الماع البار د» و در سيره مولای متقبان أمده که وقتی حضرت سيد الشم‌داء يدر 
خویش را گفت‌ای بدر آیا مرا دوست دادی فرمودبلی حسين سم عرض کردخدا 


را هم دوست دادی فرمود بلی عرض كرد ای يدر بين این دو محبت را جگونه در 
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دلو احدجمم میکنی فرمود ای پسر بتو شفقت دادم و بحق محبت و ل 5 
اين دو همدوش هم نیستند آنست که اگر مرا بر ترك ایمان وقتل تو مخير کنند 
قتل ترا انتخا خواهم کرد » چنانچه ابراهیم خلیل در راه اجرای قوانین دوست ‏ 
حاضر بقربانی اولاد عزیز خویش گشت 

و با ذ کر نکته اخیر دز ۳۳ 597 دين اجتماع 
المت 0 رهباديت و اعتزال و محبت بحق و 97 توحه بغیر حق با دستور حق 
در طول محبت حق است نه در عرض آن و داهی برای مشتی گمراهان باقی 
نمی گذارد که سالکن‌را به‌دوری از دنیاونفرت از زن و خانواده واولادسوق دهند 
و شايد شنیده باشید هنگامیکه ابراهیم فرزند خاتم انبیادد صغرسن فوت شد دسول 
| کرم‌تف در بالین او گربه نمودصحا بی‌عرص کردیارسو لالهمگر تومارا ازین‌گونه 
کارها منع نمیفرمودی؛؛ فرمود کی‌دستوردادم‌قسی‌القلب باشید گریه از علاماتدحم 
و شفقت است‌باپدجامه‌پاره‌نکردو کلمات‌ب رخلاف‌توحیدنگفت ودوی‌خود مخراشيد 
و فریادهای ناهنجار پلند نکشید . ۱ 

خلاصه بدل بايد در مرتبه اعلا با حق‌بود ودرمراتب‌مادون واسفل با مرادات 
حق وبتن درمیان خلق و اینست دستور شرع مقدس اسلام و اطاعت چنین دستوری 
که مرضی و فرمایش حق است عن محبت بخدا و مکمل آنست نه مخالف أن و 
وخ موده یوش زند گے ساسا حال ثريا ولف اطیاز رازاع جع و عارفين كرض 
خدا و دنياداشتن(بدستور پرورد كارو بقدر مايحتاج سفر آخرت) تابدنیا دلبستگی 
مدام بيدا نمودندوموضوعندو بلكددرستدرعرضهمقراد كرفتها ندمولای‌متقیان فر ماید 

كن لد نياك كانك تعيش | بدا وکن للاخرهكانك تموت‌غدا 
خداو ندرحیم‌درفر آن کر بم‌فرموده‌است*واتبغ فیما اتاك الله الدارالاخره ولاتنس نصييك 
من لدنیا»! كذونملاحظدفر مائیدتصوف‌هندی‌وهرمرامی کها نسازرا بضداین‌روش خدا 
پسندانه‌سوق‌دهدچه‌جنایتعظیمی‌رادر باره آفرینشو بشرواجتما عومه‌الح عالیه آن: 


انجام میدهد و محققا سرچشمه أن جز از اهریمن و جنود وی تخواهد بود و 


مفشفووه فو مو يومد مه ممم ميرمل مي ةم يو ممه يمه رمه ممم مين ساس ناج شود سه سج 80ج او ود برس واس ماس وا او هاج هج © او و وا وا و جه هع و هن هس هس سمس ع هداس يز ب نت نت ووو وين هومسي واه و و دودمم موده هه و وا موه 


حون استشهادى از گفتارها و عقائد صوفيان در اين اوراق شده نه پنداری که تمام 
گفته های آنان مورد قبول ما و موافق شرع مقدس نبویست و امثال این گونه 
اشطلافات در عمالو زیاشیات و با ماه عن تناس وعلول واا که سور وق 
بعضی ازفرق آنانست از گناها ن کبیره آنان وفاصله عمیق بين شرع وتصوفمصطلح 
است و اینجا است که اين فکر بر انسان راه مییابد این مرام که در صدر اسلام و 
دوره عظمت و قدرتوحبا نكيرىمساما ناناز آن‌خبری‌نبودوبالااقل‌به کیفیتعجیب و 
غریب قرون بعدی ( يعنى قرون ضعف و زبونی مسلمانان ) دیده نميشد تزدیق 
انان اين اناف و مهلها اوو باس واک کاس پر ای كات کس ترا تاه 
زیر بار مدهبو دين نرفته وعنان گسبخته بدلخواه نفس زند گی‌کنند بوده و چون 
راکاد 2 يازا آن کات کا مقافت اموه وس كن ايتدومن و داه 
در صدد بهم زدن آن و تحکیم موقعیت و مذهب خويش بر آمده‌اند و درست 
آنرا تکی ه كاهى مقابل دين قراز دادهاند و باز كمان نكنى كه در كلمات آنانهيج 
گونه از گفتارهای نيكو وقابل استفاده يافت نمیشودشرع انود بنابمفاد آیهشریفه 
«الذين بستمعون القول و یتبعون احسنه» وحدیث‌معروف» انظر الى ما فال‌ولاتنظر 
نی نز #رضپا ها سرد که بر اهن حر كت لابق توت مه و نیم 
راازهم جدا کرده وخوب آنرا قبول وبد آنرايدورافکنيم ازهر كس که باشد و قر أن 
و عقل دا ميزان این موضوع قراد داده استو چه کس میتواند منکر بعضی‌مطالب 
نغزو دقيق و لطيف و مثلهاى بجاو زيبا و برخی دستورات اخلاة كتابيائى ۳ 
حديقه سنائى و مثنوی ملاى روم و عوارف المعارف سپروردی و .... شود و بقوك 
مولوی که کرش 
آ ده کویه عمل حق اراح امت . "الك كرية چك ال ازع ان 
گفتارهای اینان صرفآنه وحی منزل آسمانی و قابل پذیرش و تبعیت بدون 
حون‌وجرااست و نه سزاوارا كارو رد مودن جملگی آن د علت اين امر در بادی 


نظر آنست که از دو حشمه آیشخور دازيد از طرفی از عرفان و زهد شرعی من 


وموهوو وب موسووونو نووني وو مم ملعسدي هسدنه ممه مون سه سو وه و ووو وهم مهن مم نوس ووس مو سح مره مسرو ومو يه هن هج مله مه ويه وده مم مر هم هه ّي و وّه 


عذال 3 از طرف و از تصوف هندى و اله دوناني و بوداثيسم و ا ت 
أبداعي ساحةه دشر 9 5 مرد محدق است که افو دو را ار هم حدا ۳ ارد ویاباهل 
۰ ےہ ۰ ۰ .2 ۳ ۰ ۰ 
دن بار کدارد وطن سیر عنم د ادن قاعدم راوعط در بازه و طادق۵ احرا می ما تیم 
در بار احاديثى که از خود رسولالله تفه و جانشینان اطبارش بما رسيده چون 
ا 9 جعلي ان دم مخلوط است دسیور داده شک یا قر ان مطايقت داده و اجه 
را موافق‌بود قبول دموده ومخالف فر ان را فأضر دوه على الحدار وین قاعده کلی 
است که | گر بشر بدان توحه بیشتری فرماید اختلافات کاهش فاحشي حو اهد 
3 ۳ ۰ 1 1 ۰ ست ص 
یافت در این باره امام ع مثلی زده و آن ایسست همانطور که ۳ كوفرف ا 
TT 71‏ 1 سے 5 سر 
الوده يكثافت سيدأ دموددك انرأ از الود گی نة 9 تصرف ميدمأ كيد el‏ هاى 
صحیح را هم که یاماصحیح مخلوط 5-56 جين رفتارى داید دای بارع أن ينمأ كيد 9 
1 : 1 : ۱ 
درای هدا رت برادران متصوف هم دما ید بعدر به فحش 9 لعن و داسز اومطالب عور 


( لاتسبوالذین يدعوزمن دون‌الله فیسبوالله عدوأ بغير علم)بلکه بمفاد 
آيه شريفه ادع الى سبيل ربك باالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلريم 
بالتی احسن باید به بهترین وجه با نان راهنماتي کرد تا نتييجه نيكو ببار يد. 

از مطلب دور شديم » هنگامیکه داعی دعا را با شرائطآن بجا آورد » يادعا 
اجابت ميشود يا برای او ذخيره میشود و بهتر از آنچه خواسته بود باو میدهند و 
با بلائي "از او دفع ميشود , دد هر صورت نبايت لطف پرورد گار باندازه حقیقتد 
قابلیت داعی نصيب او خواهد شد و برای اينكدمقدار لطف او دا بي بريد ملاحظه 
كنيد در أيه شريفه: فاذا سئلك عبادكة فانی قريب اجيب دعوةالداع اذا دعان 
فليستجيبوالى وليؤمنوا بی‌لعلريم بر شدون كه جه اشارات و الطافی در آن نهفته 

اول و دوم - اجازه سژال بلاواسطه عبد از رب خويش واینکه عباد را بخود 
قاف موده 

سوم و حبارم ‏ اجابت دعا موقوف بابلاغ رسول نبوده و أيه نهايت قرب و 
تو جه کامل پرورد گار را به بندگان میرساند . 


aE ic i 0 8‏ ل 
پنجم -(فاء) تعقیب است که دلیلاجابت بلافاصله‌است. ۱ 
ششم - امیدوار ساختن بنیه برای اجابت دعايش و اینکه تأ کید فرموده 
اصراردرطلب اجابت كنيد . 
هفتم آ نكديه بش درس‌میدهد كد يمان بياوريد بر اینکه‌من‌قاضی الحاجاتمو بس. 
هشتم أميدوار ساختن به ارشاد و هدايت شدن و ار أنه شريفه استفاده شد 
كه در حال دعا و مقام مناجات‌و رازو نياز بين خالق و خلق جای موجود دیکری 
نيست و تمام توجه داعى بحق بايد باشد أنبياء و اولياء از معداتى هستند که شمارا 
باول طريق و بیان رب الازيان میرسانند و آداب و شرائط انرا بشما می آموزند 
(و اينست معني وابتغوا اليهالوسيله ) ولى هنكاميكه اين سيم بمنبع نور متصل‌شد 
ديكر دو طرف موضوع یکی ربالعالمين است و ديكرى عبد.مسكين و اين ميزان 
صحيحى بدست ما ميدهد » دعاهاگی که در أنها مورد خطاب انبیاء و اولياء باشند و 
از آنان حاجت خواسته شود با مذاق توحید ساز کار نیست المته در "دغنا باید 
صلوات و درود بر اولیاء خدا فرستاد و ضمن سابر تقاضاها طلب زحمت و ترفیع 
درجات برای الق کرد ولی اینکه مورد خطان بوده و قبله حاحان قرار گرفته و 
يا واسطه عمل گردند از مکتب توحید بسي بدور است » خطاب داعي و طلب‌حاجت 
باید بحق باشد و جواب لبيك را هم حق بدون واسطه بدو خواهد رسانيد و همین 
میزان صحیح است که داه علات شیعه و یا متصوفه و ١‏ سمو ويا ل دح ب شال 
عبادات و نماز و دعا ائمه اطبار علیپم السام ويا مرشدین خود را در نظر مجسم 
نکنند ولی مانعی ندارد که در دعامقام قرب آنانرا در پیشگاه دب العزت شفبع‌خود 
قرار داده و بحقآنان‌پرورد گارراقسم دهند که اين خوداز شرائط دعاو باعشمقبولی 
آنست نه آنکه دراياك تعبدوایالكنسعین امام يا مرشدکامل دا مورد خطاب قرار دهند 
دين موحد پرور اسلام و مکتب پاك جعفری از چنین موضوعاتی که حربه 
بدست دشمنان ما ميدهد پاك ومیرااست | گردعایتان مستجاب نمیشود عيب کار را 


اا 


e‏ ع ره م شه هشسهسه aaa‏ ب بي ميم م م رسام مع م ع م سه سس رس ص صن وج وس وج و وه امسج هس م عاد مج سج مه ماه ع نس جا اه عدن هس واس ين عاج واس سن م واس ياس هس إن جه ص جه هس 5ه واس ام نه شه اك وض وساوه مده هه ممه دونمس 


روكعنالصادقعليةالسلاما نه قرء امن يجي بالمضطراذادعاه» فسئل مالنا 
ندعوا ولا بستجیب لنا فقال لانكم تدعون منلا تمر فونه و تسألون مالا 
تفيمونه , 
و باز در حديث دیگرست که خداوند قبول نميكند مانا او قلب 5 
3 مشغول و باز در حديث دیگر است مردی از اصحان أبىعبدالله ار عرش کرد 
ابن رسو لالله دو أ در كتاب خداست که مداق | درا دمييأ بيم فرمود کدامند ؟ 
عرض کرد ادعو نی استجب لكم و ما ميخوانيم او دا و اجابتنميشودفرمودندآيا 
خدا خلف وعدمیکند ! عرض کردنه » فرمودند يس علت عدم اجابت چیست ؟ : 
عرض کردهه‌یدانم 6 حذرتقرموددد تراخبردهمو آن‌اینست که : 
مناطاع الله د فىماامر به لم دعاه من‌جربت الدعاء اجابه ؟ قات وماجهه 
الدعاء ؟ قال تبدأ فتحمدالله و تمجده بذكر نعمه عليك فتشكره ثم تصلىعلى 
النبىصلى اللهعلیه و ] !نم تذكرذ نو بك فتقر ببا ثم تستغف رمنيافيدذهجبيةالدعاء 
ا فرعود أنه كل حيست ؟ عرض قول و : 
دمی‌بینیم ذرمود نل آنا خدا 5 وعده ۳3 نی قرمودند بس 3۷ 
حيست ؟ عرض کرد دمی‌دا نم ؟ فرمودد لوان اح ت كما كد ب مال‌من‌حله و ازفقه 
فی‌حقه لمينفقدرهماً الااخلفاللوعليه . 
اکنون که ۳ أندارعٌ أهميت دعا ورار و دياز 3 قاصی الحاحات روشن شد 
می‌ذو بيد دی بسرید که جرا عا کفان کوی دوست در بیمه‌های شب فق كريد ودرم 
را رما کرده و بكدائى بآن آستانه رو میآورند و چنان مناجات‌های جانسوزی دا 
که بعضی از آنرا شنیدی و کتب‌ادعیه اهل‌بیت عصمت عليرم السلام از آن مشحون 
است با نهایت خضوع و خشوع و انکسار عرض مینمودند وقرة عینی فیالصلوة 
آمد آن بود یابن عمران کذب من‌زعم انه‌یحبی فاذا جنه‌اللیل‌نام عنی اليس 


كل محب یح‌خلوة حبیبه ها) ناذا یابن‌عمر آن مطلع علی احبابى أذ اجنم 
الليل حولت ابصارهم الىمنقلوبهم ومثلت عقو بتى بين اعينهم يخاطبون. 
ع نالمشاهدهو يكلمونى عن الحضور (ابنعمرانهبلى من قلبك خشوع ومن 
بدنك الخضوع ومنعينك الدموع فىظلمالليلفا نك تجد نىقريباً. 
شهریار شاعر تواناى معاصر كويد : 


وای از اسرار درون دل شب 
شب حه هاديد وحبا دارد باد 
وصل‌ها ديده يس 
علی(ع) أن شير خدا شاه عرب 
شب زاسرار على(ع)1 كاه است 
شب على ديد به نزديكى ديد 


از راز 2 ديار 


شب جه هأ ديده بعالم يارن 
مادر شب جه شكفتيها راد 
هحرها ددده در ار سور وكداز 
الفتی داشته با این دل شب 
دل شب محرم سر الله است 
گرچه او نیز بتادیکی دید 
حوشش حشمه عشق اذاي 


و د ی‌مناسمت نيست كد یکی از ۸ احاتپای مولای متقیان را که در عنفوان 
شباب و جوانی سروده است بسمع محبین أن بزد گوادبرسانم . 

ابودد دا یکی از اصحاب پیغمبر | كرم له كويد در تخلستان بنی النجار 
در حدمت سرور اولما بودم باق حضرت از من وسایر اشحاص حدا شده و دورشدید ‏ 
- از نظر غائب شدند » پیش خود گفتم بمنزل خويش رفتند ناگپان صداى حزینی 
8 من رسيد که بدين مقال متر د دم دود : 

اليب ىكممن مو بقة حلمتعنى فقابلتها بنعمتك و كممن جريرة تكرمت 
عن کششی) بكرمك. الربی انطال فىعصيا نك عمرى وعظم في 
شهاانا مومل‌غیر غفر نك و لاا تابر اج غیر رضوانك . 


فی لصحفن ز نبی 


9 ۰ 1 5 3 9 ۳ 
را محعی دهودم أن حصضرت در دل شی حہدل ر کعت نماز کرد وسیس بدعا 2 گربه 


درداخت و بعدا یمتاحات‌خود جنین‌ادامه داد: 


شور عه = 


ع 
رت 1 
و وه موی یووم وج و و هر و وه دا و 


الہی افکر فى عفوك فتيون على خطیفتی ثم اذ کر العظیم من اخدك 
فتعظم على بلیتی؛ ۰۲٥٩‏ ان زا قر آت‌فیالصحف سيئة اناناسييا و انت‌محصیما 
فتقول‌خذوه فياله منمأخون لاتنجيه عشیر ته و لاتنفعه‌قبیلته ير حمهدالملاءاذا) 
اذن فيه بالنداء آه آه من نار تنضجالاکباد و الکلی آه‌من‌نار نزاعة للشوى1ه 
من‌غمر ة لیبات لظی 6 

بعد از أن کر بسیاری کردو آواز مارك أو قطع‌شد ابو دردا گویدبخاطرم 
رسيد خوابشان برده صبر کردم تا صبح شد گفتم او دا برای نماز صبح بیدار كنم 
ديدم ماش حوب جنک برزمن اقتاده خن کان دادم حر کت ننمود گفتم ازا لله 
وانا اليه ر اجعون بقين کردم وفات نموده بمئزل او رفتم كه خبر فوت اورا بسیده 
is‏ عالمیان در سا م 3 

فرمودند قضيه از جد قرار بوده ؟ مشاهدات خود را نقل نمودم آنحضرت 
فرمودند اين حالتى است که غالياً اورا از خوف البى عارش ميشود و موت نيست 
أن در صورت حصرت قشأ میرن 5 موس اق م( رفك فرمود 5 دو برای 
چیست ؟ عرض كردم برای رنجی که بر خود وارد مياوريد » فرمودند ای ابادردا 
حگونه خواهد بود حال ۲۶ ای مرا که برای محاسه خوانده باشند واهل 
معاصى بعذان الپی يقين کنند و مرا ملائكه غلاظ و شداد در ميان گرفته باشند و 
در 5 قادر قبار وملك حبار أاستاده باشم دوستان مرا فرو گذاشته و اهل دیا 
درمن رحم اوزیة هر ۹1 در آنروز درمن بیشتررحم خواهی کرد که دزد خدائی 
ایستاده باشم که هیچ امری بر اومخفینیست . 

شنیدید +۱ این بود ذبان حال وقال مولی‌الموالی امیرالمژمنین ياي و | گر 
بحواهم از ادون رازو سارها وقصص نقل كنم مطلب سی بدرازا كد 2 0 در 

کل عين با کیته يوم القیمه الا ثلاثة » عين غضت من‌محارم‌الله وعین 

سحرت فىطاعةاللك وعین‌بکت‌فی جوف‌اللیل . 


و باز در اصول كافى است ازحضرت صادق تم که : مامن قطرة احب 
الى اللهعز و جل من قطرةالدموع فی‌سو ادا للیل مخافةمن اللهلايراد بياغيره . 


عجباً للمحب كيرف ينام کل نوم على المحب حرام 
خوان در عاشقان حرام دود خوان آنکین گنه که حام دود 
کر ۱ بأ E‏ حمين حالا ذو , ازسروراولیاء و 53 أن ميتوان يزعم گروهی 


گفت که مشود ار فا »الله ودیدار حق اك اپا نظير 0 تت من كان بر جو القاءا ل(4 
3 نا جلاللەلات.. ..ووجوه ی ناضرة الى ديا ناظره.... .وبا یاتر بيم‌ولقانه. ۰ 
7 وباياتالله ولقائه ونظائر ۷ ek‏ ديدار أياء واولماء ات ؟ !9 85 رسكن عدو 
و قصور را لقاءالله بايد دامید ويا که دیدار و درك اینان در مرتد اسفل و مجاز 
بلقاءالله تعبير شده , دیدار پرورد كار با چشم ایمان ممكن الحصول است » درتفسير 
«قدفامت! لصلو »از مولای متشبان مر‌ویست:: که زديك شد وقت زبارت و بار در 
مناجات‌شعبانی‌است که الحقنی بنور عزك الا بيج فا کون لك عارفا . ۰۰ . 
7 قله دنا بضا. زد كحي تخ ق الابصار و القلوب حجب 
و ار بصار قلو بنا بضيا رع الاح تون لابصار و و 
النورفتصلالى معدن العظمة و تصير ارواحنا معلقه بعز قدسك 

و در دعای ميل است هیمی صبرت علی‌عدا باك فكيف اصبر على فراقك 
و در دعاهای سيار بامثال جملات وارزقنی النظر الى وجببك ويا لاتحرمنى النظر 
الى وجببك بر میخودیم در ربیع‌الاسابیع است در ضمن صلوة.و دعای بوجود 
مبارك حضرت ختمی مرتبت وارزقه نظراً الىوجيك يوم تحجبه عن‌المجرمین 
ودر دعای جمعه است, فاجعلنی كانى اراكالىيوم القيمة الذی فيدالقاك و .. 

و سيد بن طاوس در فلاح السائل از امام حعفر صادق ي دوایت نموده 
کان یتلوا القر آن فى صلوة فغشى عليه فلما افاق سئل من الذی اوجب ما 
انتہت حالك‌الیه فقال مازلت اكرر ۲ یات القرآن حتی بلغت الى حال کاننی 
سمعتبامشافية ممن انز لها و روایات: وادعيه سيارى در این موصوع وارد شده که 


ببعضى اذ آنا اشاره ميشود از حضرت زین‌العابدین تم است : 


اجه عون نه جو وی ی و یووم يداه خا وم وی وم مه واه و و و TTT‏ اهاج موم ل الى" N‏ هن ی هه وها حك بنذ ماق أن ع و او ا ا "هه او وا و و a‏ ا و ع او عم حم عوجي و و وم و و هو و 


البى بك هامت القلوب الواليهوعلى معرفتك جمعت القلوبالمتباينه 
فلاتطمئن القلوبالابذكرك ولاتسكن النفوس الا عند رؤياك 

البى فاجعلنا من الذي نترسخت اشجارشوق اليك فى حدائق صدورهم 
و اخدت لوعة محبتك بمجامع قلو بریم. 

ن + نه 

والحقنا بعبادك الذين هم باالبدار .اليك يسارعون وبابك علی‌الدوام 
یطرقون واياك فى الليل و النيار يعبدون و هم من هيبتك مشفقون 
الذین صفیت لهم المشارق و بلغتريم الرغائب 

2 00 
وملات ضماثر هم من حبك و رویتہم من صافی شراب و دك فيك 

الىلذيذ مناجاتك و صلوا و منك على اقصی مقاصدهم حصلوا 

وسيس مغر مابد فقدا نقطعت اليك همتی وانصرفت نحوك رغبتی فانت 
لاغیرك مرادی ولك لاسوای سپری و سپادی و لتائك قرة عینی و وصلك 
منی نفسی و اليك شوقی وفى محبتك ولبى والی هواك صبابتی و رضالد 
بغیتی ورؤيتك حاجتی و جوارك طلبتی وقر بك غایت مسكلتى وفی‌مناجاتك 
روحی و راحتی وعندك دواء علتی و شفاء غلتی و بردلوعتی و کشف کربتی 

و بعداً میفررماید ولا تقطعنی عنك و لا تماعدنى منك با نعیمی و جنتی و 

مادنیای و آخرتی 

الربی من ذاالذی ذاق حلاوت محبتك فرام منك بدلا و من ذاالذگ 
نس بقر بك فابتغ عنك حول اليى فاجعلنی ممن اصطفیته لقر بك وو لایتك 
ومين ومحبتك و شوقته الی‌لقائك و ارضیته بقضائكك ومدحته بالنظر 

ای و جچکک و حبو زه برض اك و اعدته من هجرك وقلاك 
و سپس موف ما ید وهیمت قلبه لارادتکک و اجتبیته لمشاهدتک واخلیت 


وجه لكك وفرغت فؤاده لحبک 


E عمط‎ 


و د بار ال با اللي اجعلنا 0 ab‏ الارتياح الیک و الحنين 
وديدتهم الزفرة والانين ‏ جباهم ساجدة لعظمتكك و دموعيهم سائله من 
خشيتكك و قلو بیم‌معلقه لمحبتكك و افئدتيم منخلعة من هيبتك يا من انوار 
قدسدلابصار المحبيهر أئقهوسبحات نور وجههلقلوبعار فية شائقهيامنتربى قلوب 
المشتاقين و یا غاية امال اة اسئلك حبك ر حب من يحبك و حب بل 
عمل نوصلئ الى قربك و ان تجعلکت احب الى ممن سواك 

ذه به 9 

و نیز عرض میکند الربی ما الذ خواطر الاوهام بذ كرك علی‌القلوب و ما 
احلی المسيراليكك با الاوهام فى هالكك الغيوب وما اطیب طعم حبک وما 
اعذب شرب قر بكك 

4 جه ذه 4 

و ميفرمايد « وغلتي لايبردها الا وصلك ولوعتي لايطفئه! الا لقائك و شوقي 
اليك لاله ا الى جيك وة رادي لايق دون دنوی مات و يقتي برد ١‏ 
صفحك وض قلبي لا بجاو ١‏ منوا و واس صدری ۳ 1 مك » ١‏ 

ودرمناجات| نجيليهمنسوب بحضرت‌سجاد ياست« وعزتك قداحبيتك محبة 
استقرت فی‌قلبی‌حلاوتها و آنست نفسي ببشارتها ومحال في عدل اقفتيك ان تسر 
اسباب رحمتك عن معتقدی محستك . » 

و در دعای عرفه از حضرت سدالشمدا, تلل است 

انت الذى ازلت الاغيار عن قلوب احبائك حتى لم يحبوا سواك ولم 

بلجاوا الى غير ك 
و باز ميفرمايد یا من اذاق احبائه حالاوة المؤانسة فقاموا بين يديه 
و منظور از آوددن اين ادعبه و مناجاتپا آن بود که اولا بدانند قافله‌سالاران 


ومممم ممم امو و ورم وو و جرو وم م وو عملم نسه م رمميعسوة ‏ ووو مهم هم نوهد معنم م ب عمهم ودج جم هسه معسهس مهوت مدوو هجون مسسس هسهو هوه ريده بوووون قعدونووه لاورس وس هس سمس وو ونس واسنلس هه موود هوس ج من برهم سموموبمونوءوود 


طریق‌دوست‌منظورشان از لقاءاللهرسيدن بنعماىالبى نيستوخودمئعم را در نظر دارند 
و دیدار اورا شائقند ( البته دیدن قلب بحقايق ايمان نه بچشم سر كه فرمود با 
این چشم لنترانى نه در أيندنيا ونهدردارعقبى وبا چشمدل و يقبن در هر دو سرا ) 

و در ثانى مقصود از محبت وعشق ورزيدن بحق تذپا بجا اوردن طاعات او و 
دا محبت اولياء او نيست و ايئان وسائل و بحاطر اویند و حب غائى در مرتبه 
نبائى بخود أو تعلق دارد که الذین آمنوا اشد حباً لله 

ودرثااث حب او وحب کسی که اورادوست دارد و حب‌هرعمل‌وشي, که كمك 
يقرب او میکند در طول حب حق قرار گرفته ( از محبت انبیاء و اولیاء و اطاعات 
و عبادات و.... ) منافی با حب پروود گار سست و این سه در حقبقت لارم وملزوم 
ومکمل یکدیگرند . 

ملاحظه فرمودید لقاء پرورد كار ممکن و انرا تنها برسیدن بحور و قصور 
و يا ديدار أسياء و ائمه و اولیاء تفسير كردن © نبوده و ار طریق مچار بسی 
بدور است و | گر مقصود از وجه خدا را رسيدن بنعمات تفسیر بايد كرد مىبينيم 
مؤمن و کافر در این دار دنيا از نعمات الپی يرخوردارند وجمانجه مقصود از وجه 
حدا تمرا وجه رسول خدا و ائمه اطرار است حه باید کرد که آن ذوات مقدسه هم 
در دعاهای خود از خدا طلب‌زیارت وجه خدا می‌نمودند ودر اين حال معلوم نیست 
كه را قصد مینمودند بعلاوه در آیاتی نظير أيه « بایات ربهم و لقائه .... »و یا 
ھ بآياتالله و لقائه ... ٠‏ لقاء خود را حدا كانه از آباتش ذكر فرموده و در خبر 
معراج است که ۳ اكرم ذدءٌ از نور عظمت دا دید و از خود بیپوش شد و در 
اخبار داود آمده يا داود « خلقت قلوبالمه‌تاقین‌الی‌من دضوانی واصطنعت لهم من 
قلوبهم طريقاً ينظرون به الى ليز دادوا شوق مع کل لحظه . » 

بلی در بعضی اخباز و أدعيه آمده که ذوات مقدسه آنان جنب الله و وجه 
ان ند ولى همانطور که در بالا ذکرشد بايد بدائيم این مجازاً استعمال شده و پس 


از فنای آنا وفابی فىالله و باق ال و متصف بصفات رب گردیدن بوده و قصید 


ماه ع و مرمرع مو م ههه وميسه جو وو وعس نعود مارم ومو وم رن وسو ةو وس ره معيو و نمدم هود ووس نه موروج سوس ع سه ج يصاع هوس سه هم ويه سار مهمه وموم ور سس نسوس موسج دحوي وا همهي جيه سوم ودس سواه هس اهن مدو م هن مهنو ون موسيم مهمه همهم مج520 :52620 


حديده محماة است وا گر بنااست قاعده مجاز را استعمال كرد باين طرز اصلح 
سبي ۰ ابئان درمقام بدل و اسفل مظور تام 9 تمام 9 آئینه‌سرتایا نمای‌اسماعو صفات 
الله بودهأ دك وهما طور که عرص شد کارهای خدائی از آ نان سرمەزد 9 1 مقام را 
در سایه همان معرفت‌النفس که بشمعر و تالرنو فأ فى الله وبقا ب الله کا مشود 
بدست آودده‌اند . فرمود: جعلتك حیاً لاتموت و تقول للشئی كن فیکون و باز 
آمده که خلقتم للبقاء لاللفناء وهمین است سر کارهای خدائى که از اولیاء خدا 
سرموزد وما مقصالا در لمهي اويدف أيه شريفهٍ نی 
۳ باذن )له وابری الا كمه والابرس من ۳ ۷ الله و بر 
بماتاً کلون‌وماتدخرون فى بیوتکم انفى ذلك لایةلکم .... ۱ 
و امثال آن همین مطلمرا میرساند و بدیپی است‌باین لسان مانعی ندارد که 
۳ حدالله باشند و حون متصف alk‏ ومتخلق باخااق الله شده‌ا ند جنا :جه دراخیار 
55 مایم وحدالله 9 شيعيان ¿ ماهم 53 أطا ع يرودد كار وا کیت و 42 ا هبتك 
ولى مقصد عاد ی 3 هدف ای دمي توا دد 9 دما ود مخدود به ذو حه ده اولباء خداشود 
وگ ر نهدستو د بمعرفت خد «ماخلقت الجن والانس الا لیعبدون» (اکالیعرفون) تكايف 
مالا یطاق وبی عسمی است معرفت خدا در درحه اعلا همان لقاءالله است که یکثف 
و شهود نين توجیه ميشود و آن با بيشه گرفتن تقوی و دیاضات ممدوح شرعیه 
عاقلابه و تصعیف قواى حيوانى 9 شهوانى و تقو بت قوه روحانى و أيما نی ددست 
می آيد و کلاس نپائی اين اعمال فناء فىالله وبقا بالله است واین حالات ازعالمقيل 
7" فاصله‌ها دارد . 


از حضرت دسول | کرم پور مر قات جر تس را دو <شم باطن است که 
با انا غيب دا می‌بیند خداو ندعالم اكر به بنده اراده خير داشته باشدچشمم‌ای‌سر 


او را بار كين واقعا خداشناسی و مکتب یکدی که فقط به‌نظور دیدار بعمای 


البى و حور و رو ...راشف حندان لدت : بحش نبوده و محتصر ختصرتماوتی‌بالذ ات 


دنیوی دارد واز آن كمى قو نق است. 

مو لای متقیان متي میفرماید : 

ماعبد تك خو فآمن نار كو لاطمعافى جنتك یل و جد تك اھلاللعبادە فعبد تك 

ورام الصارى دع 

الپی حون آتش فراق داشتی باتش دوزخ جه کار داشتی 

و همانطور که شما را در خداشناسی از تشبیه منع کرده‌اند از تعطيل و ابطال نيز 
بر حذر داشتهاند درحدیث مفصل زیر است 

كافى..... الی‌ان‌قال. قال‌له‌السائل فانالم نجد موهوما الا مخلوقاً قال 
ابوعبدا لله(ع) لو کان کذ لك لکان‌التوحید عنامر تفعالانا لم نکلف غیرموهوم 
ولكنا نقو لکل‌موهوم باالحواس‌مدر لك به تحده‌الحواس و تمثله فيومخلوق 
اذكان النفی هو الا بطال و العدم . ازمولای متقیان(ع) پر سیدندخدای خودر ادیده 
فرمود خدائى دا که نبینم نمی‌پرستم‌وبعداًاضاقه فرمودند چشمپا از دیدن آن‌عاجز 
است ولسکن«تراء القلوب بحقایق الایمان »وحضرت سید الشمداء 22 در دعای‌عرفه 
میغر مابدهعمیتعینلانر ال »ودر جایدیگراست که فرمودندهرای قلبی‌دبی» 

بديبى است‌دیدن‌ه رچیز ازسنخ‌همان‌چیزو نو ع‌مخصوص بخوداستز آخرین‌حد 
دیداردر ا ينجاحيرا نىوفناءفى الله استر ب زدنی علماً وفيك‌تحیر اواینست‌معنی‌وا قعی 
دیداز و حبرماعرفنالاحق معرفتك منافانی بای که ها نداردحه در مقام‌هشیاری 
سروده شده و بعلاوه فنای فىالله هر كس هم بانداژه درجات قرب اوست و همانطود. 
که فاصله خالق و مخلوق "3 موقع از بين نمیرود همینیلور هم هیچ هنگامی 
میت وان اوها مو که حد غائى این فنا و شهود برای احدی حاصل نشده و مافوق 
آن مقامی نيست وسر «ماعبدناك حق عبادتك وما قدروالله حق قدره» در همین‌است 
وبهمین علت مى بيني يك لل اقا هر ارت باء عظام از عبادت و سلوك داه توحید 


مبستغعی دمستند فرعا بدرجدمافوق درجه نائل ميشودد تلك إترسل فضلنا بعضهم 


على بعض‌من کلم اللوورفع بعضم‌درجات و باين مناسبت هيج آفریدة اذ مرتبه 
| عبوديتبالا نميرود وهيج كس ازدعا كردن بىنيازنيست منتها یکی منعمراميخواهذ 
و یکی نعمت را و درجات حب نيز .بدو قسم ميشود گروهي حق دا برای حق 
خواهند و جمعى حق را برای نعمایشن و بپترین و بالاترین محبت ها آنست که 
محبوب را لذاته بخوانید و اين اعلا درجات مراتب عرفان است که عاشق خود را 
برای محبوب بخواهد نه محبون را برای خود وجودك ذنب لایقاس بهذنب د 
اه دستور رسيده برای انبیاءواولیامحتی‌شخص خاتمانبياءطلب رحمت‌وفضل كنيد 
نیزهمین است فرمود ان‌اللهوملائکته يصلو ن على النبى یاا یربا الذین آمنو اصلوا 
عليه وسلموا تسلیما ودردعای سمات‌عرض ميکنيم ان‌تصلی على محمدو آل‌محمد 
و ان‌تبار لك على محمدو آل‌محمد و ترحم علی‌محمدو آل‌محمد کافضل ماصلیت 
و بار کت و ثر حمت‌علی‌ابر اهیم و ال ابر اهیم ونه تصور کنی که مادون نمتواند 
برای مافؤق دعا و طلب رحمت کته دعاها بر ۴" از مواضعی که جنین موضوعی 
را ثابت مینماید خدا که مافوق نبی است بر نبی خود فضل و دحمت میریزد نه 
مادون‌پیغمبر» و من,وتو.فتال نیشابوری در روضةا لواعظین در مبحث شفاعت گوید 
ادت كرون نها یھر وسات ودنجاق تس بلگه يراك سو مات ات 
و | گرچنین‌باشد باتو.جه‌باینکه دستور رسیده‌برای‌پیغمبرا کرم و آل اطبارش 6 
طلب رحمت و فضل كنيد باین حساب بايد امت شفیع پیغمبر شوند و این‌صحیح 
نيست امت چون نمیتواند اجر زحمات خاتم انبیا را بدهد در حقیقت بدرگاه‌دن 
العزت عرض می کند خدایا از مزد دادن باو عاجزم و خود تو باو مزد عنایت‌فرما 
و بر درجاتش بیفزا و اين مانعی ندادد يس صلوات برنبی و آل اطبارش علاوه بر 
استفاده رساندن بصلوات فرستنده بر ای‌شخص‌خاتم انبياءهم مثم ركم رخواهد بوذ . 
عرض شد که آخرین مراحل سلوك عالم شهود وفنای فىالله وبقاء باه است 
که ینت بنش کی فف درت که وان هم کی چت 
0307 اا ا که بدان‌همی که نادانم 


مبتدى راہ سلوك هم می كويد خدا را نشناختم خاتم انبيا هم عرض می كند 
شناحتم ولى این دو باهم فرق فراوان‌دار ند. 

از بنانات گذشته تا ا دارع 6 معلوم و دوشن شد که سنا رشته افش با نظم 
ومراعات حکمت وتر تیت خاص و مخصوص به خود شرو ع شده و نامنظم وتصادفی 
موده و نست و وجود بخاطر حقبقت و شدت و کیفیت‌مراتب سه‌تااست. 

١‏ وجود حقیقیحق ۲- وجودبسیط قائم بحق ۳ وجود مقيدقائم بحق 

اول ماخلق ال وسر حلقه کائنات و برزخ بين واجب و ممکن حقیقت عليه 
است و فيض وحجاب اول واقرب است . 


احمداریگشاید آن برجلیل ۳ ید مدهوش ماد بر بل 

که لودنوت! نمله لاحتر قت. 

ولى مع‌الله وقت لاسعنى فيهملكمقرب او نبی مرسل ۱ 
سار O‏ سمن وحود أو دعر صة طهور آمده« لولال لماخلقتالافلاك» و 


در حديث دیگر است‌مشیت زا س خود آفر یدم‌وخلق الاشیاءباا لمشية و امام‌فرمودند 

نحن وعاء مشیت‌الله و باز ددحدیث ديكراست نحن صنايع الله والخلق بعداً 

صنایح‌لنا و نفس وجود ذيحود بيغمبر اکرم له امیرالمومنین ته فرمود 

انااصفرمن ربى بسنتین د با فرمودد انانقطة تحت باء بسم الله که طپور و ماش 
خاش وھ الب من از خاق اا مین بسن ارات : 

نا اینکه در موصوع وجدالله بودن اولیا, حدا و اینکه چگونه وسیله وصول 

ما به حق می‌باشندتا انداز مطلب تشريح شدولی چون موضوع مشكل است‌بامثال 
نارساگی مطلب دا واضح تر مينمائيم؛ (خاك برفرق من‌وتمثیل‌من .) 

فوش کید اة در.مقابل شما و شخصيت دیگری در ,يشت سر شما قرار 

دای بعنی اذل آن شخصيت و در وسط شما وسوم التمورطول» يكديكرقرارداريد 


شما آن شخصيت دا نمی بینید ولی چون عکس اودد آگینه أفتاده: بوسیلآئینه 


بى بشخصيت يشت سر خود مىبريد | گر بخواهيد بشخصيت مزبود نزديك شويد 
باید با نگاه در آینه باو نزديك شویدویسمت اومر اجعت‌نماکید و آگینه‌است که شما 
را بسمت‌او دهبری می کند اما اگر برای رسدن بشحصیت در قدم برداشتن رو به 
حود فد حر کت هرقدمی که‌برداریدقدمی از شحصمت مز بو ردورترشده‌اید 
و اگر با نكاء هد آگینه و با كمك مک کا در او افتاده وائینه را صاحت صورت 
كرده بسمت صاحب عكس حر کت كنيد وسعى كنيد بعكس نزديك تر شويد ( نه 
بخود آئینه ) بمقصد نزديك تر ميشويد تا جائى ميرسدكه شما و مقصد و عكسى 
که رنه استحرسه دیش ویدحال تمورکندآنششصیت وجودپر وکا 
توانا و کرد آئینه طهور حق در امت عدىاست يا كمك حصرت حدمی مر نت 
وساير اولياء و توجه به حق ميتوانيد بحق دهبرى شده و نزديك شويد من 


يطع الله و ار سول‌فاو ليك‌معح‌الذین! نعم الله عاي مم من النبيينو الصديقين و الشيداء 
والصالحین‌ وحسن‌اوليكرفیقا ..... کج عندمليك‌مقتدر و عندر فيق ا لاعلی: 


ولی ا گر العیاذ باللةبيغميررا خداومقصدنهائی‌بنداشته‌و بسوی‌او حر کت کنی‌واورا 
مقصدغائی بینداری و اوراعبادت کنی و خودرابی نیا ازمعءر فت‌حق بدا نی ازحق‌دورشده ای 

ولى خدا نباید مقصد وقبله قراد كيرد بلکه وسیله برای دسیدن 
بدوست‌ومظپری‌برای:مایش اوست . 

واضح‌تر آنکه آئینه را از دو وجه مورد مطالعه قرار ميدهيم یکی اینکه 
جد اشع ماد سان چام [ عون که شود برضي ووا فى هه قایل 
توحه بدانی بدون اط رطخ وخدا را كنار بگذاری ( دیک ایک آي جسمى 
است که لطیف شده ومفتخر گردیده که عكسض يدير باشد و از لحان ا ركه حاوی 
عکس است بخاطرصاحب عکس‌اورامورد توجه قرار دهی (هنگامیکه‌پیغمبر را 
و اسطه و تفای بسوی خدا ومظرر حق بنداشته و ار اين لحاظ, باو وجه کنی) 
ان زمر دست بار زاب بن مثال ی ی جرج 


منظور را درك 51 دورشدن از بيغمير اكر م اف > منظور سست بلکه دور شدن 
از بیغمری مورد صحت است که او را فی دفسد و حدا از خدا مورد ظر فراددهی 
( آئینه بدون عکس ) و اصل مطلب را فراموش نمائی دور شدن از این فکر غذط 
موددنظر اْستتهدورشدنا[شخص يعي فاته دن مقال مرکم ماه که 
چون طرق راهنمائی آئینه موق خود صاحب عکس خر کت نماگی چائ میرسد 
که شما و صاحب م و کي که در 1 افتاده بود ( بعنی حقيقت ّدیه که 
مر ال وات )یوم توك ميهونه ماک فرمودید شاک اه دور د 
بلکه قرب بحق واولازم وملزومیکدیگر ند گرچه‌مثالرابیایر ادوناقص نمیدانم و لی 
برای تبین مطلب شاید كمك موّثری بنماید . 
" کنون با مراتب مذ کوده بالا بايد فپمید که ايا دعا كردن با دضای بقضای 
يرودد كار منافاتی دارد يانه . ۱ 
برای دوشن شدن این مطلب ما از استدلال‌ها و راهياى پر پيچ و حم فاسفی 
و کلامی صرف‌ظر موده و فقط برای وضوخ موضوع ۱۳ بز بان ساده و بىييرايه 
صحت نموده وین مقدمه رأ حتم میتمائیم : 
اولا بايد ديد که قضا وقدر البى حيست و آیا خداوند متعال خلقی نموده 
و از امر فارغ شده و زمام امور را بدست مخلوق نهاده نهچنین است قرآن کریم 
میفر ما ید قالت اليبود. يدالله مغلوله بل یداہ مبسوطتان و در همه جا می یندم 
حق تعالی تسلط خود را محفوظ داشته و در آیات بسیاری به حمله « من‌بشاء ومن 
تشاء » برخورد مینمائیم خيلى ساده‌تر صحبت کنیم. 

۱ خداوند متعال اراده نمود مخلوق مختاری بیافریند و باو تا حدودی قدرت 
و وسائل و اختيار داد که هم پتواند براه خبر برود وهم براه شر و پرای او اراده 
خبر نمود و داه دا برای او باز گذارد البته هر کسی دا تا حدودی میدان فعالیت و 
استعداذ دادوفرمودا گراینکاردابکنی نتيجه اش‌خوب وبا اينكه | گراینکار دایکنی 


نتبجه‌اش بداست مثلا ورای یکنفر صد درجه ترقىو برای‌دیگری‌هزاردرجه‌معین 


قرموده مسام است > +9 را كه بر ايش صد درحه معين نموده يحدصدويك درحه 
نخواهد رسید ( و این قسمت حير است ) ولی میتواند با استفاده از وسائلی که باو 
۳۹ شده تا صد درحه خود را برساند و | گره رحقدرنکند کوناه 1 و همينطور 
۹ از اش هزار درحه معن شده بايد سعی 2 مقامی را که در اننظار اوست 
حائز شود وهرجةدر كوتام بباید مقصر است و از هزار هم تجاوز نخواهد کرد 
در اینجا يك نکته سل است و آن اینکه از لحاظ مصالح خلقت و تکثیر عالم 
كرتم وحكمت حق تعالی از طب في حبر است و أن ای هر ن سير و قن قي 
معینی دارد که كل يعمل على شاكلته وديكر آنکه تفويض است و اينكه هر كس 
متو انددر حدود بردش کار ۱ نموده و حائز مقام شایسته حود شود و تند أن ميشود 


که نه جبر است و نه تفویض بلكه امر بين الامرین است مولوی گوید: 


۳۹ 3 ني 51 9 ۰ سے 
دو ر قر أن بار خوان تعسیر ست کت ایزد 5 رمست أذرميت 


3 بير نيم تر آن ۳ رفاک 
این نه جبر این معنى جباريست 
1 نبودى احتیار أين شرم حرست 
زجر استادان بشاگردان حراست 
در هر آن‌کار ی که میلستت بدان 
درهر آن کار کی كد الس قدواتك 
دست ۳3 لرزان بود از ارتعاش 
هر دو جنیش آفرید حق شناس 


داي وقيمافي که یراس 


ها کان و تیر اندازش خدا است. 
ذکر جبادی براق زادیست 
اين دديغ و خجلت و آزدم چیست 
خاطر از تدبيرها قردات حراست 
قدرن خو درأ همی بممی عبان 
اندر آن چبری‌شو ی‌کاین ار خداست 
وانکه دستی دا تو لرزانی ز جاش 
لبات نوات کرد اين با باه قباس 


مرتعش دا کی پشیمان دبدیش 


.و از همه بالاتر 


ادكه گوئی این كنم پا آن کنم. 


اين دلبل اختيار است ای صلم 


و ایه مارميت اذرميت هم ا سيار دقيق و لطبفی دارد که از طرفی 


هيف رمايد تو تير نمىاندازى وقتيكه تو تیر می اندازی در عين سلب موضوع 


مس ها مع وهه عمس مس هس وس سمس جم يهاس هوس م مه مهم سم همي وس ميوس مومسه م عر عش همسه ومو جمدم و رمو جو ووو سن وسهاء وعم يو عه هج ماه اماه يج يسارم هه ومسع نمه ووه ج وجو وج مم ووس س دض ودوموج ولامع هن ديرد نتعندوه/ 


ی و بنده‌میدهداین است که وقتی‌بامامء TIT‏ نت ار 
معتقدند میفرماید ایشا ۴۲ دمی‌خو أ سد اياك نعبد و اياك نستعین اگر جىر 
است و کارتمام شده از که استعانت برای تغيير موضوع میخواهند . 
زب 1 گر بنده کارید کردثبت میشودودو بارها گر حسنه‌مود آثرا 9 میکنند؛ 
8 51 فردى بعلت كار بد سمتش به تکیت يول قد 5 :و ما اصابكم منمصيبة 
فبماكسبت ایدیکم ‏ و يعفواعن كثير ‏ وان الله لايغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بانفسهم دوباره باكردن حسناتی (#الحسنات يذهبن السيئات) 
مىتواس موضوع را بشويد و تا اخر عمر تا حدود استعدادش قدرت بر م<و 
کنامان با حسنات و يا اثبات آن دو دارد مثلا شخصى بعلت ظلم بر يتيمان ويا آزار 
ترهردستان بمر گ‌محکوم‌شودو بناشودماری‌اورابگزدودو باده‌با كردن کارهای خوب 
و دادن صدقاتی مرگ از او رد شود و سيكاتش نيز محو گردد دیگر جه جبری 
لازم میآید این همان لوح محو واثبات است که بآن در اخبار اشاه شده ؛ تااینجا 
دیدید هر كس تا حدودی اختیاری دارد و در حدود همان اختیارش هم از او کار 
خو استه‌اند 9 ملي كار خا مأنبياء را ار ابو جپل تحواسته‌اند و اا رد 
3-8 اید خا نما نمیاع نمی‌شود ولی میتواست طوری زند گی 9 نك الى نايك کا 
مرد سعيدى بوده و ابوجل شود ومسئله بداء هم كه یکی از مستائل ممه است 
ایی ھا مب مه سکره پیا غدانض او وھک رف کی فقس را هی ی 
وها آخر کار وا ع و آززانة درك که داوق ال مھا کد اين ده که" قرا 
بود مار اورا يكزد بعلت صدقةٌ که خواهد داد مستوجب این مر كك محواهد بود 
ودر کار اين مرد بداء حاصل خواهد شد یعنی نتيجه عمل دومی او سر نوشت اولی 
دا تغییر میدهد وحکم برهمان جاری خواهه شد نه اینکه خدا نمی‌دانست نباید مار 
اورا 593 و 56 دأسنت « کن وا » تا اینجا راجع بخلق بود و حق 
cE‏ ۳ دارد ولی يك موضو ع ۳ هم هست و آن لوح محفوظ ۱ 
است» لوح محفو احيست ؟خداو ندمتعال باقدرت‌علمی‌حضوری خودمیداند که این 


دو شری که محتار د i‏ خلق اة وک در عمدن اختيار دس از يالا و 
پائین شدنهائی بسیار بالاخره طريق بد را انتخاب میکند و سرنوشت بد خواهد 
داشت و كر دس ار افتادن در يست و بلندی‌های فراوان ۳ راه خوت را 
انعخاب نموده وقاقيك وكين خواهد کد و هر وو می‌توانستند بد با کوب هون : 
پرورد گار عالميان آخر كار آندو بشر را که با داشتن اختیار بدو راه ضد هم 
خو اهند رفت از اول مدا دد > حون عام دو سم اسف حصولى وغير حصو لی علم ما 
حصولی است که از معلوم عالم ميشويم و علم پرورد گار غير حصولی است که 
احتیاحی دیدن معلوم دارد و افق را لو حمحفوظمیگویند که تلم پرورد گاد خطا 
نمیکند ولی خاصيت این علم این نبود که بشر دا جبرا برفتن داه معینی وادار 
نماید بلکه نتیجه مختارانه زند گی بشر زا حق ازاول میداند و اين موضوع دومی 
بعمی اطلاع ار لوح محفوظ ومندرحات أن و 8 وصای حته‌ی دبطی بعالم دشر بت . 
تقایه و جرا يقر داش آن مر نس ست کسور آن کتصاوم. ننايد. پلک 
مضراست وناراحت کننده که کسی از سرئوشت خود با خبر باشد و بخواهد هم 
کنجکاوینمایدممکن‌نیست و جزضلالت وحیرانی چیزی‌ببار نخواهد آورداین‌علمی 

است ار شكونات کد کار EF‏ بعالم زعت مرو ست اسيك 45 عراشیار ۱ 

سيار ۹ قوق كلدم ار زیادی صحبت و تفکر دز مسئله قضا و فدر و بر حدر داشتها ید 
و فرموده اند قدر از اسرار خداست حستجو كيك و ا در حس ویار 
فرمودند درايندرياىعميق تاريكداخل شو بدهمیندخالت‌های بيجا ی‌ماست كدمارا رد 
بحٹ‌های كلامىو فلسفىدورازحقيقتو گمر ا اده 5 شحدو حير ان کد کا دد 
بما جه مربوط که خدا در باره آخر کار من حه مدا ند و حطور میتوادم بفههم و 
جه شحه اين عمل درب رخواهد داشت اینحاست که نان راخ تكو شهوات نفسانى 

خود ببافتن این‌مزخرفات‌می‌افتد که: 

می‌خوردن منحقزازل میدانست اگرمی بحورم علم حدا جل بود ۱ 
موضو ع‌دیگر آنکه‌حال‌بشری بجای كردنكار خوبكا ربدراا نتخانو عمل نمو ك 


مسلماً بایدعکس العم لاي نكار باو بر سدلیس للانسان الاماسعی 
ابن جهان:كوهاست وفعل‌ماصدا يو نا أيه صداظ را ا 

دين می كويد ابن دادن ياداش هم در اختيار خداست و باراده و مشيت اد 
تفیل كوم خرا ذال هشوخ ه فا أو اما نكته یکن فست ره وعجود أيه و 
دوا ا اسع اريس اگوي ویک مراد مرضي ' 

يسن علم حدأ عوض فت و راز علم ۳۳۹ مو جب برای اتحاد رام بنده شك و 
او را مجبورننمود بلكدعلم خدا آننتيجدكار را از اول مىدانست و ضمناً دردوران 
۳ و عمل و اختيار هم تغيير و تبدیل دادن جزا و بر گشت 55 العمل هم 
بامر حق و با مشيت و اراده حق انجام كرفت و حکومت از دست أو خادج نشد 
منتها یکی مرضی حق بود و دیگری مکروه 

دوشن شد !! که یندم مختار با در دست گرفتن وسائلی در این دار 
دنيا میتواند به تتيجه مطلوب و مورد رضاى پروردگاد برسدو همانطور 
که مه رود به ایسگه شام امیا از خذاست. واک اسیایها هم پار حماست 
( لامؤثر فى الوجود الالله ) و خداوند حامی و پشتیبان بنده است وباوجود 
همه اینها از قوقش و سعى عملى در دار دا باز نمی‌ایستد و آنرا معارض تو كلو 
پا قدرت مطلقه حق نمىداند و ۹ مریض به يزشك رجوع نموده و دوا بنوشد تا 
باذنالله مرضش خوب شود و اثر دواهم از خداست و ممکن است خوب بشود یا 
شود و داز همان مر بيضهم مابعى ندارد از شافى د بخواهد كه مرض أو رأ علاج 
مادا #ودها کی نای با تالو ام شتا رود گار کات اكه چون یکی از 
شاه و او امر پرورد گار اینست که مریض دوابنوشد و دعا بکند و سيس تسليموار 
راضی برضاى حق باشد تا در بار أوجه عملى اجرا شود و این رضایت بحکمت 

| رو کاراست که: اب ی‌الله ان یجریالامور الا باسبا و بالات رین حال‌بند گی‌ورضای 


عبد يعمل مولاهمین‌است .. 


© عع ع م نوع ههه هاه ع ين ع مس ع هه هاه ع جه ياس ع هه ع م ع جه هاعم سجرن وان هوه به جه جه عه هس سج يه مج مس ماي هاس ع سه نت دناه اي ع جه يي عه ها ساي نان سا هس هاس سس ساس واس و سأ مهم هات مه هعس سيوس مسسسس مي موه يموي وجوه ميم وو جيم مار هريدم ووه 


معروف است که‌یکی از انبياءرا دردى كرفت وازخوردن دوا استنکاف نمو كد 
ف ممكن بيست تأ اين دوا را حوری شفایت دهم من بحاطر تو حکمت خود را 
تغيير نمىدهم پس نه حال توسل بوسائل مادى با دعا منافاتی دارد ( بلكه اين دو 
مكل يكسيكره )و نه هیچ فام از این دو با دضای قضای وروزء كاز أرق 
دار:د و برای همین أست كه تباید بمعصيت عاصيان ای دود و دليل آورد که 
فعضت ما مطایق قضاى البى است وباید بان‌راضی 
انراد تناقض وقتی وارد است که أن حند ری در منطق دام درده 56 
صق کند تا دو موضو 2 ضد و تقيض هم بأشند و 5 ار آنا نمست كه در اش 
واحد موضوع واحدی مورد صحبت اشد وهنا و كرافف ماد موقعى كه در 
يكوحه باشند و ۳31 در دوحهت مختلف باشد تناقضی وارد نمی آید ا 
دشمی دارى كه دشمن‌دشمن‌شماست 'ومى مير د ان فى خوشحالى کوھت 
مرده است و ازوجمی تاراحت که دشمن دشمنت ار بين رفته معصیت هم دو وجه 
دارد وحهی به پرورد گار مر دو ط است که فعل‌با مشدت ۳ اوست(منتهپی‌مکروه) 
تا او امضاء نکند عاصی نمیتواند انجام دهد و گناهکار با آلاتی که پرورد گار ياد 
داده ا را مرتکب شده (منتپی مبتواست یاهمان آلات کار خبر کند و احتبار 
هم دآشت ) و خداوند متغال برای آزمانش بنده پار اختیار و میدان و مهلت دادمو 
خلاصه کار خدا بی‌حکمت نیست باین وجه داضی برضای حق بايد بود ووجه دیگر 
ببنده مر بوط است و از أن میتوان اراضی بود که اين بنده حرا با داشتن اختیار 
کاری را که محبون و مرصي پرودد كار است ایجام ادج وزاعكس كاز مورد | اه 
حق را بحأ ا 9 بطور 53 هر کاری دارای دو ديت است پک حيرت وحود و 
دیع جہت أنتسان بفاعل معصیت از لحاظ وجودی و مصالح مر بوط بحداست و 
از بان براك نی حو وقد كردن ساقس وععن مزبوطابه پر . 
در خاتمه احادیث شريف زیر دا برای صدق گفتارم در موضوعات قضا و قدر 
و اینکه عمل كردن و دعا نمودن منافاتی با رضاى بقضای پرورد كار ندارد و جبر 


و تفویضی در بين نيست و اینکه دعا كردن چه اندازه محبوب خداست . 
بگوش هوش مستمعین ميرسانم د ختامهمسكوفىذلكفليتنافس المتنافسون 
کافی - قال رسول الت رالدعا سلاح !لمؤمن وعمودالدين و نورالسموات 
0 ۱ 
- قال امير المؤمنين تلم احب اعمال الىالله فى الارض الدعا . 
۱ ف - عن ابىعبدالله ت قال امير المؤمنين الدعا تر سالمؤمن ومتىتكثر 
قر عالياب يفتح لك. 
کافی - عنالرضا ل اندكان ,قول لاصحابه عليكم بسلاحالانبياء فقيلوما 
سلا الانبياء؟ قالالدعا. ۱ 
کرت فنا | خسن انا لدعایر دماقد قد رومالم قد ر قلتماقدقد ر 
عرفته فمالم يقد رقال حتی‌لابکون قالا بوعبدالله ما انالله (تعالی) ليدفعبالدعاء 
الامر الاک علميه اث بدعی له قیستچیت ولولا ماو فق لعيد منذلك الدعا لاصا ده‌مند 
مایجسته من‌حدید الادض . 
عن ابی‌عبداله تلم قال ان الموّمن ليد عوالله فی‌حاحته يقولالله عز و جل 
اخر وااجابته كرك الى صوته و دعاگه . 
کافی - عن سیف التمار قال سمعت اباعبدالله ال ليقول علیکم بالدعافانکم 
لا تقربون بمثله ولا تتر كوا صغيرة اصغرها ان تدعوا يها ان صاحب الصفار هو 
صاحب‌الکیار . 
کافی - عن ابیعبداله تا قال سمعته يقولادعالله ولا تقل قدفرغ من‌الامر 
فان لدعا هو العيادة . 
قال ا بوعبدالله ت اناللةليدفع باالدعا الامرالفی علمه‌ان‌بدعی له 
سكل النيى انحن فی‌امر فر غمنه أو أمر مستاف قال في أمر فر غ‌منه وفی‌آمر 
مستاف و سكل هل پغنی الدواء والرقية من قذراله قال الدواء والرقيه ابضاً من 


وراه و ال امبر الموهنین عق اتحرافه عن كد ارو يذاق یتقض‌الفر هرق فاد 


وه مهس ج رسيس هس من 0 سوسس دنسمو ووو واه هن ووس وس جهن ص هس 0 ع جا 2ج ج سس ج 5 0 5 و واج م كانه مع ع و سياه عجوي كا اياون هج سه هج وس سه سجس سه وه وجي هاس ا سه ا برس هج هج يزع ع هه هه ع و وه هاس عه وناج ع م مه هر وريه م وو ود هنمو 


قال افر من قضائها لى قدره. قیل‌للرضا 885 الل فوض‌الامرالی‌العباد قالالله اعز من 
ذلك قيل فجبرهم على المعاصيقالالله اعدل و احكم من ذلك ثم‌قال: قالالله تعالى 
یابن آدم انا اولی بحسناتك منك و انت اولی بسیثاتك مت عملت الفعاصی بقوتی 
التىجعلةبا فيك . 

كات عق اپی‌عبدان: : ایکون شيئى فی‌الادض ولا فی‌السماء الا بهدها لخصال 
اس : يفي وار هوقو از لذن و ال فو هات عد فال كد اسع 


(خبر شریف‌ذیر را بدقت ملاحظه فرمائید) 


. کافی - علىين عد .. .. قال , كان امیرالمو‌منین تھ جالساً بالکوفه بعد 
منصرفه من شین اذا قیل شيخ فجثا ببن يديه ثم قال له : يا اميرالمؤمنين احبردا 
عن مسير ناالىاهل الشام القضاء من‌البه و قدر فقال‌امیر المؤمنين تلا اجل پاشیخ 
ماعلوتم تلعقولاهبطتم بط و ادالابقضاءمن اردوقدرففال له الشيخعندالله احتسب عنائی 
يا امي رالمؤمنين فقاله‌له مدياشيخ فواللةلقد عظمالله الاجر فی‌مسی ر کم و انتمسائرون 

> وفى مقامكم و انتم مقيمون وفى منصرفكم و انتم منصرفون ولم تكونوا فى شيئى 
من <الاتكم مكرهين ولا اليه مضطرين وكان باالقضاء والقدر مسيرنا و منقلينا و 
منصرفنا فقال له : و تظن انه‌کان قضاء‌أحتماً و قرا لازماً انه لو كان کذلك لبطل 
الثواب والعقاب والامر والثهی‌والز جر منالله وسقطمعنی‌الوعد والوعید فلم تكن 
لائمة للمذنب ولا عدخ للمحسن ولکان المذنب اولی بالاحسان من المحسن و لكان 
المحسن اولی باالعقوية من‌المذنب‌تلك‌مقالة اخوان عبدة الاوثان و خصماءالرحمن 
و حزب الشیطان و قدرية هذه الامه و مجوسبا انالله تبارك و تعالی‌کلف تخييراً و 
نبی تحذیراً واعطی عن القلیل کیا ولم بعص اويا ول بطع مر دارم بماك 
مفوضا ولم یخلق السمواة والارض وما بينهما باطلاولم يبعث النبین مبشرین و 


سس راس چاو و با وا و مج و مج مه ماس anem ann‏ ممه ميمه مسمس وميد رم فس س سس هس هعس و سس وو ووم عه اسه هم ووم مس سوس ووم ميس م يوي جه مم مهب وممورن سسم عي ر يميه 


مندرین ع أ ذلك طن 3 بويع ۳8 روا فوبل للدین کفروا من النار قادشاءا لشیح 
يقول 1 

انت‌الامام الذی نرجوا بطاعته ` يومالنجاة منالرحمن غفراناً 

0 5 حزاكريك بالاحسان احشاناً 

عن حمادين عثمان قال : سمعته: يقول الدعا برد القضا و ينقضه.كما ينقض 
الماك وقد ازرم ابراها . ۱ 

عن ابىالحسن موسى تقال عليكم بالدعاء فان الدعاء والطلب الىاللهيرد 
البلاء وقد قدر وقضى فلم يبق الا امضاع فانه اذا دعاالله وسأله صرف البلاء صرفاً . 

از مكارم الاخلاق ‏ انالله عز وجل کره الحاح الناس بعضهم على بعض فى 
تساه و ادب لاك لقم ارال عو وجل رسب اسان وطن ماده 

در کتاں توحید وعيون از حضرترضا م نقل شده که در محضر اوصحیت 
از حبر و تفويض بمیان آمدفرمود: آيا در اين باره اصلی بشما بیاموزم که‌اختلافی 
در آن يبدا نکنید و با هركس بوسیله آن مبارزه کنید او را معلوب سازید گفتیم 
اگر موافقت فرمائيد آری فرمود خدادند از روی احباد اطاعت نشده و کسی | 
ارقف قو او با مس تیوه وه کان را دو میلگ جود ل دارو اة 
اوست مالك آنچه با نها داده و قادر بر آنچه یآ نپا قدرت داده ا گر بند كان در راه 
طاعت او قدم بردارند از آنها ممانعت و حاو گیری نمیکند و ا كن از راه معصیت 
بیود کاچ شواک از [ سا كلو رم مكل ما ورد وا کی کدی ام يسنا 
آوزت وى نيالوا اکل وی رن میت سکره است سيس فر ود کس که فوا بن 
سخن‌راضیط ونگاهداری کند مخالف را شکست خواهد داد. 

در قرب الاسناد ار پزنطی تقل شده 371 : بحضرت رضا م عرض کودم 
يعضّى از أصحاب ما قائل بجبر شدواند و بعضي قائل باستطاعت ( فدرت و احتار ) 
فرمود بنویس« خداوند تباركو تعالى میفرماید اىفرزند آدم بمشيت من‌میخواهی 


آنچه را که برای خود میخواهی و بنیروی من واجبات مرا انجام دادی و بنعمت 


من بر معصیت من قدرت بيدا كردى من ترا شنوا و بینا و قوی ساختم آنچه از 
خوییها بتو رس از طرف خداست و آنچه سیثه و بدی بتو رسد از خودت امت 
چون من نسبت بحسنانت‌از ٿو اولي هستم و تو سبت بسيئاتت از من اولی‌هیباشی 
زيرا من در مقابل آنچه می‌کنم مسئول نیستم و تو مسئولی آنچه دا ميخواهى 
پراي تو مم باختمة 

از امرالمۇمنین تلم است آنچه را که از آن استغفاز هی كنى از 8 و 
آنچه را که بر آن شكر می کنی از خداست و از احتجاج طبرسى از اا 
م در جوان عبايةين ربعی اسدی سل شده که در داده‌معنی «قدرت و استطاعت» 
فرمود ای عبایه أيا تو با خدا مالك قدرت هستی یاتنا؛ عبایه ساكت شد فرمود 
ای ۳ کرش کزو ات امیرمۇمنان جه بگویم فرفود 8 مالك قدرت شدی 
بواسطه خدائى که مالك آنست | گر بتو قدرت دهد از عطای اوست و از تو بگیرد 
از امتحان و بلای او , و اوست مالك آنچه بتو داده و قادر بر آنچه ترا برآن 
قدرت‌داده است . 0 
باتقديم پوزش_مطلب بسطداده شد بویژء این چند خبراخير بفادسینقل كرديدنا 
عامه مردم استفاده نموده و با این باب أشنا شده و از شبهات و تسوبلات‌شیطانی 
ود دا براه وا کد که ند القياو :البرك عسمت جور از مظالن عازه وز 
مشکلات فرو گذار شده و حتی المقدور آب را از سرجشمه بنوشند و ضمناً برای 
آزمایش هم كه شده جه حوب يود با آفریننده خود آشتی دموده و چند گاھیدرں 
خانه او را مي كوفتيد و اثر آن را در زندگی مادی و معنوی خويش محسوساً 
می‌بافتید و می‌دیدید. که با ارتباط با او مستغنی و سعادتمند بوده و بالاترین‌مراتب 
آرامش خاطرداپیدامینمائید که‌«الابذ کراله تطمئن القلوب» وسر سر گردانی و 
حيرت گمرهان بی می‌بردید که :«ومن اعرض عنذ کری فان له معیشتاً ضنکاه 
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یامن هوبی اقرب من‌حبل وريدى فى حبك قارعت قريبى 2 بعيدى 
کندم دل ار اعبار بدادم دتو ای بار زان‌روی که قفلدردل را نو كليدى 
دو دوحتى انرأ که ره دسم‌وده دریدم حود دوحته بمر‌ده ما نو دربدی 
با همت تو همت ما را ۳۳۰ همت بتودادم‌بکن آنرا که‌مریدی 


از خوانند گان عزيز انتظار دارم كددر مظان استجابت دعوات از دعای خير 


فرأموشمنفرمايند . ق دوود بی‌بابان بر حاتم رسل وال ياك او باد. 


( حسين ‏ فشاهی ) 
دى الحجدوابت؟و 


ترجمه فا رسى 
عدة الداعى 


شيخ أجل لا ل (لدین مك نن فريك حلى 


رضوان الله عليه 


الحمد للهر با لعالمین والصلوةعلى نبيهوحبييه محمدو 1 لها لطيبين لطاهر ین 

امایعد بدرستی که خداى سیحانه‌از بسیادی کرم‌خود تعلیم کرده اسعبتد كادرا 
وف قار سوا ا وا وکرو ایشاترا عات یں کی راو ایب 
- فرموده درمعاملةً دعا واقدام بآن» باینمعنی که بندگان دعا کنند و اواجابت نماید › 
و دضع نموده است سبب نجات را ودمناجات بندكان اوداء ونهاده است كليدهاى 
بخشش درسؤال بندكان ازاو» د تعيين كرده از برای اجابت دعا اسیاب نرا از . 
دعوات مخصوصه و اصناف وعا کنند گان و <الاتوامكنه و اوقات مر چن 
وضع كرديم این رساله را از برای بیان اينما د نام نهاديم آنرا عدة الد اعی و نجاح 
الساعی د درادمقدمه‌ایست و شش باب 

امامقدمه در تعر یف دعاستو ترعیب وزرا پس‌ميگوئيم که‌دعا در[ فرت [ واز 
دادنست شخصی را وخواستن اورا چنانچه عرب ب میگوید دعوت فلان هركاه اواز 
میدهد شخصی دا » ودر اصطلاح طلب ادنی است چیزیر | برجت ةواضع د فردتتی 
از شخصی که بهتر ازادباشد و چونکه غرض ازتصنیف اين کناب عبالفه است در دعا 

و كفويض کروی ان ونیکوئی ظن بخدای عزوجل وطلب | نچه نزو ااست . پس 

بدانكه وارد شده است‌در اخباراز ائمه‌اطهار (ع)1 نچههژ کد ایئست وتر غيب مبکند 
دراین وراه‌مینماید باين » دوایت کرده صدوق از مد بن يعقوب بطریق او تا ائمه 
علي اام که هر که پرسد باه روایتی پس عمل کند بآن‌مراور است تواب آنچه 
کرده و اکر جه آن تقل صحيح نباشد ؛ و الث صوق روأشكرده باسناو خود تا 
صفوان ازابی عبداله چ كه ه که برسد باوروایتی بس عم لكند بآن مراوراست 


اجر أن داگر جه رمدول مه آنر| نگفته باشد ۰ Ey‏ مل بن يعقوب از 
على ب ری او ت بدر خود 2 3 از مخ اس عمدر و 5 از هشام واو از أبى 
۳۲ 4 وا گر جه ۳۷ بران وجه که شنہدہ وازطریق مخالف یج است 
عبدالرحمن حلوانی که نلآ و میر سد بجابر بن عبدالله که كفت : سغمير ۳ - تو فرموده 
كه هر که برسد باو از جانپ خدا فضیلتی يس فرا گرد اول بان کند ود 
حالتیکه ايمان داشته باشد بخدا وطمع ثواب از او خداى تعالى میبخشد باد اين 
ثواب ۳ و اگر چه این نقل صمحیح ماش © س این سخن متاق عليه باشد نسرو 
موافق ومخالف ۰ 


أب أول درترغيب بردعا وباعشاست برين عقل ونقل . 


اماعقل بواسطه | نکه دفع ضررازنفس باقددت وتمكن ازوفع ضرر واجبست 
و حصول ضرر بدیپی‌الوقوع است هر انسانی را در داد دنیا بنا بر آنکه هرفردی از 
افر اد انسان گر فتار است بتشویشات و اين :شويشات بابد نیست مثل بیماریها» ديا 
از خارج است غثل آزار رسانیدن ظالم باو با مکروهی که باو رسد از كسىكه 
شريك ادباشد درماك » يا ازهمسایه وبرتقدیر ! نکه بالفعل هیچ يك اذینتشویشات 
نداشته باشد همکنست که بیکی از اینها گرفتار شود چرا که اورددار<وادثیاست 
که همیشه بريك حال نسست چن وش ياباين ضر رهاكر فتارست بالفعل بست 
که باو رسد ودفغ ضرد بالفعل يا بالقوه با قدرت بر آن واجبست» و دعا دفع 
کننده‌ضردهاست دمقدورست بس‌واجب‌باشد وتنبيه کرده اميرالمؤمئن وسیدالوصیین 
صلو ات الله عليه برین یی[ ی که گفته: 


/ م 


ما من أحد ابتلي وان عظنت بأواه بأحق بالد عاء من‌آلا في آلذي 


كا برع 


VY 5-5‏ بر 


احق باشد بدعا كرون از شخصی که گرفتاد بلا نياشب بالفعل و ايمن نباشد از بلا 
س ظاهر شداز اينحديثاحتياج همه كس بدعاء خو اه گر فتارباشد وخواء نه › وفايدة 
دعا رفع بلاي حاصلست و دفع بلائی که هنوز نازل نشده باشد يا تحصيل مقصودی 
که حاصل نباشد ياثيات فؤدام خيرى که موجود با#دومنع أ ناز زوال زيرا که ائمه 
عليهم السام وصف كر دوا ندوعا ر ابآنكهسلاح اسع و سلا حجيز ف بان تحیصل نفع 
ان ودفع ضررونيزدءعا دا ترس نامنهادهاندو ترس سیر بست كه بأ ن ازهكار. محفوظ 
مانندوبیغمی علتوفرموده با ولالك کنم شما را برسلاحی که برهاند شما را از 
دشمنان و سياد سازد رزقهاى دم 5 TTT‏ ضرت فرمود بخو انید 
خداى خود دا بشب وروز بدرمتيكه سلاح مؤدن دعاست . و امي رالمؤمنين غج 
فرموده كه وعا سير مؤمنست و نيز فرهوده که هر كاه تو در خانه را بسيار كوبى 
از جهت نو میکشابند. و امام چعفرصادق تسم فرموده که وعا زود تر فرو میرود 
از نیژه اهن . وامام موسی تسم فرموده که وعا باز میگر داند چیزی را که مقدد 
شده و جيزى را كه مقدر نشده گفتند دو 1 چە مق ر شده معلومست اما رد آنچه 
مقدر نشده باشد چونست ؟ فرمود که بت ا ز نمیشود . ودیگر فرمود برشما 
باد که دعا كنيد وا سق دعا رد بلا مب‌کند وا گر م#در شده باشد وحكم به نزول 
شد همین که بنده دعا کند واز خدای سبحانه ردا نرا سؤال نماید البته رد میشوو » 
و روایتکرده زراره اذ ابی جعفر ج که فرمود آيا دلالت كنم شما دا برجيزيكه 
حضرت رسالت پناه با استشنا نكرده باشد دز أن چیز یعنی هقید نساخته باشد 
قول خود را بانشاء اله و حكوجزمكرده باشد» کفتم.بلی كفت دعا دد قضا ميكند 
واگر چه مستحکم شده باشدان قضا وددحين اين قول انگشتان خود را ييكديكر 
منضم ساخته و نگشتان ظاهر | اشارت باین‌است که : , 

اگر جه بلا استحكام 'يافته باشد وقرار كرة فته وعا دفع آن‌ميکند» وفنقولست 
از امام زين العابدين 4# كه :دعا و بلادفیق‌یکدیگرند تا روز قيامت » وهوازاد 
منقولست كه وعا رد بلاعيكند و اگر جه بلامستحكم شده باشد يعنى مقد ر شده 


باشد ودعا رفع بلا میکند خواه‌نازل شده باشد وخواه نه. پس‌حاصل‌شدباین احاديث 
و امثال اينها كه بواسطه طول مذكور نشده ظن رفع ضرد بدعا بلكه عام بواسطه 
صحت أي ناخيارء و اما نقل از قرانو احاديث واقع شده اما 5 ران بس جندين أت 
باين مشعرست ازجمله آ یه کرم : قل ما يعبؤ بكم ربی لولا دعاء كم یعنی جه 
باك دادو بشما بردر هگا من اگر دعای شمانباشد» و مراد اینست که آنچه مانع 
نزولعذابست بشما دعاست دیگر أيه : وقال ر بکم ادعونی‌استجب لکم انالذين 
يستكيرون عن عباد نی سيد خاون جهنم‌داخران. يعنى كفت پرورد گاد شما که 
بخوانید مرا تا استجابت كنم ال شا اء ددعت که آنکسائیکه نكر میکنند از 
عبادت من ذودباشد که داخل شوند در دوزخ ذلیل وخوار» بس گردانیده است وعا 
را عیادت و آنکسانی را كه از عبادت او اكور کان بمنز له كفار ودیگر آبه: 
و ادعوه خوفاً و طمعاً بعنی بخوایند خدايرا در حالتبکه ترسان باشید ازعذاب 
او و طمع واب باو داشته باشید دیگر آيه: و اذاسالك عبادی عنی فانی لريب 
اجیب دعوةالداع اذا دعان‌فلیستجیبو الى دالیومنو ابی لعلهم برشدون يعنى 
هر گاه "که وال کنند از تو ای عل ی بندگان م ناز نعمتهای‌من بس‌بددستی که‌من 
نردیکم بایشان واجابت میکنم دعوت دعاکننده را هر گاه بخواندمرا » يس بايد که 
بخوانند مراوایمان اودند بمن تا ايشان راه نموده شوند بسوی حق . 

بداتكة اين ايت دلالت.می‌کند برچنفین اعراول کنایت حق يانه بنذ كان 
را بطاب بقول خود که : و اذ اسالك عباه‌ی عنی فانى قريب كوياكه بندكائرا 
تعليم ميكند باينكه سؤال كنيد كه من اجابت میکنم » دوم غايت عنايت اوسبحانه 
بسر عیاجابت از این حبست که نگردانیدم است جواب دا موفوف برتبلیغ رسول بلکه 
میگوید که فانی قريب غنی من‌نزدیکم» د نمیکویدای ع بكو ایشانرا که‌من 
نزدینکم» سوم آتکه جواب وا بفا ايراد نموده داین بسب قواعد نحو دلالت میکند 
بر آ که اجابت‌متعاقب سوالاست‌بلا فسلچپارم | نکه خضرت خی ضبعانه بنقشه 

ادن د ناتثبيه باشد اين برکمال منزلث دعانوشرق أن نزد خق سبحانه. 


و دم و SES Cebit‏ اک کت( 


همچنانکه از امام عل باقر ت منقولستکه ملال بيدا مكنيد از رعا که انرا نزد 
خحدای تعالی را سه ایست ونیزیریدین معاو به که راوی امام انیت ازامام وال ۳۳1 
و که کثرت فرالت قر انافضلست‌با کثرتوعا: امامفرموده که کثرةوعاافضلست و این 
ايدراخواند كه : قل ما يعبؤ بكمر بی لولا دعاق کم. پنجم‌دلالت میکند اين ابت 
بر آنکه خدلی تعالی مکان ندارد ۳ ار انکه اگر هکان مبداشت نزو يك نمی بود 
بهر که اورا بخو اند ¢ شم امر کرک خداى تعالى بند كان را بدعا ور قول ود که 
ثلیه‌تجیبوالی يعلى بخوانید هراء هفتم در تفسير قول او و لی منوابی حضرت امام 
جعفر صادق یم فر موده که بأيد بند گان بتحقیق بداناد که من فادرم بر ۱ auf‏ 
ببخشم انيه ایشان میطلبند » بس اهر کرده ایشان را باینکه اعتقاد کنند برقددت 
خداى تعالى بر اجابتايشان و این دوفايدهوارد؛ اعلام بندگان بائيات صفت قدرت 
هر أو راء دوم اميد وادی بندكان باينكه هر جه از خدا بخواهند و هر مراد كه 
بطلبندالبته با نمي رسند. 
وفايد؛ اعلام اشست که انسان هر كاه علم بيدا کرد بانکه آن شخص كه با 
أو معامله و معاوضه ند قدرت بر دفع ءوض دارد مايلست که باو معامله کت 
همچنانکه اکرعام بيدا کند بعجز معاوض ازرفع عوض از معاوضه اجتناب مينمايد 
و اذينجوت است که‌بمفاس معامله نمینمایند. هدم شارت دادن حق‌سحانه بندگان 
را بر آه راست که منتهی بمطلوب شود تبن و بشارت داده بند گانر | باجابت وعا» 
دمل اياس تە ضمون فول امام جعفر 02 که هر که ازوق حير قو كند وخداى بان 
راضى باشد برون نرود از دنا ۳ خدای آنچیز دا باو هو ویر هون که 
هر گاه حاجتی سوال کنی سن ظن كن که حاحت بدرخانه است » يعنى اجابت أن 
نز مین | کر گوئی که سيار مر د وا + از خداى اااي 


ا 
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کرک باشد ۳۳ وقتى 29 غير مقید بآداب دعا بو دی آباشد و کت ا دعا نموده 
باشد و دعا را شروطو واي انيككة ناچار ات از انها و مذ كود خواهد شد 
انشاء الله روایت كردم است عثمان‌بن عیسی از کسی كه "كفت بدابىعبد اله كفتم که 
دو ايت در قرانست که طلب معنی هر دد کردم و نیافتم 2 امام و رمود که ان دد 
آ بی کداهند؟ كلتم یکی قول حق‌سحانه که 0 رمووه- ادعو نی 4 تحب ب لكم بس ما 
خوأنديم اورا و اجابت نکرد امام تاج كفت آ یا دید؛ که خداى تعالى حاف وعدم 
كرده باشد؟ كفتم نه 5-7 س این جست گنتم نمیدانم امام و فرهود که من‌خبردهم 
ترا بدانکه هر که اطاعت کرد خدایر | در ان چیزی که امر کر ده او را بان س دعا 
كرد ازجوت دعا ¢ بای بطر يقى كه شرطوعاست حق سیحانه اعفان هب‌کند وول اورا 
کفتم جوت دعا کا کا ادل ایتدا ومد حول | 5و ذكركن » تعمتهای أو را كه 
نزو تست بعد از آن شكر اد کن و صلوات‌فر ست‌برنبی وا د ال او عليمم السلام 
و از آن فرمود که اة ووک کدامستی 2 کفتم قول الله تعالى عزوجل : وما نفقتم 
من شيئى فهو بخلفه بسی آ نچه صدقه میکنید خدای عزوجل درعقب آن عوص 
میدهد و من نفقه کردم د نديدم عوض را امام تم كفت | ياديد؛ که خدای تعالی 
ات وعده 5 باشد 3 گفتم یه » کے اس دست این ؟ كفام نمیدانم فرمود که 
اکر 9 ی ازشما كسب كند مال حلال و تصدق كند آنرا در رأه خدا هر يك ورهم 
1 بإين طر ق اض فا متعاقب آن حن سبحانه عوض بأو مي رسائد : 8و اما اكر 
سوال کند چبری را که صالاح آن درآن نماشد و هقسده باشد برای او 5 از برای 
غير او مستجاب نمیشود » و اگر صلاح در أن باشد البته مستجاب میشود * زيراكه 
هر که خواند خداى را بر وجهی که ارت موجب أن بوو دصلاح او ود ان‌باشد 
اجابت کند انرا ۰ 
وشرطست که نجه مدعا باشد بژ بان 5 کر کند با در ول نمت کند که خدای 
ءزوجل البته زود اجابت میکند اگر مصلحت مقتضی اجابت باشد و تاخیر میکند 
اکرصلاح در تاخیر باشد ومشعرست باین آیه كزيفة و لو يمجل الله للناس الشر 
استعجالوم بالخير لقضى الیم اجلهج یعنی اگر تعجیل‌کند خدا از برای‌مرومان 
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۳ 1 همچنانکه هروم تعجيل ورخير ميكنند مرا ف ی م كرده شود ANAL‏ 
ادا زومر ایا سک خی طلب‌شر كتهو سور لكيه یل کرده‌اندوچون 
مصلحت ور ! ننيست حضرتحق سبحانه‌اجابت‌نمیکندوور ارعیهائمه(ع)واقع شده که 
بام لا کرحت اوسا ف 
يعنى أى كك كه متغير نميسازد حكمت او دا وسیلها و جون علم غيب 
مخفى است ازبندگان و بسيار كه معارضه میکند با عقل او قواىشهوانى و مخلوط 
میشود بعق لاد خيالات نفسانی پس توهم ميكندامرئراكدفساو او در انست صلاح 
خود در آن امر و طلب میکندآن رااز نزو خدادمبالغه‌می‌کندددسوال» واکرخدای 
o‏ تعجيل کند اجابت أن امررا و بکند باو آنچه را طلب ميكند البته هلاك 
ميشود واين امريست در کمال ظهور د مستغنى است از بیان » زيرا که بسیارست که 
ما امری راطلب ميکنيم و بعداز آن بشدمانيم و استعاذه از آن امرميکنيم وبسيارست 
که استعاذہ از امری ميكنيم و بعداز آن طلب آن امرمينمائيم وبنا براینست که حضرت 
. اهيرالمؤهنين 222 فرمووه که : 
وأ أمر خرص الا انا له 1۳ اد ود ردان نک ار که ۱ 


يعلى بسیارست که انسان حریص است بر امری‌وهمن که یافت | نرامیخواهد 
كه أن نباشدى وكافيسدتراجهت انباتاين مدعا قولحق‌سبحانه كدوعسى! نتكرهوا 
شيأ وهو خيرلكم وعسى آن‌تحبز! شیثآوهوشر لكم والله .یمام وانتم لاتعلمؤن 
یعنی‌شاید که کراهت داشته‌باشیداز چیزی‌وحال | آنکه آن چیزبیتر باشد از برای‌شما 
وشاید کهرو ست‌داشته باشید چیزی راوحال | نکه ان جيز يد باشدازیزای شما بوخدا 
میداندمسلحت‌امو رشماراوشمانمیدانیدپس بدر ستبکه خدای سبحانه‌از بسیاری كر مم 
و كثرت نعمتهأى خوداجابت تميكند [ | نچه‌صلاح بندكانور 1 آن‌نباشدواین‌عدم اچابتپا ‏ 
بواسه:سبقترحمتاوسه بربندكانهمجانكه از أيه كريمة صبقت: رحمته؛ غطيه ‏ 
معلوم ميشودكه رجمت اد سایق‌است‌بر غضي. اد و آفریدم امت این يفا كتنهم دا 


بعرت زحمت ود با 6 وبجيت! يتكداد مء رض تواب‌در أوردوا كرنهاوغنىاست از 
أفريدن أو وعقاب كردن اودا و باعدم اجابت دعا بنا بر اینست که او سمیحانه علم دارد 
باينكه مقصود ىده از دعا اصالاح حال اوست ۰ دس كويا | جه ميطليد ظاهر امقصود 
أونيست مطلقا بلکه بش رط نفع | نجه مر اور «س شرط مذ كور حاص لست در ست أو 
وا گرچه بز بان نباورد وبکه اکزدرحالت دعا درول اونبز نگذشته‌باشد اين شرط 
لفظی را و توهم کند که علم بمنى ان لفظ دارد بعك از آن از شخصى که عام بشصد 
5 أن لفط بوده باشد سؤال كند دس أو مان کند لد و تفه را د ان هعنی ۱ 
نباشد که لفظ او ولالت ميكرده بر أن ۰ واينست معنى دعاى جماعتي که لحن‌میکنده 
ورد دعا» وحق مسیحانه قبول تیب ينابر | نجدو اردشده در بعضىاخيار. 

دس ۱ ۳3 5 ی شکص ی دوايت کرده که امام جل :2 a:‏ ھی ا كفت مساوی نسہل 
فو کن بحسب ددن 2 ور گر الا که افضل این هر دو امدق سات اوقدص اسب 45 
ادب‌او بیشتر ياشدء كفتم 5 امام دای تو گردم فصل اورانزد مر دهانو مجالس ميدأ نيم 
اما فطل او نز وخدا کدامست؟ امام عاج كفت فضل | ونزوخدابقر ائت‌قر ان است بطریقی 
که فرود امده ودعای او خدا را ازين حيثيت که‌لحن نکند داین بواسطه 1 نست که 
دعای ملحون را ملاگکه بجانب‌خدای‌تعالی مسر ندر نز دیکست بان روايت قول امام 
عفر ای که : 


3 


لخن قوم فسحاه إذا رو تم نا ار وها . 

يعني ما جماعت فصيحائيم هر كك از ا وداه میکنیداعر أب كنيد ان روات 
را » ومراداینست که اعراب را غلط مخوانيد بساكر مراد ازين دوحدیث | نجيزيست 
که ظاهر کلام دلالت بر آن‌میکند بسیاراست که مى بينيم دعائی که اعراب ان‌مخالف 
قواعداست وء‌ستجاب میشود و نیزمشاهدهمي‌کنيم‌جماعتیدکه‌ازاهل‌صلاح وتقوی‌اند 
دفالب ظن انست که وعاى !یشان مستجاب باشد» وحال آنکه نحو نمیدانند » ونيز 
اگر وعای شخصی که عالم يواعد اعراب نباشد مستجاب نشود يس فایده در ضمن 


دعاى او نخواهد بود » وبنايرين او مأمور بدعانباشد بواسطه | تكدوعاى اوعيثاست 
وامر بدعا منحصر خواهد بود بجماعتى که علم نحورا خوب دانند » بلکه نحوی نیز 
بسیاراست که لحن میکند دربمشی دعاها پواسطه آنکه ادعیه محتاج اند باضمار و 
تقدیر وحذف ونحوی بسیب اشتغال دد وفت وعا بتضر ع وتوجه بجانب حق سحانه 
غافل میشود از استحضار دلابل نحو و ید آن » بس آنچه من كور شد باطلست 
و خلا نی | نچیزیست که مشاهده ماست در عالم» بنا بر آنکه دعای بعضی که اصللا علم 
باعراب ندارند مستجاب ميشود » ونيز e‏ نچیزیست که معلوم شده ازاخبازائمه 
عليوم السلام و وصاياى ايشان بدرستى كه ایشان راه نمود» اند بپرچه متعلق باشد 
بمصلحت بندكان» و ذکر کرده‌انددر واب دعا و شروط آن امور بسياركه واقف 
خواهى شد بر ا نہا درين كتاب انشاء الله . 

و ذکر نكرده اند اعرابرا ومعرفت نحورا وه ركاء مراد اذین دوخبرمعرفت 
اعراب‌نباشد ۰ س معنىاينهر ددچیست؟ بدا نكداجو نا نچه و اقست‌خلاف | نجيز يست 
که ظاهر هر وز ی دلالت بر آن دادد پس هرد خبر دا تاویل کرده‌اند . بعضی 
گفته اند که دعای ملحون دعای بدست که ی درحالت بریشان برخود کند و 
افیا میا و ون برين مدعا | به د لو یمجل الله للناس الشر استعجالهم بالخیر 
لقضی الیهم اجلهم بعضى مفسرین گفته اند كداين آی‌باین‌معنی‌است که‌اگراجابت 

ا تعالی ایشانر ادرشر هر گاهوعا کنندبر نفسم‌ای‌خودو مردم‌خودنز وخ خشم دننگدلی 
وتعجيل کنند در آن مثل | انکه شخصی گوید که‌برداروخدامر | ازمیان‌شماهمچنانکه 
تعجيل ميكناد اجابت دعای ايشان دا بخير هر كاه تعجيل كنند هر آینه فاد غ میشود 
از هلاك كردن ايشان » يعنى زود ایشانر! هلاكميكند؛ وليكن حق سبحانه تعجيل 

تميكند ورهلاك ايشان بلكه مپلت ميدهد ایشانر! تا توبه‌کنند ٠‏ 

و بعضي گفته اند وعاى ملحون وعاى بدرست برفرزند ببدى درحالتيكهازار 
ر نجیده باشد » و این بواسطه آن مستجاب نیست که بيغمير ما طلب كزده است 
احضرت حق سبحانه که مستجاب نسازد دعای بدرا که ووستان بر یکدیگر کنند . 


جم اعد عن حي ع ل اق له حل ع طحت شه لع اح عه لبك حك مو ع سح عسي بسي جه ججح ل لح اح حي جم نحن لح نج بن و ص عمج جين ومن اك وس = 


و کا ۳۳0 ا سد که 5 شرایط وه 7 نباشد و همه ۳۳ 
مذ کور شد دورست از تحقیق بواسطه آنکه مقدمه خبر امام جعفر 02 که : 

نحن قوم فصحاء دلالت برين معانی ندادد از ین حیثت که کلام وارد شده درمدح 
نحو بنا بر انکه فصاحت بواسطة عام ب#واعد نحو میباشد بلخه تحقيق انست که 
بكوئيم مرادازخبر اول كه خداى تعالى نميشنود وعاى ملحون‌دا أينست كه نه يشنود 
دعا را درحالتی که ملحون باشد يعنى ظاهر لفظ خلاف مدعا باشد » و جزا نميدهد 
بچیزیکه ظاهر لفظ آن وعارلالت‌بر ان کند بلکه‌جز أهيدهد جيز يرا که‌قص‌دانسانست 
از وا همچنانکه‌شنیده اندکه شخصی زیارت بکی از المه میکرده ومیگنته : 


سے ~0 سے تت 


أشبد أنك تلت و ظلنت و غصبت 

بفتح اول کلمات و اين ظاهر است که مدعای او این بوده که عن شاهدم که 
تو کشته شدى و مظلومی › وحق ترا غصب کرده‌اند واين معنی كاهى م میشود که 
اول کلمات‌مشموم باشد نه‌مفتوح» واگر مفتوح باشدمفید خلاف مقصود است دبدیپی 
است که هر که بشنود اين كلمات دا , فتح حكم بارتدان و تعزيرا نشخص میکند ۳ 
وحال | نکه او باین هرتد و واجب‌التعزبر نميشود. ۱ 

بس معلوم شد که هر كام مقصود معنی باشد که از لفظ مفیوم نشود لفظ معتبر 
نیست» ومژید اینست اجماع فقها بر اينکه | گرشخصی قذف کند دیگریدا» يعنى 
دشنام بزنا دهد بلفظی که مفید قذف نباشد درءرف گوینده اورا قاذف نمیگویند و ' 
متوجه نمیشود باوتعزیر دعقوبت » وا گرچه این لفظ که گفته مفید قذف باشددرعرف 
دبگران. پس‌معلوم شد که اعراب الفاظ در وعا شرط بيست دد اجابت وعاو تروب 
تواب بر اي بلک قراس ين غیت فقا دا و كيان ات وع 
دتبه ان ٠‏ 

بس بنابرين قولامام ج كه: و دعائه الله حيث لا يلحن بمنزلة مدحست 
بواسطه أ تكه. هرگاه وعاء ملحون نباشدیعنیاعراب اوورست‌باشداوظاهر الدلاله 
خواهد بود ود معنى دالفاظی.که بحسب ظاهر دلالت برمعانی دارند افشلند 


از الفاظی که تاو بل بابد كر 2 وازاين جم تاست كه حقيةت افضلست از مجاز ومبين 
او ی است از ممل 6 وگ | نکه هر گاه اعراب دعا موافق قواعد باشد اقصحست» 
و فصاحت فراداست دردعا» خصوصا هر كاه ادعیه منقول باشد از امه علییم السلام 
نا دلالت كند دعا بر قصاحت شخصی که ازاو منة و لست و ددين أظهار فضلت معصو م 
است ؛ و نم لفظ هر كاه اعراب او صحیح‌است متنفر نمست سامع اگر نوی باشد و 
اگر و ئەسەت رد وه از آن» و سيار است که متالم مشود و گفته اند که 
اعمش سنیده «وده که شخصی تكلم ميكند رف بو اعد عرب گفته کسمت این‌که سجن 
مدید و ول من از نی 2 روا بسك كه مر دی بش خصى كفت بعر بی که 
هیفروشی این حامه را او درحواب كفت «لاعافاك له کیعنی نه عاقفءت دهد بر 7 آخدا| این 
سوال کننده گفت کاش‌میدانستیچه‌میگوئی «بگو لاو عافاك‌انه» چا که‌ا گر (واو)نباو ند 
توهم میشود که معنی کلام این باشد که عافیت ندهدتراخدا. وروایت کرد اند کهیکی 
از | كابر از شخصی سوال کرد که ولان جيز دارى؟ او كته لا واطال الله را ك» يعلنى 
زه و سی بدارد ترا خدا س أو 53 نك يدم من(دادی) ر ارين بحسب موفع و 
قول امام عب که : 

١‏ 3 £ ممه ها ر ٌ2 ع 

ان ال عاء اتا و لا یصند إلى ار 

يعنى دعائى که بواسطه تغيير اعراب هفيك معدى مقصون نباشد ملائكة يجاب 
خدا نمییر نك ٠‏ بلکه بطر یقی كدافادء مطلوب کند میبر نک تاخدای تعالیاجابت كند 
۱ نج مدعا و قصد و اعیست ۰ 

و مو ید اشست انچهروایت فة عل دن يعقوب ازعلی‌بن ابر اهیم واواز ددر 
خود و وى از نوفلى و اواز سكونى أو از ابی عبداله ن كه كفت بيغمير عا 
فرمون ادیک مرد عجمی ازامت من که بخوا ذلك ترا نرا بععومية خود ملانكة | نرا 
ببالا میبر ند بغربى؛ با انکه می يابيم ما درادعیه اهلبیت عليهم السلام الفاظى راكه 
نممدأ: تدم مان نرا س بعص ی ازان اسما آئد وقسمها و بعضی اعراض و حاجتها و 
فوأيد. س سوال ۳ ۰ م ازحق‌سبحانه باين اماو طاب حاجات ميکنيم وحال | انكه 


و و و دوم 


55 نیستیم بجمیع وهیچ؟ نگفته که مال ین حاير كا معرب نباشد مرددد 
است با آ یک غافى بيقر هی يال سای الفاظ غير معرب را که اطلاع شاق 
داشته از نحوى الفاظ معربى راكه تفس نبارا نداند پلکه عالم باشد باعزاب فقط 
و خدای تعالی جزا ميدهد بقدر قصد د ثواب میدهد بر نیت 1 کد همچنانکه 
بيغمبر مت فرموده که: انما الاعمال بالنیات و نيز فرموده که نیت المؤمن خير 
می عمله د این حدیث نس است درین باب بواسطه آنکه جزا واقع هيشود برئیت 
و اگر واقع شود عمل برظاهر نه برنیت هر ينه دربعضى اوقات داعی هلاك شود» 
وئیز پیغمبر ملق فرموره که سين بلال که د رکلم شهادت ميكويد نزو خدایتعالی 
شين است و روایتست که شخصى نزد امیرالمژفتن صلوات اله عليه آمد و گفت یا . 
أميرالمؤمنين امردز بلال با شخصی مناظره میکرد و در کلام لحن کرد ان شخس 
ميخنديد امبرالمومنن که فرمودکه ای بندة خدا مدعا از اعراب در کلام آنست 
که اعمال بان قايم باشد وداه نماید اين شخص‌را و نفع نمیدهد فلان را اعراب و 
تقوم كلام او هر گاه افعال اد ملحون باشد بقبیج ترين لحنی وچه ضرر کند بلالر! 
لحن او در كلام هر گاه افعال او ستوده باشد و بسندیده» بس ثابت شد باین حديث 
کول ن كاه است ورعمل میباشد همجنا نکه ودلفظمیباشدوضررسبب لحن گام ات 
که در عمل باشد نه درلفظ » و اما خبر ثانی مراد بان اینست ی که وراحكام هر گاہ 
دوايت از ما كنيد تغيبر در اعراب آن نكنيد و این مثل قول پیفمبر است َو كه 
فرموده نصرت دهد خدا پندژ دا که شنیده باشد قول مرا و ددكوشى كرفته پس‌ادا 
كتد انر ۱ هم‌چنانکه شنیده است يس بساحامل فقه که او فقیه نيست د تغيير اعراب 
وراحكام بد است بواسطةٌ | نكه إحكاة متغير ميشود بتغيبراعرابو ركلام؛ همچنانکه 
سؤا ل کرد شخصى از بيغمبر راښ كه ما شترى و گاوی وكوسفندى ميكشيم ودر 
شک أينها بجه ميباشد آیا بيتداديم آن بچه را یا بخودیم؟ بيغمبر فرمود ۱ 


۹ و ی ره بر عي‎ OT 
, :كلوه إن سدم فان ذ كاة الحنین ذكأة امه‎ 
۱ ت ص 1 ان‎ 


دس بعضی مردم ذ کات‌انی برقع روایت کرده اند و معنى | ن انست که ذكاة ما وراو 


ماح میسازد اورا وهمان كافيست داحتیاج بتذكيه بچه نیست وبعضى بنصبروايت 
کروه‌انده و معنی آن اشستکه ذكات جنين مثلذ کات ما درست ,س ناجار باشد از 
تنکة بچه نیز بانقراده» و هباح نمیسازد او را تذ کیه مادر. بس اگر گوئی که ظاهر 
شد که باريتعالى تميكند | نچه خلان مصاحت باشدومتغير:ميسازد نت اوراوسایل 
9 آنچه مشتمل بر خلاف مصلحت باشد نخواهد ا دو اکر A‏ بشد كان وف کی 
و هر چه مصالحت‌در | ن‌باشد مبکند بر تقدیری که بند گان وال نکر وم باشندیو اسطه 
آفکه اسار فریقه يميف رحس فاحسان غود باه «بتابراین فعاکرون فایدم 
نداشته باشد . بس جو آبازچندوجه‌میگو تیم 
أو ل1 نکه آنچه انسان ماله شايد كه بعد ازوعا و فوع آن مصلحت باشد 
وقبل ازوعا نباشد » وتنبیه كرده برين امام جعفر عا ود قول خود كه بميسر بن 
عبدالعز یز گفته که ای میسردعا كن ومكوكه امر مقدر شده 5 از نیک نزد 
حق سبحانه منزلتى هست که‌نمرسی‌بان الا بسؤال کردن» د ۳1 بنده به بندد دهن 
خود را وسال نکند چیزی باونمیدهند بس سؤالكن تا چیزی‌بتووهند . ای هيسر 
هیچ دري نیستکه زده شودالا ‏ نکه‌بسرعت بگشاینداز برای صاحب أن. وروایتکرده 
عمروین جميع اذ واي که هر که سژال نکند ازخدامحتاج شود. داز امبرالمومنین 
0 قتسف سيور كدخدا بگشایددردعار او در بندو باب اچابت‌راءونیزفرموو که 
هر که بخشیده است دعا را حرام نمیکند اجابت را . 
دوم أنكه دعا فى نفسه عباوتست بواسطةٌ | نکه‌مشتملست بر اظهار خضوع و 
احتياج بجانب‌خدا» واین مطلوب حق سبحانه است از بند گان» همچنانکه درقر آن 
مجيد فرموده که ماخلقتا لجروالانس‌الالیمبدون یعنی نيافريدم جن وانس‌راالا 
أ نکه‌عباوت کننده‌را » وعبادت‌در لفت‌خواریست»عرب كويد«طريقمعبد » يعنىاين راه 
خوارست بواطةبسياري گام نپادن‌بر آن ودراصطلاح تمامترین چیزیست ازخواری 
و فروتنی برای معبود د از بيغمبر من ولست كدفرمود : « الدعاء مخ العباوة » 
يعنى دعا مغز عباوتست وحطضرت حى سبحانه وتعالى بعیسی موعظه Ny.‏ خوار 
ساز از برای هن دل شود راه بسيار ذكر هن كن در خلوات» و بدانسکه شادي 


بخضوع وذكر باشى و ایثرادانگذادی . 

سوم | نکه مرویست کهدعای‌مژمن اضافه میشود ندل اد وئواب می‌بابدبسبب 
دعا ذو أخرت همچنانکه ثواب فی‌یابد بواسطه عمل. 

چپارم آ نکه اكراجابت مصلحت‌اس‌یاصلاح‌درته‌جیل اجابتست يا ور تأخير 
اکر تعجيل مصاحت باشد بعد ازدعا بزودی مطلوب حاصل میشوده وا گر صلاح در 
تا یر باذ و ل‌عط اون موقو هواهة بون ارک می امت مقط باد > وخاد 
دعازیاوتیاجر خواهد بودپسب‌صبر وزمدت تخیر »| گر اجابت‌مصلحت نباشد هستسق 
ثواب ميشود دعا کننده بسبب دعا کردن‌دیادفم میشود از او بعضى بلاهاءودلالتميكند 
بر آنچه مذ کور شد روایت‌ابوسعیدخدری كداز ببغمبر#26أنقل کرده که شه بر تب 
فرموده كه نیست کسی از مسلمانان که بخواند خدای را سبحانه خواندنی که 
نياشد در ان قطع صلة رحم ونه کناهی الا که ببخشد خدای‌تعالی باو یکی از سه 
خحصلت» نا ارت که اجابت می‌کندفیالحال دعوت‌آودا » و ياؤخيره مينهد بجیت او 
و یا دفع میکندازاه بدیربلا مثل فايده آن دعا گفتند با دسولالل بسیار كنيم دعا 
را ؟ گفت‌خدایتعالی فرمود که بسیارکن دعا دا ای عل ودر ردایت انس بن مالك 
است که كفت بسیارکن دعا را و اطناب نما تا سه بار وازاميرالمؤمنن چ روايت 
استکه بتاخبر می‌افند اجابت دعای بنده تا بز ر کت ساذد حق سبحانه اجرسوال 
کننده دا وبسیار سازد عطای امیددارنده را . 

يلجم آنکه سيار است که بتاخیرمی‌افتد اجابت سوب صلاح بنده وبزد 5 
منزلت او نزو حق تعالى که دوست ميدارد شنیدن اواز او را . روايتكرده است 
جابرین بن عبداله از بيغمير 1 كه بدرستیکه بنده میخواند خداى را و او 
دوست میدارد بنده را پس؛ میگوید بجبرئیل که قضا كن حاجت‌بند؛ مرا که اين 
أست وتأخير كن بدرستیکه من دوست میدارم که هميشه اواز او بشنوم » وبدرستیکه 


بندم میخواند خداپرا و خدا وشمن میدارد او راء يس ميكويد ای جبرئیل قضاكن 


جع و وه موم ویو رمه م موي ديرو ممم وو وم من مره مم كد وو هنو نه سس مس و و و ووس مهمون اه او ها اه هن ووو نوم و كود موس م مهس هس هوي و مومه عنم ممه مانس ويس نم مومس سهد مهم ههه سس اهس سبج ميج م ومو نوس دهده 


۹ این بند؛ مرا وتعجيل کن که من کر اهت‌دادم که اواز اورا بشنوم. 
ی هررگاه وھا کروی حال خالی از آن نیست که آنرا اجابب ظاهر ميشود 
ا بیس اک عقر شون ان[ عب بدا کنر 29 شان بری که معا کے سا وه 
بسيب صلاحيت تو وطهارت نفس تو » جه محتمل است که سرعت اجابت بنابرآن 
باشد که از حمله اش باشی کد خدای تعالی کراهت دارو از ايشان و دوست 
نميدارد اواز ایشان دا. بس اجابت دعاى تو حجت خواهد بود برتو روز قيامت 
وخواهد 53 بتو که آنا تو نوستى أنكسى که خواندی مرا وحال انکه هستحق 
آن بودی كه اعر اض كنم از تو؛ و من اجابت دعای تو کردم بلکه سزادر ات 
که همت نو مصروف € شود وزيادتى عمل خيرد صلاح از آنچه عطا درف است 
بتو خدا از لطفهای شامله خود بسبب اميد تو برغبت آورده ترا در دعا كردن 
و سوال کنی از حق سبحانه | نکه بگرداند آن جيزى را كه تعجيل کرد براق 
تو بابی از ابواب لطف و نفحه از نفحات رحفت خود و الهام کند ترا بر زیادتی 
شم مسب [ نکه عطا کرده است بتو تعجیل اجابت دا » و تو از اهل آن نبوری 
و خدای سبحانه‌از اهل اینها بوده وبرتوباد که حمد بسیار کنی خدای راء و طلب 
اسر ای کے چی کد و كارا قدت اعم امون ارت وی بووه بالق 
و استثفار اکر سبب اجابت كرافت. آوازشنیدن بوده‌باشد. و اگراثراچایت 
ظاهر نشود پس بای که نوهيد نشوی و کرای اميد خوور | در کرم مولای خود 
که‌سبارست کهاو تخیر ميركنداجابثد عاىتر ايم دكن و ست‌میدارد که‌بشنو ددعاي 
تراو أواز تراء پس‌برتوباد که‌مبالغه کنی‌دد دعابواسطچندچیزادلجهع کردن‌نصیبی از 
دعاى<ضرترساات 84 كدفر موده: ر حمت كندخداى بندهرا كهطلي كندازخداجيزى 
دمبالغه کند ود آن؛ دوم بواسطةٌ دریافتن محبت حق سبحانه زيرا كه او تاخير 
می‌کند سیب دوستی شنیدن و از تو س قطع دعا تباید کر دء سوم بواسطه آنکه 
کاس سوب کر ار دعا تعجیل دراجابت میشو دهمچنانکه وادد شده. و جمع ان 
نفس سر کش خودرا بسبب ترس ازخدای عزوجل وبكوشايد عدم استجابت دعاى 


من با بر ان باشد که دعای مرا ملائكه نبرند نزد جق سبحانه سرب سيارى 
كناهان من يا بواسطةً کثرت مظالم و وبال كه از من بظرور آمده » يا بسبب | نکه 
دل من سختاست ياظن من بحضرت حق‌سبحانه خوب نست وحميع ا مانع 
اجابت دعاست همچنانکه بعد ازاين مذكور خواهد شد . ويا عدم اجابت بواسطة 
آنشت که آنچه مقصود تست تو اهل آن يات يكلا بو ان ار زان ممنوع‌شده اکر 
را انیت ات هی بو حشرت حو سيجانه آبرا جو سفآد ى عا رر اکا 
که دعای تو مستجاب نشد حاصل میشود ترا خوف ‏ د میدانی که تتصيري چند از 
تو صاود شده ومقام تو مقام بنده حقریست که دورساخته باشد او را عيبهاي اواز 
رحمت خدا وكناهان اورا رانده باشند از فد کا حق سبحانه وتعالی و نشانده باشد 
اورا درمقام خجالت اعمال از » ومحبوس ساخته باشد اورا | دژوهای او » وه‌حروم 
گردانیده باشد اد را شهوات او » وثقيل ساخته باشد ادرا مظالم‌ارومنم‌نموده باشد 
اورا اذرفتن درهيدان سالکان ومانع شده باشد اورا ازرسیدن بدرجات‌دستگاران. 
و بتحقیق بدان که باوجود اين دوری از مولای خود و نشستن تو بسبب تقل از بار 
کنامان مشتلف از سابقان وتنبا ماتدن با دران اکر وا کذازی دعا راو ساکت 
باشی از استغاثه بمولاي خو د و منحنی باشی از استقامت در طلب هدادت هر آینه 
شيطان ملءون غنیمت خواهد شمرد فرصت ظفررا » ,سد( میا ديزد بتو چناق خود 
را ددرم 56 ترا در دام حيلةٌ خود د در یه ن هنكام تو قدرت برخلاصى نخواهی 
داشت » و ملحق میشوی باشقیائی که بيش ازتو در گذشته اند وبعقوبت خدا يك اب 
گشته اند . بلکه برتو لازمست که استغائه بسیار ی ففرياد و داري نمائی یش از 
آنکه بدام شیطان درائی وبرتو لازم است زدن در رحمت شاید که برداشته شود 
از برای نو برده هاو بكو بزبان شر هن كى وانكسار در مناجات ملك جبار که ای 
اله مرنو سيد من ومولاي من اگر 1 من طلب می‌کنم | نرا از بخشش :و وسؤال 
هيكلم از کرم تو مصلحت نيست در دين من (دثياى من و مصلحت در منم اجابت 
دعاي منست بس راضی ساد مرا ایمولای من بحکم خودد همارك ساز از برأى من 


e‏ ده 
عورم م معدم م دفوم ممم نمم م 7 


تقدیر خود را تا دوست نداشته باشم تعجیل آنچه مصلیعی تو در تأخر آن باشد » . 
ونة تأخير | نجه صلاح در تعجيل بود 00 نفس‌مرا راضی وار هیده با نچه وادد 
شود از تو بر هن ؛ وخبرده مرا در آن چیز وبگردان 1 انرا دوستر ازهمه جيز بمن 
واختبار کن نزد من آ نرا از غير آن و اکر عدم اجابت دعای من واعراض نوازسوال 
هن سيب سيارى گناهان وخطاهاى منست» س وک من‌توسل هى جوم بتو 
که پرورد کارمنی وبمحمد ولو كه نبى منست » وباهل بيت ياكيزءٌ اد که مقتدای 
منند وبه عنای :و از من » و باحتیاج من بتو وباینکه هن بنده توام وسوال نمیکند 
بندم الا از سید خود وه باشد باز کشخ ت ها بغر تو و کا روم از در نود مو 

KE‏ ی کهزباده یک 2 آمنع ز نعمت‌دادل» و قطع نه ی کند 1 نرا بخششهای نو 
سپآ تک عبت فرك تاوت وا تاش م الأكرمين وارحمالراحمين. 

و بعداز آن بخوان مناجات امام زين العابدين م را و فكر كن ددسبط 

امیدواری كه اين مناجات متضمن قبت و آن مناجات ایست كه : 


إلهي و عز نك و جلالك لو كرتي في الأضفاد و متحتي سيبك 
من بين الاشهاد ود لات فضأ يجي عیون العياد ارت 5 قر 


و خلت 1 و بين الانرار ما قطنت رجا منك و لاصر فت تاميل 


۳۹ 


لأمفو عنك ولا خرج ا ىأ لاأ نسی باديك عنْدي و ترك 
على ي دار ان 05 و ن ل 

يعذى ای معیوو هن بعره رجلال و aS‏ اگر مفءد سازى مرا بزنجيرها 9 ی" 
5 از مره ن بخشش خود را از ميات همه هردمان ¢ و راه نمائی بر رسوائيهاى ن 
جشمهاي بندكان دا وامر کنی‌مرا بآنشوحايلسازي جيزى ميان من ونیکو کاران » 
قطع نكنم امیدو اري از تو و نگردانم أميد خود را از طمع عمو که بانب تووادم 


5 "۳ مرا دد دار دئیاادنیکوييپاکه با هن كردة. ستران باين ا و 
امثال این‌امیدواری را تامیل‌بجانب خوف نکنی بمرتبه ب منجر شود بنوميدي »د 
نوميد نیستند از رجمت خدا الا کمرامان. وفیل بسیاد.نیز بجانب امیدنباید کرد 
a‏ میادا بفرور کشد» حدذرت رسالت يناه رال هيقر مايد که عاقل کمن 

كه نفس اومشتت كشد وعمل کند از براي آنچه بعد از موتست » داحمق شخصى 
است که نفس او تابع هوا وهوس شود وبا وجود اين ارزو کند كه خداسدعیات 
او را حاصل کند › 

و از ائمه (ع) منقولست که مؤمن مدل مرغیست که اورا ده بالست یکی از 
اميد و ديكرى از خوف . د لقمان به بسر خود ماهان كفت که اي يسرك من اگر 
شكافته شود اندرون وهن هر آینه خواهند یافت بر ول او دوسطر از نور که اگر 

وزن کننداین‌هر دورا بايكديكر رجحان نداشته باشد هيج كدام بر ديكرى مثل 
حب اذخردل » و اين ددسطر یکی اميدست و ديكري خوف » بلى درحالت مرض 
خصوصاً مرص هوت سز اوار | نست که افيد زياده باشد ازخوف واز | تار ائمه هدى 
عليوم السالامه راین باب اين مناجاتو ارو شده که : 


ات ی لكل ما یوقم 
4 جى لشداند پا با من ]له لشتک والنفزع 


وسار 


يا من ری ما في الضَّير - اک 


٩‏ ۶ و ح م 


ی تزي ر لبابك حيلة 


امتن إن لذي عندل ألجمع 
بالإفتقار لك ففري أرفم 
ون ریذت نأي باب باع 
ان كان سالك عن فقي لد 3 
اس ول وألدواهف هب وسم 


ف# و و و و اج مع و وی ووس نل هوج وو هس هنم مس سهان الا و و و ووامم هوه ع ووه مومهو هج وا وا وس وج بورج و ادها نهو سمه هس ع جود هنس يدن 2 و چاو سج ونه ها هاه سه مس و5 و سوه دن هار وا جوا مهم هو سمه اد يي يم يعور يميج و 


فيش اقا نكمى-كة مدای | 


مور ر لست 
هر جبری را 1 توقع بن د گار € 


< اک آشکسی که رھ سکیا آمید باق دارقد وای آتکسی که بسوی اوزست 

شکایت وزاری کم رسید كان : 

2 ای | نکسی که خزايناين ملك بم سا قیال از 45 باق کت نه وعطا كن 
بدرستیکه همه جرد تروس > ۱ 

« نيست مرا سوای احتياج من بتو وسیله و دست آويزي و باحتیاج بتو فقر 
خوررا رفع میکنم 

« نیست مرا سای کوفتن در تو چارژ و اكر مردود شوم از در تو پس کدام 
ددرا بکوبم؛ ۴ 
۱ ”3 کہست اكه اودا بخوانم و او را بیلند کم بنام او ا کر فضل ترا از 
محتاج تو منم کنند ۰ 

د حاشا ازبزر گی تو که نومید گرداند عاصی بر گناه رلاجه بخشش تووافرتر 
وعطاى تو واسع ترست ۴ 


er aA : ia Ee Ree 

ص ۰ ی ص ۳1 اوق 

9 ا ۶ ی 7 ج ۳۹ o‏ ِ ,° ۴ و - 5 

3 العند المحقور 2 he‏ ا من الياء قدأ نشات أصلى ومن ترب 
تن کد کے گے تن 5 3 E‏ 

5 تبني من ) ظهر ادم نطف احدد ي تعر جردیج ی لصلب 


ےہ ن ”جه س کے 2 ى 


ص 


وألخرلبتي في ضيق قفر يتنم واحسا 39 موی آلواسم ال رحب 
تحاشاك من تنظيم هنك واللی ‏ مدب محقورا باجساا 0 
لأ رايا ني الانام مظع تخلاعن المثقو رفي الحيس والضرب 


سس 


الس ادنك ج 
چاه هم هو + ده 


+ وى س 


و ارت مايش وشا وه أقطيه بالستّف د از ی 01 


° یمنی‌بزرك میدانم ترا ازا نکه مثل مرا عذاب‌کنی بواسظة گناه وحال] رک 
بای دة نیست مرا غبریادی تو اي بر ورد گار من » 

« ای ۳ عن عع کاک ون اوک ف عر و از ابو غات 
آفریدة اصل مر 

2و م دی مرا از 0 درحالتیکه نطفه بودم و بزیر افکنده شدم در 

تك تكناي رحم از پشت لو 

« و بيرون آدردي مرا از تنك تنگناي رحم و بنعمة و احسان تو فرود آمدم 
باین عالم دسيع و فراخ » 

« يس حاشا ازبزرگی مرتبۀ تو که عذاب کنی خوار داشته شد؛ دا که باحسان 
توبرورده شده باشد وتربیت بافته » ۱ 

2 بواسطه | نکه دیدیم درميان خلايق برد گی را که رهانيد از حيس و زدن 
حقير ذليل را » 

« و بخشيد باو مال دا و حال انكه اگر قتل او را ميخواست أو را بشمشير 
باره پاره میتوانست ساخت ملخص معنی آنست که گاهی که در ميان مخلوقات 
اینچنین شخصی باشد خالق که اکرم الاکرمین و ادحم الراحمين است البته کنامان 


۳ هی امرزد 5 


و ضا 
۶ وعم : 
إذا عذلت مشلى و 7 علا كفا همه كا لعفو منك ل لن نج يي 
س o‏ 3 ل ثم ع امه 
قفاهو إلا لي نف رأ شاه 1 | شيمة امه 4 الس اذ نب 


وأطعتى كنا اڭ غافر) و ب قدسمت ان الک 


١ ۵ + 5‏ 5 ۳ 8 ۳ ۱ . 3 ۱ 01 
فان کان شيطاتي آعان‌جوارحي میت فين وحبد ثم ماخلا قلي 
سے سيم 9 ۲ 


۳ و لا‎ ٠ 
م‎ 0 1 


عن 1 ينا »سس 
1 ر ح و 4 ۵ عه دح > م م ر ه© A‏ 
9 حير | ز هد | الجوار_ح كاما ۱۰ ت فقداو صت ب لحارذي‌الجتب 
7 ص 2 م 5 
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وا رانا العرب تحمي نزیها و جبرانما و التا من من الخطب 


س 


فام لا أرجي منك ياغاية ألني ‏ حامانا إذا صح هذا من رب 
« ونيز اكر عذاب کنی مثل مرا دفرهان برنده را نعمت وهى پس عفو خود رأ 
از برای که پنهان‌ميداري؛ » 
۰ يس . نیست آن عفو مگر ازبرای من د از آن وقت که ديدم كه عفو خوی 
مانت | باه ساختم آنرا محوکننده کناهان خود“ 
د و بطمع انداختی مرا وقتی که ديدم ترا آمرزنده و بخشنده نام ناه خوو 
را در کتابهاي خود » 
« پس اکر شیطان ياري کرد اعضاى مرا دد عصیان بس دل هن از توحید 
تو خالئ نيست » ۱ 
۱ « يس :وحيد شما در دول منست بحق ا ل عر که ساکن گردانیده‌اید | نرا 
در سويداي ول دعقل من » ۱ 
« و همسايهاى شما اند اين جوارح م اعضا بالتمام د .و اعر کرده بنيكوئى 
با همسایه دور » ۱ ۱ 
« و نیز هی بيثم اعراب را که حمایت میکنند ونكه میدارند جماعتی را که 
ودمنزل ایشان فردر می | يند وه‌مسایه وتابعان خودرا إز بلاهای بزرك » 
« بس چرا امیدوارنباشم بتوای نهايت آرزوهاکه حمایت کنی جه این صحيح 


استازاعراب وتو سزاوارتری‌بحمایت ازهمه کس» 


ومقؤوهو وجوه شعوشقههوؤوخ ممسطعمو هه نور وو مممه مجعو وده ومو وود هنعو وو وه نه دجون ب نوج سوه ج إن و ل سه هج < 0 لان ل عدو مو وه ننج 6 هتوج جو هد وو ووه يدوو ون نوسن شنو ونه هو سس م يوس بعر ره مدهو موه دوو م يبلن 


E:‏ سزاوار است بتو اكروعا اجابت نشنود رضا بقضا وهی» وعدم‌آجایت 
را باین حمل كنى كه صلاح تورد أن خواهدبوو »و | نچه FRE‏ را عن مصلحت 
است بنا بر آنکه حق سبحانه و تعالى | نكسى است که جميع امود را باو ميبايد وأ 
رگذاشت آاچه ماه عوقو آن فاگ سل انود »طلست و روت رسالت 
بناه 202015 که خف م مگیرید نعمتهای خدايرا وبزور از اوچیزی مخواهید » وهر گاه 
مبتلا شود یکی از شما در رزق و معيشت بس بايد که سؤال نکند چیزی دا شاید 
دد این چرزی که میخواهد موت و هلاك او در آن باشد » و لیکن پک بار 
خدابا بجاه غل و ال عّل (هى) که با کانند اگر آزچه مکروه منست از امرهن وتر 
است و آن افضلست در دين هن يس صبرده مرا ودر آن وڌو ت ده مرا بر کشیدن 
أن و بنشاط اور مرا از برای قيام بثقل آن و اگر خسلاف این خير منست 
ببخش أن را بمن و راضی ساز مرا بقضای خود بر هر حالی بس مر 
تراست ستایش . 

و در اين معنی از امام جعفر صاوق تم روایت کرده اند که حق سبحانه 
د تعالی دحی کرد بموسی که ای موسی من نيافريده ام خلقی را که دوستر باشد 
بمن از بنده مؤهن من و هيتلا نمیسازم او دا الا بچیزی 45 خير اوست » و عافست 
نمی دهم او دا الا بچیزی که خبراوست وهن داناترم بچیژی که صلاح بند من بر 
آنچیز اس وس بایذ که صبر نماید بربلای هن و شکر نعمتهای هن کند» و بت 
میکنم ادرا نزد خود ود صديقين هر گاه عمل کند برضای من داطاعت امرمن نماید 
و از اهيرالمؤهنين ج منةولست که خداي عزدجل از بالای عرش گفت که ای 
بند گان من عباوت كنيد مر | انيد امر کرده ام شمارا بان» د تعلیم من مكنيد 
بآنجه صلاح شماست بدرستیکه من داناترم بآن چیز و بخل نميکنم بر شما 
بمصلحتهاى شما د از بيغمير له منةولست که ای بندگان خدا شما همچو 
بیمارانید و رب السالمین مثل طبیب بس اگر صلاح ماران .در ان چیزیسی 
کسه طبيب هیداند و هی فرمت‌اید نه ود آن چیژی که آزوزی بیمارست و بزور 


از طبيب می طليد. بس بايد که تسليم كنيد امر خود را بخداى تعالى تا از 
ژسبکا رازن بأشيد . 

و از امام جعفر صاوق تم منقواست که كفت بشگفت ميآيم از برای هرد 
مسلمان که حکم يكن شواق سحانه کی زام که خير او ور انست اگر 
اعشای اوجداکرده ود بمقراش واو در ست واگر پاوشاه مشرق وخرب گرود 
خبر اد در | نست » دنيز ازاو منقولسی که خدای عزدجل كفت که‌باید حذر کندبنده 
من که رزق بار دير هبرسد از آنکه غضب كنم وبکشایم ڊراو دری از دئیاو وحى 
کرده است حق سبحانه بداود تم که هر که التجا ۹ بمن كفايت 5: م طلب 
اورا» وهر که سؤال کند ازمن ببخشم ورا »و هر که بخواند مرا اجابت کنم اور 
وار یکتم دعای اورا ومعلق میماند و حالانکه اجایت خواهم کرد تانمام شود 
فضای من » بس هر كاه تمام شد هيف رستم | ai‏ سؤال کرد یک مظلوم را که تأخبر 
میکنم وعای ترا بجوت چند چی ز که ازنوه‌خفی‌است ومنم احکم الحاکمین» د بتحقیق 
که اجابت خواهم کرد دعای تر | بدان کسیکه 0 برتو وسيب تأخيراجابت يا 1 
أينست که توظلم كرد برمردی واو دعای بد کرده است برتو» بس این قزر ابر آ یت 
نه این از برای تست ونه برتو ويا آنستکه ددجه ایست ور بوشت که نرسۍ تو بان 

ورجه ترد فين ۱ بظلم آن شخص برتو بو اسطه 1 نکه من م ى آ رها م بند گان‌خود 
دا دراموال وانفس ایشان » و بسیارهست که‌بيمادميکنم بنده را پس کم‌میشودنماز او 
وخدمت او و بتحقیق که اواز او وقتیکه بخواند 8 ذر پریشانی دوسترست بسوی 
من ازنماز نماز كنند گان و سیارست که نسارّهكذازه بنده س‌میز نند برروی او ان 
نمازرا و محجوبست ازمن آواز او آیا میدانی که چراست این ای دادد ؟ اين بجرت 
آنستکه شخصی بسیارنظر میکند بزنان مومنان بچشم فسق واین | نکسی‌است که 
نس او باوحدیث میکند که اكرحاكم شود وداهرى بز ند دران امر کردنهای‌مردم 
را الم اي راود نوحه كن بر خطای خود مانند زنیکه نوحه کند بر فرزند خود » 
و مدنا اا بداود آمتان اويئد چه انبيا معصوم اند » واي داود اکر به‌ييني :ان 


كسائيراك میخورند مرومان دابز بانهای خود بعنی غیبت می‌کنند که 5 سترانیده باشم 
ذبانواى ايشائرا همچو گسترانیدن پوست » و زده باشم حوالى زبائهاى ایشانرا به 
۳1 زهای ا تشين سس مسلط گر دانم برانشان شخصیر ا که‌سر 7 ۳ 1" يد اي اهل 
دوذخ اين فلان تيز زبانست يس بشناسید اورا وبسیارر کعتهائی که دراو كريه بود 
از ترس و نان فالا نوو حال ادكه برآیو فاه از دن با رسای باو رگ 
که ودمیان دانۀ خرما میباشد دروقتی که نظر در دل او کرده باشم » بس يافته باشم 
اورا که اگر سلام دهد اذ نماز و ظاهر شود نزد او زنى و عرض کند نفس خود را 
برقن اجایت) وز ن گنه + واكر عاط کید با مؤمان قرب وهف اور . 

و اما أنجه ولالت فر کل بر دعا كرون از احادیت بسیاداست و ذکر همه 
منجر میشود بطول بس اختضار ميکنيم بر بعضی. از ابأ + 

اول روات 50 حنان بن مدير 45 کنتم بأبى جعفر ام كدام عباوت 
تست کت هيج جيز 00 دوستر باشد نزو خدا از! نكه سؤال کنند و طالب 
کد آنچه نزو آو ست »و هیچکس دشمن تر نیست بسوی خدا از انکس که 8 
1 از عیادت او وسؤال € آنچه نزو آوست 

دوم روایت کر ده‌است‌زراره‌ازابی‌جعفر لا که گفت بدر ستى كه خداىعزوجل 
هب و که ان الذین استكبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داحربن 
و مراد از عبادت دعاست و افضل عبادت دعاست گفتم حق تعالی فرمود ه که : 
.أن ابراهم لاو اه حلا او اه بچه‌معنیاست فر مود او اه شخصی است که سیاروعا 
کننده باشد ٠‏ ۱ ۱ 

سیم زوایت کرده ابن قداح اذاهام جعفر صادق غ که كفت امبر المؤمنين اي 

رمود که دوسترین اعمال نزو خدا در زمين دعاست و افضل عبادت عاك ا 

و بعداز ان فرمود که امیرالمومنین ع سياد دعاکننده بود ٠‏ 

. چهارم روایت کر ده عبيد بن زداره از يدر خود واواز مردی و اواز أبوعيد اله 
که كفت دعا ! زعياد تدست کهحق تعالی گفته : انا لذزن ا ون عن عبادتي 


CTT‏ عا ا ل وا ا واف وعم م عه ع يرم مهد مد عد معد سقففة ميمه عمويوه موجووووو نوو وووووووووووووددوة فلوو وو كوو وبموطوءطوددزدمدءه 


وعاکن ومگو امر فارغست از دعاء بعنی ا نچه مقدر شده احتياج بدعا ندارو ٠‏ 

پنجم روايتكرده عبدالله بن میمون القداح از ابی عبد ال كه كفت : 
وعا معدن اجابت است همچو ابر که معدن بادان است ٠‏ 

ششم روابت کرده شام بن سالم كه ابو عبد الل 2 كفت میشناسد ددازی و 
کوتاهی بلارا ؟ كفتم نه كفت هر گاه مام شود یکی از شما بدعا كردن س‌بدانید 
که بلا کوتاه شد ۰ 

هفتم روایت کرده ابو ولاد از ابوالحسن ی که كفت هیچ بلائي نازل‌نمیشود 
بر بنده مومن يس ملوم سازد اورا حق سبحانه و تعالی بدعا كرون الا که آن بألا 
از او برطرف شود بزودى و هیچ بلائی فرو نيأيد بر باد مؤمن بس باز استد ان 
مؤمن از دعا مگ رکه ان بلا دراز کشد » بس هرگاه نازل شد بلا برشما بايد که‌عا 
كنيد و شرع نمائید بدر گاه عزوجل ٠‏ 

هشتم مردیست ازحضرت دسالت نامع که: : فزع كنيد بسوی خدا دد 
حاجتهای خود و ملتجی شوید بسوی, او در وقت فرو ماند گی ؛ و "و تطرع کد بسوی 
وق بای او را بدرستی که دعا مغز عبادنست » و نیست هیچ مو منی که بخواند 
ما الا | نساب عقوو و این اجات یاو جاست. از راي اه ور دیا دنا 
ام أجلست ود آخرت ويا كقارتست از گناهان او بقدر آنچه فعاگر ده است ملاام که 
دعا سکن وه باشد بانچه مو چک بووه باشد ٠‏ 

نهم از بیغمیر کشا منقولست که عاجز ترین هرد مان | نکساست که‌عاجز باشب 
در وعاء وبخیل ترین مرومان كسى است که بخل كند بسلام كردن ٠‏ 
دهم نیز از پیده‌بر كلاب منقو لست که1 بادلاات 5: مشمارا بر کاهل‌ترین ودزدترین وبخيل 
ترينوجفغا كارتر ين عاج زآر؛ن هر e‏ ول ال‌فرموو:امابخیل ترین‌مردمان 
مرويست که بكذرد بمسامانىوسلام نکندبر اوو كاهلترينمر دهان ند صحيممفارغىأست 
که “كر خدا نکند بلب و زبان » واما وژدترین مرم | نکسی‌اصت که بدژده از ناز 
خود ببچیده شود أن نماز هه‌چون جامه کېنه وبزنند آنرا برروى. صاحب أن واما 


جما کار ترین مردم هردیست که نام من نزد او مذ كور شود وأو صأوات نفرستد 
برهن » و اما عاجزترين مردمان تكس اس کشا جر باشد از دعا ۰ 0 
بازرهم روایتست از حضرت دساات پناه ی كه افْضل عباوت وعاست .و 
هر گاه . که رخصت دهد خدا بنده را در دعا كردن بگشاید از برای‌او در رحمترا 
بدرستبکه هیچکس هلاك نشد با دیا + 
دوازدهم معاوية بن عماد ردابت کرده که گفتم بابی عبداله لا که چه‌میفرمائی 
درحق دومرد که در يك ساعت ابتدابنماز کنند یکی تلاوت قر آن‌بی‌تر کند ودیگر 
رعا بیشتر خواند و هروه ازنماز فارغ شوند دريك حال آبا كداميك ازاين هرده 
افشل باشند؟ امام للا فرزمود که درهردوفضل هست 9 هردو نكو ست 3" میدانم که 
درهردو فضل و نبکوئی‌هست‌فر مود که دعا افضل‌است | بانشنیدء که حق‌سحانه وتعالی 
فرموده که: وقال ربكم ادعونی استجب لكم ان الذین بستکبرون عن عبادتى 
سید‌خلون چهنم داخرین ؟ بخدا سو گند که وعاعیاد تست بخدا که افضاست وعا ؛ 
LT‏ ثمست آن عباد ت ؟! والله که عمادنست WI‏ آن نیست اشد عيارت؟ و الل كه آن 
اشد عبادتست والله که آن اشد عبادتست ٠‏ 
سیزدهم يعوب بن شعیب كفت شنیدم ار آبی عبد الله چا که كنت شحفیق كه 
حق سبحانه وحی کرد بآدم که زود باشد که‌جمع كنم ازبرای تو کلامر! درچهار کلمه 
Bel‏ كفت ای بر فقو گاز من کدامند نجباز کلمه؟ گفت یکی برای منست و 
یکی مر تراست ویکی میان من و تست ویکی میان‌تو وهر دمانست. كفت | رم تال 
که بیان كن آنبارا از برأی‌من ای‌برودد کارهن؛ خدای سبحانه فرمود که : اماانکه 
از براق عست آ شت که رشق خرا و قربك نسازی من غورف وا هو ما نک 
مر تراست آنست که جز امید هم ترا بعمل تو بجيزى که احتیاج و بآن‌بیشتر باشد. 
و اما انكه ميان من ف لسع گه بر نو دعا كردن وبرمن اجابت نمودن » واما 


انكه ميان تود مردهانست که راضى شوى از بر ای مردمان با نيجه راضی باشی 


از برای نفس خود ٠‏ 

جباررهم غل بن حسن صفار در كتاب دعا نقل ميكند بوسايط از حسين بن 
سیف و اواز برادر خود علي و اواز بدر خود واو ازسلءمان بنع مان بن‌اسود واواز 
کسی كه تیاده ألمت اراھ يعس تا که کیت :رکرو وريرقيث دز ارو کک 
هردو بيك طریق عمل کرده باشند یکی از اين هر دو بیند دیگری دا که مرتية 
او فوق مرتبه اینست » كويد ای پروددگارمن بچه چیز ویرا اين مرتبه عطا كردى 
وحال| که هردو قاطا بوعل کر که بودیم؟ عو ان و ادازمن سئوال مي كرد 
و تو نمیکروی » بعداز آن فرمود که سژال كنيد از خدا و بسيار طلب‌کنید عطای 
اورا بدرستی‌که هیچ جيز با اوبزر 51 نتواند نمود » بعنی همه محتاج و وليل ایند 
بس اذاو طلب حاجات خود کنید. ۱ 

پانزدهم بومین اسناد از پیغمبر وه نو لست که بايد سؤال كنيد ازخدا تاعطا 
تفن بشما پدرشظي کا مور خدايرا بفه‌گانی عست که عل هون کید بسن عظا 
میفرماید بایشان . و بندگان دیگر دارو که مؤال سيكت از او بصدق و اخلاص 
يس عطا فو كاين بایشان » بعداز آن جمع 3 همه دا در برشت 1 ند آنانکه 
عمل خوب‌کرده اند كه ای پردرد كارماء عم لكرديم ها و بخشیدی بما آنچه باين 
جماعت بخشیدة» س‌حق شیاه کو يدكه اينها بند كان منند بخشیدم بشما اجر 
اعمال شمارا ونقصان نکردم از اعمال شما چیزی یعنی اجر عمل شمارا تمام دادم 
و این حماعت سوال گر وند دخ يدم ايشان را وين عطا فصل من أت بور که 


هيخو لهم اک ۰ 
ابت ذو ۳ در اسباب احابت دعاست 


5 بزمان دعا ۳ رم کان دعا 8 بحالات و حالات دو قسم است یکی حالات دعا کننده 


و دیگری حالانى كه واقع هيشور دد ان 5ق س‌این پمج قسم است و اجه سر کب 


وه م اول تھ راجع هیشود 07 همچو شب جمعه و روزجمعه » 
رواشت از امام جعفر صادق ی که طلوع نکرد افتاب بروزی افضل از روز 
جمعه » وبدرستيكه كه كلام مرغان در اين روز که بیکدیگر ملاقات ميكننداينست 
که سلام سالام یوم صالح ۰ ودوایتست که بيغمبر واو درادل تابستان پنجشنبه 
از خانه زمستانی برون میاآمد » ودر زمستان دوزجمعه بخان زمستانی داخل‌میشد. 
واز ابن‌عباس منقواست که شب جمعه داخل میشد وهم شب جمعه بير ون هن اون ۱ 
و ردایتست از امام عل بافر ت که هر كاه اراده وارى که تصدق کنی بچیزی 
تأخبر کن ] ترا تاردز جمعه » وهم ازاد ع منةولست که بدرستیکه خدای تعالی 
ندا میکند هر شب جمعه از بالاي عرش از اول شب تا آخر که LI‏ نیست بندة 
مؤمنى که بخواند مرا از برای دين خودددنیای خود پیش ازطلوع صبح ؟ س‌اجابت 
كنم آنراآیا نیست بند؛ مؤدنىكه توبه کند بسوی من از گناهان خود پیش اذطلوع 
صبح يسن کل ل كنم توية اورا + ثیست بنده مؤمنى که تنگ شده باشد براو روذی 
سؤال کند زيادتى رزق را بیش از طلوع صبح بس زیاده كنم آ: نرا و فراح سازم 
برو روژی را | با بند موّمتی بیمار که سوال کند ازمن شفا را پیش از زطلوع 
نت يس عاقیت دهم اورا ؟ ۲ با ثیست بده محبوس غمناك که سوّال کند آزمن ۲ نكه 
آ6 كنم اورا از زندان تا من خلاصی دهم اورا وخالی کنم راہ اوا انب تست 
ال سؤال كندازمن که بكيرم ازبراىاوظلامداورا پیش از طاو عص بح 
بس نصرت دهم اورا وبكيرم ظلامه اورا ؛ وظلامه ‏ نچیز يستكه بآن ظلم رفته باشد 
بر بنده مل انك مالی ازاد گرفته باشد يا ضرر بدنی باو رسانيده باشد » د مراد 
آ نست که انتقام بکشم ازظالم او. بعد از آن امامت فرهود که حق سبحانه هميشه 
ندا میکند باين تا صبح طلو ع کند واز یکی ازصادقين 4 ماو لدف که بدر سک 
بند؛ موءن سؤال میکند از خدای سبحانه حاجتى دا او تأخير ميكند حاجتى 
را که سوّال کرده تا زود جمعه . 
و از سغمير مد منقولست که روز جمعه سرد روزهاست و بزر کر 


روزهاست نزد حق سبحانه وتعالى وبزد كترست نزد حق سبحانه از روز فطر وروز 
اضحی » ددر روز جمعه ۳۹ خحصات است ود آن روز حق تعالى خلق كرده است 
آوم را ددر آن دور أورأ برمین ور سناده ٠‏ و در زوا آدم متوفی ۲۰ عدر قاذ 
ساعتی است که وال تب داز خدای عزو جل‌هیچکسد ر ای جيزىر اف که 
میبخشد خدا باو أنجه طلبیده مادام که حرام نطلبد » ونیست هیچ فرشتةٌ مقر بی ونه 
ساق ونه زمين ونه باد ونه كوه ونه درخت الا که اینپا میترسند دوز جمعه که 
رود قیامت دراین روز قايم شود . 

واز امام جعفر صادق 2 منةو است ور قول بعقوب تم که به بسرآن خود 
كه اسوق استغفر لکم دبی بعنی‌زود باشد که‌طلب مر زش كنم از برای شما از 
برورد کار خود که ور مود ا ار استغفار كرد برأى اشان ره سح ر شب جمعه ودر روز 
جمعه دوساعت شریف است یکی دقت فارغ شدن خطیب ازخطبه تا صفوف هردم 
راست شود از براق اتماز كذاردن ورغ آخردوزجمعه “ددر ردايتى دیگرداقع 
عد كه خر که غايب شون سق رض اقاب 

و امام غل باقر فرموومكه اول آن وقت از روز جمعه كه زوال افتابست 
تا یکساعت ازان 5 د محافظه كنيد انراکه بیغمیر ا فرموده كه سؤال نکند ۱ 
بشده از خداى الوا وقت چیزی را الا که بدهد خدا باد ارا > وادجابرین 
عبداله انصارى ددايتست که وعا كرد بيغمير مَل بر احزاب روز دوشنبه وسه شنبه 
ومستجاب شد روز چهارشنبه ميان ظهر دعصر » يس ظاهرشد خوشحالی در روی 
]مر وجابر كفت نازل نشد هر گز برهن أمرى أندوه آورنده الا وز این 
ساءعت توجه کردم و مستجاب شد وعای من . ۱ 

واز پیغمبر 85 روایت است‌که هر که ادرا حاجتی باشد پس باید که طلب 
کند 51 | دفت نماز خفتن‌چه آن وقت را نداده‌اند بدامتانى که بیش‌از شما بوده‌اند» 
یعنی آ نوقت از برای عبادت مخصوص اين امت است ودر ردایت دیگر واقع شده که 


طلب كذيد مدعيات خود راور دس اولاز نصفدومشب» ومؤيدك اين ردابت امرت | نمچ 


وارو شده ازترغيب دفصل هر انکس راكه نماز كذارد در شب دمردم درخواب 
باشند ودر ذکر باشد ان شخص از میان غافلان» و شکی نیست‌که در این دقت 
خواب غالب میشود بر اکثر مردمان بخلاف نصف ادل شب که بسیار است مثل 
روز میگذدانند در مشغولى بمهءات و غير ان 9 ابعر قب بسیار است که تردد 
میکنند در آن ازبرای معاش وسفر ومیان شب وقت غفلت مرومانست و دل در انوقت 
فاد غ است و آن وقت مشتمل است برمجاهده نفس بدورشدن از خواب و از بستر 
نرم و خلوت كردن سادشاه بندگان » و سلطان دنيا د آخرت واین‌ساعت انست که 
۲ وایشکرده عمر بن | اذینه ازا یعبداله م که بدرستیکه در شب ساعتی است که 
موافقت نكناد e‏ ساعت بنده مومنی که نماز گذارد وبخوانه خدار| در آن‌ساعت 
الا كه استجابت كند از براى اوء كنتم بآ نحضرت که اصاحك الله آن كدام ساعت 
است؟ فرمووهر گاه بگذرواصف شب دباقی ماند سدس اول ازاول تعنف ثانی . داما 
ثلث اخير بتواتر نابت شده است که بيغمير فرمود که هر گاه باشد ۳ شي 
اسرد وتعالى میگوید که آبا هیچ دعا كنندئ هست تا اجابت كنم اورا ؛ آبا 
هیچ اعفار تدم هست تا بیامرزم او را؟ ]با هیچ توبه 5-1" هست تا وبول كنم 
توبة او را؛ . 
روایت کرده اب راهیم بن محمود که كم بامام رضا تم که چه میگوگی‌ود 
حدیثی که روايت کرده‌اند از حضرت رسالت ,ناه له که فر مور بدرستيكهخداى تعالی 
فرود میآید هرشب بآسمان دنیا ء امام ی كفت لعنت خدای بر انها بادکه تغبیر 
دادهاند كلمات بيغمبر با را از مواضع خود؛ والله که حضرت رسالت بناء تات 
این جنين نگفته ۰ بلکه فرموده بدرستی که خدای تبارك و تعالی میفرستد فرشته را 
باسمان دنيا هرشب در ثلث اقب دشب جمعه درادل شب ؛ بس أمر كرده است 
.اورا که ندا کند ]یا هیچ سایلی هست که اعطا کنم مطلوب اودا ؛ ايا شيج و به 
د هست که قبول كنم توبه اودا ؟ آیا هیچ تا se‏ لقب اورا؟ ' 
اي طالب ۽ خير زو اور بدركاه خدا؛ ای طالب شر سخن كوتاه كن . هديشه باين 


وجه منادی ندا میکند نا صبح طلوع كند » وچون صبح طلوع كرد بموضع خود 
عون سکاف از ملکوت | فان ۰ 


4 تاج . 5 
بعك از ان امام ا فرمود که ادن حدیث را بمن گفته أت :در من او نقل 


٠ ۰‏ 0 ' ل 
کرده از جدعن داوازيدران خود واشان از سغمیر 02 


4 
وص 4 مر مر اب « 
© 


سزاود است مر كسى را که خداوند ايمان صريح است و اعتقاد صحيح در 
تصديق رسول د فرزندان زهراء بتول در أ جز ی که خر میدهند از معالم تنزیل » و 
پیقاع هي رساهداودي چلیل که يكلرية ور اين ساقت بای مناوی حافياس عون ذا 
درجواب ندای اده جنانكه اكر واقف شود كه رسول بادشاهی از بادشاهان ديا 
بر ورخانة او استاده سك ود که حاجتهاى خود دا عرض 5 كه بادشاه مر ١اذن‏ 
وله که و بگوييم فراعت که واگ يفشك عرش كن #اقطاق سے جو كيه : 
بس بدر ا این شخص غنیمت خواهد شمرد عرض حاجت خو درا وذ کر خواهد 
كرد أنجه ضرورتر باشد از <وائج و اغراض و جميع حاجات خود وياران خود 
را تفصیل معروض خواهد داشت › قصوصا هر كاه این بادشاه موصوف باشد به 
بخشش سيار ومعروف باشد باثعال خوب » وباید که اعراض نکند از منادی بادشاه 
با احتیاج او بفرستاده أن منادی و جدا نشود از او بی جواب وضایم نکند مقصود 
از اب ظا زا بافراسی و اهمال که( گر تن كد مساوق قير ماوقا کون وجلا 
ميكردد بجواب: ان الذين بستگیرون عن عبادتی سیدخلون جھنم داذرين د 
ضايع نکند مقصود را بغفات ستى واقع شود در عساکر «حرومان و باز گر دد سار 
كران و گناه خود» و دوابت است هر که ترك طلب‌کند از خدامحتاج شود . 


ورضی‌الدین ےق موسي ن طاوس قدس سر ه گنه که اگر میخواهی بكو 
در وت اين ندا که 


فعا ياس هسام انه ع هوس سوس هس مس م وس مهس وي م ع سياس سمج هيج هم مس م عه س سميج و هاس س هاه فاع واه Anema‏ سس ما ماخ ع سس سج هو هس ها هس واه سج وا هاب ماس وا و و و سجرج يس جو و سي يس هاه يري و مه داعي بج و و و 


1 و 3 مدي 
اللهم 1 ری قد ال قت بر بو يتك | و لمحم خا ۱ سا ۱ ك و و ذا 
5 ۵ ۰۶ 


6 س 6 ص 


۳ 30 جود دا و ان ده نی" ا اه رسد ف أ لاخيا 2 


شمه او مود ا ل مرب بك نها الملك آلوارد علا من 


م 


ن 
مالکنا لام الكريم لو اد لخن لین ۳ بلسان حال غقولنا 


7 1 


تیگ بور اج اج 7 بت ات 0 1 1 
دو لك عن معدن تجاح مسو ۳ هل هن سب سائل فا 4 طبه 08 وان سائل 


2 


اد A FERE‏ ا es‏ جه - و۳ 
لكل مأ احتاج | ليه مما (تضی دوام | قبا له عي ودوام نوفقي الا قبا ل 


e 1 1 e‏ و ان ARS rE‏ 2 يي نك 
و وت إلى و کال ادبي سن رد به وأن يحفظي و يحفظ على 


کات 4 إلى و فّلك أ الملك عر مولا الذي 


kê E ۳ ۳‏ 2 و و ۳ دراه ۳ 
لبلوع ما مو لنأ هل من اب ۳ وب عليه و انا اب إختيارا و اضطرارا 


۱ لم ۳ 
لا ید جر ن غضبه و غا په اام إلى رضاه و نوا له فان 


۱ 


ا قت نکسم ي فلت له ة على التحقيق و UF‏ فلسا حاي الى و عقل اف 1 له 


هم هو س 5 4 î‏ 6 ۳ کڪ 
ط ر“ ص ارق التوفوق و معنا ذو لك | , ٠‏ ا عع سید و 


ت 


سس 3 


شأطا تا لذي هو أهل إرتدمينا و قبولنا هل من متفر قافر له وا 


5 م و 


مر که الستلفر من کل ما یکر هه مني المستجر به في العفو او 


فان صق قلي : و لساني في الامستغفار و و الا قاس ی ا ل عقي لى وما ۳۹ 


5 - e. 
و ها ام و وج هو وی و و و و وج و و جوم و او و او و وا ماه وا او و ماو ها و او و و وا وم و و و او و وم اه و وا او او و او و و و وا ور وا و و و و و و و و و وا وا و وو و و ون او ناو ون‎ 


عله من الا ط رار وال عسار والا نک ار تلف عني کین بدي 


7 ر ون 5 لمر م u‏ 
داه - و عدو ۵ و رحمته ۳ 7 حقیر یں بدی عر له و فته و 1 
سس ی 4 اف ب e‏ يد اي كدان بت 00 


عه 6 ل 5 

ر 0 وانكساري اما 0 الله تعرضها من اب ینم 7 
لكر و الجود عل فا هم عاينا و بعنك و ارساك ألا و فتح 
اد من 6۳۳ َه ۳ له نس فو ا وى 


دوک از آن این‌طاری كنته که | ۳1 یاو نتوا: گر وت أ نچه مذ كو ر شد ومیسر 
نشون که بخوانی أن را چن شوایس | نرا ء و باخود نگاه‌دار يا | : را دد ديرسر خود 
بنه‌ومحافظت ۳ آنچه ابن را بر ان نوشته » همچنانکه حفظ میکنی قماشی را که 
عزيز دارى اين هر كاه ثأث عرشب هنك شوك اقر آن دعا را و در ميان هر دو 


ای و 
ما لمات آلمنادي عن أرحم الراحمين و كر الا ك کرمین هذه 
قبتي قد سلتا | لك مالي سان ولا جناح یم 1 اح آلکلام أغرضه عا ا 
اين آخر کلام أبن طلسي د رركم اند و مصئف این کتاب یف که ۳۹3 


همسر شود ترا که دراين ووت دعاکنی با نچه امل‌الییت فره وده| ند ¢ وتعلیم کرده‌اند 


از دعاهاى خود رس ان برتر است وا گرانفاق نمقتد أنادعيه ن کو که : 
ونه و و و سس اه 


لِك ر 87 
الا هم منت | بك و صداقت رسو لك ال رمن ك صلو | نك عالمه 


و عیّهم فيا أخبرونامن كار م عفوك و و أوانس لطفك ألم فصل 


موجه دی و و وه 
وعفسه مهد و مس عن ياس مه نوو م وحمو ويه ون وه وم سمهي يمز وه وض مع ون عجعج هه موس يريس مس هه جنر ۱ 


3 محمد وأهل لته 1 ماوت دعيت به في هذه اند 


من جل الد نیا واجل اة 7 05 اما ا 2 و عل بنا 
ما تا له له بارحم الراحمين و صلى اله ۳3۳۳ 
بدانکه رراپتست از امام جعثر ضادق تام که ۳ موده ددهید چشم را حظ 
او» بعلی‌همه وقت خواب 57 بلکه بعضى اوقات شب بعبادتشخول‌باشید كداين 
اقل شک ست . واز شهب را مقو لست که هر گاه برخيزد بنده از خو ا خود 
که لذت داشته باشد از آن » و درچشم او خواب باشد بجوت آنکه راضى ساذد 
پردرد گارخودرا بسبب نمازشب.حق سبحانه مباهات کند باو بفرشتگان» بس 
گوید آیا می‌بینبد این بنده مراکه برخواسته است از خوابگاه لذبد خود سيت 
نمازی که واجب نساخته‌ام براو ؛ كواه باشید ای فرشتگان که من آمرزیدم اودا 
فايدمٌ بتحقيق دانسته که رور دوازده ساعتست يس توجه هیباید كرد در ۵ر 
اعتی, ازاینها » دمتوسل فون جاتب مدا سکی از انمه الناعر (ع) بر آن وجه 
که دوایت گر ده شيخ أبوجعفر ا ور کتاب‌مصباح بادعيةٌ که مختارند از برای 
این ساعان » و گر گر ده سرد رضی‌الدین که هر روزي از ایام هفته مهختصست 
بضیافت یکین از ائمه د اجازت او مر اد ا در آنر دز آن امام را وسیله مييايد 
ساخت ورطلب حاچات از حق سبحانه »ودر هردود از اين ایام مقرر شده زیادت 
آن امامی که امید ظبوذ ضیافت د اجاژت از او دادند. 
بس روز شنبه ازپیغمبراست ۋتوء ودوزبکشنبه از امیرالمومنین‌علی است عبت 
و روز دوشنيه از امام حسن وامام حسين عنام »و روز سه‌شنیه ازامام زین‌العابدین 
و امام عل باقر و امام جعذرصادق است (ع) > و روز چمارشابه از امام «وسى 
و امام رضا و امام عل تقى د امام علی‌النقی است (ع) > و دوز پنجشنبه از 
امام حسن عنیگر ی است لله » و روز ججعه از امام ل مبدی 2 . و ديك شب 


قدر است و آن مجهولست در شهر رمضان » و سيار است که مثحصر میسازند 
شب ودر را در یکی از ما قي 89 ارم اب نود دهم و بسرت ویکم و بيست سیم 
است » و مؤ كد شد از ايبن سه شب شب بيست و سیم‌دشبهائی که بیداد بايد بود 
سب اول [ جب اڪ > وسب تصف شعبان و شب 9 0 » و عى ور بان ۲ 

وا فيس ارم از اور کی قور لین شيا عون زا 
از عبادت معا دارد " و رذز عر فه 5 آن نوم ذکالحچه است دوز دعااست و طلب 
حلوات + و از أيخ جين اع که الاد کرو ال است جد "قروز کس و که 
سرب دعا خواندن ضعف أو دا عارض شود با آنکه ردابت واقع شده در ترغوب 
مسار در دوزه داشتن ور و ۰ و ۳ ووت دعا در وزش باد است و ژوال 
آفتاب وامدن بادان و اول قطره که بچکد از خون شرید بنا بر روايت زيد شحام 
که امام جعفرصادق کا فرمود که طلب كنيد دعا را درچهار وقت نزو وزیدن باد 
و زوال سایها و نازل شدن باران و اول قطرء از خون کشته شده که مؤمن باشد 

س بدرستی که ورهای آ سا كشاده ميشود دد اين اوقات وهم از او کل 
منقول‌است که هر گاه زوال افتاب باشد گشاده یشور درهای آسمان د درهای 
بوشت یآ وه میشود ا تفت بين از فرت ره که ها کل 
وفت چنن‌است؟ فرمود انمقدار وقت که شخصی راد کهتانمازبا متك یداو 2 
ودیگر از طلوع صبح تا طلوع آفتاب وقت اجابت دعا است . 

دد ردايتىواقع شده که هر گاه صیح طلو ع کرد ووت اجابت دعااست وروایت 
كرده ابوالصیاح كنانىاز ابی‌جعفر ا که كفت بتحقيق كه خداى تعالى دوست 
ميدار د اق ند فاق هر قص وا که سیاز وھا که باش يس بو شا بلق وغا درون 
ازوقت سحر تا طاو 3 آفتاب بدرستی که ان ساعتی است که کشو دم شده است در 
آن درهای اعا و قسیم رت و آن وقت دزق‌ها و بر آور ده هيشور ور أو 


حاجتهای بزدك . 


سم دوم أ اچیزی استی که راجم میشور بمکان دعا کردن مو عرفات 1 


و در خبر دی است که خداى سبحانه در أثر وز aa:‏ ا بدکه اي فر شتكان 
من 3 می ینید بند كان و كنيزان هر اكه امدوائد از اطراف عالم 1 و الودموی» 
]یا میدانید که چه طلب مسکندد ؟ س ملائكه 53 بندبار خدایا ایشان اب هیک 
- از تو آمر زش راء يس خداى سبحانه كويدكه گواه ميکر 5 شما را که اهر ریدم 
أيشانراودرروايتواقع شده که بعضی‌از کناهان‌هست که | مرزیده نمیشوده‌گردرعرفه 
ومشعر الح رام خدای‌تعالی‌ذر موده که: فاذاافشتم مرعر فات فاف کر دااللهعندا لمشعر 
الحر ام يعنى هر كأه که بر گر ديد ازعرفات‌س ذ کر كنيد خدای‌را نزد مشعر الحرام 
دشب مشعرالحرام ازشبهائیست که بیدار بايد بود » وديكر هکان استجابت دعا حرم 
مکه است و خانه کمیه» روایت کر ده‌اند از امام رضا صلوات‌اله عليه که تو قف نکرد 
هرج كس در این كوهها يعنى مكه الا كه مستجاب شد وعاى او » اما مؤمئان 75 
مستجاب میشو د رعای اشان که بجوت ۳1 ت گت » و اما کاثر ان دس مستجاب 
یری وطل كل ب رآ وھا کہ ووبکر سد آلسر ام سس عق له آنا خا 
خداست و قضق: كاده اتب ان فصد نماشده است بسوی او ارك 5 
او است * 
در حديث قدسى اسر 46 251 باشید که خانه‌های من در زمين مساجد 
است » بس خوشاحال بندۀ که دد منزل خودطهارت سازد بعداز آن زيارت كندمرا 
درخانۀ من» داو کر بم‌تر الست از | مک دوم وسار سیو | که‌زیارن گنداوداوقصد کند 
بسوی او . روایت کرده سعدان بن مسلمازم‌وية بن عمار ازابیعبدانه ‏ كه هر كاه 
حاجتی داشت نزد زوال آفتاب طلب میکرد ؛ و هرگاه اراده طلب حاجت داشت 
پیش از طلب حاجت تصدق میفرمود بچیزی و می‌بوئید چیزی را از روايح طيبه ؛ 
ومیرفت بمسجد بس دعأ سا د در حاجات ود با نچه میخواست بس بتحقیق که 
دلالت میکند این‌روایت بر چپارچیز» اول | نكه زوال دقت طلب حوائج است » دوم 
آنکه تقدیم صدقه بر طلب‌حاجت مدنت است» سیم بوگیدن طیب» چپادم | نكه هسجد 


مکان حاجت است و دیگر از اماكن دعا بلکه از شریفترین مکانیا ارد در آمام 


OES‏ الوا نم هویج مشاه هاه هام مهام ك كاه اهر هرهز ار شوه ف هژم مره ره ره م ا ميم ل ب ا الال امك هه قم هام انون OA EE‏ تو وب او اجنین ووو يمن مه ههه 
EIT‏ 


حدق بیقر روات أمى که کج ق میا چا قالط ديفرقن 
شہاوت بامام حسين تال عطا کرده . یکی aif‏ وضع كرده شفا را ورتربتميارك 
او » ودیگر اجابت دعا را در تحت قب او و المه محصوميق دا از ذربه او » و اكه 
نمی‌شمرد ایام زائران ادرا از عمر ایشان باین معنی که | نچه عمر ایشان مقرر شده 
اين ايام دا داخل مگ واه بلکه زايد بر ان خواهد بود . 

مر فوسك که امام جعفر سم راعارضة شده بود شخصی که نزو أو حاضر بود 
ار کر رکه کسی را اجاره یکی تا پروی ره قبرامام حسینت 2 :وبر شفای‌من 
وها كنظ نس ان مرد بيردن أمد و شخصى را بردر خانه یافت» د این حكايت باو 
كفت آن شخص كفت من ميروم ليكن امام حسين ت امام مفترض الطاعة است» 
و امام جعفر صادق ام نیز امام مفترض الطاءة باعث چیست که بجپت شفای خود 
مس | بروضةٌ امام حسين هیفر ستد؟ ناوعا کند برای‌اوهچون این کس‌مراجعت 
هوه وین سوال را افك عرض کرد » خر ت فرموو که | يه السكرية چنآننا ت 
لیکن او ندانسته است که خدای تعالی را بقاع هست که رعا مستجاب میشود در 
انها » وروضه امام سين لت از آن بقاع است . 

(سم سیم آن حيزى أهرك كه ر اجح مرشو د بدعا از أسياب اجات و ندعائى 
اس ت که متضمن اسم اعظم باشد و اسم اعظم را بعينه کسی ندانسته مگر شخصی که 
خدای تعالی اورا بر آن مطلم ساخته باشد از انبيا و اولیای خود(ع). و بتحقیق 
که اشادات بان وادد شده مثل اینکه مرویست که آن مزر از سور حشرست » 
و روایت کرد‌اند که دد ایةالکرسی است ووداول العمران وبهضی‌گنته‌اند که در 
«الحى القيوم» است بواسطة | نکه ان جامم است ميان آیةالکر كسى و آل عمران 
وموجود است درهر دد ٠‏ واز بيغمور ژد منقواست که بسم له الرحمن ۱ لرحیم» 
کت اش اسم اعظم از سیاهی‌چشم نیدی ان 9۰ بعضی گفته اند که در یا حی 
با قیوم موجود است » وبه‌ضی گفته‌اندکه در يا ذوالجلال و الااکرامست ونزد بعضى 


دیگر اسماعظمه يا هوبا من هو الا هوست» » و گفته‌اند الله است د الله مشمورترین 


اسمواى خدا است » د اعلى ازهمه است بحسي محل و مرتبه دد ذكر و دعا وان 
را بیشوای ساير اسما گردانیده‌اند » و مخصوص‌شده به او کامۀ اخلاص وباو شهادت 
واقع کم اش 

وبدان بتحقیق که این قول بصواب نزدیکتر است بواسطه انکه در این ماده 
روايات سيار داقع شفه سن وداک أن اسم مقدس ممتاز شده ات از ساير اسما 
ووه اديت اول ا ب کات کی امه مرس است عق ماه و الاق 
یتک آئر | برغير خدا نه حققتا ونه مجاز أ همچنانکه مفهوم ميشود از 4 ريمة 
هل تعلم له شا بعنی ]با میدانی شخصی را غير از خدا که الل نام او باشد دوم 
آنکه دالست بر ذات و باقن اسما دلالت نمیکنند احاد ایشان الا بر احاد معانی 
چون قادر بر قدرت وعالم بر علم و باقی بر این قياس .سیم ! نکه جمیم‌اسما نامنهاده 
میشوند باین اسم مقدس و ۳ نهاده نم‌یشودا إن أده سم مقدس‌بان اسماء چه 97 7 که 
ور اسمی‌است از اسيك اله + دنمیگو؛ بند أله اسمى است از اسمای صبور یارحیم 
و شکور » دقبل ازاین‌امتیاز آن‌از اسماء‌بشش دجه 1 5 ممتاز باشد از آ نها 
به نهو جه . ومرو ست كه دوك سلا عام بيدا كر ۳ بأمدن بأقيس در وقتى که 
باقى مانده بود ميان او وبلقیس يك فرسخ گفت کیست اذشما بیادرد يمن تخت اورا 
اسر از انکه اد و كسان اوببایند ومسامان شوند ؟ عفریتی از جن که قوی‌دورزیده 
بود گفت که من بیاورم اورا پیش از | نک برخیزی ازه‌جاسی که حکم میکنی ؛ داو 
از صباح نابيشين در مجلس می‌نشست دمن قادرم بر برداشتن تخت از و برطلائی که 
در اوست امین » بس سلیمان كفت که اذ اين زود تر میخواهم آصف بن برخیا 
كهنزداد علمی‌از کتاب بود ووزير سایمان و بسوخواهر اوبو د و صدیق بو د و ام اعظم ۱ 
هيدأنست د هر كاه وعا فیک ۲ بآن‌اسم مستجاب میشد کت اناا تيك به قبل ان بر 5 
اليكطرفك . ررتفسير اين 3 بعصی گفته‌اندکهمن بیاورم اور ابیش‌از ! ذکه‌بر سدیتو 
آن كس که باشد اد دور بقدر مد بصر » و بعضى گفته‌اند که مدعا از يرتداليك 
طرفك دوام نظر است تا وقتی که بجوت خر کی نظر چشم برهم نهند » بس بنا بر 


ee 


3 
بو دمم هی دوم 


1 یه ن +واهد بود که سل سليمان مك بصر کرده بود باقصاى ندر نظر 


ین معنی 
ر آن داش یس پیش از آنکه چشم برهي ذند بجهت غو کی آمف تخت بلفیس دا 
f‏ 5 ؛ و کل گفته که أصف بروى افتاد برای سجده خدا ودعا كرد باسماعظم پس 
خت لس | فرورفت بزیر زمين ودر زيرزمين حر کت میکرد تا ظاهر شد نزدتخت 
سلیمان ۰ و 5 بند مکان او شکفته شد و يبا تخت سلیمان بیرون أمد و بعضى 
۳3 م ی ارش 5 وا ن فول از ابوعداله 4 منقو است ۰ و گویند که آن اسم 
اعذا لاست و اة دد بپاوی اواست که الر حمن‌است » و بعضی گفته‌اندکه‌یاحی با قوم 


2 در زبانعیر انی‌امیاشر اهیا 2ذردبء‌صی درگ ربا «ؤو| لجلال د الا کر أهست؟ ف بعضى 
کنته‌اند يا آلهنا و له کل شی ۲۶ لها و احداً لاله الا انت است 


و خەىق که دارد سردن ۱ دعا در الاح مخصوصة ودعوات معد از 
براي خصوصيات حاحات هل | که روات تج ار امام جعثر صادق 4 که هر که 
دم بات تاره 5 ألله خداى تعالی درجواب 73 لبيك ای ندم من موا لک حاحت 
خوورأ که عطا كرده شوق 94 ھه چن رواشت هر 45 ده بار 57 با یاه و ميل 
أي نأست 8 ر ب‌ومانند این است ۳ 85 وفر و ست هر که سه نوبت Te‏ در 

0 ۹ م 
سوج ده با الله یا رياه ۳ ممم یاه جواب داده شود دمدّل ۱ تمه کشت 2 3 رواأيت 1 ده 
سماعة ارابوالحسن 4 که گفت ای سماعة هر كام ۳ حاجتى باش تردحق سرعدانه 


پس بكو : 
الام إفي أ OE‏ بحق محمد ر وعلي ف اه دك شاا من‌المان 
و قذراً من آلقذر كبحق ذالث‌الشان و لقذر أن تمل عل 


ر دم ۳ 5 6 رت 5 ۰ ۰ 
محمد و ل محمد و ان و 

س بدر سی 1 در . رور قيأمت باقی نماند مچ ملك مقربى ونه نبى 
مرسلی و ن سدم مؤمنى که ازموده باشد خداى دل أو رأ برای أيمان إلا که أو 


محتاج باشد بين هر ده در انروز ¢ و روایت کرده ارت ابى عمار از معاد يه 


91 عماد هر که مات کو ت دد عب نماز فر دص که ا من يفول مانشاء و لج 
هر 2 ست از برای ادای فرض در دور جمعه که اچم اغننى بدلا زنك عق 
حر آماك و اعننی افصالت عدن سوال ودر بعضى روایات مخصوص نيست روز جمعة 
واز برای فراخی دوزی ده نوبت این دعا ددعقب نماز صبح بخواند که سښحان الله 
العظيم و (<مله استغفر الله و اسئله من وضا4ه دهم از براى ردق روک از خفتن‌این 
دعارا تواند که اام ازه ليس ل ىعلم عنده بموصع ردقی ۳ آخر دعا و این 
دعا در مصياح مذ كور اش ف از برای خوف از ظالم و داخل ل ار ساطان أن 
دعائى 57 كه امام جعفر صادق دای ارو دخول در منصور خوانده ۳ ان اشست که 


يامدق عند شدق و با غو بي لی عند 
ر 8 
تنام وا كنفي بر كيك آلذي لا ير يرام . 


2 نہر ز از ِ رای ادای فرض روات کر ده مراد بن 3 عضيل که رگ حجموه باز ماندم 
از ان که با رسول‌اله فلقظ نماز بگذادم + فرمود ای معا جه چیز ترا بأد 


واشت از نماز ؟ گفتم ا رسول الله وجنا وودي رلک وقيه گندم ار مت من 


دارد و بر در خانه من استاده بود وانتظارمن میکشید ترسیدم که گر مرن م 


مرأ حيس كندفرمود ای معاذ ميخواهى كه حن سرد أنه ادای دين کن ؟ گفتم بلی 
5 ربوا 


فل الهم 5 لك لماك ۳۳ وى آله ملك مین " اء و تتزع ,الك مون 


سر ۵" ۱ 2 20 
15 و اہر من وھا و دد من راء بدك ألخير 5 ی 7" 


قدير تو لح اللیل ی نهار ولع 3 7 نیال : و تخر ج ألحي مق 


- ۱ 4 فى اسف - 2 2 مر سا 3 ۱ ۱ 2 
المت و تخر يم المت من الحي و ترزق من نشاه پر حساب يارئحمن 


الد نيا والاخرة ییا انان Ele‏ اء و تم منیا ما ا 
قض ديقي 

س ۳1 باشد فرض و ان مقدار که روى رمان براز طلا شور هر أینه‌خدای 
عزوجل ار | كاد از برأى و و از برای هيل دعاکست که دوایت کرده‌اند أزبيغمير 
95( كه كنت ای على اگر اراده دارى که حفظ كنى هرجه شنیدی بس بكودر 

عقب هر امازی که : 
r‏ 0 ٭ نز 5 ۰ ع ص 
تا من لا يعّدي 1 أكل مملكته ع5 من لا خد اهل 

1 چ2 
۳ بألوان لقان مان ارقف ر لي نت لليف كفي 


نورا و بصراً و فا و علا نك على كل عي ۶ قدير. 


ومروست که مر دی ات ضرد يامام حسن يم ازهمسابه که اپذامیر سانید 
باد امام زاب باو 1 چون نماز شام بگذاری د2 وکت نمار بگذار ر بعد از 
لان یکو 
5 شدید : آلبحال با عزیز آذلات ی "ول - وه TEN‏ | كني و 
i‏ 
( فلان)با شنت . 


00 ولان آمشب دمر د ¢ و امثال این أرعه بر ای مدعيات مخصوصة سيار ست 
45 ۳ آن بطول هی ازجاهد و اگر 56 طالب 1 ۳ | باشد از کف أوعية 
استخراج 6 


قسم چپارم ان چزریست که ر کي ميشود از وعا و زهان هدجو وعای 


۳ که هرر است در اهر نید حجمعه و سدت ات كه ۰ ا بگویند: 


لیم اياسناك بحرمة 2 هذا ا و پافات م منه من 7 لاسام - و 


maa‏ مما وميه canara‏ وعم مه نوور سوه )ا سمعودوه هم مهد متوويس ممه جارج سه «ادنو م موس ميسو مر مهم م رمم يدع هوجوو وه م و ردم ممه س مسو و ووو ننم وو مهش ءو هس تدقع ش لس م ليوو وممسهجيودمووةنددذ434: 


لما 002 عله ٩‏ مرخ ) التضبر والّدبر لذي لاي حيط | به إلا 1 نت 200 
1“ ا 552 


ر منل | نجه 'دوايت کر دواد از ابو جعفر 4 که در 5 دوم شور د هط ان 
مصحف را بگیرند و ا أيند و کن 


أللبم إي اساك بکتا بك المنزل وما فيه و فيه pe‏ 
الاک اساك ال و ما : دخ ۳ e‏ أن نيلي . من 
عتقائك من النار . 


بعداز آن هر حاجتیکه دادی بخواهو مثل آنکه مرئيست که هر که‌بخواند 
در ثأث آخر شب جمعه انا انزلنا في ليلة القدر را بانزده نوبت بعد از آن‌حاجتی 
که داشته باشد بخواهد مستجاب ميشود ٠‏ 

قسم پجم آن چیزیستکه مر کب باشد از دعا و مکان مثل آ نچه روایت 
کرده‌اند از امام جعفر صادق م که هر که مراذرا حاجتی باشد بجانب خدا پس 
بایدبانستدنزوقبر ام حسن 222و بكويد: يا ابا عبدالله اشهد انك تشهد مقامی 
و تسمع كلامى و انك حى عندر بك ترزق فاسل ربك و . دبی فی حوانجی 
يس اه حاجت أو بر 55 میشود اگر خدا خواهد » و اه ۱ 
گرده‌اند كه شخصى بود كه خایفه هر ساله او را جيزى میداد بش غضب ٠‏ كردوقطع 
و کرد جنک مال ؟ سن آن مرد نزد ابی الحسن الهادی تل آمد و این 
معلى عرض نمود و از زان حضرت التماس کرد که هر كأه بخلیفه ملاقات تمارک 
بگوید كه وظيفه اورا بدهد وازمنزلامام(ع) سردن ۳1 وى چوڭ شب شد خلفه 
او را طلبید و او متوجه منزل خليفه شد ور داه بچند رسول خلیفه ملاقات کرد 
-45 همه. بته‌جیل بطلب اد هی آمدند» وس جو ن‌بدد خانه خليفه رسيدازور بان برسید 45 
أمام علي بن ِل ليم اینجاست كفت نه پس بخانه خلیفه ]مد خايفةاد را نزويك‌خود 


نشانید » و امر ۲۳1 که أ عه از یمه ار فطع كروهاندباورسائئد س حون بيرون 
أمد در بان خليفه كه فح نام واشت بأو 5 ی با نی 45 اين دعأ از برای 
تو کروه- تا مر | تعلیم گدده يسن أين قرد بان کش 5-5 تام أ ميك و چو قاتا ت 
اورا ديد گەت أبن وجه رضاست یعنی آنچه مقصود تو بود حاصل کرد کفت‌بلی» 
وليكن دنت که شما با او اتر ضليفه آن سرت فرهون بدومشیکه که 
سبحانه عد داده است ما دا که التجا نبريم درمهمات مكر بسوی‌او, و سؤالنكنيم 
غير او را يس ترسیدم که | كر تغبير کنم‌تغییر بابد | نچدمر است اس آن درد كفت ای 
ی ۱ فتح ور بان کے که بامام ۳ تعليم 5 مراد عا که از برای تو بان‌وعا 
کوت اع یک رھ كان ام در کد با طا کار زاون وا 2 
۳ کس مف سے که ولا واشته باشدیما که اهل تیم لیکن اين دعاسیاراست 
45 میخوانم نزو حاجتها بس روا مشود طلب کر دام از خدای عزوجل که رعا 
€ باین دعا بعد از من هیچکس نزو قير هن الا aT‏ مستجاب شود و آن 
دعا ایت : 
1 دق عند لدد ويا رَجائي و الیل و کی ۹ 


o‏ رج 


ر عد دير ت ل © © رز نس 


خلتقك ١‏ 1 في خافک مثا مرا 9 ا أن ار ر ي عام و أن شعل ي 
کاو را 

و r‏ این أرع.ة سبار است و ما اختصار 5 ديم را أن 3 بدأ نكه دول امام 
حلسم 5 این دعا بش رط دو مەی ما تأثير تن اشار: سەت اة تولا باكمة شرط 
قبول دعاست» بلکه شرط عمل واجب و سردم ات ۳۳ ددن معدیرست ۱ أعجة دوات 
590 ل بن‌مسام از امام عل باقر ا امام جعفر صادق علیرماالسلام که كفم با امام 
هی بام مردی را از مخالفين فيا 2 أو رأ عبادثی 2 اجتهادی وا<تشوعى هست » 
ايا أو را نف خواهد کر اينها ؟ امام را فرمود که ای ابا عل شمان ما که اهل 


البيتيم مثل اهل بيتى است که در هيان بني اسرائيل بوده‌اند پس بود یکی از ایشان 
۱ که‌جد تن د در عباوت <هل شب الا انكه وعأ میکر د و مستجاب ميشد وبود 
57 از ايشان که ع 7 دجول شب » و بعد ار آن دعا م د مستجاب نميشد 
د تر عبس 88 امد ر کے كرد عاو الاين اعرا »و العمان واف 
م که بجوت او د عا که نس عبسی زا طبار ن ساخعت ۲ نماز گذار د بعد از آن 
عدوت أو وعا 5 س خداى تعالى بأو وحی فرستاد که اي عمسی تاو گنه 
من ف أيه سوق من از غير آن ددى که از آن هی بايك 5 اوغ اد هی 
خواند مرا و دد ول اه شکی است از تو بس اکر او بخواند مرا تاوقتی که‌جداشود 
كردن اد و بریز د انگشتان او مستجاي نخواهد شد دعای او » س عیسی عتم 
اذب آن هرد توجه نمود و كيت میخوانی بردرد کار خود را و در دل تو شك 
است از نبى او گفت ای روحالله د ای كلمةالنواللةجنيناستكهكفتى.بس سؤال کن 
از خداي سبحانه که اين شك را از دل من زايل سازد» بس عیسی ا دعاكردو 
خدای تعالى تفضل نمود بر او و واخل شد در سلك اهل البيت همچنین ما که 
اهل البيتيم بول یکن خداى سبحانه عمل ده که شك کند و درماه 

دسم ششم آن چیز بست که راجع میشود شعل همچو دعا کردن در عقب 
نمازها » روايتست از امیرالمومنین صلو ات الله عليه که رسول خداراږ وش فرمود هر 
که ادا کند از برای خدا نماز فزیضه دا بس‌مر اوداست فوزع آن نماز دعای 
مستجاب این فحام گفته که امیر المومنین ‏ دا در خواب ديدم از ايبن حديث 
موال کردم کت راستست‌هر کا فار غ شوی از نماز واجب بس رر ەە کا 

أللهم ۳1 ا لک بحق 2 رواه وم , ن دوي عنه سا عا بل جم اتوم 


۲ افعل ق تیش ۲ کیت : 


و از امام جعفر ينم منقول‌است بددستی که خدای تعالی فرص کرده است بر 


شما نماز ھا رأ در دوست رین اوقات «سو ی أو سل طلپ کنید حاحت هاي 


خود را در عقب نمادهای خور » و از أمير المؤمنين ا منقول است که بايد 
صرق اشوق بنده از تماز نا سوال كته از خندا ررقت را ؛ واه ۳ د باد از انش 
وطااب كيد ك4 او ر ! بحورالعین مرو سازد و از ابوحمزه روات است 1 کات 
سکم از ابوجعفر رت که ھ رگا بأ وس۵2 هودن دز ئماز <د. سیحانه بر سید حورالعين 
راتا بگرد او در ایند » بس هرگاه فارغ شد و از خد | نطلبيد حورالعين متفرق 
میشوند 2 تءجب کنان مراجعت مینمایند . و روايت كرده است فضل. بقباق ازامام 
جعف رصادق للم که مستجاب هیشود دعا در چمار وقت دد نماز وتر وبعد از صبح 
وعد از لور 2 بعد از شام و در دوایتی و اقع شده که امام جعفر 3 سعحده میکرد 


دعل از نماز شام و دعا ان د3 سود ۰ 


قحا - و از جمله ۲ یج راجع مشود بعل دعای 5 از برای آن 


لس که بأو چیزی می‌دهد ود وقت دادن و مسجاب نمیشود وعای ال از بر ای 
نفس .خود درين وقت أكر دعا كند برای خود . وحضرت امام زين العابدين تلا 
۷ بخادم که : نكا دار اندك زمانی 55 خواهی تا سابل دعا کند.دفر مود 
که دعاى سایل محناج رد نمی‌شود » و بخادم می‌فرمود که هر كاه چیزی بسایل 
میدهی امر کن او را تا دعای خبر کند. وازیکی ازصادق و باقر فا هنقواست 
که هر گاه‌چیزی می‌رهید بفقرا تلقين كنيد دعا رابایشان» بددستی که وعاىايشان 
مستجابست در حق شما » و مستجاب نمیشود در حق خودشان يعنى در ابن دقت 
وعا در حق خودشان مستجاب نيست. و حضرت امام زين العابدين م هیر و سيك 
دست خوو را در وقت صدقه دادن س ازاوسؤال کردند باعث اين دا فرمود 
بدرستی که واقع می‌شود در دست خدای سبحانه قبل از آنکه واقع شود دردست 
سابل . و امبرالمژهنین يقلا فزموده که : هر كاه سابل‌چيزي دا از شما فرا کرفت‌باید 
که رو کند به ددن‌خود آن کسبگه اراو ور | گرفته دست خوورا» سا" 


را در سئي که خداى ءز وجل ا یذ میکند ان را بل از ۱ نكه داقع موددردست 


«« فا م 


سابل حق سبحانه صدقات ۳ ۳ میگیرد. 3 ا سا[ 54( فرموده كه 
واقع نمی‌شود صدفه مومن یهت از تاواقع شود دردست خدای‌تعالی‌بعداز آن 
آيت خواند که: الم يعلموا انالله هو یقیل التو به عن عباده و بأخذا لصدقات 
و انالله هوالتوابالرحيم فشن أبن نمی‌دانند که خدای‌تعالیفءول میکند توبدرأ 
از بند كان و e‏ صدقات را » يعنى قبول ميكند و بدرستی که خداي تعالى توبه 
ا و هپر بانست. و رواشت از ز ابوعبداله 2-2 که بدرستی تى که‌خدای‌تبارك و 
5 لى «هيكويد هيج جيز نيست الا كه وکیل کردءاء کسی را كه قبش کند ا نرا از 
غير م ۳ صدقة بس بدرستب‌که و راھ م آن‌را به دست خود فر | كرف تابمرنية 
که | گرمر دی‌تصدیق كند يا زنی بيك خرها يا نيم خرها هی بردي آ نراعييقادت 
پرودد مردی کر اسب يا شتر بچه از شير باز گر فته خودرا بس ملاقات کند مرا 
و آن‌صدقه مثل كوم احد شده باشد. 

و امام جعفر صادق 700 فرموده که فرقو ىردق را بصدفه دادن د بسر 
خودغل عليوما السلام کت اي يسركعن جند باقی ماندهاز این نفقة؟ كفت جربل 
دنيار فرمود ببرون اوو و تصدق زا » كفت غير از أين جيزى ا با من نمست 
فرمود تصدق كن اين راء بدرستيكه خداى تعالى عوض‌می دهد آن را آياندانستة 
که هر چیزی را کلیدی است وكليد رزق صدقه دادنست!؟ ,س تسدق کر ن آن را 
کفت چنین کردم. و بعد از ده روز مردی امد از جائی و چپار هز یغار آوند. 

و امام جعفر يلجم فرموده که 5 دق ادا کد فرض را .و موی عر ا وه بر کت 
را و فرموده که هر كامورويش شوید تجارت. کنید با خداى تعالی بصدقه داون. و 
امام غدباقر ا فرموده بدرستیکه صدقه وفع ميكند هفتا علت ازبلاهای دیا و 
هردن بدداءبدر ستبکه‌صاحب‌صدقه هر كز بدنمیرد. 

و 5 يد عیسی تا روزی با اصحاب خود نشسته بود شخصی از بیش ابشان 
کاش یسن سي کشت که این مرد ورين ساعت همیرد بس‌چندانتوفف‌نگروند 


که أن شخص مراجمت نمود؛ و شته هيزم بر ووش داشت گفتند پا روح الله خبر 


- ۱۱ 


دأدي مارا که او حال هی‌هدر د» و ما او را حالاز ند» هی بینیم!! عوسى 4 بان#خص 
کت که بر زهين نه اين هیزم دا » ,س اد نماد و کقنود آن را » ویدند مار .. 
سياهى كه 2 در دهن داشت» کسی 8 کے که أهرؤز چ كان کرو ؟ كفت 
با وله وو فان باتو بوو. سا ره فقت کی بای ما بر ازلين سین 
چنین مفروم می‌شود که با انکه گزبدن مار او را و ٥وت‏ او در آن رەز مقرر 
بوده بجوت يلك نان که صدفه نمود آن بلا اراو دفع قي 

و امام جعفر 02۵ فرهوده که تيكو نكرداند بنده صدقه را ور دنيا الا al‏ 
ع 


نہ ۸و کیا فف خداى تعالى خلاقت رأ هرر ند أو بعك از او 94 نمز فر موره که قانع 
٠‏ 5 واب ۱ ۳ 
5 است که سو ال ف كناك 2 معدر دو ست سست» و نزرد بعصی از معسربن معدر 
5 خر که سوال € و هر 2 سست که آن حصضرت در هنی دود سايلى :رد اد 
آمه آعم اور کرو كله باك خعو42 انکور وا رهتف سایل كع هرا حاجتی باین اتسيف 
اکر درهمىدارىبده؛ امام (ع) گفت که‌خدای تعالی کشاده گرداند روزی دا از 
براق و ٤‏ سادل برفت 3 جچبری 505 رع از او سابل ا اف ان حفرت سے 
وازه اب از باه داد سابل أو رأ كرفت و 5-1 | لحم د لاەر ب) لعا ذمینا لدی رر قنی 
س امام 4 5-3 توقف کن زذر دو 3 اور | بر کرد سارل دم الدمدالله رب 
العالمين 2 امام 2 فرمو با ست و بغلام خود كت بيع درهم باتو #سدت؟ 5 
اہ سە تا درهم هست ار أنده لكام داشته بودیم فرمود بسایل وه قیال | نراگرفت و 
1> . 
كفت الحمدلله رب العالمين هذا منك وحدك لاشريك لك ١١اب‏ كفت 
توف 1 س ار هن خود رأ از يدن ميارك يرون کرد و باو داد سابل ان رأ 
بوشيد و كفت /لحمدلله الذی تسانی وسترنی يا عبدالله جز ال الله‌خیر امام 
زا نەز مدل آن أو را دعا ۳1 ۰ سس سابل برت ۱ اصحاب حصرت كفتئد ظن ما 
این بود 5 اگر أو دعا ۲ ۴ ان‌حضرت راء همدشة اد را عطا ۵ی نمور؛ بواسطه 
۱ € ۳ حول اہی می کرد امام بأو عطا می‌نمود 6 3 ندر أن حصرت ثرهوده هر که 


صد ۳ بصد قد ی ان راجع شود باو بيك جي يعدى ١‏ نچه بصدقة داده باز به 


حل و ووس و وه هم مهنع و و و و و يعس هيا وان وا ع م و و دا و و مي و هس هاه تج و و او او و هج اه سس مهاه م سس و سس و ياه ساس يناسن و ل هاس يج هياج هع ه ماهس سج ه ب ماهس هاه سه سيراه هه اس س سه و و وا وا و ان و نه مط مو يوس وم هبي سين ها 


سم 


دوست او ۳۳ :وجچی از و جوه‌شرعیه؛ ,س باید که نهر و شد ار | و خورد زیر | 
که او شريك ثیست در أن »و آن بمنز له بنده‌ای است که ان کنند و آن بعداز 
أ فا أن ندارد که باو راجع شود. و هم آز دقرت ق که 
شخصى از خانه برون هنا كه ری سابل تصدق کیت مايل ذققه رة 
امام 4 بان شخص 593 ۱۳ تصدق و را ورد مکن آن رأ به 
مال خود. 

تمه صدقه بر پنج قسم امتا مكفه ال ر کشت ووم مدگه چات آن 
شفاءت است حضرت رسالت لد فرموره كه صدقه زبان افش اث كد ١‏ 
رسول الله صدفه زبان کدامست ؟ فر مود شفاعتی که بان خلاص شود آسری » 
و محفوظ ماند بان خونی وهجر شود بسمب آن نیکی ببر آدر دینی تو > ودفع شود 
بان کرد آزاو و که اند مراع ووجاه و هال تاه بقك قرو است . سیم صدقه 
عقل و رأي و این مشووراست » واز بیغمی ملل منةولست که تصدق كنيد ببرادرخود 
بعلمی که راه نماید اورا ور أبى که بصلاح أ رو کار ادرا . چیارم صدقهز بانست‌وآن 
دره‌یان عردم در آمدنست » وسعىنمودن درچیزی که | تش‌غضب شخصی دا فرو نشاند 
واصلاح نمودن ميان مردم حضرت حق سبحانه فرموده که : لا خیر فى کشر من 
تنجو يوم الا من امر بصد 43 او معر وف او اصلاح بسن الناس یعنی أوسدت چیزی 
در بسیاری از راز گفتن ایشان الا اتکی که امر ميكئد بصدقد دادن يا بمعروف 
وان چیزیست که درشرع واجب باشد يا اصلاح ميان مردمان . 

پنجم صدقه علمست و ان بذل کر وا غلمست بکسی که اقلیت ان داشته باشد 
ومنتشر ساختن آن ۳ مستحن آن »د از سغمير لشفي منقولست که نوعی از صدقه 
امو ختن او سیخ دانیدن آن بكسى که نداند » ونيزفرموده که زكوة علم تعلیم 
علمست سکس 45 نداند » واز امام جعفر تا مقو لست که هرچیزی را و گس 
TE‏ عام | ست که تعلیم كنئد | نر ۱ باهل آن. وروایت کرده‌است‌صاحب کتاب منتق 


الیو اقیت درأ ن كتاب حديثىرا که منةو لست از عل بن علی‌بن الحسئن بن يزيدبنعلى 


بن الحسينبن على بن ابيطالب عليوم السلام 5 كفت امام رضا : تقل ۳ از 
بددخود امام موسى واو از بدر خود امام جعفر واو از بدرخود امام عل باقر واو 
از يدر خود امام زین العابدين و اواز يدر خود امام <سين و اوازاميرالمؤمئين 
صلوات الله عليوم اجمعن که گت شنیدم از رسول ۳ ملاع که طلب علم 507 
بر هر مسامانی دس طلب كنيد علم را از مواضح آن» و فرا كيريد انرا از امل أن 
س بدرستی 45 تعلیم آن از برای فوا جک اك واب اق عات معا کر 
بان تسبیج است وعمل بان جساد است » و تعلیم كردن کسی‌راکه نداند صدقه است 
و بذل ان يكس کل الول !ت باشد نزوتکست بخداى تبارك دتعالی بو اسطه آنکه 
اژعلامات حلال وحزامست » یعنی حلال وحرام دا بان امتیاز میتوان کرد » د نشانة 
راه بپشت‌است ومونس است در و قتى که اون کش ازمردم رهیده باشد » ومصاحیت 
درغربت وتنهائی و حدیث کننده است ورخلوتو راه نماست برسرودوضرر وسلاح 
است بردشمنان » و زشت است نزد دوستان و بلند میسازد خدای تعالى سويب علم 
مرتبه علمارا يس ایشانر | میگ واند ورخير فاده يعنى کشند؛‌مردمان‌اند در نیکوگی» 
و فرا می گار ند هردم ثار ايشانرا » و هدایت‌می يابند بافعال ایشان ومنتوى میشوند 
درامور برای ايشان »و رغبت میذمایند ملائكهبدرستىايشان و ببال خودمسح‌میکنند 
ایشانرا ددردد میفرستند برايشان ددنمازخود » و ليآ من 52-7 ازبرای‌ارشان 
هر ترو خشکی حتی ماهیان ددیا وجانودان آن وسباع صحرا وچهار پابان آن ؛ و 
بدرستی که علم حیات د لهاست ازجرل د دوشنی دید*هاست ازظلمت ‏ و قوه بدنها 
است ازضعف دمیر ساند بنده را بمنائل نيكان وجالس نیکو کاران و بدرجات بلند 
دز ونیا داخرت »و فکر درعلم برابری میکند باروزه داشتن و مباحثه آن با شب 
ز نده‌داری وبسیب علم اطاءت پرورد کار ميكنند دمییرستنداوراو بآن شناخته‌میشود 
صله دحم وحلال وحر ام » وعلم بیشوای عملست وعمل تأبع 58 وحق تعالی‌ملمم 
ارو بان دازا بو سی روات از ار اشقيارا » خوشاحال کسی كهخداى 
تعالی ادرا محروم تكردائيده پاشد از حظ علم . ۱ 


تنبيه نظ ركن بقول او که عمل تابع علمست که چگونه کردانیده‌است 

هردو را قرین يكديكر »و بدرستی که نفع نیست یکی را بدون ديكرى و ناچار 
است عالم رأازءمل»د عام تنها نوات تسده اکا ر او تصر بح کر د‌است باین / 
بيغمير يري مر که علمش زياده شود 5 هدایت اوزیاده نشور ار خدا دورتر 
می‌شود . و بدانكهءمل بغر le‏ م منتفع به تبسدتث» بنا راک ت رسااتبناء بل 
فرموده که عمل کنندن که , بر يصيرت نباشد همچو ددر نة است که براه نرود » و 
زباده نمیگرداند سرعت سير اورا الا دوری ازراه ‏ پس علم وال قري دینک ند 
وبا هم منم اند چنانچه قوام نيست وى را ,دون فيك که و بواسطه علم«عملست 
هرجه می بینی از تصنيف مصنفين ووعءظ واعظين و نظر ناظرين » بلكه بواسطه این 
هردو ۳1 آسمانی نازل كشته اند و رسل فر ناوخ شفام, ق از بلکه اق آسمانا 
و زمن و آنچه مابن آسمان و زمینست از مخلوقات بواسطة عام وعماست ١‏ وتأمل 
كردن در هردو به کریمه راه مینماید ترا باين یکی قول او عزدجل : الله الذى 
خلق سبع‌سموات ومن الارض مثلهن تتدزل الامر بينهن لتعلموا ان اللهعلى 
کل شيى قدير و ان الله قد احاط. بکل شيى علماً وی عة ككس أدهت 
که أفريقام امت عت امیماق واد از مق ككل | سانیاه وقرود ميا دث ما هداق 
تعالی ميان ۳2 و زمینم| نا بدانشه که خدای ته_الى بر همه جيز توانا ست » 
ور خدای‌تعالی احاطه کرده است بهمه چیز اذردی علم » و کافیستی این أيه 
از برای دلالت بر شرف علا م خصوصا le‏ م توحید و وت أيه : و ما خلقت الجن 
والانی الا ليعبدون یعنی خلق نكردم جن و انس را مگر بواسطة | نكه عبادت 
کنند مرا وكافيست ا ين يه ازبرای دلالت برشرف عباوت يس بايد که بنده مشغول 
نباشد الا بعلم و عباوت » و تشويش نكشد الا از برای اين هردد » د نظرن‌کند الا 
درین دو و آنچه غير این هر دوست تاطلسنته که خر ور اش نيست » و لغویست که 
حاصلی نیست | نرا» و ه ركاه دانستی این را يس بدانکه علم اشرف و افضل از 
عمل است ۰. 


و پیغمیر راتفر مودزيادىعلم محبوب تراست‌نزد خدايتعالىاز زيادى عبادت ونيز 
فرهود که‌فضلعالم برع بدهمچو فطل ماه است‌در شب بدر برساير ستارو گان»وفرهودایعلی 
خوابعالم اتضاستثازعياوتعايد GEE‏ على دور کعت‌نماز که بگذاردعالم افضْل است 
از هفتادر کعت نمارعا ید9 :.: زفر مود كه, بکساعت کهعاا متکیه کرده‌باشد برثرآش‌خودو 
تام لكنددر عام برتر است از عبادن‌هنتادسال»و نظر اردن‌بر عالم عبادتست باکه نظر بدر 
خانه عام عبادنست و از امیرالمومنین لا منةو لست که نشستن سات نزد علما 
دوسترست سوی خدا از هزار سال عبادت و نظر 1 ردن بعال م دوستر ست نزو خدا 
از معتکف فذق یکسا ورس الحرام عو زارت علدا ةشعر ست رة حق سا 
از انکه هفتاد نوبت بكر د خانه كعبه طواف کنند » و افضلست از هفتاد حج و عمره 
مقبول ومبرور ‏ و برمیدارو خدای تعالی ازبوای او هفتاد درجه وفردمیفر ستدبراو 
وكمت + وكوك سرد مالک را از براي او که يفت لل را ول قو لسن 
ناچاراست عالم را ااعمادت بعلم والا آن le‏ م ضايع وعد ثأست . ١‏ 
بدرستی كه عأ م بمنزله قوع هاسع مامه غا ميوةٌ E‏ ن» رس شرف از درخت 
ای اصلست لیکن انتفاع‌بمیوه است واگر درخت راهيوه نباشد 
أورا شرف نیست و صلاحیت‌هیچ چیز فةازدنالا! دكهيرمقن بس ناجاد باشد بنده 
را از هردو » دلیکن عام او لی‌است بتقديم بواسظة شرف و بنا بر آنکه‌ان اصلست 
و بنایگفتة بیغمیر ملق که علم پیشوای عملست د عمل تابع اوست و چون عام 
اصل و ريشه أست لازمست تقديم او بواسطه ود اهر ء 
اول | نکه بشناسی معبود خود ر ابعداز ان عیادت ۳ اور و جگو 4عياردت 
کنی کسی را که نشناسی و اين مطلوب مستفاد شد از دلائل قطعی . 
دوم آنکه بدانی | نچه برتو لازم شده از عبادات شرعیه وكيفيت ایقاع آن‌تا 
واقع نشود چیزی ازین عبادات درغیرمحل وخال نرساند بشرط آن بس قبول نشود 
و اين مستفاد شده از دلائل سمعی »و سوال کرده اند از یگی ادعلما که علم افضل 
است با عمل » گفته که علم افشل است کسی‌را که جاهل باشد » و عمل کسی دا که 


عالم باد » بسن يتحقيق دانستى که عم نفع تميرسائد ساس ابن در ڪر ت هر كاه 
عمل بان ردو افو :پلک ان علم وبالست اوراء يا نشنیده قول بیغمیر لاب را 
كه اهل دوزخ اینرا خواهند داشت از بوى عالمى كه تارك عام خود بوده باشد » 

و بدرستی که سخترین اهل دوزخ ازدوى حسرت دیشیمانی مردی خواهد بود که 
خوانده باشد بنده رأ بسوی خدا وان بنده سخن أو را اجابت نموده باشد و قبول 
کرده و اطاءت كرده باشد خدادا وخداى سبحانه اورا واخل سازد در برشت» وان 
شخصى كه این را خوانده باشد داخل شود در دوزخ بواسطه ترك عمل و ببروی 
هواى نفس ٠‏ 

روات کرده مها بن سعید که شنیدم از ۳ عبدال ع که وكات 

فكيكيوا فيها هم والغاون يعنى بروى درانداخته شوند در دوزخ كفارو كجروان 
تيه کار» وفرمود که غاوبان 1 نکسانی‌اند که حق خوددا شناختند وعمل بخلاف آن 
1 
نكرة فته باشد از عام خو د مهو كك كه ماس 5 نچه میخو افيد وا گر علم بيدأ 
كي نفع ندهد خدا شمارا بان‌علم تاوقتی که عمل كنيد بانعام © بو Til‏ علما 


ردنك «9 دمر فرموده که رن مر دم در عذاب عالم ی خواهد بود كه نفع 


همتشان‌مصر د ف‌اینست کهرعایت کنند | نچهد انسته‌اند»و سفراهمتشانهصر وف ر وا تست 
و بدانکه عام مدح کرده شده است در قران و احادیث مثل قول خدای تعسالی : 
شهدالله انه 4۱۱۷ الا هو والملانكة و او لو العامقائماً بالتسط که علمادا بعداز 
ملهکه و ووه درشهادت بروحدانيت خدا ‏ وقول او هل بستویالذیی بعلمون 
و الذین لابعلمون که مساوی نساخته علمارا با جاهلان » و قول امام جعفرصادق 
ام که هر گاه ردز قيامت شود جمع کند خداى سیحانه مردمانر | درزمین قیامت 
ووضع کند ترازوها را بس وذن کتند خون شهدا را با مر کب علما ورجحان ابد 
هر كب علما برخون شمدا. 

بعضى عاما گفته‌اند که یز ین انست که خون شهدا بعد ازموت شهید نفعی 


ندارد : ومر کب علما بعد از موت ایشان نفع مير ساند » دمثل قول ببغمبر رل که 


© > يووهووومشوهءسةوفويوءعع*1 
أ عه هوه ةاعدو عدم مم ممعم مودعم عدوم م ممم مم مل امم مم لل مم ل وو وؤموةوة و ههج 9*"* انو ووووبمقءه 


ھ رگا مخت بمبرد و بميراث اه ورفى را که بر آن علمی باشد آن ودق 
مانع میشود ميان او و 1 نش » و برای هر خرفى اا تعالى باو ببخشد 
شرری بوسعت هفت؛ برایر دنا » و نیست آن علم عبارت از استحشار 
مسائل وتقریر بحت ددلایل بلکه مراد علمی است که باعث ذیادتی خوف شود از 
خداى سبحانه » وبنشاط آورد اورا ددعمل آخرت و بىرغبت سازد اورا از دنياء 
و امام عل باقر ی فرموده که اولتيرين عام بتو نس ت که بصلاح نيايد عمل‌تومگر 
۱ بان علم وواجب‌ترین علم بر ی ] شتک وسال کرد شوى اذعمل بان » دلازمترين 
عام مرتر! علمی است که راه نماید ترا برصلاح دل تو وظاهر سازد اذبرای :و فساد 
انرا ومحمود ترین عام از دوی عاقیت انست که زیاده سازد عمل آ یندم ثرا نس 
مشغول مشوبعامی که ضردنداشته باشد ندانستن آن‌ترا وغفات مكن ازعلمی که ترك 
ان جهل ترا زياد می کتد » نظر کن بایاتی که وارد شده است در مدح علما تا 
یابی ان آ بات را وصف کننده علما بوجهىكه ما ذكر كرديم د حق سبحانه فرموده 
که : انما یخشی الله مرعباده العلماء يعنى نمیترسند از خدای تعالی از جما 
بند كان او الا علما و وصف فرموده علما را بصفت خشیت ومنحصر ساخته ترسیدن 
را در ایشان بنابر آنکه*انه-:»برای حصراست و دیگر گفته : امن هو قانت آناء 
اللي لساجداً و قايما يحذرالاخرة ويرجؤ رحمة ربه قل يستوى الذیی يعلمون 

والذیی لایعلمون 

فاصفت؛کر دم غلهارا اقب زثقء واه تن و مواصله رکوع د سجود و وف ورجا دنيز 
فرمسوده کنه : ذلك بان منهم قسیسین ورهباناً وانهم لا یستکبرون و قسیس 
عالمست يس وصف کرده علما دا بترك تکبر. > - 

و امام جعفرصادق ع فرهوره كه ترس ميراث علمست یعنی انيه از علم 
باین کس میرسد ترس است از خدا » وعلم شعاع معرفت است ودل ایمان د کسی که 
محردمست از ترس عالم نیست و اگرچه مو شكافته باشد بمتشابهات علم د خدا 
فرهوده كه انما يخشى الله من عباده العلماء و حضرت بيغمير خفن فرموده 
منشینید نزد هر دعوت کننده که بخواند شما را از يقين بشك د از اخلاص بريا داز 
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تواضع e‏ و از نصحت بعداوت و از زهد برغیت و نز دیکی كنيد بعالمی كه 
بخواند شما دا از كبر بتواضع و از ريا باخلاص و از شك بیقین و از رغبت بزهد 
و از عداوت بنصحت . د عیسی تا کفته شقىترين مردم آن‌کس است که معروف 
باشد نزد مردمان بعلم و مجهول باشد يعمل » و نیز كنته که کی را ديدم بر آن 
نوشتهبودكه بگردان‌را پس | نراگردانیدم برباطن‌آن‌نوشته بود که کسی که عمل 
نکند بانچه میداند شوم است براه طلب آنچه نمیداند و مردود است بر او آنچه 
میداند . و وحی فرستاد خدای تعالی بداود کا که آسانترین أ نيجه خواهم كرد 
بینده که عمل‌ن‌گنند بعلم خو داز جبله هفتاد عقويت باطنی آنست که بر ون‌خو ام 
کرد از ول اوحلافت ذكر خود را . ۱ 
و از بيغمبر حش منقو لست که علمى که مل کف بان همجو 05 است 
که نفقه نکنند از آن بزحمت می اندازد صاحب أن گنج نفس خود را در جمم 
انو نمیرسد فایده بنفس او از آن » و از امرالءومنین تالم منقو است که علم 
معردف است بعمل بس هر که دانست عمل كرد وهر که عمل کرد دانست » وعلم آواز 
میدهد عمل دا اگر اجابت کرد قرار میگیرد و الا میرود ۰ د امام جعفر 222 ود 
قول حق سبحانه که انما یخشی الله من عباده العلماء فرموده که عالم شخصی 
است که تصدیق کند قول اودافعل او ؛ و کسی که تصدیق نکند قول او را فعل اد 
عالم نیست . و از پیغمبر بات منقولست که خدای تعالی دحی فرستاد ببعضىاز 
انبیای خود که مگ به تان کسانی كدفقدمى | مو زندازبراىغير دين وتعليم میگیر ندنه 
از برای عمل و طاب میکنند ونیا را از برای غير آخرت ومیوشند از برای مردم 
پوست های گوسفندان را و دلهای ایشان همچودل گر گانستزبانهایایشان‌شیرین‌تر 
ازعسلاست و اعمال ایشان‌تاخ ترازصبرضت ؛ مرا فریب میدهندو بمن استرزا ب كنند 
هر اينه مقدر سازم از برای شما فتنة که بگذادد حکیم را در آن حيران» مراد 
این است که چنان فتنة عظیمی‌باشد که حكيم ددعلاج ان حیران باشد جه جای 
دیگران » ویرغمیر 0535م فرموده که مثل آ نک سکه میداند چیژی را وعمل‌تمب‌کند 


بآن مثل چراغی است كه روشنائى بمردم میرصاند و ميسوزاند خودرا . 
فصل ۳۹ ركاه دانستی ادب عالم رابا برورد كارخود و اينكه عارك باشد 
بعد ازعم بس بدان ارب اد را با استاد ودحین تعلیم گرفتن واينكه چگونه سلوك 
کن در دوقت تعلیم ٠‏ روایت ود است عبان بن حسن بن على از بدر خود و او 
از حد خود که از حمله حدوق معلم بر متعلم اشست: که بسبار سوال از معام نکند 
وسبقت زکند او را درجواب » و الحاح ننماید هر گاه اعراض کرده ناشد و نکش 
جامه اورا هر كاه کاهلی کند و اشادت نکند بدست بچانب او »و حقير نسازد او 
را بچشم خود و مشادرت ننماید ددمجلس اوء وطلب نکند | نچه او بنپان میدارد 
و نگوید که فلان خلاف قول تو گفته و اسرار اد را فاش ننماید » وغيبت نکند نزو 
او و حفظ کند جانب اورا در حضور و غیبت اد ۲ و تمام مردم را سلام کند و معلم را 
خاص ساو بتحيت و أكرام و بنشیند نزد اد و اکر او را حاجتی باشد سبةی کند 
رقو ود ق خاجع ٠‏ وملال بیط فک الأطول مخت اف وکرم که او عثال در کت 
خر مائی است که منتظر می‌باید بود نا برسد بتو هنفعتى »و عالم بمنزله ردزه دار 
شب ز نده داریست که جپاد کند رد راه خدا » وهر گاه عالمی بميرى رخذه در اسلام 
بدا شود که برطرف نشود تا روز قيامت » و بدرستی که طالبعلم را مشایعت‌میبکننه 
هفتاد هزار فرشته از مقربان أ هيلات ۰ و این عباس گفته كه خواری طاب ® 5 
عزيز شوى نزدم‌طاوب. و بعضی حكما گفته‌اند : كيين که تاب نياورد خواری طلب 
دا يكساءت باقی ماند در خواری جيل همیشه؛ و از بیغمیر با منقولست که 
نيست از اخلاق مؤهن جابلو سی كردن الا در طلب عام 


۰ 


فصل - أهام جعفر صادق رم فرهوده كه يافتم عام مرد را تمام در چپار 
چیز. اول انکه بشناسی برود و گار خود راء ددم انکه بدانی که موه کرد است 
تقو سدم آ میگ بدانی که جه اداده کرده است از توء چہارم آنکه بدانی که جه چیز 


برون هدرد ترا از دين و 2 نیز از او مقو است aS‏ ن#رستاده ست خدای تعالی 


5055 را هر [۲ تا أنكه فرأ گرفته از او سه جيز اقرار به ەک وبر طرف 
ساختن شريك و اينكه خداى تبارك و تعالى محو ميكند | نچه میخواهد و اثبات 
سكن نجه میخواهد. 
فصل - هر كاه شناختىنفاست اين دد جوهر را ك ۾ علم و عملست وس 
کاک کا ود هر ود باطليت کا غيرى ور اي ع3 أغوربيت كه عر أ ن را 
مان تست وا ی ايوق اله هرود يا حيزت لمع كل اجار ات از 
آن همدو قوت با زیاده از اين بس این دد سم است اول قوت وحرجی در طلب 
أن نيست بلكه از جمله عبادانست ؛ و بیغمیر صلی ال عليه و أله فر‌ود کسی که سعی 
كد از بر ای عبال خود همجو 55 است که جہاد کن در راه خدا» و امرالمومنن 
سیم فرهو ذه که #جازت كتين 5 بر کت دهد خدا از برای شما بتحقیق که من 
شنیدم از حضرت رسالت ا که فرمود ززق بر ده قسمت است ته قسم از ان 
در تجادت و یکی در غير تجارت 2 و امام جو ر و رموده که هرد را این ۰ گناہ 
کافیست که‌حقوق عیال‌خودراضایم کند د بيغمير مت 
ضايغ ۳ وا گذاردعیال‌خودرا و ۳ است کهمراعات حدق ديز گنک : 
اول نكه طلب کند از حلال و ترك حرام کند بلكه ترك شبيه بواسطه آن 
كه اقدام برشبره واقع ميكر داند اورا دد حرام › RT‏ گفته که کسی که باك 
نداشته باشد که از کجا کسب هنک مال را باك ندارو خدا که از کیا را ای 


فُرمود ملعو نست کی 


او را در دوزخ . 
دوم انکه قانع شود با نجه كافيست أو را مدا اگر تمام رور اا 3 


تواند کرد و داند که او را ثأث یکدینار کافیست اختصارکند درکاد كردن بر 
ثلث روز » وصرف کند پاقی دوز را درعبادت و اکر :مام روز کارکند یکدینار وود 
ردز دیگر را صرف‌عبادت‌کند باکی نیست و همچنن هر كاه تابهر باشد و فاضل 
آید از قوت يكردزء اوچیزی؛ان ژزیادتی را صرف نماید رد راه خدا » و جایزاست 


ذخيره كرون اخراجات سالیانه را و اما زياده بر ان خطراست . روایت کرده است 


صدوق بوسايط از ابىوردا كه بيغمبرييه 1 فرموده در که بامداد كند ور حالتى كه 
صحیح باشد بدن اد وایمن‌باشد از خوف دشمن در طريق خود نزد أو قوت یکشبانه 
روز باشد گوئیا جمع شده‌است از برای‌اودنیا یابن جعشم کافیست ترا از ونیا آن 
مان ھا سن کی تو کند و بیوشاند عودت تورایس اگر باشد خانة كه 
كا دارو تراء و دابه كه سوار شوى يس نيك نيك و الا نان 5 کوزه و آنچه 
غير از اين است حسابست بر تو يا عذاب. 
سوم انکه :رك حرص کند درفب که حرص مذهوم است ومی‌اندازد صاحب 
خود را در شبهة» و سيار است كداو را داقع میگرداند در حرام » و رزقگسمت 
شده است» زباده‌نم‌یساژو او دا برخواستن حریص از برای تحصیل آن و کم کید 
آنرا نشستن قانع . و از ائمه (ع) منقولست که کسی را که نشسته ندادند ایستاده 
هم نخواهند داد ب وسكمير له درحجةالوداع فرموده که ای مردمان نممدا: م عملی 
را که نزديك سازد شما دا ببهشت و دود گرداند شما دا از اتش الا که خبردادم 
با وا بان عمل و ترعیب کردم شما را بعمل کرت بان ٠‏ و نیست هیچ عملی که 
زۇي سازد شما زا باتش د دور گردانه شمارا از ببعت الا آنکه تحذیر کردم 
شما را از آن ونبی نمودم » بدانید که روحالامین دهده است ور دل‌من که نمی‌مسرد 
هیچ نفسى تا تمام شود ردزی او رس تأنی ورزید در طلب و میادا که دير رسیدن 
دزن بشما شمادا برین دادد که طلب رزق كيذ از دجپی که بمعصیی خحدای تعالی 
باشد » بددستی که خدای سحانه قسمت کرده است ارزاق را ميان خلق خود بوجه 
حلال » و قسمت نکرده است حرام و کسیکه ببرهيزد ازحرام وصبر کند میرسد باو 
رزق خدا ؛ و کسیکه بدرد پردء حلال راو تعجیل کند پس فرا كيرد رذق دا نه از 
وجه حلال» در روز قيامت برابر کرده شود بآن از ذوزی حلال وحساب از اوطلبند 
واسغمبر 5 » س ى از اصجاب گنته که چگونه باشی هر گاء باقی مانی در میان 


e 


وهی TE‏ را يكسال جمع کنند و ضعبف باشد يقين ايشان ؟ دس هر كاه 
صبح کردی حدیی مکن با نفس خود بشبان‌گاه وهر كاه يشام ور الحدض حديث مكن 


با نفس خود بصباح » بدرستیکه تو نميدانىكه فردا جه نامزو تو خواهد بود ؛ كار 
کید ق جن که حاسل قرةعرا از كلسي برقافوق كاي وستت و حر كن 
از اسراف که خدای تعالی فرموده که ان المنذرین کانوا اخوان الشیاطین يعلى 
بددستی که اسراف‌کنندگان پر اددان شیاطین‌اند. 
وحضرت رسالت ناه 4442 فرمود که کسی که اسراف کند خدای تعالی او 
را محتاج گروآند »و نیز فرموده که ودویش‌نشود کسی که‌میانه نگه‌رارد يعلى اسراف 
یل که وواجیست وو نله كرون که ادا تفس حو که و باندکه اجان 
كد از برخوددن که روایتست از بيغمبر 72406 که بس است فرزند ادم را لقم 
چند که راست كند پشت اورايس اکر ناجار باشد بايدكه سه يك معده از برای 
طعام باشد دسه يك برای آب و سه يك برای نفس . دنیز ترفوو كه اکثر مردم از 
دوی سیری‌درازترخواهد بود کرسنگی ایشان ردزقيامت . ونيز سیری ول را سخت 
میسازدوسگین‌میگرداند اعضارا از عبادت» و بس است برای سيران باذماندن از 
نماز شب وشب زنده‌دادی شب زنده داران و اینکه‌اینان طواف‌برمزابل كناد وآنان 
درمساجد » و بدانکه بعد أزنفقه بر نفس خودو اجست نفقه کر دل برعیال خوو بحد 
وسط بدون تنك كيرى ۰ وسنت‌است فراخ گردانیدن نفقه‌برایشان دخوشحال ساختن 
ايشائرا بوعده‌های راست. روایت است از اعام دضا ليم که هر كاه وعده کردید 
باطنال ,س وفا كنيد از برای ايشان » بدرستيكه ايشان تصور ميكنندكه شما ايشان 
راروزي میدهید و بدرستی که خدای عزوجل غضب نمی کند از برای هيج جيز 
همچو غضب اد از برای زنان و کودکان » و سنت است هيوه از برای عيال برون 
۱ خصوصاً روزهای جمعه : 
امیرالمژمنین عي فرموده که بياوديد ميوه دا به اهل خود در شبهای جمعه 
تا شاد شوند بجمعه » وسنت استاکرام پدر ومادر خصوصاً مادر. امام جعفر صادق 
۱ ام فرمود که فاضلترين اعمال نمازست در وفت خود و وى با ماود و بدر 
۲ جپاد کردن‌درراه خدا . وروايتست که‌رروفتی که موسی لا مناجات میکردباحق 


سام با مه موم و يه مسرم وه وعم همده ووو ةمومع يه مدو مه اه مسمس و مده و ووم مهس هم مهس نمسي رمدم و ماد وا مم سه و وبر مدان مشو ممم م ممه رم و و همون مظنو وو نين نونس همس س دوو مهد من و واه اه ها و او اد او وا واه دا 


سرئحانه مرویر | درد که در ساق عرش نماز عيكذارد او را رشك ۷ 53 ای 
انقو کار ی Aze)‏ جر ده خودرا رسانیده باین هر دم که هیبیمم ؟ حق سبحانه 
کشت ای موسی ابن مرد «سیار نیکوئی یرن به در و مادر و سحن حن نيرون 
دمروست که مردی ارد عجر ب نميف و کین 5 رسول ألله ترك 5 ام هيع 
حدر از اعمال قمرعدة را 2 توبه من قبول باشد ؟ بیعغمیر رمود از در ومادر وھچ 
کدام‌بافی مانده» 53 بلی :در دارم 1 در فر مود بر2 د با او بكر دوف 
چول برقت حصر ت فرمود که ا کر مادر هیداخت در مرو e‏ «یعمعر ماه فرمود 
هر که دوست دارد که عمر او در از باشد و ردق بسار بايد باید که ددر و مادر 
دمو ند يعدى مراعات ايشان كيد 6 بددستی که ص اه ايشان ازجملة طاعت خدأست » 2 
رواشت که مردی امام جعغر صادق ع کات بكر من مر شدای وهر كاه حاجتى 
دارد ما او را ار مے داريم 6 امام تلم فرهود اکر استطاعت دارى بكن این کار را 
۹ فردا سو ر و خواهد بود ازبراى و 0 و بر ماو در موده که‌چه‌چیزمنع میکند 
۳ از کا را از انکه سكو 1 نی کف با ددر ومادر خود در زندگی مر کش ان 

و نماز گذادد د برای ارشان و رذزه دارد و تصدق کند برای ايشان س آنچه 1 رده 
ایک ثو ان ١‏ آن باشان راجع ميش ون » 3 ٥ر‏ أو را ئەر مكل آن ھت › و زباده 
ميسازد خداى تعالى خير بسيار ازبراى اوبجهت نیکوئی که كرده است » و ازجمله 
حقوق ددر بر فرز نداينست که ينام نخو اند بدر راو در ەس أو ردد و نمشد مش از 
او مردی كفت با رسول الله چدست حن بسرهن که ایئست ؟ فرمود نبکوساز نام اورا 


و أدب دار كن او را و هر موضیع نیکو بدار ۰ 


فک سشردرماك بناء 2894 فزعو که او مدافته عروث رثنت ماللعسست: 
و نیز فرهوده که فرز ند از / رأى يدر ربحانیست از جانب خداى تعالى که سمت 
کرده ارت ميان بند گان ¢ وبدرستی که دور بحانه من <سن و حسین‌آند نام توادوام 
ایشان را پاسم دد سبط ی اد وگل که مر و ا روات كرده فضل. بن 


ابی فره از ابوعبداله تم که حضرت با يناه و لاه ر فرموده كه مهمه ىان. ٣ر‏ 


بگذشت بقبری که عذاب میکردند صاحب آنرا 5 و دا يك سال ديكر از نجا 
نگذشت اورا عذاب TE‏ 3 لی بروردگار من بارسال بين قر گذشتم 
صاحب این را عذاب میکردند و امسال که مهرود کردم عذاب نمیکنند اورا ؛ دحی 
بأو نازل شد که فرز ند صالحی از او بوجود اهده که اصالاح میکند راه را بعبی بر اه 
راست هدر ود .3 وجاى مدهل يندم را بععی 54 دادى او میکند ١‏ از جرت عمل دسر 
أو را امرز يدم عو از «معمیر واه منقولست که مير أث خدای تعالی از بای مؤمن 
فرز ندیست که دمر ستد خدای را يعد ازفوت‌آو؛ بعد از ۱ ۷ أبوعيدالله م أيه ز کر با 
راتلاوت‌فرمود که هب لی من لد نك و لیا یر ثنی ويرث من ال (عقوب واجعله‌رت 
رضيا ی۶ی دس بدن از حود فرزندی 1 متولی امر دين باشد و هيراث ارد از 
من 2 ازال يعقوب خلافت را بأستدوقاق ¢ وبگردان اورا اي پرورد گار من شاسته 
2 سدم ىك يدان ۰ 

و از مغمیر تلو مقو لست هر که او را جهار فرزند شود و نام نکد 
یکی از ۱ نها را باسم من س بتدقيق که جفاکر ده است برهن؛ وازسلیمان جعفری 
منةولست که شنیدم از ابی الحسن عي که داخل نشود ددویشی درخانه که دراو 
نام عل 5 احجمد 5 غل باحسن يا حسيون 5 جعور 5 ابوطالب 5 عمد الله ۳ فاطمه 
باشد > 9 از امام غل باقر کر منقولست که بدرستیکه شيطان هركا میشنود 
اواز منادی که ندا می‌کند ياغدياعلي گداخته‌میشودهمچنا که گداخته‌میشووقاعی ۰ 
و امام رضا ع فرموده که خانةً که در او غل نامى باشد اهل ان خانه صبح 
مب‌کنند بير وشب میکنند بخبر ۰ 2 ازامام جعفر صادق تالم دنو است که مدو لد 
نمیشود هيج فرزندی از ما الا أنكه نام مينهيم اودا عل س هر گاه هفت دوز 
گذدت اگر بخواهيم تغيی راسم اوميکنيم والابحال‌خودهیگذاديم » 3ق نمر فرمود که 
نامپای يوتري خودرا بدرستی 45 شما ردز قيامت خوانده خو اهیدشد بان اسمها 
که برخیزای فلان بن فلان بنور خود و برخیزای‌فلان بن فلان که نودی نيست ترا. 


و روایت کرده است غل دن يعوب بو سابط از حسن بن أحمد مقرى و أو از شخصی 


5 00 ۲ N 

م شخص ۳ اما جه 5 Pe‏ 8 ۳ رن < ل شما 7 سدق باشد و 
مولود جار ماهد ا را شک «س باک که هر د ر رن قبا باستند و هرد دست خود 
را بربولوى زن‌بزند و بگوید اللهم الى قد سمية محمد] یعنی باد خدایا بدرستی 
که هن نام نرادم دن ولدرأ عل بدر سی که ان فرزند سير شور س اكر ووا 
کرد ان اسم بر گت میدهد خحدای تعالی در عمر او وا گر رجوع کرد از ان اسم 
خدای رها( ی مخةار أبنت 1 ر خواهد ةر ۱ 51 د او را و 5 ر خواهد بگذارو 8 وار 
سرل دن ره ؟ راد مزق وأسدت که او از بعضی اصحاب شلك که حص رت ت رسالت یناه ما 
فرموده هر که مر اورا <ملي باشد وس باد که نیت کند که او دا عل نام نهد يا على 
تسه رمتو لد سود » ۵2 ر لكي امام رین العایدین بشارت فرزند مداد ند سوال 
7 , موی اه 5 میفرهود | لحمد للها لذی لم‌بخلق من شیاء مشو ها 

يعنى ستايش مرخدای راكه خلق نكرد ازمن چیزی‌بدخلقه . 

2 امام موسى کاظم فرمو ده نك روت مر دو, که ميرد ۳ ره بيتك فرز ندی از 
نس حود و بعد از آن ور دود بتحقيق که زموده اسی بدن حق سحا نه خلف مرا 
از نش من و اشاره کرد بامام دضا ت , وامام جعفر صادق ت02 فرموده بددستی 
که دق تعالی‌رحم میکند بر يدر بو اسطه سیادی دوستی که بفرز ند دارد 1 ودوایتست 

a ۲‏ 2 ۱ 1 ۰ 0 
که مردی ار انصار يامام جعدر صادق ا کا 59 55 و ور مود كر و 
هاور؟ قت ایشتان در كنشته اند فرمود یکر کو بفرزند خود 3° ازامام جءفر 
5 ت۸۵ زنل ۰ 
صادق 0 منقولست ک4حضرتر سالت ناه E‏ فرموده که دع مدت دارید كود كائرا 
درحم کیت بر شان وهر گاه وعده چبري بایشان دادرد وفا كنيد بدرستی که ابشان 
نمی يمالك الا ! نکه شما بایان روزی میدید . و نیز بيغمبر و فر مو قن که دحمت 
گند خدا انکس را که باری دهد فرزند خودر | بر لكوتي وعفو کند دی اورا و 


دعا کند برای او در آنچه ميان اد ومیان حق‌تعالی است » 


«ج عمج عوج ممم ميس مم و لولعم وو مم ا رمم مووي مم يم و و و و و ون وه نم ده هداع سه هع هه ع يس ينهم يوه موس هه سه ل و مده وميه و يبهو و ووو نج و وا دا واه وان هت سس هاه سه م وا و و م ممم ةددهم 


و نیز فرموده هر که ببوسد فرزندخودرا؛ اورا ا وهر كدفرزندش 
دا خوشحال سازد خدایتالی اوراخوشحال‌سازد درردذقیاهت» و هر که قر آن‌تملیم 
کند فرزندخوو دادر روز قيامت ماود وبدر آن کوركرابطلبندو ددجامه بر ایشان به 
بوشانند که‌روشن‌شوداز نور آن چهره‌هایاهلبوشت. و روایتاست که‌مردی‌نزدپیغمیر 
هن من و كفت هر گز املقال | نبوسیده ام چون برفت حضرت فرمود این هرد 
نزد ها افلآ است » وبیغمبر تات شخصى را دید ازانصار که دفر ند داردیکی 
را هیروسد ودیگری را گذاشته‌فرمودکه چر | ميان این ووهساواترادعايت نميكنى ؟ 
د شخصى روايت كرده که شكايت بردم نزد اهام رفا کک از فرزند خود فرمود . 
مرن اور و دددى کن اراو و اما وراز مکن دورى را.د منقولست كه بيغمير لايا 


هر گاه صیاح میشد دست ميارك مسون برصرهاى فرزئد وو فرزند فرز ند ودواتست 


با 


که بيغمبر بلط يكروزى نماز میگذارو با مردم پس تخفیف کرد دردور کمت ا خ 
چون فار غ شد هروم گفتند با وس دیدیم ترا که تخفیف کر دی ۰ ايا امري حادث 
شد درنماز؟ كفت جه أهر عند تخقرف فر »ودی دور کرڅ آخر را 5 ]با نشنمد يك 
آواز کورت‌ر| ؟ و آن اواز یکی از سبطین بوده و در حدیث ۲ وأرد شده که 
ترسیدم که خاطر يدر او باو مشغول شود 

وامام جعفر صادق کا فرموده که ابراهیم کی سؤال کرد از برورد کارخود 
که اورا دختری روزی کند که بگرید براو ونوحه کند ازبراي اد بعدازموت او 
دپیذمی رس فرهود نيكو ذ فرزندانند دختران مستوره و جءاز کننده و انس گيرنده 
وبر کت آدرنده وشش بیان اند و ا سم 9 رهوده ۵ رکه او مرك 
دختران کند محروم شود اذاجرایشان » وملاقات کند خدای تعالی را عاصی . ونيز 
فر‌ود که هر که دعای بدکند فرزند خودرا حق سبحانه اورا محتاج سازد .ودیگر 
فرمود که دختران حسنات اند وبسران نءمت‌اند دئواب مترتب میشود برحسنات و 
ازنعمت سؤال خواهند کرد . وبيغمير ملاشكؤفر مود هر 45 عبالمند شود بسه ور با 


سهخواهرواجي شود براى أو بيشت گفتند ار سؤلالله بدو هم میشود؟ فردود مشود 


ا 1 الل ۳ هم میشود ؟ فرمود هیشود» ویز فرم‌وده كسى ک4ء مالمند 
۳ د بسه دختر پا مثل أن ازخواهران و صبر كند برجای دادن ايشان نا دقتى که 
جدا شوند د بشوهر روند يا بمیرند و ایشانرا بقبر سيارد باشیم من و او در بپشت 
هوجو این دو و اشاره با نگشت سيابة دو سطی فرمود » و فد با رسول الله دودختر 
همین حال دارد ؟ فرمود د که دو ه ا سن کک يار ولال یکی هم اینحال 
دارو ؟ فرمود یکی 2 مچنین اس ۰ 

دوایتست که شخصى را وخترى شد س او را ديد يوعد الله کک 
غضبناك؛ باو كفت اكر خدای تعالی وحی فرستد بتوکه من اختياد كنم از برای 
تو یا خود اختيار میک چه خواهی گفت ؛ او در جواب گەت که ميكويم 
ای بروردكاد من تو اختيار دن از برای من امام چ فرمود بددستی که 
خدای تعالى اختیاد كرده است از برای‌توء بعد از آن فرمودآن بسری راكه كشت 
عالمی که پا موسى بود و موسی ازكقتن أن "وال کرد وور جوا ب کفت فار دنا ان 
بيد لهما ر بويا خيراً منه ر كوؤة و اقرب رحا يعنى خواستیم بدل دهد پدر وماور 
ادرا پرورد کار ایشان فرزندی که بهتر ازاو باشد ازروی باكيز فى ازدوى مر بانی 
بمادر و بدر بدل آن دختری بوجود في که هفتاد پیغمیر از او يديد آمدند .د 
پیغمبر ات فرموده که وصيت هيكام عاضر امت خود را و غايب ایشانرا و آنرا 
که در بشتهای هردان و رحههاى 8 اند تا روز قيامت بانکه مراعات صله ر<م 
نمایند و اگرچه دود باشند از خویشان یکساله راه بدرستی که مراعات خویشان 
از دينست » د کر 0 أرمود 5 ةم ر دو طرف ص راط روز قیامت امانت وصله رحم 
است پس‌هر كأ مرور كند بر مراعات كنزدءٌ صله رحم ق أوا تماق اما 
مرون به بوشت:* فر گام بكر د برو خائن امانت و قطع کنندة صله دحم نفع 
نمیدهد اد را با اين هر دد ضئعت عمل وبروی ود أودئد او دا خیانت و فطع صله 
رحم ازصراط درا تش ٠‏ 


د دیگر فرموده که همیشه جبرگیل وصیت میکند مرا بزن تا بحدى كدكمان 
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بردم که سزاوار نیست 0 زنان الا ! نكه از ايشان ۳ قبيح! شا آن جود| يده 
و نيز فرمود ببرهيزيد از ترس خدا در حق دوضعيف که آن راست د يكيم » ودیدر 
فرمود که حق زنان ورا تیف که شوهر دفع ی زن كند و بیوشاند عورت ‏ 
اورارز شت نکنداز بر اىاوروىراءءنىردئازذار ددهم لكشك پس‌هر گاه‌چنین کند بخدا 
سو گند که ادا کروه حن ذن را. 

فصل و بتحقیق دانستی آنچه واجست بر کت كد و شاب قیال از 
میانه نكاه داشتن وركسبوخرجكردن » و اين قانون كلىاستكه امر كرده است 
باو شريءت بر عموم » روایت كرده است عمرين يزيد از أبى عد ال 2 که كفت 
بدرستى که من شرو ع میکنم ود حاجتی که بر اليج آ زر خدا وشروع نميکنم آئرا 
مگر باین افيدكة بییند خداوند متعال مرا ورطاب حلال آيا نشنيدة قول خدای 
عزدجل را که : فاذا قضیت الصلوة فانتشروا فی‌الارض وابتفوا من فضل الله 
یعنی هر گاه گذارده شود نماز ,س متفرق شوید دززمین وطلب كنيد از روزى خدا 
و فرهود آي ديده مردي دا که داخل شود ور خانه د ورف أ نشاف رأ بگل‌بگرد 
و بعد ازا ن‌گوید ذوزى من فرود می اید بر من »اين از ان سه. تفراست که وهای 
ایشان«ستجاب‌نیست عدر بن يزيد ۳3 بد که گنتم یقن این سه شخص ؟ فرمود مردی 
كه زنی‌داشته باشدواورانفرين كند مستجاب نيست » بوا سطةٌ | نكهاختيار كاه داشتن 
وطلاق گفتن وردست اوست اگر خواهد اورا واكذارد » د ديكر مری که مر اورا 
حقی بر ذمت کسی باشد و ۳1 آه برونگر فته باشد و | نشخص انكار حق او کند واین 
افو وطاق ين کنه مان ست راع أقكة برو لزع بو که کی را تناها 
ساژد و او ترك کرده آنچه برو لازم بود 2 و دیگر مردی" که مالی داشته باشد 
س بنشیند در خانة خود و طلب معاش نکند تا آن مالرا تمام بخودد بس دعا کند و 
رزق طلبد مستجاپ نيمست . 

بدانکه سعى درطلب رزق تكليفعمومىاسعازبراىجمرور از خلايق و اما 
خر اس بء‌سی‌ازايشان مکلفند با کتسان » وبعضي هو کلندوا| ین‌نو كل درجه عظيمست 


وصفتىأست ازصفات صديقين ؛ و هر که رسيد باین ددجۀ برطرف شد ازاوقيد شعى 
و اهتمام و کشوده َك از أو زمام طلب وندسدت شك ازاوواعيه كسب كرون وشکشف 
سر اذاوابرهاى ع واحاطه کرد باو ابرسقرد ا و نشست برخوان‌رضا سیر آب 
شد از حوضهای‌اطمینان همجنانكه خدای‌تعالی‌فرموده و من يت وکل على الله فهو 
حسبه بعنی هر که تو کل کند برخدا كافيست خدا اورا دنيز فرموده الذیی قال لهم 
الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالواحسبنا الله و 
نمم الو كيل فانقلیوا بنعمة من الله وفضل لم لمسسهم سوء يعنى انکسانیکه 
گفتند ایشانر | مردمان aS‏ بدرستى كه هردم جمع‌شده ند ازبرای حرب كردن باشما 
بس ترسانیدندایشان را وزیاده شد ایشانراایمانو گفتند کافیست مارا خدا و نیکو 
و کیلی است خدا يس باز گشتند بنءهت دفضل نمام اژجانب خدای تعالی »و بدی 
بایشان نرسید . 
ودد دحی قدیم وارد شده که ای پسر ادم أفريدم ترا از خاك بعد ازان 
از نطفه ودرمانده نشدم بأفريدن نو آیا درمانده خواهد ساخت مر | نانى كه برساام 
بتو در وقت خود . د وحی فرستاد بعیسی عي که مرا درخاطر خود جای ده 
۵مچنانکه قصكد را در ول خود جای میدهی و بگردان بأد هرا از بر ای ردز معاوت 
آونزدیکی جوی بمن بسنتها ¢ و تو کل ا بر من که منكافيم ترا و وؤسقى سكو بأ 
غد هن تا من ترا فرا گیرم . ای عیسی صبر كن بر بلا و راشی شو بقا وباش مثل 
شاد شدن من ازتو بدرستی که شاد شدن من | نست که‌اطاعت کرده شوم » و عصیان 
نورزند بدن وضر اد اشت که ای عس‌ی مطیع باش وعاصی مباش و لير وارد شده 
كه ای عیسی زنده کن ذکر مرا برذبانت دحب مرا ددقلبت‌ةرارده. اهام جعفر ت22 
فرمود هر که اندوه خور , جروت روزی هیتو وسل ازيراي او گناه ¢ وردات است 31 
دا نیال پیغمبر ع در زمان‌پارشاه‌غضب کنند؛‌ستمکاری بود بادشاه اورا گرفته و در 
جاهى انداخت » و بعضى جانوران درنده نيزدر ان چاه انداخت وان جانودان باو 


نزديك نشدند و اودا هچروح نس حتف “)دصرت دق سبحانه وتعالى یکی ازانيياء 
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خود. وحى فرستاد كه ازبراى دانيال طعام ببر اد 7“ ا خدايا كجاستدائيال ؟ 
کا اه گفت يرون دو ازاين ده که پیش روی تو کفتاری خواهد مد و ترا 
داه خواهد نمود » دی بیرون و آن کفتار اورا بسرجاهى برد که وانيال وران 
بود وطعام جوت اوفرو | ويخت چون دانیال طعام نزو خود دید كفت ستایش 
مرخدایراکه فراموش نمیکند کسی را که ياد او ميكند وسیاس مرخدایراکه :وميد 
نمیسازد کسی را که میخواند او را و ستایش مرخدایرا که کسی که‌بر او:و کل 
كرد بس است آنکس راء د ستايش مرخدای راکه هر که اعتماد براو كرد ادرا 
بغیر خود وانگذاره؛ دستایش آن خدای را که جزامیدهد لعمل نيك نيكوئى وببدي 
آمرزش و بصبر نجات . 

بعك ازان امام جعفرصادق ا فرمود بدرستی که خدای تعالی قبول نموده 
كه برساند رزقهای متقیانرا از جائيكه ندانند » و قبول نميكند از برای دوستان 
خود حاضر شدن در دولت ظالمان يعنى منکراینستکه دوستان او بجبت حاجات 
نزد ظالمان حاضر شوند. ودحی‌فر ستادحق‌سبحانه بداود ه ر که‌منقطع‌شو دبمن کفایت 
كنم ادراء یعنی‌هر که ازجميع مخلوقات ببردو بمن‌بیوندومهماتاورابسازم» وردایتست 
از امام جعفر صاوق ت که جبرئیل بیغمبر تلو الال ند و كنات با سول 21 
بدرستیکه خدای تمل فرستارهاست مرا بوی تو بدیه که قبل از تو بیج کس 
نداده ؛ پیغمیر فرمود چیست آن؛ جبرئیل گفت صب رست و ليكو تر از آن پیخمیر 
فرمود گفتم نیکوتر از آن کداه مت؟ كفت قناعت ونیکوتراز آن؛ كفتم أن کدامست؟ 
3537 رضا دبهتر از أن گفتم آن امس ؟ گەت زهد د برتر از آن کفتم أن 
کداهست؟ گفتاخلاص: بوتر از ان كف مق گام یه كيت بقین: بهتر از آن کفتم آن 
رب رو اينهمه تو کل‌است برخدا گفتم يا جبرئیل تفسیر توکل بر خدا 

ست ؟ ت ؟ كفت علم باین‌که مخلوق ضرد و نفع نمیتوانند رسانید و عطا و منم آن 
راد كرد » د نومید شدن از مخلوقات هر كاه بند؛ جنين باشد عمل نخواهد کرد 
از برأى هیچ كس عبر دای سبحانه؛ و هيل نخواهد كرد دل أو بغير خدا 
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و تخواهد ترسیدالا از خدا وطمع خواهد واشت بمج كس بغیرازخدای سبحانه بس 
امات تسیر توگ 
بيغهبر فرمود که 3" ای جبرئيل تفسير صيرجيست ؟ كفت صب ركردن در . 
سختیها همچو صبردرخوشحالی » دصر ن.ودن درددویشی همچنانکه در توانگری 
ودرتوانگری چنان که در عافيت » ؤشكايت تکنندا فريد كار خود را نزو مخلوقات 
با چه هیر #9 بایشان‌از بلاهاء گنتم چیست سار قناءعت؟ كفت قانع شدن با نچه‌بر سد 
از دنا و قانع شود بچیزی کم وشکر کند اندك راء گفتم چیست تفسير رضا؟ كفت 
داضی کسی است که خشم تيرد بر خداوند خود اگر برسد باو جيزى از ونيا و 
اگر رسد وراضی نشود ازنفس باندکی‌اعمال خوب‌گفتم ای جبرئبل چیست تفسير 
زهد؟ كفت زاهد کسی است که دوست داشته باشد کسی را خالق‌اودا دوست دارد 
د دشمن دارد کسی دا که خالق او دا دشمن دارو ,و کناده‌کند از حلال ونیا 
و ملتفی نشود بحر ام آن بدرستى که در حلال ونيا جساب خواهد بود ۶ در حرام 
آن عقاب »و رحم کید برجمیع مسامانان همچنانکه رحم يكين بر نس خود » و 
کناره کند ازشخصی که دراوفایده نباشدهه‌چنانکه کناره‌یکند ازحرام » و احتراز 
نماید از بسیار خوردن همچنانکه احتراژ میکند از مررء که بسیاد بدبو شده 
باشد » و اجتناب از متاع ونیا همچنانکه اجتناب مینماید از آنش که میادا فر | اكير د 
. او را و کوتاه سازد ۋوش غود راو درمیان هردد چشم گرد اجل شود دا يعنى 
هر گز از ان غافل نباشد . 
كفتم ای جبرئيل تفسير اخلاص كدامست ؛ كفت مخلص آنکسی است که 
سؤال نكند از مردم چیزی تا بيابد و چون بیابد راضى باشد وه ركاه بماند نزد او 
جيزى صرف كند در رضاى خدا پس اگر سؤال نكند از مخلوق بتحقيق كه اقرار 
كرده است بیند گی خداى تعالى » وه ركاه خير بابد د راضى باشد پس او از خدا 
راضيست وخداى تبارك وتغالى هم از أو راضى است » و هر كاه عطا کند باو خدا 
خبری او خر سندباشد. باو كف :م تفسیر یقین چیست؟ کفت فان قان عمل ميكند 
از براي خدا همچنا نکه كو پا او را هيبي ند و اكر نمي بیند خدايرا بدر ستبکه بیدا 


2000 ¬ 6 ۳ ۱۱ 
1 دا هی بیند » ۲ بداند بیقن که آنچه برسد باو نه بواسطۀ خطاي © ۳ 
آنچه خنطا کرو 8# [أشيشكة بای برف تن هرجه په وس از سکیا تا نت 
که بواسطةٌ كناهان شده است » بلکه میتواند بود که بواسطه بالا رفتن ددجات 
اوباشد وهر کناهی که بکند نه أ تست که البته او را عذاب كلك ولكة ممل انس 
که عفو فرمايد 126 نجه من كور شد شاخه ها و داهم‌ای‌زهد هستند؛؟ بس نظر كن 
يكو این حدیث و انچه دلالت میکند بر أن از فواید »و بتحقیق مذکورشد 
که صبر وفناعت و دضا وزهد و اخلاص وشن آموری هستند منشعپ از تو کل بعنی 
أينها ت و کلست » و کافیست همین مدح‌تو کلرا؛ يعد از ان مذ کو رشده درتعر يف و کل 
اینکه متو کل 1 نکسی است که بداند که مخلوقات ضرر د نفع نمیتوانند رسانید 
و بخشش و مهنع آن نمیتوانند کرد و اوخید باشد از جميع مردم بس این بنج 
سدون تو كلند جوار اول علمىهستند وار عملى و حبار اول دا قوامى 
نیست بدون پنجم » بلکه پنجم اضل أن جوار است د آنان‌باین قایمند و نزد پنجم 
ظاهر میشود فایده | نها 
وازاين معلوم شد كه عام را بدون عمل قوامی نیست واینکه پا کیزه نمیشود 
و نفع نمی يابد صاحب علم مادامی‌که عمل بآن تكند واين امریست ظاهر بدرستى 
که کسی که مثلاشکایت كند از درد دندان وواند كه ترشى او دا ضرر ميكند و بعد 
از آن فرش بخورد ؛ البته دندان اه بدزد خواهد ۷ واين عام او بان‌که ترشی 
ضرد ميكند اصلا نفع باو نخواهد رسازجد مادام که عمل بآن نکرده باشد بس 
نظر ل بدنتيجةٌ که حاصل میشوو ازا ين بنجر 3 همانطور که قومیدی أزقولجيرئيل 
كه هر كاه يدع چنین باشد عمل نخواهد کرد از برای هیچکس غيراز خداى تعالى 
بروجهی که من کورشد واین نتيجه سه چیزاست . ۱ 
اول اخلاص بواسطة آنکه هر گاه ه محقق شد که مخاوق ضرر ونفع نمیتواند 
رسانید عمل از برای او نخواهد کرد و طلب منزات‌در دل اونخواهد نمود ومنقطع 
میشوو از او داعيةٌ ریا و دل او ميل هيج طرف نخواهد کرد » و باقی خواهد ماند 


هستقیم باخلاس خود و و قان خواهد د عيادت رأ بوجوى که لايق باشد . 

دوم ] نکه عزت بایناست که‌بالکلیه غنی باشد ازهردمانورقطعطمع ازایشان 
بواسطةٌ ١‏ نكه هر کرا محةق شد که‌نیسی بخشند؛ ازخلق امید بخلق نخواهد داشت 
و اعتماد خواهد نمود درامید به برورد كال كود بثابر | نکه او بخشنده است ندغير أو . 

سیم امن بودن وعدم خوف از مخلوقات وتمام موذیات » وازاينجرت است که 
مخلصان وعبات کنند گان‌ورهروان خدا مرورمییکنند برسباع داز ان باك ندارند 
زیراکه هر که‌متیقن ات رة مخلوقات ضرد نمیتوانند دسانید از ایشان نمی 
ترسد » و اعتتاد اذدر باده‌درنده همچو اعتقاداوست درشه ٠‏ 

روايت کرده ابوحازم عبدالغفارین حسن که ابر اشیم ادهم بنكو فه امد و من 
با او بودم » واين درزمان منصور دوانقی بود وابوعبداله جعفرين عدن علی‌العلوی 
نيز بكوفه | مد د بعداز چند روز ارادة نمود كه بمديئه مراجعت كند »ع لما دا هل 
فض لكوفه ادرا مشایعت کردند و از آن جمله که مشايعت اوكردند ثودى و ابراهيم 
ادهم بود . ومشابءت کنندکان اشر هیر فتند ناكام دد داه بشيرى رسردند ابر أهيم 
بان جماعت كفت توقف كنيد نا ابو عبداله بيايد وملاحظه كنيد كه جه خواهد کرد. 
ابوعید اكد آمد ٠و‏ حون حکابت شير راباو گفتند متوجه شیرشد :ا بنزديك او 
تسعد ةكرش او اگ رفت و آورا از دادور ا یهار ق یرت بان ج ا2ت کرو 
وگفت أكر مرومان اظاءے خدا کنند آنچة حق طاعتست غرآيئة بار خواهند کرو 
برين شیراحمال واثقال خودرا . وجويرة بن مسهر ردايت كرده که با امیرالمومنین 
2 متوجه بابل شدم و دبگری با مانبود بس بشوده زمینی رسيديم ويديم که ماده 
شیری در راه تکیه کرده و نره شیری ددغقب أن خوابیدهدبچه‌های ایشان در عقب 
ایشان خوابیده » چون من اینرادیدم لجام اسب کشیدم تادرعقب بروم» امیرالممنین 
فرمود که پیش دو ای جویره بدرستی که اینبا سك خدایند د, نیست هیچ دایه‌مگر 
انکه خدای تعالی موی پیشای اورا گر فته واين کنایتست از آنکه زمام اختبار همه 
ور دست خداست » .و دفع‌شر انما هیچکس بغير خدا نمیتزاند کرد و نزديك شد 
بشیر دیدم که ردی | درد با نحضرت و دم خود را ميجتبانيد امير المؤمنين 32 قدم 


مبارك خود را بر روى او مالید پس حق سبحانه اورا بزبان آورود كفت : السلام 
عليك يا اميرالمؤمنين و وصى خاتمالنبيين ؛ حضرت فرمود که‌عايك السلام ياحيدره 
چیست تسبیح تو ؟ شير گفت ميكويم : سبحان ر بی سبحان الهنی‌سبحان من اوقع 
المهابه والمخافة فى قلوب عباده منی سبحانه سبحانه يس انحضرت از !نچا 
گذشت و من با او بودم زمين شوره زار طولانی شد و دقت عصر رسید پس من 
دغدغه کردم که نماز عصر فوت شود » بعداز ان با خود گنتم که وای برتوای جويره 
یا او اتید کار با حريص تری أذ امیرالمومنین تا وحال | نكه دیدی ادامر 
شير أ نجة ديدى وحضرت هيرفت ومن با او بودم تا زمين شوره ذارتمام شد پس پای 
مبارك گردانید واژ مر کب فرودامد » د توجه‌نمود و اذان و أقامددو بارفر مود بعداذ 
آن چیزی اهسته بكفت و اشاره کرد بدت مبارك » ناگاه آفتاب باز کشت تا 
بموضع عصر و آنرا صدائی بود درمراجعت و نماز گذاردیم د چون فارغ شدیم سر 
بالا کردم آفتابر ۱ ديدم بحال خود رفته و كشت 7 قار چشم برهمردن که 
ستار گان ظاهر شد » حضرت اذان و اقامه كفت و نماز شام گذارد دبعداز ان سوار 
شد و رو بمن کرد و گت أى جويره ايا گفته باشی که این ساحر است و گفته باشی 
که ندیدم طلو ع و عروب آفتاب را مثل این ا یالین سح ر باش دياجشم من‌خبره‌شده 
باشد زود باشد که خاد ج كنم | نجدر اكد الما کرده شیطان‌دردل تو؛ | نچه‌دیدی‌ازار 
شیر و آنچه شنيدى از سخن گفتر ن آن ايا ندانسته که خداى سبحانه فرموده كه 
ولله الاسماء) لحسنی فادعوه بها؟ يعنى هر خدایرا نامياى نیکوست پس بخوانید 
أورا باين نامها ..أى جويره بدرستی که برسول خدا وحى نازل شد ودر آن وقت 
سر مبارك خضرت در دأمن من بود ؛ آفتاب غروب کرد و من‌نماز عصر نگذارده ۱ 
بودم حضرت پیغمبر ی از من برسيد که نماذكذاردة؟ كفتم نهء فرمودبار خدایا 
بدرستی که على درطاءت تووحاجت نبى تو بود و دعا فرهود بام م اعظم س آفتاب 
مراجعت کرد ومن نماز گذاددم از زدی اطمینان » بعداز آن آفتاب غروب کرد و 
تعليم فرمود مرا أن اسمی که بان دعا کرده بود و من حالا بان اسم و کردم ۱ 


ای جويره بدرستی که حق ظاهر ترست در دل مؤمنان از القائات شیطانی بدرستى 
که من خواندم خداى عزوجل داكه محو سازد اینرا از دل تو پس چه‌چیز می‌یابی 
حالاگفتم ای سيد من بتحقیق که مدو شد این ازول من ۰ 

فصل بدانکه قول او که هرگاه سؤال نکند کسی از مخلوقات بتحقیق که 
اقرار كرده به دک خذا » دلیل بر ضعف ایمان سایل و قوه ایمان امیدواد بخدا 
اتکه هر كاه او نفی کرد بخشند: غير حق سبحانه را اعراض کند از طلب كرون 
حاجات از غير حق پس خالص میگردد توحيد او و تمام میشود عبوديت و دد این 
عو ی دوایت کر ده اند از اهام جعة رصادق 222 ددقول خدايتءالى که : و ما يؤومن 
اکثرهم بالله و هم مشركون يمنى ايمان نیاورده‌اند اكثرايشان بخدا الاآنکه 
ایغان شرك آرندگان بودند » فرمود که هراد قول 5 ی‌است که گوید اكرفلان 
نمی بود من هلاك میشدم و | گر فلان نمی بود تميرسيد يمن اين د اکر فلان نمی ۱ 
بود هلاك میشد عیال من با نمی بينى هر که اینرا كويد بتحقيقكه شريك بیداکرده 
از برای خدایتعالی ورملك او که روزى ميدهد اورا و دفع ضرد از او ميکند گفتم 
.۳ بدکه اگر ۹ نمىنهاد خدای تعالی برمن بفلان هلاك میشدم» اما فرمود بای 
باکی نیست باین وامثال اين ویر قرطو که یمه ما | نکنی‌اسب که‌طلب نکند از 
مردم اگر چه از کر سک بمیرد ‏ از اینجهت رد کرده میشود شہادت سائل . 
دوايت است از حضرت رسالت پناه 8۶ كه شبادت آنکسی که سؤال مركند از 
كف خود يعنى دست بيش هيدارد هردود است . ومنقواست که امام زین العابدين 
220 در روز عرفه نظر کرد بجماعتىكه سئوال میکردند ازمردمان » فرهود اينها 
بدتر بن خاق خدایند » مر دمان روی بدر گاء خداداد ند ایشان‌روی بمردم کر ده‌اند. 
و امامجعفرصاد ق0 فرمور که! گر بداند سائل آ نچه براوست ازگناه هیچگا* از 
کسی -للب نکند و اگربداند 0 نکس ی که 02 چیزی ھی رده که هه رگفاماسه 


منعدادنبه سائ لعج كس کسی را منع 


2210 تس 3 + بو اج انين ياب ساس بس عاج جه سرع سساح س بعر هج امي و ارمس و يناه مع هع سمس م عمج ۱ و وه 2 
وضع م وه ده دوه و و هوجو واه ۰ معو موه a seecannvsrsnvavanr aa.‏ 


فصل در و اه سمو ال و رد آن أمام جعفر صادق تفر موده‌هر که طلب 
کند و محتاج نباشد بدرستی که مر خودده است . دامام غل باقر چ فرمودء که 
سَوكند ياد مییکنم قفا و این سو کک واک اس #6 ھون کرو بر اف کی 
درى ازسژال الا أنكهكشودخداى تعالى براو درى اذ احتياج و امام زین المابدین 
فُرمود که من ضامن میشوم بر بر ورد گار ود که هیچکس سؤال انز في ی 
بن اخنواج الا فک مططرساژی اور حادب ء وکر وري امطاب رفآ یا مات 
تمیکنید بمن؟ عر ص کر دنك ما میایعت کر 5 ابم بتو بار سو ل الله فر مود میایعت گنرد 
با من كه سوال € از مردمان خيرى و ب‌داز آن ۱ ۳3 تازيانه از وست کسی م 
افتاد فرود هيامد و برمبداشت و 557 سكت آنر | بمن ده . و نیز فرمود که 
۱ ۴۳ یکی ازشما ریسمانی بردارو و شته هیزم بر يشت بندد و بفروشد د باينوسيله 
ترك کدائی کند بيقر الست مراورا اژستوال کردن. دامام جعفرصادق عد فرمود 
که بريشان حال شد مردی از اصحاب بیخمیر وال بس زن او باه گفت چه شود 
اکر بروی نزو دع و از اد ستوال کنی‌چیزیرا» اد نزد کر آمد شنید که 
حضرت میفر هود هر که سوال کند ازما می بخشیم باو » وهر که استغنا کند خدایتعالی 
اورا غنی میسازد آن‌مرد با خود كفت کد بیغمبر نمیخواهدغیرمر اازاين گفتار د مقصود 
بیغمیر وا از این فرمايش هنم و Î‏ نزد زن خود و ايتحال را باو اعلام نمود 
زن کشت بیغمیر ی بشرست احوال خود را باو اعلام کن تا بداند یس چون نزد 
بيغمبر آمد حضرت همان سخن میفرموو تا سه مر تمه اه ين داقع فان آن هرد برفت و 
تبری يعاريت كرفت و ببالای كوه رفته و هيزم قطع کرد و ا نرا به نیم 2 رن » 
ارد فروخت د روز دیگر نيز برفت د بیشتر از أن آورد و فردخت و هميشه ابن 
كار ميكر دنا افقدار زدجمع کر و که تبری خر بد بعداز ان زر جمع میکر و تا دو 
در وان وکاک غیت فار ایگرک وها اق توكو كفيو کمک وصاات شاه 


کون آمید و بحصرت عرص مود که چگونه بجوت سوال اه بود ر جه شلوك » 


حضرت 9 رءود ك4 از برای او بود كه هك تم هر كه سوال کند از ما lhe‏ میک 
باو 0 وهر که اا ورتد دا اور | عنی ميكردائد 0 

و از امام عل باقر ت من‌ولست که طلب حاجات از مروم‌سلب عزت میکند 
و حا را ۵ی برد و نو مبدي از | 4 در دست مردمانست باعث عرت مومن 57 
وغنی حاضراست » یعنی هر که سئوال بکند زود محتاج ميشود . و ازپیغمبر 1444 
مزهو لست هر که مهدا وررد خداى تعالى أو را عنذى ميسازد و هر که عت ورزد 
خدايتعالى بأو ارزانى فرماید ¢ وهر که سوه ال كيد حق مسحانه بافءطافر مابدو هر كه 
بکشاید ار <ود درب سوال را خداى عزوجل هفتاد باب از فر براو باز کند که 
كوجكترين ائرا بجدری نو ان مسدود نموو . و مردی طلب حاجت كرد از بيعمور 
لبیل وکت سوال مكنم ار و برای خاطر E‏ ومر لاه امر کرد أو را مج 
از بانه در عداو بعدأ و رموو سوال کن بنفس لف ۴ سثوال مكن بوج الله الكريم 
ئەر فرمود 1 فطع 5 برسائل سوال اورا 0 و اگر بود که بعصی از مساکن 


ی شد ۲۳ سوال أ نرا را بکند . و نیز ذرهود 


درو غ یک رستگاز ثم 
خوشحال کنید سائل را به بخشش اندك و بنرمی‌ورحمت بدرستى كدمى | يندبسوى 
ما كسانىكة نه آدمی اند دنه جن » یعنی ملائكه تا به بیندد که جه ميكنيد شما 
ود آنچه خدا بشما داده ٠‏ 

و روایتست اذبهضی که ما نشسته بوديم بردر خانه. ابىعيدالله سم يك‌صباحی 
5 سائلی | مد بدر خانه رو خدمت‌کاران وی كرود سئوال او را امام تا 
ایشانرا ملامت بسيار كرد وگه ت اول سائلی که مد بدرخانه او را رد كرديد » طعام 
بدهید سه سائل را بعداز ان اختبار دأذ یبد اگر زياده كنيد د الا حق انروز را ادا 
کرده ايد » ونيز فرمود که‌بدهید یکی‌راه وروراء وسه راء بعدازان اختيار باشماست 
و از بيغبر له نقاست که ه ركاه سائل شب بطلب آبد او را دو نکنید. و از 
ائمه عا ef‏ السلام منقولست که ما عطا میکنیم بغار هستحق بجوت حذر از اینکه 
مادا رد مسنتحق شود .و امام زين العابدین 2 فرموږ که صدقه راون در شب 


قرف مینشاند عضب بردرد کاردا. و ار فرمود ره ابوحمزه که اگر میخواهی که حى 
ایا گنه قر واتدهر در اوفباهرزو قيقر | درروري که مللاقات لل بجزای او » 
5 ۰ 5 ۳ و ه | 35 ۰ .۰ ۰ 
يربو بار سبدو ای وصدثه دأدن در شهانى وصله رحم ّ بدرستى 45 ايان عمررازياد 
می‌کنند و بر طرف ميساز ند احتیاج داورفع می‌کنند ازصاحب حورد هفتادمر ك بدرا: 
3 1 
واز بيغمير اد سئوال کر دند که كدام ص 2 عر ست 1 0 رود بخویشانی كه بأ تو 4 
شوانى دشمنی می کنند مرأد ميالغه است در رعادت خويش ان با رز جود ۱ ASI‏ ایشان 
دشمنی 5-1 » بترن صدقه اقم كه بارشان دهد . د از امام جعفر صادق 2 
سئوال كردند که صدقه را اا دهند که بردر خانها می | يند يا اژایشان باز گر ند 
و بخويشان وصدد ؟ فرمود نھر سم ل صدقه را مگر براق خويشان كه أ 8 صدقه أجرش 
بیشتر است ۰ و ندز گره‌ود هر که تصدق و هرد در ماه رمضان دور ممشون از أو هفتاد 
نوع از بلا ٠‏ 
و از امام عل باقر 4 مدقو لست که هر گاه اراده داشته باشی که تصدق 5 
سس از جنعه تأخير سنداز انرا 5 روز جمعءة ‏ و نیز فرموده هر که أب وقد شه 
داحق سبحانه اورا اب خواهد داد ازرحیق مختوم که ان نیکوترین ابهای بوشت 
است 39 امام جعفر صادق 4 فر«وده که أل صدف4 سر ساختن گر گرم است 
و دنت 45 اب دش جگر کرم را از جماربایان وغيرأ ذه ¢ دق سید ا زه ر تعالى أو را 


ذر سايه بدارد روزى كه هيج ساية تماد الا ماه او سحانه . 


م دوم - در نيجه زیاده ار قوت است و ان وبا لست ار صاحب ان 
بواسطه انکه ور حرام او عقاب خواهد بود و در حلال ان حساب؛ ردايت كرده 
است. عيد الله دن عميرازحضرت رساات باه ملِ که امت من در ونما سے طبةه ر اشد 
اما طيقه اول ددست نخو اهند داشت جمع کردن مال را و سعی سکاف در ددست 
آوردن و احتکار أن ؛ و داضی خواهند بود از دنيا بانمقدار كه رفع رس 5 


ايشان کد و عووت یغار بمو شاند » و 0 تعد 4 از ونیا خواهند خواست بت بت 2 


بت ۱۲ ۷ من 


خواهد بود که وسيلة ۳۷ ت سازند » اين جماعت ایمنند و خوف بر ایشان نیست 
و اندوهناك نخواهند شد .و اما طبقه دوم | نہااندکه دوست هيدأرند جمع روق 
ا باکر ی رتيكوترين رای ۰ و با لاف صله ازخام و بیکری مرآودات 
دینی می‌نمایند ومواسات با فقيران میکنند »و اشانرا دندان بر منت فرو بردن 
آسانتر است ازانكه کے ققد درههی‌از راہ غير حلال با منع نماد آن درهم را 
از مستحق 5 8 که سفظ ان کنند تا روز هوت يس ایشان آن کسانند که ا گر 
با ابشان ور حساب منائشه کنند معذب خواهند بود در 5 ت » و اکر عفنو ون 
ایشانر | سالم خواهند بود. 2 اما طمقه سوم جماعتی اند که دوست مہ دار ند جمح كردن 
مال را از حلال و حرام .و از اده بر ایشان اچ شده بجا نمی‌آورند ار ف 
بوذ اسراف و شتاب مینمایند و اکر نگاه م.دارند بخل یکن و حبس میدمایند 
ایشیا کسانی‌اند که مالك شده ونیا ولم‌اک ايش انرانا! نكه در قو ايشانرا ا اش 
رسيب كقاقانة ۱ بشان ۰ ۱ 

و از يغ مەروك ملقو اس که کسی 83 د بنده مال حر أمى که تصدق بدهد 
زاو نا اجا نار وتفقة گرو ازاين عال خرام يجرت این که بر کت يأبف ونگداشت 
بعد از خود أن مال دا الأ نکه کشید اورا اين مال در اتش و مدعا أينست که هر 
که مال حرام كسب کند و بقصد ثواب آنر | تصدق‌کند و نفقه نماید تا بر کت 
واب چت از كتين اننا يكقاره اج مال او وا باش خواته كعيد. ولا 
امیرالمژهنن ا از بزر كترين بدبختی مزال کردند فرمود شخصی که ترك رتبا 
كرو باشدازمرافاهنیا ہی وفارا ازفس‌داوم و درآ غرت زان کار آست: ۵ دیگز 
مردی كه عباوت کند وسعى نمايد درطاعت و ردزه دادو بجپت دبای مردم پس این 
أن کسی انمث رر است از لذات ونيا وباو رسیده است مشقتی که اگر بان 
اخلاص میداشت مستحق ثواب میشد پس وادد شودباخرتو كمان داشته باشد که 
عمل ىكه کرده بواسطة ان سنگین شده ترازدى اعمال اد بس بيابد | نرا عبشوضايع. 


گفتند کیست حسر امندترین مر دم؟ حدر تفرهون انكس که به ينك مال خود را در 


ترازوی اعمال غير حو پس خن سبحانه و تعالی. وآ وود اد.را بسبب آن مال ور 
دوزخ و داخل ساذد وارث او دا بسبب آن مال دد بپشت گفتند این چگونه باشد 
كفت این ۵مچنانست كه يكىاز برأدراندينىما بمن‌حکایت کر داز مردی 5ه در مرض 
الموت نزد او حاضربوده! نهريض كفت ای فلان جه ميكوئى دد حق اين صدهزار 
ديناركه در اين صندوق است د ندادءام از اين زكوةه ركز؛ كفت باو گفتم پس‌چرا 
جمم كروك آبین عال وا کف از زامن ترق اھا مان یال بت انتک 
میادا عيال من فقیر شوند و بواسطهُ خوف حوادن زمان اين شخص کفت هنوز از 
نزد او بیرون نیامده بودم که نفس او منقطع شد بعد ازآن حشرت فرمود که سياس 
مرخدائی راکه بيرون برد او دا از ونيا هلامت كرده شده بباطلى که جمع کرد 
واز حقی که منم نموده [ز۳ و در ظرف کرده و نيك نیست پس فطع كرد ور طلب 
این مال بیابانها د دریاها را ای واقف فريب مخور همچنانکه قريب خودد مصاحب 
تو دیروز بدرستیکه حسرتمندترين هردم در دوز قيامت کسی!. بت که ببیند مال‌خود 
دا ود ترازوی غیر» واخل‌سازد خدای‌تعالی اورا يسبب آن مال در ددزخ زور آورد 
غيررا يسيب آن مال در بپشت . 

و روايتست از امام جعفر صادق لا 77 از این حسرت هردیست که 
جمع كند مال بسيار دا بتشويش تمام ومباشرت اهوال و خطر بسيار بعد از آن فانی 
گرداند مال خود را بصدقات و نيك و کاری‌ها» و فانی سازد جوانی و قوت او را 
عبادان و :ماز اد وبا اين همه نبیندحق‌دا برای‌علی‌بن‌ابی‌طالب ا ونشناسدمقاماورا 
دراسلامع وبیند کسی را كدءشرادياعشر عشراو نباشدافضل ازارست‌و دائف سازند او 
زاھ ملأل وال رجه ورا مراكم و جر الغدلا ل کت بر از با رات اروت 
د او ابا نماید و در گمراهی فرو رود بس این شخص حسرتش بسیار است در روز 
قيامت دصدقات او بشکل مار هائى خواهدشد که اورا ھی كز ند ونماز اد دعیادان 
او بصورت مالکان دوزخ مصور خواهند شد و او را بخواری بجهنم خواهند راند 
و اد خوامدکفی داي بر من ايا من از نماز گذارندگان نبودم ؟ آیا من از زكوة 


سے ` 


دهند كان نبودم ؟ أيا من نبودم كه ازاموال مردمانئزنانشان خودرا بازميداشتم ۲ 

بس چرا باین مصيمتعظيم گر فتاد شدم!! باد گویند ای بدابخت جه نفعى 
و حال | نكه بز رون واجدات را روک از و حید ںا 2 ابمان برسالت عل وه 
فرد گذاشتی ؛ وضایم ساخنه | نچه دا که لازم بود برتو ازشناسائی امیرالمومنین على 


بو دهد 


ولی‌اله وملزم ساختی خوورا بر آ نچه که خدایتعالی‌حرام کرده برتو از اقتدا بدشمن 
خود بسن اکر باشد مرترا پجلی ابن اعمال عبادت دفر از اول آفرینش ونا نا آخر 
دعوض این صدقات که کرو صدقه بومه اموال دبا بلكة اکر تسام دوی زهین بر 
از طلا باشد و همه را صدقه كنى زیاده سف این از برای تو الا دوری از خدای 
سبحانه ونزدیکی بفضب او . 

و از پیفمبر لش منقواست که حذر كنيد ازمال بدرستی که در زمان سابق 
مردی بود که جەح رةه بود مال را و اولاد داشت وان مال را برای ایشان جمع 
کرده بود نا گاه ملك المون بدر خانهُ او آمد و در کوفت ودر لياس فقیران آمد 
بود يس دربانان بیرون آمدند ملك‌الموت بایشان كفت بطلبيد اذ برای من خواجة 
خودرا ايشان گفتند ه ركز بیرون تخواهد امد خواجةٌ ما از برای‌مثل توئی» و او را 
از دد خانه دود کردند» ديكر بار بیمان نوع آمد و گقت بطلبيد خواچه خود را 
از برای من و خبر كنيد اد را که من ملك‌الموتم» خواجه چون اين سخن بشنید 
بر سید و گفت باصحاب خو د 45 با او بملادمت سمخ م گو كمد » و گید کف‌شایدغیر از 
خواچه ما دا طلب میسکنی ودعاکنبد ادراء ملك الموت چون این کد ذنت نهچنین 
امت و داخل‌شد راد 58 برخیز د آنچه ميخواهى وصیت کن که من فقابض روح 
توا بيش ازانكه برون روم . 

بس خویشان او فريادبرآوردندوهيكريستنداوكفتكه صندوقها را بكشايند 
و از آ ادت از طلاو نقره بو سند بعداذ ان روىبمالخود كردودشنام گا اتر ۱ 
و میگفت لءنت خدا برتو باده بفراموشی انداختى مرا از ذكر پروردگارم و غافل 


۳ مر | از ابر ۱ خرت ۳ وتي که دير هوت را عن وأوند خبر دادني! پس خداي 


موسوبوجوهدووووبمءعدهروعءوووووة 
اا الالال الا ل ا 022 202 0 2 ل 0 ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا و ااا و اا ا لل 


لی أن هال را كوباكردو كفت چرا مرا دشنام میدهی وال انكه تومستحق‌تری 
بملامت كردن | ذمن» يا نو در چشم مردم حقير نبودى و ترا بلند مرتبه کردند برای 
خاطرمن؟ آیا نبودكه تووصلحاچون بدرگاه سلاطين وبزرگان حضور بيدا ميكرديد 
اول ترا وارد یرود و 55 صلعا را ؟ ايا :و خواست‌گاری نکروی دشر 
باد شاهان‌راو بز ر گانرا راا نمز تارق گر دند بس تو پنکاح در آوددی 
و صلحا هردود شدند ,س اگر تو نفقه میکردی مرا در خيرات مانع نبودم برتو 
واأطاعت ورن وبرآق تو د رةھ و اكز اقاق یک مرا ور رام هذا 
ترا از هن باز نمی‌داشتند بعنی کمالات اخروی بسیب انفاق حاصل میشد تراء س 
دشنام مده مرا جه استحقاق قۇ وق ادكه ملاعت کروی شوی بیشتر است ازمن دمن 
وتو هر دد از خاك آفریده شدهايم ومن میروم بخاك و تو ميروى بگناه من » يء: 
پام که بيهن عامل كروه : أون جع آن مال اج ی 07 5 


فصل - بدانکه جمع کننده مال وسعی نماینده برای او زيان کار است 
وضعیف ل*قل وبیان ميکنيم اين را بچند وجه او لانكه بنفس خود ظام ميكند ببار 
كردن هم وعم ار افوص د گرفتن از آن بدرستی که برداشتن و بدوش کشیدن مال 
سنگین د غم أن برای صاحبش طولائی است اگردرمیان مردم است شغل او فکر 
كردن در مال است و اگر تنپاست بیخواب میسازد اد را پاسبانی مال ۰ از بعضی از 
علماء نولس ت که اختیا رکرده‌اند فقرا سه جيزرا بقین. وفراغت ول و آسانی‌حساب, 
واختيار کن دو نداغنیاسه چیزرا بزحمت‌انداختن؛ نفسوهشفولىدل»ودشوارى<ساب. 
دوم گرفتاری باطره ن بزبادکردن آرزوهای آن باشکه چه كند تا زياده 
شود دجكونه حفظ كند آنرا از دزد و ظالم و 5-5 لذت أن ببرد براى آنکه 
اکر ارز زوئی نداشته باشددر بوچ امد کر را یعداژ ان اجل هيربايد 
او را دباطل میشود د آدژوهای‌او ٠‏ و بوارث منتقل‌میشود اموالاد عيسى لد فرهود 

۰ وای برصاحب دیناد که ا یمیرد و بت رنه 0 رأ » أيمن مي‌باشد از 1 ن 


بحال نكه فربب مبدهد اورا واعتمادٍ مپنماېد بآن حال آ یکه خوارميسازد ادرا 


سيم جمع کردن دا طول ليو عن زین واحداث تاریکی دل میکند 
و ببرون هرد ضور ی عمادت راو این از هولكاتست» عبشي کک فرمود که براستی 
میگویم مر شما را که همچنانکه نظر میکند بیمار بطمام ولذت نمی‌یابد از ان 
بو اسطه شدت درد هه‌چنین صاحب ونيا لذت نمییاید بعباوت د نمی‌بابد حلاات 
عبادت را با حلادت ونیا يكجاء دبراستی میگويم بشما اگر چپارپارا سوار نشوند 
و میمل‌بگذار ند هش _كل ميشو د سوادى دادن براوهمجنين دلها را هر 1" نرم اسازند 
بیادمر گت عباوت نمودن بر او دشواد می‌شودهبراستی میگويم بشماکه هر كاه ياره 
نباشد شاك ظرف عسل مشود همچئین هر كاه ولها را پاره نسازد شروات دچر کین 
نکند أو را طم و تابع نشود نمیم دیا را پس زود باشد که أن ظرف حکنت 
شود. چپارم وقوع مال در عکس مدعای صاحب مال و ض.د مقصود او زیرا که او 
سمی‌میکندود تحصیل مال تا راحت يابد از آن ومال زیاده میسازد غم ومشقت او 
راو هیز میکند از آن همانطور كه از مارهاى سياه و سک پا دذنده دودی 
کی يعضى علما گفته‌اند که راحتی فقیرازسه جوتست و مبتلی است‌با نا عنی 
اسک که کدامند | نها؟ كفت جور ساطان وحسد همسایها ولطف ودوستى نمودن 
برادران و در مذمت دنيا وطالب آن گفته‌اند : 
و طالب المال فى الد نيا لبحرسه ولم يخف عند جمع المال عقباها 
كقدوة رات ان سرا تعينها والذى ظنته اردافا 
یش لے كنز عاق وو نويا ارت ایک تسا كله انع عال اق وا 
و نمی تر سدازجمع كردن مال ازعاقیت آن همچو کرم بله است که مان دارو که 
بوشش آن مداد یکت آنر ۱ وحال! نکه آنچه كسان كر 55 هلاك ميكند | ترا 
پنجم آنکه صاحب ونیا خریده است ونيا دا بعمرخود و حال | نکه عمر او 
نفیس‌تر است از دنیا » هم در دنيا وهم ود آخرت» بنا بر آنکه اکر بعاقلی گویند 
میفروشی عمرخود دا بملك ونياو آنچه دراوست البته ابا خواهد نمود و فبول این 


تخواهد کرد بلکه وقتی که ملكالموت را به پپند و تجلی‌کند ازبرای قبض روح او 


ا گر قول فاو ملك آرت عون بارا وسالده کنت براشکه برو او زا باق 
گذارد تا او تلافی کین نچه از او فوت شده بجمیع آمو ال او» هر آینه او خوافد داد 
دوايت کرده عجارا علامه زمخشری در کتاب ربیع‌الا؛ برار که‌چون ووت مردن عمرت 
ان خطاب رسید كفت به‌بسر ان خود که در كردا 53 او بو ند که اگر مود مر 
دوى زمين بر از زر سرخ يا نقره هرآ ينه فدا میکردم از هول آنچه می‌بینم» وس 
عمرى باين عزيزى را تو میفردشی بتدريج باندك جيزى که ار | معدازی تست 
وقيمتى نه» و نظر شیک وتفکر نمی نمائی دراینکه آ وف نهابت عمرش در اغلب 
اوقات بیشتر ازصدسال نيست فو ادرا مخيرسازند بفروخةتن عمر بتماهى رذى 
زمان که پراز طلا باشدالیته‌اوامتناع خواهدنمووو نخو اهدفردخت؛بس‌نظر کن که‌قیمت 
هر سيان <ند بأشد» بعك ازان ملاحظه کن که يمت هر ماهى حال است بعك از آن‌نظر 
کن که قیمت هرروزجه باشد ,س خواهى يافت قسط هردوز دا چند هزار که عدد 
711 ااز بسیاری نتوان‌شمرد» و تومیفردشی بيك درهم با یهار و کف سار 3 
كدام غبن اذاين بزر كثر ست. 

اس ا گر كو 5 تو كه ف محتاجست بطعاهی که دشت أو ر ۱ ر 57 € 
دارد» فحاصل نمیشود این‌الا بکسب كردق ونمایت آ نچه حاصل توان کرد از حاال 
در دوذى بکدر هم است تاها بس غبن ضروری‌الوقو 2 باشد. 

جواب ميو ذم: هر گاه مقصود شده از تسب در وا و مقدار قوت باشد 
که باری جويد بعوت آن برای بدن کور بجوت عمال اهروت اين روز را نهرو کته 
بیکدرهم يا یکدینار د چنین ردزی صرف عبادت شده بواسطة | نکه طلب مال بر 
این وجه عبادنست واندك عبادن برابر نیست بچند برابر ونیا بو اسطه آنکه نعم 
آخرت دایماست و فم ونيا برطرف خواهدشد موچه سيت دایمن را به موقی آیا 
میت در ی بقول بیغمبر لفط هر که ۳ بد سیحان ال بنشاند خدای تعالی ,سيب 
اين كلمه ده ور حت ور بشت که درا شا انوع هيو ھا باشد “ل أین ده‌ررخت! گر بدنیا 


اورده‌شوند بروجهی که وصف کرده شدای از خربی طم و اختلاف خوردن ان بر 


نوعي كه ردایت كرده شده كه خرماى تازه حاضر ايد نزد غوران ووقتى كام 
ووش را از رطب كرفت اكور می‌شود وچون از انگور نيز بقدر ميل تنادل‌نماید 
آن انگود انجير ياانار شود» و همچنن بيش انسان تبدیل بميومهاى ديكر هيشور 
و این میوه‌ها نزد طالیان خود آیند برد فق‌ار زوی ایشان بىتشويش چیدن» وار 
او اراده انگود نماید نزو أو حاضر شود و اگر ميل انارداشته باشد انار نزد او 
حاضر گروده داگرببازدند ودختی از این‌گونه درخت. را بساحت وھا و بخواهند 
بفر وشند گمان توچیست با نچه بادشاهان در بای آن بایدبدهند؛ و چگونه است که 
چنین درختی نیازی باب يارى ور یل تن نداشته باشد» بلکه چکو نه باشد اگر 
وصف رقم شود بان‌که ده هزار سال باقی خواهد ماند وجه نسبت است ده هزار 
سال را با عمرجاویدان ! دوایتست اذحضرت رسالت ناه تفه که اکر جامة اذ 
جامه‌های‌اهل برشت‌افکنده شود بر اهل دنياء تاب دیدنآنرانخو اهند | وردو هر آینه 
خواهندمرد ازلذت نظربآن» , س هر کاه حالجامةجنن باشد حيست ظن توبا نكس 
که انرا حواهدپوشید؟؛ و ازاینجاست قول اميرالمؤمنين تم که اگربیندازی نظر 
دل خود را بجانب آنچه از برای نو وصف کر ده ده از نعیم بوشتی هر آینه جان 
خواهی داد » د از این مجلس من شتابان بجانب قبرستان خواهی رفت بخاطر 
اد ین عالق الاسيف عامل عضوم رس شافتم آن چک نه باشد . 
داز أئمة pele‏ السلام مق ولت که م ر چیزی که از "۳ است نیدن آن 
برق گر است از دیدن » د هرجه از 5 دبدن آن ازو كترست از شنیدن . 
وحطرت حق سبحانه و تعالی فرهود که و اذا رايت ثم رايت ثعیما وملکا كبيرا 
دو قتیکه € 5 
ساخته‌ام برای ند گان خود آنچه هیچ چشم نديده وهیچ کوش نشمده ودر ول فيج 
أرقن غطروية ورياك دونك اکى ا دارد نفس تو اين نعمتها را پس ترك کن 
دنيا دا بدرستی که ترك وتيا كاين أ شه ومثل دنياد آخرت مانند دو نست 
که در نکاح يك شوهر باشند که هر كاه يکي راضیس دیگر ې خشمناك است و 


ی هی دی نعمت وملك بزر گی» د دروجى قديم وارد شده که مویا 


مثل‌مشرق ومغربستكه بوريككه نزويك شوى از دیگری دود میشوی»وازاینجاست 
قول سيد ما امام جعفر صادق ا که ما دست ميداريم دنیا دا ونمیدهند بما آنر ۱ 
و وق مر است از انكه بما بدهند حجرأ که اشر أده میدهند از ونیا چیژی الا . 
آنکه كم ميشود حظ او ازاخر ت» دمعنی قول امام 12 كه ما دوست هيداريم ونیا 
را اشار ت بنوع انسانست» و اين بزبان حال اه لتكليف در دنيا و اشاره نيست باو 
ويددان او و سران‌او عليبم السلام» بو اسطه | نكه ناقص نخو اهدثدحظايشاناز آ خر ت 
يسوب 1 نجه داده باشند بایشان ازدنیا دچگونه تواند بوږ 4٩‏ ناقفصشود حظ ایشان 
از آخرت و هؤيد أينست كه : 

جبرئیل نازل شد بر حضرت بيغمبر رای سه بار و كليدهاى تمام كنجباى 
دنيا رأ بجوت 5 آودد و در هر مر تیه تک این کلیدهای اف دنيا 
است و بسیب این ناقص نخواهد شد از حظ تو نزد پرورد گادتو ی e"‏ دنت 
قبول نلمود و دوست م,داشت که كوجك کن انجيزى را که خدای تعالی دوست 
میدارو كو جكى 1 نرأ؟ ونیست ایام دنياى توكه ميخرى بان ايام این نعيم دا الاعبارت 
ازيكسافت؛ يغاير | نكه نمئيابى از نعيم ايام كذشته لذنی و نه از سختى آن المى 
و ایام 1 ینده رأ خود معلوم نیست که دریابی» دنیست‌دنبا الا عیادت از یکساعت که 
تو در اوئی. و از اینجاست قول امي رالمؤمنين لا که سامان فارسی‌را كفته که 
غههاى خود دا بریز بو اسطه انکه يقبن میدانی که مفادقت خواهی کرد از آن‌بآنکه 
ما ندیدیم هر گز کسی را که بفروشد ونیا را بآخرت لا آانکه سود می‌کند: هردو 
رأونديديم کس را که بفروشد رة را بدنيا الا ا نکه ضرر میکند از هردی د 
كر نه جنين نباشد که حضرت حق سبحانه بدنيا گفته خدمت کن کسی را که 
خدمت من‌میکند و در نشو یش‌انداز کسیر | که خدمت‌تو میکند» دقتی که مشغؤل 
بكسب بوری غنیمت بشمار ذکر خدا را وفراموش مكن و بالا ببرنامه اعمالت را 
براز ات آنا نشنیدم حکارت عابد آهنگر راو آنچه داشته از eT‏ مقام 
با آنکه مشغول بوده دربازار باهنگری؛ ودود یامد که واقف موی بر آن حكايت 


در اين كتاب ما ور باب ذكر انششاالله . 
و هءجئين روایتست از سيد ما امير المؤمنين لب كه چون از جهاد فارع 
میشد میپرداخت بتعليم مردمان وحکم كردن میان‌ایشان» بس هر كاه از آن فادغ 
. ميشد مشغول میبود ور جبار دیواری که مرادرا بود وعمل میکرد در آن بد.ست 
خود باين وجه که درختان را 5 میداد و اصلاح مبکرد و با این ذکر خدای 
عزو جلميكر د» حکم بن مروان دوايت كرده است از جبربن حبيب كه نازل شد 
بعمر بن خطاب أشكالى در واقعه بر میخواست و هی‌نشست و سست ميشد و به 
بهلومی افتاد و بعد از آن میشت ای گر وه مهاجرین چه بخاطر شما ميرسد در لل 
این واقمه گفتند ای امبرموّمنان تو ملجا وبناه مردمانی می‌باید که اين دا تو بگشائی 
او در عضب شد و اين | بر اخواند که. يا اب۱۵ لین منوا انتوا الله وگو لوا 
قو لا كیا يعنى ای کسانی که ايمان أو رده‌اید بترسيد از خدا و 8 كيك سڪن 
راست و درست» | گاه‌باشید بخدا سو گند که ما و شما می‌شناسیم شخصی دا که 
غالموت تیت آمور و داتاست بارتسكله کته کویا ارات کرد بسر ابوطاب 
را گفت چگونه دول ىده شود از او بدن يعنى جرأ اودأ دا گذارند و دمن دجوع 
نماشد در حل‌مشکلات» ان هيج ا ى حامله شده است بمثلاوئى ؟ يعنى هيج 
زنى فرزندى مدلاو نيار روه كفتند اکر بسوی اوفرستی و اد را بطلیی دور نیست» 
عم ركفت هيهات أو مردیست از بز ركان بنی‌هاشم و خويش نزديك ر سول خدا رار 
و باقیمانده‌ای است از حاملین عام او و قصد ملازمت أو كنيد يس اين جماعت 
بخدمت امیرالمومئین تا رفتند وعمر نیز با ایشان‌بود» حضرت امبراله‌ژمنین یم 
در چپار دیواری بود و شلوادی کوتاه پوشیده بود وزمين را بیل میزد و این یت 
مر وأند كه : 
اب<تسب الانسان ان بتر ك سدى الم يك نطنه من منی إمنى . ثم كان علقة 
فخلق فسوی يعنى 3 می نداد د آدمی که اورا واخواهند گذاشت ايا نبود آدمی 


نطفه از هذي كه رنه هیشون درر <م» بعد از ان خون بسيمة سدم س بیافر ید 


خداى تعالى او را و اعضاى او راراست كرو د دد وقتى که اين 5-5 ميخواند 
اشك چشم بر روى مبارك .ان حضرت فرو میریخت آن قوم نيز بواسطة كريةٌ 
آن حضرت یگ 3 در آمدند, بعد از آن حضرت از ۳1 به باز ایستاد د قو م أي[ عا کت 
شدند وعمرسوال کرد ازمسئله که بر او مشکل‌شده‌بوو» وحضرت امبرالمومنین تج 
جواب فره‌ود دس عمر به‌بیچانید هردو دست خودرا و كك اه باش بخدا. سو كيد 
که تو اراد حق کردی ولکن قوم توایا نمووند» امبرالموه‌ئین ام بأو كفت باابال 
حفض حفظ عليك من هنا و من هنا ان يوم الفضل کان ميقاتا يعنى كوتاه 
كن كلام خودرا و دداز مكن سخن را بدرستى كه روز قيامت روز قضاونست 
بس عمر مراجعت کرد د روى او ازغايت بريشانى و غضب تيره و سياه شده بود. 
فصل - ن ابر نفروشی ساعت خود را بلعم آخرت خواهی فروخت 
ببهاى ناقص که آن چند درهم‌معدود است» بعد از آن جمع میکنی عمر خود را 
آنچنان عمری که اگر بدهند ور بای آن تمام ونيا را نخواهى فروخت و توجه 
میکند نسو که بفروشی این مر را ببواى اندکی که نباشد خانه از طلا بلكه از 
نقره بلکه کر ازاین ودر اين معنی گفته‌اند: 
الدهر ساومنی عمری فقلت له ما بعت عمری بالدنیا و ما فيها . 
ثم اشتراه بتدريج بلا لمن لدت بدا صفقه قدخاب شار نها 
بعنی روز کار مبالغه مینمود دراین‌که عمر مر ابخرد س كنتم باو که نميف ر وشم 
عمر خودرا بدئیا و آنچه وراوست بعداز آن بتدریج ازمن خرید بی | نکه بها دهد 
نانوی بأد ضفياق وش که ارد قبن فزوشندق: أن . 
روایتست از پیغمبر ۸485 که روز قيامت بگشایند از برای بنده بازای هر 
روژی از ایام ءمر أو بيست وحبارخزانه بمدد ساعات‌شب و روز دخزانه‌را خواهد 
یافت بر از نور و سردر و «مشاشده آن چندان فرح و خوشحالی ادرا حاصل شود 
ک4 اکر ان فرح دسرور را براهل ووزخ سمت‌نمایند هر آینه ایشان مدهوش شوند 


و احساس بالم انش نکنند» و این خزانه از ان ساعتی است كه بنده در آن ساعت 


پرورو کارخود کرده باشقا بعداز آن بگشایند از بر اکاو خز انه ا را شى.: 
برد آنرا تاريك د بد بو و ترساننده ,س عارض شود او را بمشاهدة ان ا نمقداد 
ترس وجزع که اگر قسمت‌کنند براهل برشت ناخوش گرداند بر ایشان عيش را و 
این ساعتی است که عاصی شده‌باشد در آن برودد كار خوودا» بعدازانخز ان دیگر 
بکشایند اا ا خالى نباشددر أن آنچه خوشحال سازداورا و نه أ نجه رشان 
شود سا و آن ساءتیست که خوابیده باشد با مشغول بوده باشد بچیژی از 
امور مباحه‌دنیا» رس ميرسد باو غبن د قاس برفوت 55 جه او قدرت داشت 
بر آنکه بر سازد آن خزانه را از يكو تیهائی کدرو EEF‏ واز اینجاست فول 
حق سبحانه د تعالی 45 ذلك یوم التغابی يعنى روز قیامت روز غبن خواهد بود 
چه همه مردمان تاسف خواهند داشت که چراتمامی اوقاتدا صرف عبادت و تيكو 
کاری نگردند تا عوض آن‌را بتأبند ٠‏ 
فصل فر | ۳7 وو ا گس راكه کو يب انلعم میکنم ازدنبا با نچه خدایتمالی 
حلال ساخته داقدام مینمايم بواجیات و ادای حقوق و اجبه‌میکنم» و کیست که حرام 
ساخته زینتهای الپی را که افریده از برای بندگان خود و چیز های پاکیزه از 
ردزی» بسن گوید تنعم میکنم بآ نچه خلال ساخته حق سبحانه از خوردنيباق ياكيزة 
لذین و ملیوسات جمیله د.مر کبهای فاخره و خانه های معموره و قصر های بلند د 
این تنعم منم نخواهد کرد مرا از سبقت نمودن ببوشت باسابقان‌چه‌این مقاله سخنان 
بی شعوران و اهل فريب است از چند رجه ٠‏ 
اول | نکه‌فرورونده درفشولتیاجدائیست ازحرصی که کشندء اوست و اورا 
درشبهات می اندازد و اک که بسیار در شبهات افتاد هلاك میشود ٠‏ ۱ 
ووم آنکه اگر سلامت ماند بر فرش محال از حرص سالم نخواهد ماند از 
درشت کو ئی و دل‌سختی و تكبر :دچگو نه‌از این‌هاسالم‌ماند وحال آنکه حق سبحانه 
و تعالی کته كه : ان الانسان ليطفى أن E‏ استخنی یعنی بدرستی که آدمی 
سر کشی هيكند بآنکه می بیند خود را که توانگرشده است. و از بیغ ماك 


منةولست ببرهيزيد از زبادتی خوردنی بدرستى که أن داغ قساوت بردل مينهد . 
و روايت كرده است حسان بن يحيى از ابىعبدالة ب که فقبری نزد بيغمبر و 
آ مد و مردی عنی نزد آ موز ره حاضر بود وس لباس خوو زا درهم پیچید و دور 
گر دانید از ان فقير» بیغمیر بل باو گەت جه ترا براین داشت که چنن کردی 
آي تر ميدق که فر أين ذقير بتو بچ سید يا غنای‌تو بار خمه,د؟ از گت يا رول الله 
چون اين فرمودى بس نصف مال من از او باشد» حشرت بآن‌فقیرفرمودکه ايا وبول 
میکنی؟ او گفتن4»بیغمیر فرمود چر| قبول م 5 مير م.م که داخل‌شود مر ۱ 
ag Û‏ دراو داخل شده یعنی تکیردامثال ان. و 0 زا سرت رود که درأ نجيل 
آمده که عيسى ا فرمود بار خدایا دوزي کن مرا صباح يك نان جو» و شب 
يك نان جو » و ردزى مکن مر مرا دیاده اذين که مبادا ۳ دن اي كم از 2 تو 


همجنا 1€ ورو روندذه وو اليه م4 تر ميشون و صاحب دا ندز می بابك بر کل خود 


ام و سخب ۰ 
يم ai‏ ببرول ميردد از ول او شیر یخی عباوت و دعا 2 کک ان ار این 
عیسی وت ٤‏ همیچنا: که مذ کو رشد. 


7 زبادی‌حسرت در هنكام دود شدن از دنيا وفقير عکس اين حالرا 
دارو © 3 مظراست از یکی از باقر و صاوق عليوها العا ن که هر که پاد باق 
اختلاط او بدنیا سختز خواهد بود سرت او نزو مفارقت از ونیا ٠‏ 

پنجم آنکه فقرا بيشتر ببپشت خواهند رفت و اثنيا از برای حساب ور 
عرصات توقف سيار خواهندنمود. و از امبرالم‌ومنن تقو لست که سبك شوید 
تا لاحق شويد يعنى تا زود برسی باهل بوشت» وهروست که سأمان فارسی وردقت 
فوت 7سر وندامت واشت باو گفتند که با ابا عبداله یوت تو بجرت‌چبست؟ 53 
اسف من بردنیا نیست لکن‌حضرت رساات شاه ا عم دی فر | گرفته ازها وفرهوده 
که هیباید ذخبره شما همچو توشه سو اری باشد ومن هیتر سم که تجاوز نموده باشم 


ازامر او» ودود حوالی‌هن این جيزهاست 8 اشارت مود با نجه درخانه او بود وان 


ميكى ووو وى وکسا حريق قا ودا شیر تاه سول کرد کار نر لال 
ثر سند كان و فروتنان وتو اضع کنند کان و آ نهائی که ذکر خدا بسیار کنند پیشی 
خواهند کرات برمرومببیشت دفتن " فرمود نه لکن فقرای مومنان خواهند آمد و 
قدمنا دا بر 8 دنهاى مردم‌خواهند نباد» بس ۳ يند بايث ان خاز نان مشت برحال 
خود باشید تا به حساب‌شما بر سنده كو ند بده چیز حساب داد ه شوم بخدا سو 1 
كه ما مالك ملکی نبودیم تاجوروءدل کرده باشیم ومالی نداشتیم که بخلو اسر اف 
نموده باشيم لیکن میپرستیدیم بروددكار خودرا تا ! نكه موت مارا دريافت . 

و روادت كرده عل بن يعقوب از آبی عردالله 2 که فقراى مومنان سیر خواهند 
كيو هد بایان وقد يق لل تراكراة بل سال پار ان فرمرة کیان 
كنم مثلى آزبرای تو» بدرستى كه فقرو غنا مثل ود كشتى است که مردر كند بر نہ) 
باج كير نده؛ بس نظر كندود یکی و جيزى نیابد كويد واكذاريد اینرا تا برود نظر 
ور 17 با انرا بر بار کوت € دارند | نرا ( که با آن کار داريم ). 

و روایت‌کرده است دادو بن نعمان از اسحق بن عمار و اواز ابو عبدالله عَم که 
چون روز قیامت شود توقف ان دو ند مومن که هردد از اهل مشت بأشزد 
بجت دس أب» يکي انکه در ونیا قةر بوده باشد و ویر عنی»س فقیر ويد ای 
برس كال من برای جه مرا € داشته اند بعزنت سم تو میدانی که هرا دالی 
ولايتى تكرده بودی‌که من عدل درآ نكرده باشمیاجور ومرا مالك مالى نساخته 
بودک که من ادای حقوق کر ده باشم يا منم آن و نمی آ مد بدن رزق الا! نقدر که 
کفاف بود مرا د تو میدانستیو ۳1 ساخته بودی برايعن» بس خدای تعالبی کون 
راست یک يد بندئمن اورا بگذار بد تأببيشت رود؟ وآنکسی که دددئیا عنى بوده 
ا نمقدار اونا معوقف كتين فا ونان عرق برند که ا خر جیل شر از آن بنوشند 
باز هم زیادماند» بعداز آن راخل شود در برشت فقير بأو كويد که چه ترا حیس 


قرو بود كويد طول حساب جه هميشه مرا از حساب چیزی بیش هی امد وخدای 


تعالى را ر بد مر | و بء‌داز ان مرو ال 1 ده هدمع ازچیزی‌دیگر 4 س خدا بتعالی ۱ 


مرا بر حمت خود ملحق ساخت توبه كاران, دس ی رک او یمن 3 أو الريك 
من فقيرى ام که با :وبودم أثر وز» بس غنى 3 بد متغير ساخته نعمتهاى بوشت ترا 
بعداز | نكه از یار جدا شديم ٠‏ 
ششم دریافتن اكرام خداى تعالى فقير را روز قيامت و ههربانى كردن براد. 
روایتست از امام جعفر ت لت که خدای عزوجل عذد خواهی خواهد کرد از بندٌ ۱ 
خود كه ور دنیا محتاج بوده باشد هم‌چنانکه عذر خواهی كند براددی ازبرادری؛ 
کو بد بعز تمن سو کنن که فقیر نساختم ترا بجوت خوارشدن تو دبردار این‌برده 
راونظر كن با نچه در عوض ونياداده ام بتو» بس برده دا بر دارو و نظر کند با نچه 
دای سیحانه درعوض دنيا باو داده گوید ای برورد اد من ضرر نکردم در آنچه 
که ازمن منع کرده بودی با آنچه داکه بجای أن بمن دادی ٠‏ 
هفتم آنکه فقر زینت ادلیاه وعلامت صالحانست و درو ون نازل شده‌بموسی 

تج که هر كاه فقر را بئی روی بتو أو پگ خوش آمدی ای شعارصالحان» 
وهر كاه بیئی که غار وي و 5 رده دس 9 این کناهیست که جلو افتاده عقوت 
آن» بعداذ آن نظ ركن ددحکایات انبيا علیهم السلام و احتياج ایشان و آ نجه در آن 
بووند 57 بس موس ی كليم ال که حق سبحانه اورا باکر وود بود برای 
وحى خود وسخن گفتن باو» «یدبدندسیزی‌خورون را از پوست‌شکم او از غایت 
لاغریاو» وطاب € E‏ نان ود وقتی که رجوع کرد بسایه ود بیرون‌شمره‌دین» 
بقول خودکه : رب انی لما انز لت الى من خير فقير يعنى بدرستى که آنچهمیفرستی 
بمن از طعام محتاجم بان بواسطة آنکه هشت شبانه روز سبزی صحر آخودده‌بوو 
و | سمه از دومدت شکم أو رمت لاغری‌او. و مر مت که روزی موسی کشت 
۱ ای پر ود گار من بدر مستي ده من کس ام س حق سيدانه و تعالى كفت من عام 
ترم پراي تو کفت‌بارخدایاطعامده مرا گفت ان وقت که اراد من باشد خواهم 
داد و وحی نازل کشت بموسی که ای موسی فقير | نکسی‌است که نباشد أو رأ ميل 


من ضاهن.ددزى» د يمار | نکی است که تباشداور| ميل من بيد 9 غر يب ان 


هاه 


كسىاست که اور | مونسی همجوهن فاش ددر :ه«صی روايات واقع دی که دو سثی 
#مچومن نباشده آی دوسی راضى باش ان بار جوى كه مہ لی کرک و رن 
2 بخ رةه 5ه بیوشانی بانءورت ذودراء «س یر کن بمصيرتها که بو هدر سل و هر گاه 
بيئى دنيا را که بتو.دوأدرده بكو انا لله و انا اليه راجعون این عقوبتی‌است که 
بش افناده دردنياء و هر گاه ی ونا را که دش ت بتو كرده بس 53 مرحما بشعار 
الصالحین ای موسی تع ب مکن با نچ داده ده ب#ر عون و نج ۵ بان تمتع گر فته» 
بدرستى كدانها 5 وه ز کان دنیاست 45 چند روزي بيش نايد و آماعیسی‌بن 
ن پگ ام ۲ 
مریم که ددح الله و كامةالله ود دنه که حادم من دستواى منست‌وهر كبمن بايهاى 
هن و فرش هن رهست و بالش من سنك اسی و نچه گرم میسازد مرا دررمستان 
زمینی‌است که | فتاب دراو تاییده باشدوچراغ هن در شب ماهست ونان خودسش من 
فک ایت دبيراهن من خوفست و لای من رش ممنگ ست ومیوه ن دیحان 
من | نجیز دست 45 میر و باند زمین از برای‌حیوان» رشب دیرسانم و نس‌ت مرا جیزی 
TT 1 ۳ ۱‏ فتاه 0ن 
۴ بردوی زمین‌هیج کس ازمن عدى ار ی لمسدمشاء و اما او تام با | نکه شیخ‌المرسلین 
بود و عور طولانى در ۳ بافت جنانجه ددبعصی روابات داقع شدای که دد هزار E‏ 
بانصد سال عدر او بود؛ وباوجود انعمر ه ركز بدأ 59 در دنياخانةرا؛ وجو لصبح 
«یکرد میگفت شب نخواهم بود وچون بشب میرساند میگفت‌صباح نخوأهم بود. 
حلاش ,. ۲ 

وهمچنان سخمبر ما اا از دابا بيرون رفت و ددمدت حیات هر گر خشتی بربالاى 
خشتى ننهاد» ددید که شخصی از اصحاب او خانه مسازد به کچ 2 اجر فرمود که 
مرك بیش ازخر آب شدن اين خواهدرسید. د أما أبراهيم 0 که در بيغمير أن بود 
لباسى اواز بشم بود و خوردنی اد نانجو. د اما يحيى بن زكريا لباس او از ليف 
خر ها دود وخوردای او برك‌درخت. و اما سليمان با وجود ان همه ملك وشو کت 
بشمینه ھی توشيك و حون شب مشک دستهباى خود را کون هی ست و همشه 
ایستاد میگریست تا سبح میشد د رزق اواز زنبیل بافتن تأمين میشد که بدست 
خودهيبافت ۰ واما سيك المرسلين ول المصطفى بل میدانی لياس و طغام اور |؟ 


هرو نست که روزی در مدينه 335 شده دود ا برشکم بسته بود و میفرمود که 
| گاه باشید که بسیاداست که کسی اکر ام میکند نفس خود راو ا ورا خوار 
میساژد» و بسیاراسی که اینکس نفس را خوار ميسازد و نفس اكرام میکند و بسا 
نس کرم و برهنه ور دیا که سر باشد پو اشرت 3 انلعم کننده در روزقیاسی؛ و بسا 
ناس بوشیده دتنەم کننده‌در دم که گر سنه وبرهاه باشد در روزقياءت» و بسا فرو 
رفته وتنم كننده ود اسبابی که خدای‌تعالی بوسیله رسواش داوه است از غنایم کفار 
دلی او را در قیامت نصیبی نباشد . بددستی که عمل اهل بوت مثل زمین 
ناهمواراست د عمل اهل دوزخ اسان و هرعورست و ,دانید بسیاراست که شهوت 
یکساعی ھی آورد اندوه طولانی ود دوزقیامی»و لماعك بن ابی طالب 02 که 
سیدالوصینن اسمت وتاج العارفین وبرادر رسول دبالعالمين حال او در زهدوقناعت 
ظاهرتر از آ شت که[ ق ای 5 روابت گر ده است سویدین عقله که داخل شدم 
بن اقیرالمومتین ماواكالة عله يعداو ا تكديعت كردم بوک بأو وراک دید 
اورا که نشسته بود برحصیری کوچك و بغر آن هیچ درگ ر در منزل نبود کنتم 5 
امير المومنین رت‌المال‌دردست تست وباوجود آن نمی بيثم هيج چیز از هرن باه 
ور منزل نو و رهو د با این 2۶ بدرستی که عاقل متاع سيار ترتدب نمیدماید 
در خانة که از | (i‏ نقل بایدنموده و ما را خانه امنی هست كه نقل كرده ام 
بان بوترین متاع خوو راو بدرستى که ما در این زودى سوى آن خانه 
میرم ۳ آنحشرت ۸۵ كاد اراده میفره‌ود که جامه بہوشد ببازار هيرفت 
ردو جامه میخریده بپتر 1 زر ابقنیرمیدار و أومكر دا مییوشید » ويکر وز بعدازجامه 
پوشیدن نزد درودگر ا امد وفرمود کهآ ستین را به تیشۀ خود کوناه کن بکاری دیگر 
7 اد أ مد و آستین دیگر را باقى گذاشت»وفر مود که فر اک :م در این آستین از 
برای <سن وحسين از بازارچیزی» بس بايدكه نظر كند عاقل بچشم باذ كه اکر 
در دنيا وذيادى أن خيرى هيبود این نوابغ عالم بشربت وخاصان حق وآياتالوى 


بر هردم ارا ترك نمی کردند» بلکه برعسكس با د2ری از ان بدأ نزديك هي شد ند 


عه مم مه مجم مم موه مین دمم یم وم عمس و وا الوه وعم ممم مم يس مم و و م سه هم هسه و معي وه ورور مدع و مهما بعس هه سس سه م وسيم وس م م م مومهم و مهمه ف و هام وهوس سم ووس ممم يس مسيم مومسم ممم ممم اه مه وه 


تا بر تیه ك4 3 وك اف 57 ود 8 ات الله عليه بدئیاخطاب فرهوده که طلاق 
داوه ام ترا سه بار آنچنان طلاقى که رجوع دران نیست. و مىر 02 فرموده که 
در سشنده ‏ تميشون ددا بچیزی ممل زهد ونداشتن رغدت در ونیا و عیسی تا 
بحوار ین گفته که دای قزويه با ند کے اويا پا ای دين قا همچنانکه راضی 
شده اند اعل ونيا باندکی اذدین باسلاءتى دنیاه و دوستی كنيد باخداى تعالى 
بدوری از اهل دنيا و داضی سازید خدا را در خشم | يشان» حوار بین گفتند بار دحال 
با که شی كيدا نکس که ديدن او ساو شما أورد ذكرخدارا وزیاده سازد عمل 
شم را مکی کون او مق شین گفه شا را يديل | خريق امان از 
فصل- ۹ نه میتواند عاقل از دوستی درویشی و درویشان اعراص کند د 
حال aif‏ مىداند که اولیا داوصیاً باین صفت متصف بوده‌اند» بلکه وظرفه قيام 
بخدمت صانع وفرمان بردارى احكام بيغمير ان فشريءت واحیای دين خدا و اعزاذ 
كلمه اذ و نصرت رسول و انتشار دعوت او از عود آم تا زمان بیغمیر ما را ویک 
نداره اند الا يصاحيان ذقر رم Lf‏ تخت آنچه خدای سبحانه برتو خوانده 
ور 8 رآن برزبان رسواش ا و ظاهرساخته برای تو که بیشوایان 5 شن صانع 
ولفاق وا ران رويك ابد 
س حدق سبحانه در قران مجيد خبر ميدهد از قوم نوح وقتى که سر زنش 
ييا ونان اورا وحقير هيشمردند جماعتی را كه تابع نوح 22 بودند» و ايشان 
م 
در 1 Ai‏ 1:95 بانوح شادان و نازان واا كر مت 1 اه : انومن نك 
تبعك الا رذلون و ما نريك الا الذين هم اراذكا يعنى امان بياوريم بتو و 
حال انکه تابع توشده اندجماءتى از او باش نمی ینیم كه تابح شده باشئد الا نان 
که تأكسان ما تدوعب‌گفتند بشعيب که )ذالنريكفيناضعيةأو لولارهطك لر جه‌ناله 
وما انت علينا بعز یز پعنی بدرسه‌ی که ما ھی یندم ترا در ميان مان ضعيف و ادر 
قوم تو نمیبودند هر اينه تر اماق مي كردم » دنزد ما توعزیز و ارجمند نبستی» 
و میدفتند «تكبران قوم صالح هران ضعیفانی دا كه ايمان أرؤفوة بودنسد که 


اتوله‌ون ان صالحاً مرسل من ربه قالواانا بما ارسل به مؤمنوت قال الذين 
استكيرواانا بالذىامنتم به كافرون يعنى 9 میدانید شما که صالخ فُرستاده‌شده 
است ازنزد برورد گار خود » ايشان كفتند بدرستىكه ما با نچه فرستاده است صالح 
ایمان او ردها یم گفتندآ نهائى که كير میذمودند بدر ستی که مایا نچ؛ ایمان | و رده‌اید 
ایمان نمی آوریم و پسران يعقوب گفتند بيادشاه مصركه و جئنا ببضاعة مز جاة 
فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله يجزى المتصدقين یعنی أو رده ایم مسا 
بضاءتاندك س تمام کن از بر ای ما کیل زاء و تصدق کن بر ما بدر سی که خدای 
تعالی باداش میدهدتصدق کنند كائر ام کت فرعون بموسى دروقتى که حقير ميش مرد 
او را و افتخار مینمود بخود براو که ولو ۷ القی علیه اسورة من ذهب يعتى چر | 
بموسی‌دستبندطلاندادهاند و کفار بيغمير مه می‌گنتند که لولا القی اليه كنز او 
جاء معه ملك اوتكون ( جنه با کل منها یعنی ]با افکنده شود بسوی او كنجئ 
از آسمان)با باشد مر اورا باغی كه بخورد از ول ان و دیگر می‌گفتند كه 
او تکون لك جنة من نجيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيراً يعنى با باش.د 
ترا بوستانی از درخت خرما و انگور دس دوان فروانی جویرای أب ود ميان آن 
روان ۳ دنى و كر گفتند که او لانزرل‌هذا القر ان‌علیرجل‌من الفریتین عظیم 
کی چرا فرد فرستاده نشد اين قر ان بر مروی يروك صاحب حال وجاه أل این وو 
قر به»بمنی مکه وطائف واين دورد بکنفر شان مغيره و یاسرش ازمکه بود دد 15 ی 
عروة بن مسعود ثقفى با حبیب‌بنءمرو نقفی از طائف بود د اين سخ انرا بر اي این 
میگفتند که اين دوشخص ورمكه د طائف عظيم الشأن بودند و اموال بسبارداشتند» 
سس کافیست | نچه مث كو ر شد ازجوت مدح وفذر درویشی وقات‌مال ۶ برای مذمت 
راتک ی و کثرت مال دچگونه چنین نباشد و حال آ نکه حق‌سبحانه بعیسی 6 
خطاب فرموده كه ای عیسی بدرستی كه من بخشيدم بتو مسکینانرا و رحم میکنم 
براوشان و دوست میداری ایشانرا و ايشان ددست میدارند ترا د راضى اند باينكه 


a -‏ ۾ اوه ۸۱ - 5 0 ۰ 1 - a‏ 
نوأمام ر بشوای ایشان باشی» 2و راضی باش‌باینکه| ۱ نم اصحاب وتوأبع تو باشند» لخ 
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أت مرا ھا کتر یناعمال ومحبوبتر ین آن , نایر ا فرموده که دقر فخر ماسدت 
و بان افتخار میکنم 1 

و از عیسی 2 مقو للع 3ه کیت بر امد 
خالرست از اغنيا د داخل شدن شتر درسوراخ سوزن اسانترست از دخول غني در 
برشت. واذ بیغمیر له منةو لست که اطلاع بیدا کردم براهل برشت پس‌بافتم اکثر 


اهل برشت را فقر اوم‌ساکیند نبود در مشت هیچ کس کمتر ازاغنیآوژنان‌واگر در 


و 7 بشما که اطراف ا سمان 


دده 


ری جر خطر تر ك برآبری با مر | ومساعدت باتان خطر ۷ مين 
يك‌خمار کافی بوره دا گر غنی بخواهد برفقری راکه می‌بابدعلاج کند دهراحتیاجی‌را 
21 بر او مطلع ھی سو ۳ از بدن ببرد ثردش تمام ش_لده و سن مردم قر حو اههد 
گردید وازإنجاسعةولاويسقرنئىكداداىحقوق بارى تعالىبراي ما طلا د نقره اء 
بافی نمیگذار د 

و مشپود است که امیرالمومنین لا فروخت باغی را که یغمیر لك 


وردحت نشانمده و ددست ميارك خود اب داده‌بود بدذازده هزار درهم» ودر و9تی که 


ی 


نزو عبال آمد هيج نمانده و تمام را تصدق فرموده بود بس فاطمه للجلا با تحضر رخ 
كفت تو میدانی که چندروزشده که ما طعام نجشيده ايم و گر ایک بما غالب گشته 
و ظن من أينست که تو هم همجو ما کر دس چرا نگذاشتی از برای ما از این 
وج4 أ نقد رکه قونلایه‌وت غري اقوش وم فُرمود که نگاه کردن به زرد چیره كان 
مرا از نگم‌داری‌ذر بازداغت. و گفته اندکه سبب ترك كردن معاوية بن يزيد غملاقت 
را این بود 45معاویه‌دو کنیزداشت» روزی شنید که ار دشزام هید هندو يکي ازاين 
دوصاحب " جمال‌بود بدیگری میگفت که توسبب جمال‌دارای‌بزر گی‌شاهان‌شده‌ای 
کے ود ونوا کی جه بلطي مداد کی م سن ابي کول بر مار 
فرمانردائی میکند و ساعطان حةیقی‌ادست» بس ددمی گەت چه خوبی در سلطنت 


نماید و این شخص بالطبع لذت و قرار دعيشى نخواهد داشت » و يا تسليم شهوات 
خويش شود ۲ آنگاه حقوق مردم ضايع خواهد شد و از شکر گزاری باز خو اهد 
ایستادهو باتش کشیده‌خواهد شد» بس این سخنان در معادیه مژثر واقع گردیده 
اورا بر ان داشت که خلافت و سلطنت دا ترك نماید س اهل او باو گفتند که 
شخصى را فائم مقامخو دساز» كفت چگو نه بچشم تلخی ترك حكو مع ازا ودر كرون 
گرم وبال! نجه راكهديكرى كند واكر من اختیار فيكروم آنرا از برای شخصى 
هر ايه از برای نفس خوداختیار میکردم» بس بذانه رفت و در بر خود ست د 
قدي وا الث مدان کے نزداو | يد تا برست و ينج دوز و بعد از آن فوت شد و 
مرویست که‌رد وقتی که مادر اوازاداین سجن دشمرد 51 کاشکی و حيضة همدو دی 
اد كفت کاش چنین میبودم که تو میگوئی د نمیدانسنم که بشت و دوزخ از برای 
مردم آماده شده‌است و ,دانکه برون رفتن ما در اين باب أذ نجه ماش كرشت 
بجوت مبالغه و اصراد بعضی دوستان بود که ملام این نوع سخنان نمودند و 
ووست داشتند كه از این مقوله بسيار مذكور شود ہی ماكراهت داشتم از آنکه 


خلاف ايشان كنيم . 


۰ 5 
22 د ۰ 2 رر 1 
فصل = و از جملة ادقانى 1 دعأ مستجاب میشود بعد فرائت قرأ 55 


و مءان اذان و ایام و در وقت ول و جر ان آب‌چش» روایت کرده ابو بص بر از 
|ايوعبدالله سي كه هر كاه رقت :مود ول یکی ازشما س بايد که وعا کند بدر که 
دل دقيق نمیشود تا خالص نشود . ۱ 

قسم هنتم ور حال وعا کننده است مثل غازی وحاجیان 557 که ۶مره 
يها ادرو و مار ولا بر رفاک فس قدا لاقني كه كفن :اام حشر 
صادق تس شنیدم كه فرمود سه کس‌اند که دعای اشان مستجاب ميشود او ل حج 
وعمره گذار ند گان؛ س نظر کنید که یگ نه حج دعمره راو اممكقار بد بعنی‌چون 


وعای خاجی وهمعدمر هستجاست بس چرا ترك 2عمره ھکید تک غازى 


«عءمد عم ممه# عامج وم وی مهم مج دمم و مره هرمث همير سه مو كه كوهد ياي م يدوه سم ويس و م ويم نو سه مارم و و هدهو وض ومين ل وندمد م هوض م مسمس و سه وود و ووم و وده و ه سان هد وهم ليه ماد مو وداه دج مد جد نمه 


در راه خدا س نظار 2 ۳ چگونه غرا را ار یگ ۱ بيمار دس تعر ص 
هكيك باو تنك ول مسار رد أو را 


۳ 2 5 2 / 3 2 


از بیغمیر بل منقواست که چہار «حصلتاست‌بیمار را رفع ۳ م از اوشده و امر 
ميكند خدا بفرشته که ا بر ای او زیاده از آنچه در ایام صحت عمل 
گرده؛ و باك از هر عضو او ۲ از گیامء تن اكراوفوت ك ار هرذه 
است. واكر صحت يافت کناهان او مففودست؛ و هر گاه بیمار شد مسلمانی 
می‌نویسد هداق تعالی از براي اد بيقر از آنچه در ایام صحت بءمل می‌آورد و 
هیر بز د از اوک ناهانشرا همجن امير بزدبرك ورخت د كسى که برای دضای خدا 
مات شارف رز قيار ج عباوت کننده خود هیچ دعائى نکند مگراینکه 
۱ 
مس جاب شو و؛ و خدای تعالی و بصن هير ستد که درجانب جب او مت 45 هو بس هیچ 
7 ددم من مادام که در بعد ۳ و بەر ره جانب رادت وحی صيفر ميل که 
یکر دان ناله بندؤمرا حسنات؛ وبدر موش 5 بيمارى باك ميسازد بدن را از كناهان 
همچنانکه باك میسازد دم 1 هن‌گر ان جرماهن دا دهر 5 بيمارشود طفلی مرضأو 
كفاره 1 اھان بدر مادر او ست | 
وامام جعفر صادق ليم از بيغم ره نقل میفرمایدکه‌تب پیش رومر کست 
وزندان خداست دررمان خداد گرمی‌تب اردو ز خست IT‏ مهم هرمو منیست 


از | تش‌دوزخ) ده دردست 5 45 هرد هد ه#رعصوی را وره او از بلاء 2 خيرنيسدت 


درأ یکی میتالاره بيمارى شود و بدرستیکه مؤمن هر گاه ردب همتا من کناهان 


فر باد او تهلیل است وكرديدن أو ر فراش خود همچي کسیسی که شمشیر زنک در 


راه دا اس اگر زوق آورد بعبأدت 0 1۳۳ ی او اش رده أشنت و خوشا حال او 
و دب بکردذه کفاره کناہ يكساله تسش ۳ ار آ رکه الم او باقی‌میمانددربدن ا 
یکسال زتب‌کفاده گنامان گذشته.د اكد است وکسی که بکشب يرافظة تب 
شالد و باد دب را فول کند داشگ 1 ۱3 را بجانب خدا ادانماید» ۱ ۷ تب کفاره گناهان 
دو ساله او .باشد بکسال مت فبول نمودن أو تبراء ا بجت صير بر مب 
كردن؛ وسمارىاز برای مومن یر ورح<هت است واز بر ای كافرعذابو لعنت وهمیشه 
یماری مؤمن را عادض میشود ۳ وفتی که بافی نماندبراه گناهی» ودار سر نكشية 
۰ ۲ ۲ 2۳ 
ار طرف مبساز و هر گناهی را مگ فان که 8 ور از اماه جعفر صاوق عا 
منقولست که اکر بداند موْمن ۱ اجه مر آوراست از تواب در مصيءةما هر انه ارزو 
كند 1 اورا بمقراصض قطع کننند 
و از بغ‌بر ماه مقو است که هر گام بنده برطر بق بر رو ده با شید اسن 
برماز شود 5 سفر کند 8 عاجز شود ان عمل حت ۳ سن دای تعالی هيدو وسم 
از برای او مدل ۱ جه عمل 50-7 و بعد از ان لين أيه را خواند 45 2 فلهم 
اجر عبر ممدول € 
يغمى دس ایشانر است ثوابی که قطع 553 نخو آهد شك و از أمام جعفر 
ی ۰ ۰ و 
صادق تابر منقو لست که هر گاه مومنی ووت شور هر دو فرشته (و با سمان روند و 
کویند پروزه کارا فلانرا قيض روحنمودى: خطابأ بد که بر 2 ید ونماز بروبگذارید 
قبر او تهلیل و تكبير او گوئید مرا و بنویسید ثواب انرا از بر ای‌او. وازجابر 
مهو لست که هردى كنك د ۳1 ارد ۳ ا أيفييق 3 اشارت رخ دل ست 
دس بيقهور 1 فرمود که كاغذى بأو وش.د ۳ دمو وسک ازچه خواھد کاغن باو 
دادند او | نجا نوشت که اشهدانلاالهالاالله و اشهدان محمد ر الله لو 
حصرت رسالت ناو فُر مود که بشو تسرك از بر ای ۲ حرق 5 بشارت و شید اورا 


با كرتي 5 ا 5 بدست اود شكر گزادی کید بران متىي که باو رسیمده 


است د مزر ان خواهد ازنزد خداى تعالى الاانکه خداى تعالى نجات ميدهد 
م 5 ۰ ۳۹ الاش" . 

اورا از انش و داخل دد برشت‌میسازد» بعد ار ان هرر و فرهود بدرستی که 

انکسانیکه در دنیاببلاها كرفتارند ايشائرا در آخرت در جاتيست که باءمالبآن 

درجات نمر سمل »تا دمر نية که دده رور قيأمت ارزو کند كاش بدن هرأ در دنما 

بمقر اض باره بارد ميكر وتداز ۱ نچه هی سند ازجزاى خدابراى اهل بلا که خدایتعالی 

قبول نمیکند ءمل غيرهسلمائرا . 

و ازجمله حالات روزه داشتن است امام جعفر صادق طبه فرموده که واب 
روره دار عبار تست وخاه‌وشی اد اعوسات عمل او قبو است ووعای اوه‌ستجاب ¢ 
و پیغمیر مت فرمود كدرد کرده‌نمیشودوعای دوزه‌دار»و ازامام عل باقر ممنةوأسدت 
که حاجی وعمر ه گذارنده رسولان خدابند اگر طلب کان ازادچیزی بايشان 
ميدهد و اگر بخوانند اورا اجابتميكند؛ وا کر شفاعت کنند بیذ‌یرد شفاعت ایشانر | 
و أكرساكت باشند ابتدا تهأيد موم ابشان وعوص دهد بيسكدرهم هزار هزار درهم 
و هر گاه كه وءا كند از برای‌چمل‌نفر اذبراددان دينى باین طريق که در وقت دعا 
كردن نأمهاى ايشان ونام بدران ايشائرا مذکور سازد و روك از ان دعا کید از بر اي 
هر حاجت كه داشته باشد دعاى او مستجاب‌استو کس که در دست او انكشترى 
فيردزه يا عقیق باشد دعای اد مستجاب ميشود . 

از امام جعفر صادق ید منقو لست که بیغه‌بر اف فرموده که خداى تعالى 
کات هن شرم دارم از بنده که بر أدرد دست خودرا بدعا ودر آن انگشتری فروزه 
باشد هن أو را نو هید كنم 0 د هم از اهام جعفر ا منقولست كه بر ١اشته‏ 
نميشود كفى بجانب خداى تعالی که درسترباشد نزد اوازدستی که ددان انكشترى 
عقیق‌باشد وزود باشد که بیاید اذاین‌باب دربى یکدیگرذکر | نہائ ی که دعای‌ایشان 


مستا سەت و اداپ دعا كردن ۰ 


م لافج جيم جم وميم م م م يمع و و وو وم ممعم م يمه ماو ون و اون وان نا و نون او وا و و و و و مي و ۵ وی بون ويب و و وووو و وه 


فصل ب أزامام رضا معطم منةولسنت که انو عذال 4 گفت هر که‌انگشتر ی 
دز وس كان ك1 نكان او از عقيق باشد هیچگاه فقير نشواهذ شد » دخاجات: أو 
بهبمت رند جه بر آورده‌شود ۰ و بگذشت باوشخصیازاهل او باغ لاان < اکم امام 88 
فرمو دکه‌انگشتر وعقيق باورهيددادند» وھچ یکر وهی باد تر د.د نیزفرد‌وده کهعقبق 
حرواست در سفر بعنیاینکسر! از بلاهانگاه‌میدارودهم ازاو عا منقولستهر که‌صبح 
کند و در دست او انگشتری عقيق باشد بايدكه ور دست راست کند » وصیاح قبل 
از ! نكهكسى او رانلیند بگرداند نگین !نرا بکف دست واناانکناه فى ليلةالقدر 
رانا اج خر بخوانده بعد از آن كرف ادق بالله وحده لاشريك' 4 منت ول 
محمد و علانيتعم وت با لجت وا لطاغوت درا خدایتعالی در آن روز از 
گزندهای آضمانی وژمینی محقوظمیداروه و او در یامد و كاك رشول. هذا است 
ناشب شود › وامیرالمژمنن م فرمود که‌انگشتری عقیق‌دددست‌کنید که مباد کست 
. بر شما » و از بلاها ایمن خواهید بون . 

و هرورسست. که هردى.شكايت کر د نرد بیغ مب راا از وذ وان» حضرت‌فره ود آ يا 
انگشتری عقيق نداشتی‌بدرستی که آن حاظ میکندترا ازهر بدى » وهر که‌انگشتری 
عقيق واشته باشد عاقبت بخير است‌مادام که در دست ادست . وهميشة از جانب 
خداى تعالى بأو نكببان باشد » وهر که انكشترى از عقيق بسازد ونقش كند دران 
د ل نبى الله علی‌ولی ال“ نگاه دارو خداى تعالى او را ازمرين بده ونمیرد مگر 
بطرت ایمان و بر داشته نمیشود کفی بجانب خدای تعالی که دوستر باشد اذ کفی 
که در اه انگشتری عقیق باشد » وكسيكه قرعه زند بعقيقى بیرژ او در أن قرعه 
يكت باشة : د در نی که مناجات کرد موسی با خدای تعالى و سخن كفت با 
او در كوه سینا س نظر كر د بزهين وءقيق را أفريد ور کف سو گند میخورم 
بذات خود كه عذاب 7 یانش کی را 45 يوقيقاه پاش یق كر دوست 5ا 
باشد على دا . 

د بز عر ت ذرهو ډه که دو ركعت نماز با كين عقيق بر ابری ميكند بأ 


هزارر کءت که بدون عقيق,اشد ونيزفرموده انكشتر کافیر وژه که نةش أن دالنهالملك» 
باشد نظر كردن بآن حسنه است » و فیردزه اي جبرئیل از برشت از برای پیغمبر 
ا دیدید آورده دود و سغمير بامیر المومنن 2 بشید » زر نام فیررزه بعر بی 
خم رضت > و أهء رالمؤمئين م ره هود که | نکشتری جرع 1 ی در دعدت كيه که 
آن ره میکند م شیاین را » ونر فرموده که الكشذرى ازمر | سائى اھت ز4 


باب سوم در احوال دعا کننده 


۳ ن برو ةقسمست اول کسی که دعاى أو مستجان است و ان روزه دارستی و 


سس 


حاجی د عمره گذارنده و جهاد کننده وبیمار ومظلوم و امام عادل و کسی که رعا 
کند ازبراى بزادد غائب دینی خود »روایت کرده است عبد الله بن سنان ازابوء باه 
RE‏ که بنج رعا محجو امار دد از <ق تعالی » دعای امام عادل و دعای مظلوغ 
که احق سیحانه میفر هاید که ه من أنتقام از برای تو خواهم کشند وا گر جه بعد از 
5 تی باشد» ووعاى فرز ند صالحازبراى و رصاع یراق فرزند و دعای 
غائبانه ممن برای برادر ایمانیش» و فرموذ بتو میدفند هثل 1 را که برای 
برادرموهنت اجابت شده . 

و مروست که خدای تمالی بموسی خظاب فرمور که بخوان مرا بزبانی که 
"ناه نکرده باشی وان زبان بامن» موسی كنت ای پردرد گاد من کجاست براق من 
چنین ز زار مود که بخوان‌مر | بز ز بان‌غیر خود .و د یکر 5 که دعای‌او مرف 
شخصی! e‏ تعمیم‌دهد دز دعایش يعنى مخصوص ب*ود نسازد و کسی که پیش از 
نزول بلا دعأ كرده باشد » ردايك کرده است هرون بن خارجه از آبی عزداللة مم 
که دا کردن‌درراحتی برمی أ ورد حاجات راو بلا؛ وغل بن ملم اد رواب" 
کرده که گفت جذ من‌میفرمود 4 پیش فرستید وعا رابذرستینکه 5 رگا lsa‏ 
کرد ؛ ويعك از آن بلا نازل شد وبجهت رفع أن ؛ بلا ده باره .دعاکرد فرششگان کرد 
این اواز را .مشنانیع واکزهرکز ,دغ( نکر ده باشذ دبعداز آن؟ که بلا اذل شده باشب 


وعا كند فرشتكان گویندکه بیش ازاين کجابودی ؟ 
. 7 ۱ 

رهم از او یم منقو لست که کت که مور سک بلائى بأو ر سد بیشی دوجو یک 
بدعا کرو كه خداو نی ان يألا را بر او نخو اهد گذارو ؛ ر بيغمور ات فرمود 
اى أباذد ميخواهى بياعوزم ترا کلماتی که یدای تعالی بان كالمات بدو تفع و هد؟ 
گفت بلی ها رسول ال ؛ فرعو حفظ کن جائب خدا را که خدای تعالی ترا نگاه 
ميدارد 2 K€‏ دار جات دارا بيا بی ورا زد خود و بشناس خدارأ درداحتی 
تا فتاه ارو ار شتی »هر که سوال کنی ازخدا سئوال كنوه ركاه طلبيارى 
۳ ازخداى کن» نس بتحميق که جار ۰ شدای اليف قام با" اجه وافعست و كر تمامی 
خلق جرد کنند بتو نفعی رسانندکه خداى تغالی انرا اذبرای تو مقدرنساخته باشد 
نتوانئد رسانید ٠‏ 

روایت کرده أت سيو از امام جعفر صادق تسام که حطرت رسالت باه 
ا فرموده که سرهيز ند از دعای مخللوم بدرستی کهدعای مظاوم ببالای ابرمبردد 
تا ۳۳ 2 نظر میکند اد ين واكى اة رد دعا دا تا از برای 


ی 


1 امام جعفر صاذق وت منةو لست که سه دعا محجوب ني أل خدای 
تعالى ۰ وهای" پدر از براى فرژند 2 رک یک ی کرد باشد بیدر ؛ ودعای او بر بر 
فرزند هر گاء عاق شده باشد و دعای 3 برظالم و وعای او ازبرای کسی 5 داد 
او بستاند ریا و دعای مرڌ مومنی 3 برای برادد مؤمن هر گاه که یاری کرده 
باشد اورا درمحبت ها ؛ و وعای مومني براو هر كاه كه يارى نکرده باشد با وجود 
آنکه قددت بر پاری اوداشته باشد و ان »من بالق او میحتاج باشد . وورحدیت 
وین وافع شده که ببرهيزيد از دعای مادر که آن 2 از شمشیر است » وهرویست 
که هر گاه فرزند بیمار شود بايد که هاور او بیام رود ومقنعه از سر برداردتاموهای 
او ظاهر شود بجانب, آسمان و بگوید.: ۱ 


خن و و و و و و و 
اه اه ها و همم و و و و واه و و و و و و و وم و و و او و و و و و او و وج او و و ووو و ان او وا و و و ود ون ووم جوج و وج هوج ووه هود ادا اه مهن نيمهم وين وا وا و و۰ 


۳۶ عه اس امس ۳ كس 


كي مس ی ۳ لم 
الك ارقي 
بعداز آن دم کند هنوز سر بر نداد شته باشد که حق " تعالی فرزند او را 


م۳ وقد ٠‏ 


فصلل د و از آ نکسانی که دعای ایشان مستجاب‌است شخسی است كداعتماد 
نکند درحاجات خود بغير حق سبحانه و تعالی , و خدا فرموده که و من بت وکل 
على الله فهو حسبه يعنىهر که توكل بر خدا کندخدای تعالی ادرا بس است › و 
روایت کرده است حفص بن غیات اذ ابی عبداله ت که هرگاه بخواهد یکی از 
شما که چیزی از خدا سؤال کند د باو عطا شود بس مأیوس شود از جميع مردم 
و امیدواری نداشته باشد مگر بخدا » و هرگاه بداند خدای تعالی اینرا از ول اد 
هيج چیز سژال نخواهدکرد الا ] نکه خدای باو عطاکند » د حضرت حق سبحانه 
بفیسی 2 موعظه فرموده که ای عيسه ی بخوان 7 همدو خواندن اندوهگن 
غریقی که نباشد مراورا فرياد رسی » يا عیسی ازمن طلب‌کن و از غرمن‌طلب‌مکن 
و یکوست از تو دعاو از من اجابت و مضوان مرا مگر که تضرع کنی بسوی من 
و قصد تو بك فصد باشد » بس بدرستی که هر گاه توبخوانی مراأین‌چنان‌من اجانت 
كنم ترا ٠‏ 

تنبیه سزاوار آنس که رجوع ۳ در جمیع حاجات به پروددگار + خود و 
يوم او حاجات را نزد او خواه بزرك باشد خواه كوجك »و ننگ نداشته 
باشی از خواسته مای کوچك از خدا که آن غايت توکل است براو »و ود حديث : 
قدسی وارد شده که ای موسی سژال‌کن از من هرجه احتیاج بآن دادک حتیعلف" 
گنه خود و نمك خمیرخود » داز اهام جنفر صادق ع دوایتست که برشما 
باد دعاکردن بدرستی که شما نزديك نمیشوید بخندا بچیزی مثل دعا » وترك‌نکنید 
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ae‏ را برای ۳۳2 ؟ بددستی که بر آورنده حاجات 
كبير بر آذرنده حاجات‌صغیر هم هست ٠‏ 

نصیحت هر گاه دانستی که اعتماد بر خدای تعالی متصل است بردا شدن 
حاجت و بسته است‌بمهادرستگاری بس بدانکه‌توجه بغیرخدای‌تعالیواعر اض‌ازخدا 
مرو نست بر سوا شدن و موجب خوارست وهبيا سازنده حرمان ؛ ابا نشنيدةٌ 
حکایت شل بن عجلان دا دقتی كه دروناك ساخته بود ادرا حوادث زمان ؛ که كفت 
بدن بيجا ركى و تنگدستی بسیار رسیده بود د هیچ دوستى نبود مرا و فرص بسیار 
داشتم و قرض خواهان مبالغه درطلب آن داشتند » دس توجه كردم بخانه حسن‌بن 
زیت اوهو | همان آمیر عدا يون و میات مت و و آقافی بوفه و وان عبد از 
این حال.يسر خال من عل بن عبدالله بن على بن الحسین ي و ميان من د اد 
أشنائى قديم بود پس ملاقات‌کرد بمن در راه و دست هرا كرفت و گفت بمنرسيده 
است 5 راكة تو گر فتارادگی» بس بكه اميدوارى جرت کشف | نچه بتو نازل شده 
کفتم بحسن بن زید كفت ود این هنكم حاجت تو کاو نمیشوو د اتب در ود 
طلپ ۶ ۰ و پرثو باد که يكب وس 45 قدرت علاج کاررارارد وادبخشنده 
بخشند كان است » بس التماس كن | نچه اوق دارى از نزو او بدرستى كدمن شنيدم 
ازابن عم خود جعفربن غل ع كه اه حکایت میکرد از پدرخود او از جد خود 
و او از پدرخود حسينبن على و اد از پدر خود على بن ابىطالب ليلا كه كفت 
بيغمبر خدا ا فرمود كه وحى فرستاد خدای تعالى به بعضی از بيغميران خود 
که سو گنف بعزت و جلال من که قطع هيكلم اميد هر که را که امید دار باشد بغير 
من بنوه‌یدی» ومیپوشانم او را لباس خوادی ددمیان مردمان » و دور میسازم اورا 
از كشايش و فصل شوم ایا انيف دارو بتك من ون یا ییاد من و حال بک 
سختىمادر ‏ دست منستء وامید واراست بغير هن‌دحال | | تكدمنغنى بششندهامو بدست 
منست‌کلیدهای درهاى بدته؛ وباب من كشوده است‌از برای کسی که مرابخوائد» یا 
نمیدانید که هر کرا عارش شؤذ مسیبتی هیچکس کشاف آن ارزو نمیتواند کرد الا 


هن 5 پس. چیست مر[ که هی دم اورا دربر ۳۱ ول آ رز ويشاعر اض کننده‌از من»وحال 
آ که میدهم من با وبجوو وکرم خود آنچه نطلبیده از من » بس:او اعراض ميكند 
از من د او سؤال ندیبکند.ازهن؛ و.عى.طلبد ور مرت غيرهرا؛ و حال آنکه منم 
خدائی که ابتدا ميكنم ببخشش قبل از | نکه طلپ کنند آبا سؤالى کرده اند که من 
نداده باشم ؟! نه چنین أست ؛ ات بخ شش و کر مهرأ؟ 55 ونيا واخر ت 
تا هن ؟ د اکر جمیع سا کنین أ.سمائها و زهينها از من بخواهند و برای.هر 

كس حاجتش را رواک م از ملك من بال بشه ای كم نخواهد شد » وحطور ازملكى 
كم خواهد شد که .ق 50 ؛ پس. یف E‏ عصیان من ورزو و نتر سد از 
من» بس باو گه: م يابن زسول الله ادعاده كن بر من ايتحديث را اعاده فرمووتا سه 
مزتبه گنتم لا ۷ بعدازاین سؤال نكنم از هیچکس حاجات خود را بعدازاندك 
دقتی دزق دای سیحانه بمن رسید . و از بيغمير 49 منقولست که خدای 
عزوجل گفته ديع وان نیست که جنك درزند بخلق ٠‏ من نه بمن الا axi‏ قطع 
میکنم اسپاب آسمانها و زمینها را اذ نزو او» بس اكر جيزى از من طليدند هم 
ار راد 5 مرا خواند اجابت نکنموعوت‌آوداء هیچ م مخلوقی نیست 4 چنك درزند 
ن نه بمخلوق من الا آنکه ضامن کردانم آسما نپا و زهينها را بررزقاد د اکر 

مر وا اجابت كنم ورا و اگر چیزی از من سؤال کند بیخشم باو و اکر طلب 

أهر زش كنب از من بیامرزم ورا. و از ابو عل عسکری منقولست كار وا مکی 
حاجتی دا تا موقعى که تحمل ۳1 دارگ و بدرستی که هر دور را رزقۍ ات 
يعنى اکر امروز تحمل توانی کرد جهت فردا سئوال مكن که دزق فردا بتؤخواهد 
رسید »و بدانکه الحاح و مبالغه دز جاجات برطرف میسازد تيكوئى را و 5-7 
تشنویش و مشاقته پش صبر کن تا آنکه خدا يكشايد از براي تووري که | بان شود 
۳ شدن‌درآن .وحظوظ چند مرتبه دادد يمن تعجیل‌منکن برهيوءٌ که هنوز نر سیده 
بدرست . که آن يتو خواهد رنبید, در وقټ خود .و بدانکه مدين تو .وانا. ترات 


بوقتى که صلاح 7 تو در آن‌وة فحباقدیر: أعتهناجي ا ن.باختیار لو ور جميم أعور خوج 
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که صلاح و در آن باشد و تعجیل مکن بحاحت های خود بيش از و قت »> دس 
55 شوی و توميد دی و بدا که بار آثر اانشازخ أست كه ۳1 زیاده بر آن 
بيايد اسرافست و موجب خرابی‌میشود و برای دايرى ن.ودن دركارها و انجام آن 
انداژه است 5ه اگر زبادم شود آن تروراست که مذهوم «یباشد و با احتیاط "رين 
عقلاء کسی ات 45 ساکن العار ۳ 5 وی کت و بای نزن وا گر عاقل‌باشند 
همه اهل ونیا خ راب «بشود ونيا » بس ال ر باین حدبث و آنچه مگ ریت بر 
آن از 1 داب ارچمند و یز مشتملست بر زهد در دنبا هه‌چنانکه فوم هيشود ازقول 
او که اگر شه اهل دنیاعافل باشند ونیاخراب‌شودودلالت‌میکند بر اک دار نذئعة ل" 
سلیم مايل به 0 أب شدن دئیاست » و اهتمامی ور امود دنيا ندارد بس ۳ aS‏ 
اراوغ “قت اداه باد 5 عمارت کند 1 نرا این دلالت برعدم عقل او ميكند 
1 دوم دد ذكر او که وعاى ایشان ممتجاب‌نیست. روايت رده 
است جعفر بن ابراهیم از ابن عبداله 6 که فرمود دعای چهار كس مستیجاب 
نمیشود » یکی مردی که در خانه خود نشسته و وعاکند که بارخدايا مرا روژی ده 
ور جرا ار کته يفو 6 ایام ار كرود را سمالي ترفن و کک 
زنی داشته باشد و دعای بدکند اودا , س گفته مشو د باو که Lf‏ اختیار ی اش ۴ ۱ ماقي 


دک 2 مس 
په 


نداده ام بععی 39 ر اورا نمیخواهی طلاق ده » و شخصی كه أو را مأل و باشدو "۳ 


1 شمه پر 9 ی موقع صرف 5 باش و E‏ کوپ بارخدایا دزی ده م و ¢ باو 
اط 

کته هیشود که LT‏ آمر نکرده بودم ترا بهم أنه 16 داشتن و عدم اسراف آمر 
نکرده بودم باصلاح ¢ بعذان اك این أيدرا خواند كه : : الذ ناذا انفقوا امسر فوا 


و لم يقتر وا و کان بین ذلك قواماً يعلى انکسانی که هر گاه نفقه و اسر اف 


اک د بل نمیودر ند و ميان این و ان اعتدال مرعى ا ٤‏ و این جماءعت. 


ا اند ۸ 3 شخصی که اورا مااي پاش و . بکسی ة فرص دهد وکوا یراد نگیرد | 
س او اكاز کند باو كفته هیشود كه آي آهر ۳ ذه بودم بو ترا بگواه كرف ۰ 
۱ 2 ور روات سفت د يده 1 که یک مگ ۳ 


ا د سيد 


م 


e 


م 


خود و حال ! نکه خدایتعالی باو داهی نموده باتکه‌خانه را بفردشد واز سای 
او حلاص شود ٠‏ 

و ردایت کرده است يونس بن عمارازابی عبد اه که بدرستی که بندم 
كانه وفيا را و رانف عفا داز سوال عي‌کند از تقل أو عالی ف خا ماو 
میدهد و او نفقه مک در جائی که در ادخیری مست» دس دیگر بار حدار | میخواند و 
و ظللاي هی‌کتن خداى تعالي ار بد که 1" عطا نكردم بتو و ايا نكر دم بتّوچنن 
ود چنن» ویک کی که وھا كه لسغب فيا ول مقرل پیر داق : رتایت کر وه 
است سلمان بن عمرد از ابى عزف أن ی که بدرستی که خدای تعالی مستجاب 
نميكند وعاى کسی راکه ول او غافل باشد ازحق» يس هر کا عامیکنی بدل توجه 
كن و مدا أن من دان كه مستجان‌میشود» و سیف‌بن عمیر نقل کر ده از شخضى 
كه او روایت کرد از ابی عبداله 2 كه بدرستىكه خداي سبحانه مستجاب:مى 
سازد وعائكسى راکه رل سخت باشد » و کسیکه در دعا بیشی‌نجوید» بعد از نزول 
بلا وعای او را تخواهند شنید . 

و روایت کرده هشام بن سالم از ابی عبد ال ی که ه ركس قبل از نزول 

ب دعا کند هنكام نز ول بلا 1 د عائى کندهستجاب خو اهدشد» و فر شتكان 7 بند 
۱ وا تست ومحجوب نميشود از اشا د هو كس يقي کرو دد دعا كردن 
" دعای أو مستجاب نخو أهد شد بعداز ازول بلایر اد» د ملائكه مكو يلد صاحب‌این 
آداز را نمی شناسيم » وكسىكه وعاكند واو مصر باشد برمعاصی دعاى اومستجاب 
نمیشود . از پیغمیر مه ٠:تمولست‏ هر که دعا كند بغير عمل بيو | الس أت 
که تیرمی‌اندازد بی چله‌کمان ؛ و از اهام جعفرصادق ج روایتست که مروی بود 
ذدمیان بی اسرائیل و سه سال دعا كرد که خدای تعالی او را سری دهد و چون 
۱ بد که خداى تعالی دعاي او را أجابت ییک 53 اي برورد دار هن 5 دورم 
از تو که صدای مرانمیشنو یا بانز د يكوواجابت نميكنى؟ بس شخصى را درخواب . 


رید که باو كفت ر سے سااست که خدا را میخو | نی‌بز بان فحاش ودل ناباكو نیت‌ظیر 
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صادق بس ريشهكن بكن فحاشى را ازخود وباك ساز از براى خدا دل خود راو 
يكو ساز نيت خودرا وان شخص بال جنين كرد خداى تعالى اورا سرىداد 
هشتمل‌است ایحدیث بر جار شرط اول ده رشدن از فحش گو ئی دوم عدم سخت دلی 
سيم حسن نیت وان اینجا عبارنست ازحسن ظن بخدای تعالی . 

چهار م توبه از معصیت ه«چنانکه مفهوم ميشود از حديث که قطع کم 
فعش رااز خود و پاك ساز دل خود دا از برای خدای تعالی » و دعا با خوددن 
حرامه«ستجاب نیست ودر حديثقدسىزر قبع شده که از تو دعا کر دنست‌و برمن اجابت 
ندودن »ومخفی نمی‌ماند از من دعائی الادعای حرام خوار. و از مدر ا 
منقواست هر که دوست دارو دعاى أو مستجاب شود بس بايد كه باك سادد 
طعا خود را و کسب خود را ومنقولست که شخصی به بیغه‌بر لفطو کے دوست 
میدارم که مستجاب شود دعاى من » حضرت فرمود که باك ساز طعام خود را 
د واخل مساز در شکم خود حرام داء و روایت‌کرده است علي بن اسباط از 
اپی‌عبدالنه ع که هر که خوش‌حال میسازد او را اينكه دعای او مستجاب شود 
وښ بايد كه ياكيزه سازد كسب خود راء و نيز فرموده که ترك يك لقمه حرام 
دوست‌تر است سوى خدا از هزار ركعت نماز سنت » وهم ازاو عا منقو لست که 
رد 53 ون بکدانك مال حرام برابری ۳ نزو حق سمحانه با هفتاد حج مقبول » 
وكسىكه مظالم بندكان بر كردن اداست دعاى اومردودست. و ازائمه علي مالسلام 
منة و لست که خداى عزوجل وحىنمود بعيسى 45 يأ عیسی 8 بظاامان بنىاسر ائیل 
که وڈان خرو دا مشود ودلبائع شود را جر كين میگذارید: ایا مرا ثري 
ميدهيد يأ بر هن جرگت فيكتي خوشیو میسازید خود را از برای اهل وتا وهای 
خوش » و اندرونواى شما نزو هن بمنزله مردادهای بدبوست › كوئيا شما جماعت 
مردگانید» ای عيسى بكو بایشان‌که قطمكنيد انكشت های خود رااذ کسب‌حرام 
و كر سازید گوشهای خود را از شنيدن فحش ۰ و اقبال كنيد بمن بدلهای خود 


بدرستی که من اميخ و اهم صورن‌های رم را 4 اى عيسى ار بئلالمان بثىأسرائيل 


م ۱ سم 
که نخوانید هرا و حال | نکه‌جر ام ور زيرقدمماى شماست و بتهاور خانهای‌شماست 
س‌من خی نی خودده‌ام که اجابت کنم‌قو ل کسی راکهمر ابخواندبدر ست که‌اجابت 
من ايشان را لعنست مر ایشان دا تا متفرق 1 دند . واز بسغمیر ا منقولست 
که وحی فرستاد خدای‌تعالی بهن که يا اخاالمرسلين يا اخا المنذرين بترسان قوم 
خود دا که داخل نشوند در خانه از خانپای من و حال انکه یکی از بند کان هرا 
نزو ایشان حقی‌باشد» لعنت مكنم اودا مادامی که ایستاده است پیش من و نماز 
ار يكرأ يي آن حق‌الناس را ادا کند آن وفت من كوش او می‌شوم که با 
آن کوش می‌شنود و چشم أو ميشوم كه با آن ّم هی مد واذاولياى دن واصفیای 
من میشود وباشد همسایهُ من با بیغمبران د صدیقان وشهدا در بشت » و از 
افير سين ات جتنو اميت كه وح فرستاه هذا می 53 که يكو وی اسر اليل 
كه داخل نشوبد در خانه از خانهای من الا بچشمهای كريان» و دلباى ياك و 
دست های يأكيزه د خبرده ابشان ر اكه من اجابت نميكام دعاى يكىازايشانر ۱ و 
حال | ده نزو اوحق کسی باشد. 
باب‌چهار مدر كيفيت دعا 

و مرانرا آداییست که منقسم میشود بسه قسم پس‌بعضی از آن‌ها آنست که 
شرطست پیش از دعا همچو طیادت د بوئیدن بوی خوش و رو بقبله كردن 
وصدثه دادن » همچنانکه خداى تعالی فرموده که و قدموا بین بدى نجو یکم 
صدقة ف ریگ بواسطةٌ قول اعتقاردعاکننده بقددت پروردگار او که و لیز منوابی 
يعلى بايد بتحقيق بدانند که من قاورم بر اینکهآنچه میطلبند بايشان باهم برانجام 
مقصوداد. و از بینمبر مش منقولست که خداى ‏ سبحانه فرهود هر که سؤال کند 
از من وأو واندكه مام 1 که نفع با ضرر بدست من است اجایت میکنم دول او 
راء و يكى د بر از آداب یکو ئی ظنست بماد شاه بند گان در اجات دعا و خدا 
فرموده که و ادعوه خوفا و طمعاً یعنی بخوانید او را از رزی خوف و از 
روی طمع » ددد حدیث قدسی واقم شده من نزد گمان بندهام و بايدكه ظن‌نکنند 


بمن الا خير . . 


و بيغمبر ماقي فرموده كه بخوانید خدایرا در حالیکه يقين به اجابت 
داشته.باشيد . و وحى فرستاد خداى سبحانه بموسى ج كه ای فوسى هادام .که 
بخوانی مرا و اميدوار باشى بش زود باشد که بيامر زم ترا + وردایت كرده ات 
سلیمان بن‌فر | از شخصى و او از ابعبدال ت كه هرگاه وعا کردی بسن يقين 
کن که حاجت تو بردر خانه انت » ودر روايث فر واقع ده که بدل توجه کن 
وبقين کن كه حاجت "و بردر ځانه است. 


٠ 
ربه‌ترین‎ Sai فصل = جدونه نیکوئی‌ظن ردا نداغته أشنت دحال‎ 


كرم دارانست د رحیمترین رح م كنندكان است » و او 1 اس است كه رحمت او 
ویش ی گرفته برعضب‌او» رو ابت کرده‌اند که در وقتيكه حق‌سبحانه روح بدميد دز 
رن او بشر شلك هن ا که راست نشست عطسة كن ومام شی باه نکه کو 
۱ رب المالمین» »د خدای تیا یدد جواب او رن که« برح كاله » 02 آرم 
و اول خطابی که متوجه شد با دم از جانب حق سحانه رحمت بود» و مرویست که 
حدق سبحانه به‌وسي كفت در وقتی که میفرستاد او را بسوی فرعون که او را بترساند 
و خبردار کید که من بعةو و آمرزش ا li‏ بفصّب لعو بت» زر وچ 
در وقتی که نزويك بود غرق شود استغاثه بموسی نمود و بخدایتمالی استغانه نکرد 
و وحى فرستاذ حق سبحانه بموسی که ای موسى بفرياد فرعون نرسيدى برای 1 نکه 
ور | خلق نكردهائى د اکر بمن استفانه کرده بود اد دا اجابت ميكردم . 
ردايت کرده است غل بن خالد در کتاب خود از حضرت بیغه‌بر 4ل وقتی 
كه :واس رسيد بدرياء ی که قارون دران بود قارون كنت بفر شته که مو کل او بود 
أبن جه 5-6 كه ميشئوم ؟ أن فرشته 53 بوس است که خداى ال او را 
حبس کو در شکم ماهی و آن ماهی او را درهفت در با گردانیده تا بانتجا 
هام ا ن آدازوترس ,مت أياست ١‏ قارون كفت ۲ بارخعت باشد که من با 1 
اسخن بنگویم أن فرشته كفت دخصت دادم وقارون كفت اف يونس 1يا توبه 55 
بسوی آپروردگارخوده يونس در جواب کی ۱ "و توبه Çî‏ رده ونا رگا 


عا ادي 8 0 
جود؟ قارون كفت من توبه کردم سوى هو سی و از من و تو اكرباز کشت 
کی بسوی خدا هر آینه رحمت اورا فوراً می‌بابی ايا نظر نمیکنی بنیکوئی‌صنایع 
اد بیندکان ویک عكر تملق کرک است عنایت اد پاحسان نمرون بشدگان 
و رحمت كردن بر ایشان» و از اینجاست که ترغیب کرده است دعا کنند بعضی‌برای 
عشي هاا مياق فرهودبخوان هرابر زبانى که بأ نعصيان هر ايکر ده‌باشیو آن زبان 
وھکر ان اما ع كاه هفو | رگ ھا و ا ماس وم رخ مات مقر اور 
هؤمن وعاید هيشور از دعای تووزوو باشد که بيايداين بحث بتفصیل‌درهوضع‌خود ۰ 
واز اينجاست دستود ترغيب در اهداء ثواب طاعات زندكان براى هرد گان و اینکه 
فرار داده است مضاعف أن ثواب را برای اهدا کنند كان» تا بحدى که مرديست از 
بيغمبر كل که فره‌ود هر که داخل شود در مقبر وسوره يس بخواند خدایتعالی 
تخفیف کند عذای را ازامل آن مقبره در ۳ درو باشد مزد قاری بعدد هر که ور آن 
هقير ه است از دسئان, ۰ 

وأمام جعفر صادق 2 فرهو 8 5 داخل هیشود بر میت ود قير نماز و 
روزه وحج و صدفه دئیکوگی ودعا و مینوسند اجر اورا ازبراى کسیکه ول ووه 
دهم‌چنین از براق آن میت » و نیز فرمود هر کس‌ازمسلمانانعمل مخوبی‌کندازبرای 
میت هضاعف میدهد خدای تعالی از برای او ثواب آنچه کر ده» و میت. را نيز نفع 
مبرساند» و ازاینجاست که امر کرک به بیغمیر 154 درفول خود که فاعلم انه 
لا اله الا الله و استخذر لذ نيك و للوؤمنين و المؤمنات يعنى بدانکه نیست هیچ 


برورد گادی غير از خدای بىهممًا وطلب أمرزش 1 از من برأى کنامان خود و 
هوّمنن دمومنات دس نظر كن که چگونه ردن ساخعته تس أهر باستغفار را باشهادت 
توحديدى كه آن اساس امامت د :ر ۱ ست دارا حکام ( وأ با این جر عابت للف 
وتمادی ر منت کیال لم داب سمه و هو كل ساخته مطلب را بلكنتكوىور 
اين مثال ( با اینکه وضع دوشن امت ) که من نزد گمان بندوام هيباشم و ترسائيده 
کسی راکه باو بدكمان باشد وعْضْب كر ده ار ان شخص ۰ و از واضح‌ترین دلابل 


بر بسياري کرم او ومحبت او بكسىكه حسن ظن باو دادو و انکه كمان بنده او 
باوهحةق خواهد شدموقعی که خوب باشدمسا. أمشالف نخو اهدشد با نچه که خداوند 
متعال از توكل كردن بنده بر اوخبر داده آنجا که فرهود : و علی‌الله فتو کاوا 
ان کنتم مق منين واین أيه کافیست ترا از برای رعبت برتوکل ذ بواسطه ai‏ 
تو کل را شرط ایمان قر اردادهسیس تا کیدکرده‌این‌رابه بشارت دادن‌او بند گانرابجز اي 

أعمال و كفايةو افضال‌ورعایت‌وقتی که دجوع کردند باین ندای‌جمیل بعول‌خود که 
و قالوا حسينا اللهونهم الو كيز يل فانقلبوا بنعمة مم‌الله و فضل لم لمسسم سوء 
یعنی گفتندایشان که كافيست ما را خدای و بکوو کیلیست‌و گردانیده‌شدند بنعمتى 
که اذجانب خدااست .وفضل بعداز آن می‌افزاید ردسرورایشان‌باینکه بشادت میدهد 
ایشانرا بدریافت محبت خویش و میفر ماید که ان الله بحب المتو كلين يعنى 
بدرستی كه خدای تعالى دوست میدادد تو کل کار | 

و از امام جعفر صادق 222 تعریف تو کل دا يرضيدند فرمود آنکه با بودن 

با حق از چیزی ی نتر ند س عقد 7و کل و مدار آن ی ی نان بخداست 
بو اسطةٌ انکه كس 
باشد ء و نظر كن با نچه دارد شده از سادات بزد گواد درین معنی از کلام » روایت 
5 ده اند از امام محمد باقر لا که بخدا سو کند که داده نمیشود بممن هر زد 


سک تسر سك إلا از دا م جور ات که حسن ظن رخد| داشته 
ا 


خير ونيا د آخرت الا لكوتو ظن ار بخدای ءزوجل واميددارى اوبحق سبحانه 
و يكو خلق و باز داشتن خود ازغیبت‌مومنین» و خداى تعالى عذاب نمیکند 
بنده اش را با اینکه توبه و استغفار کرده باشد مگر به سوء ظن بخداو کو تاه آمدن 
در امیدوادی بحق و بدی خلقش و غیبت کردن اواز موهنین»نیست بنده مومن که 
نب‌گوباشد ظن اوبخدای عزوجل الا | نکه خدایتعالی نزد ظن ادست بواسطة آنکه 
خداى تعالى کر م ات و شرم دارو از آنکه خلاف کند ظن بند خود و 
أهيدواريش راء بس نينكوسازيدكمان خود را به بردرد كار و رعبت كنيد باو و ۱ 


خدای فرموده كه الظائین بالله ظر‌الي. عليهمذائرةالسوء وغضبالله علیوم 


و انهم و اعد لوم جنم وسات مرا ۱ 

بعنی ١‏ فكمائيكة بخدا ظن بد دارند ٠.٠‏ ۳1 ؟ بد غضب خدا بر 
ایشا نس تد لعنت كرده ايشائر | ومهیاساخته از برای‌ایشان ووزخدا وبد جاى از کف 
است دورح 

دهر وسدت که هر كام خدایتعالی حساب خاق کند باقی ماند هروى که سیثات 
او زیاده باشد از<سنانش,س فر شتگان اورا بگر ند که بدوزخ برند وأو باز بس 
نگرد و امر کند خدای تعالی که اورا بر گردانیده و با گویدچرا از پس‌میدگریستی 
و حال آنکه خدا عالمتزست‌باینطلب او كويد ای‌بروردگاد من‌حسن ظن من‌بتو 
این شود » و خداى تعالى 5 ای ala‏ من و و جلالم که ادحتی کو 
هم بءن گماننکو نبرده لیکن او دا ببر ید ببوشت بو اسطه انكه او دعوی حسن 
ظن مک : 

۲ دوایت کرده عطا بن بساد از آمیرالمومنن ۵ که € دارند ده را روز 
قيامت :زد خدای تعالی‌وخدای سمحا نه كو بد قياس کنید ميان نعمت من براو وعمل 
اد يعنى ملاحظه كنيد كه كدام مهیشتراست س نعمتخدامستغرق سازد عمل او را 
خداى تعالى كويد بخشيدم باد نعمت خود راء قياس كنيد ميان خير و شراو اکر 
مساوی باشد نيك و بد اد محو سازد خدايتعالى بدىاورا به نيكى »و داخل سازد 
او را در بشت و اکر او دا فضلى بوده باشد می بخشد خداى تعالى او را بسبب 
فغل.و ا براو فضلی بوده باشد و اد از اهل تقوی بوده باشد و شرك بخدا 
نیاوروه باشد و برهیز کرده باشد از شرك او از اهل مففر تست وى اغزة اد را 
پروردگاد او برحمت خود . و داخل هیسازد اد را دربرشت بعفو خود اگرخواهد. 
و مرویست که روز قيامت خدای تعلی جمع خواهد کر د خلایق را د بعضی از 
ایشان را حةوفی‌خواهد بود بر بعضى دبگر و خدای تعالی نيز بر گردن ایشان حق 
دادر؛گوید ای بند گان من آنچه از حقوق من نزد شماست بخشیدم بشما و شما 


نیز آ نچه برذمتبکدیگر دادپدبه پخشپد .و داخل شوید همه ودبهشت برحمت من 
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و از پیغمیر باي منقولستكه اا ۳7 5 خواهد کرد در وو 
ای امت محمد آنچه هر است نزو شما بخشيدم آثر ۱ بشما وبافی مانده حقوفی که 
شمانزه بتفبکر دار ید 0 کف و داخل شوید دربرشت برحمت هن . 
و روایت کر ده است محمد بن خالد برقی اد بعضى اصحاب 5 ايشان از أمامجفعر : 
صادق عي كه عابدي بود ودبنی اسرائیل 55 کرد چان تعالى بداود تشز كه 
او ریا كار است ؛ و چون اد را فوت رسيد داد د بجنازه او حاضر نشد. بس هلل 
نر از ہنی اسرائيل گفتند بار خدايا ما 7" اق او الا خير » و تو دانا تری‌باو 
از ما س بیامرز اوداء و چون غسل دادند ادرا جبل 02 5 أ چہل کس ادل 
همان گفتند که انها گفته ,و دند» و چو ن دد قبر نهادند اورا چرل کس دیگر برسصر 
قبر او استادند و همان دعا كروند» بس وحی فرستاد خداى تہ ای بداود که چه 
هنع کرد ا از الک ساز كذار ور ھکس ازارد کات يجيت تيوه مرا بر 
داده يووك: که لوزيا کار امت بس وحی فرستادیداود که جماعتی برتیگولی او 
گواهی دادند و من قبول کردم کواهی ایشانرا و آمرزیدم‌اد را از آ نچه‌میدانستم 
که ایشان نمیدانند ٠‏ ۱ 
لصییمی سزاوا ایت که اميد مخلوط باشد بترس 9۰ امير المؤمنين تاک 
فرمود که | ۳1 استطاعت نداريد که نيكو سازيد ظن خود را بخدا و سيار باشد 
ترس‌شما ازاد؛ بس جمع كنيد ميان این هردد و هيبايد که باشد نیکوئی ظن بنده 
بخدا بقدر خوف او ازحق سبحانه » و بددستی که بوترين مردم در حسن ظن‌بخدا 
آ شکب اس كه سفت کر باه اوی از 37 هوا + 

و روایت كرده است حسن بن. ابی ساره از ابی ا بت که نمست بندة 
مؤمن الا نکه أميددار و ترسان است » دنبست امیدوار و ترسان مگر آنکه عمل 
کند بان چه از آن میترسد با اميد واراست . هرويست اذ.على بن غُل بن رفعه كه 
گفتم بابو عبدالة ‏ که قومی از دوستان‌تونزويك میشوند بمعاصی و هیگویندما 
اميد داريم » فرهودددو غ میگویند اپشان.از دفستان مانیستندبلکه‌چم‌اعتی هستند 


که غالب شده است برایشان آرژوها و دس كه امید جيزى دارد عمل از برای آن 
میک وهر که هتر سك از چبزی سار هن از ان › و هروست که می‌شنیده اد أ 
ابر اهیم تم را ازيك ميلراء ولهذا حق سبحانه او را مدح كفته بقول خود که ؛ 
ان ابر اهیم لحليم اواه منیب یعنی بدرستی که ابر آهیم حلم داشت و سيار اه 
کننده و انارت کننده بود و وقتی که ور نماز بود از أو صدای ديك جوشان 
هيشئيدند و همین صدا از سيئه حضرت رساات ناه 1204 شنيده هيشد و 
ام رالمؤمئين ا 2 کا يوع ور دضو ساختن هیکرد متغير هيرشد رنك روی‌او 
از درس خدای‌تعال » و حصرن فاطمه اسا السلام میلرزید ومنقطع هرشد نفس او 
در نماز ازخوف حدق سیجانه » و آمام حسن یم ھ کا فارع ميشد از وضورنك 
او متغیر میگشت بس سوب این ازاو برسیدند فرمو د لازمست بر کسی که‌اراده دادد 
برصاحب عرش داخل شود آنکه رنك او عكر کرد ۰ 

و مروست مدل این ازحضرت امام زین العابدين ا و روایت كرده است 
مفضل.ن عمر از ابى عبداله ت که فرمود مرا خبرداده پدد من و اواز پدر خود 
بده که امام حسن تلم عاید : رین مردم رمان خود بود وزاهد ترين ٠‏ وفاضلتر دن 
ایشان » د هركاه حج میگذارد رمی جمرات بياده ميكرد وبسیاربودکه پا برهنه 
حج كذاردى 1 وهر كاه ذکر موت هيكرد میگریست وهر گاه ذ كرحشرو نشرمینه‌ود 
گریه میکرد وهروقت ذکر گذشتن برصراط هیفرمود ميكر يست وهر كاه د كرعر ص 
۳ دناءمالبهخداى:عالىميكر نەز هاش زد كە پوش میشداز أن »و هر گاه‌شمازهی- 
ایستاد نزد بر درد کارخود میلرزید گوشت باره که ددمیان هردو كتف وهردوپراوی 
اد بود» و هر گاه ذکر بپشت و ددزخ میکرد اضطراب داشت همچو اضطراب مار 
گزیدهوسوال‌میکر داز خدا بهشت را واستعاذه یروا اش . و عاشه نقل کرده که 
پیغمیر و با ما حرف ميكفت و ما باوسخن ميگفتيم بس چون وقت نماز ميشد 
كويا او مارا نم شنا خت و ما او دا ميش نأختيم» وهر كاه اين باشد حال هقر بان و 
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انبيياى ۳ د شېداء اد 6 ی الخاق أجمعان س تست ظان و اهل غبوب و 
آنپائی که فرورفته اندو ر كناهان؛ ٠‏ 


فصل - و از شرابط مستجاب شدن د ا ست که سؤال نکند از خدا 
حيزى حرام و نه قطع رحم و نه چیزی که متضمن قات حیاء و سوه ادوب باشد و 
بعضى مفسرین در تسیر أيت ادع وا ربكم تضرعاً وخفية انه لا يحب المعتدین 
گفته اند مراد ابنست که بخوانید پرودد کار خودرا ازردي فروتنى د ذلت وينهانى 
بددستی که او دوست نمیدار وکشانی را که ازحد خود تجاوز کنند دروعا ,1 نطور 
كة انبیا؛ می طلبیدند» واميرالمؤمئين ان فرمود ای صاحب رعا سو ال‌نکن چیزی 
را که از مان تو نباشد و حلال نباشد د نیز فرموده هر که سوّال‌کند چیزی دا که 
ژیاده از او باشد مستدق خرمان شود » و ۳ دیگر ۱ از آداب دعا باك کر دن 
شکماست‌اذحرام بروزه داشتن وکرسنگی و تازه ساختن توبه » و از بيغمبر ا 
منة و لست هر که حول روز حلال خورد نورانی سارو خداى تعالی‌دل آوراء و فرموده 
كه خداى تعالى را فرشتة هست که ندا ميكند نزو بیت المقدس هرشب که هر که 
حرام خودد قرول نمیکند خدایتعالی از او نافلهوفر یضه راو نیزفر شوه 45 ار اماق 
گذادید آنمقداد که موود کمان مشوید در بادیکی و وودم دازید تقس که 
همدو کمان شويد قبول کف خدای تعالى از شما الا به برهیز گاری از محرمات »2 
د نيز فرهوده كه عباوت باخوردن حرام همدو عمارتيست که بر ريك بنا کنند و 
بعضی روايت کرده اند که همچو عمارتی که , راي‌بناکنند. .و نیز فرموده همانطور 
كه طعام نمك لازم دادد دعا کردن هم ۳ E‏ توأم | ست » و. بدانکه بعضى أزين 
شروط ھانگ راجست کم أو بر وفا واخست انعمرار د ذوام ان بعدازدعا. 
قسم دوم أسيؤست که ار حال وھا کم باه از آداپو اه 
زفت 
ادل ورنك نمودن در دعا و ترك عجله نمودن دران همچنانکه وارد شده 


کردن»و ر دا اسععبد العزیز طویل از ابى عبداله تلا ۳ ار 
وعا کند خداوند متعال پوسته ود بر آووون جاجت: الست گر تعچیلذماید» ونیز 
از او کک مىت که هر كاه بنده ته‌جیل‌نمود و برخاست از برای‌حاجت خود 
میک بد خداى تعالى آنا نمیداند بنده من که من خدائی هستم که بر میاودم حاجات 
را؟ و در روایتی‌داقع شده. كه هر گاه بنده تعجیل کند ور تما بچبت آنکه رفور 
مشغو 1 و د «مدعبات خود » خدایتعالی 3 بك تعجيل میکند بندو من 1 ھی بیتی 
اورا که كمان دارد که حاجات او بدست غير مست؟ه 

و از امام عل باقر يبي منقولست که ای طالب عام نماز گذار بيش ازا نكه 
فددت نداشته باشی بر نماز خواندن در شب و روز بددستی که مثل نماد از برای 
صاحب خود همچو مذل مردیست که راخل شود برسلطان بو ان سلطان كوش ذاو 
باو نا فارغ شود از حاجت د دمچنن است مردی که مطيعست بامر خدای تعالی . 
مادام که ود نمازاست خدایتعالی هميشه باو نظر ميكند تا از نماز فارغ شود . 

و اهام جعفر صاوق مم فرهود که هر گا نماز فريضّه كذارى وس بكذار 
آنرا دروفت خود ھ٤‏ چو نماز وداع کننده که ترسد عود نکند بسوی‌آن نماز e‏ 
هر گز يس بكردان چشم خودرا بموضعسجده بمرتبۀ که ندانى درچپ وداست تو 
چیست» دا 5 جنين کیک خواهدبود نمازتو ,و بدانکه‌تو پیش کسی‌ایستارء که‌می‌بیند 
ترا د تو نمی بينى اوراءو پیغمبر با فر موده‌ای|باذدمادام كهتودر نمازى میکوبی 
دربخانةبادشاهىراء وهر که بسیاد بكو بدوربخانٌ پادشاه‌رامیگشایند از برای‌اوه‌ای 
اباذد هیچ موهنی ثیست که ورنماز بایستد الا انکه آن مقدار € برادمیر یز ند 
که ما بين او و عرش را پرکند » و مو کل میسازو خدای تعالی باو فرشتۀ را که ندا 
میکند که ای فرزند ادم اگر میدانستی که برای‌تو از نمازچه‌تمری‌حاصل‌خواهدشد 
و با چه‌کسی راز د نیاز میکنی ملول نشوى و التفات بهیچ جانب تکنی . و وحی 
فرستاد خدای تعالی بموسی © که ای موسی تهجیل كن در توبه و تاخه. کن در 
كان و اداءه بده دد ایستادن خودرا.درنماز در پیشگاه‌من و اميد مدار. بغر عن و 
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فرا اک مرا سير خود ورسختيها و قلعه خود درحوادث ۰ 

دوم لحاح نمو دن در۵ع۱_ سغمير کی فرمود که خدای تعالی دو ست‌هیدادد 
سوال کننده را که مبالغه والجاح نماید » و ردایت کرده‌است ولیدین عقبه الهچری از 
اعام مل باقر 200 كه بخدا حو قد که اسار ثمي‌کند هیچ بندء مؤهن بر خدا در 
حاجت خود الا انكه خداى تعالى بر میاورد حاجت او راء و دوايت كردء 
اعت ابوالصباح از ابو عبدالة ت خداى تعالی کرادت دارو از. خواستن 
3 الحاح كردن مردم بیکدیگر در حاجانشان و ووست دارد این را از برای خود 
بدرستی.که خدای تعالی دوست وارد که سؤال کد و طلب‌نمایند حاجانشان راازاه 

سيم نام بردن حاجائمت - ددایت کرده است ابوعبداله الفرااز امام جعفر 

صاوق: 0 كه بدرستی که خدای تبارك وتعالى ميداند أ نجه مدعای بنده است از 
وعا گر دن»ولیکن ددست میدارد که عرض کنند باو حاجات دا ء و از کب الاخنار 
منقولست که در توراة مكتوب شده که ای موسی هر که مرا ت هيدارد تهوش 
نكن مرا » وهر که امید واراسف بشیرمن الحاح. دمبالفه مینماید وردان کردن 
از هن بد رستی که من. غافل نیستم از خلق خود دلیکن دوت هدارم که بشنوند 
ملائكة من آواز دیا را از بند گان من » و ملازمان من ببینند چگونه بنی آدم 
نزدیکی میجویند بمن برای طلب چیزهائیکه من سبب ساز آن جيزهايم ٠‏ 

.. چهارم]هستهدعا کردن- بواسطه دودی أن از ريا وبواسطةقولخدايتعالى 
كه: اذعوا ربكم تضرعاً و خفیه و بواسطة روایت اسمعیل بن همام ازامام دضا 
ليع كه فرمود دعاى یکنوبت‌بنده به ينهانى و آهستگی برابری میکند با مفتاد 
نورت که بآشکارا باشد » وود ددايت دیگر واقع شده که دعائی که بنهان دارى انرا 
افضلست از هفتا دعا كه ظاهر سازى نرا ٠‏ 

د از بيغءبر تلو منقولست كه پرورد کار تو مباهات ميكند بملائكه بسه 

شخص ؛ ادل کسی که صباح‌کنب درزمین بیابان بی‌گیاه و اذان كويد وبایستد ونماز 
گنذادد. بس میگوید.پرودد بار تو عزوجل بملایکه نظر کنید. بېندۀ من که نماز 


مہ گذارد و فيج كس غيراز من ادرا نمی بيند » وفرودميا يندهفتارهزاد فرشته و نماز 
میکذا رنه ور سس ضر ار فطل امرخ کته از ورای ای 6 زور ديك سات 
دیگر مردی که در شب بنماز برخیزد و سجده کند و در حال سجده بخواب رود ؛ 
خداى تعالى کو يد نظر کید به بنده من که روح او نزو مئست و چسد او سجده 
کننده اسك هر آ»و فیک مروی که در جنك باشد و اصحاب او بگر پزند واو ثات 
قدم باشد تا كشته شوو ۰ 

بم تعميم در دعاسسی _همگانی موو وعا روایت کرده ابن القداح از 
ابی عبداله چ که بينمبر کا فرمود که ه ركاه دعا میکند یکی از شما بس 
راید تعمیم دهد بدرستی که آزو اجيست از برای دعا . 

ششم اجتماع دردعا همچنانکه حق سبحانه فرمودکه : و اصبر نفسك 
مع الذین بدعون ربنم یعنی صبر ده ناس خود را با انکسانی که مرخوانند 
بروره کار خود را و امر کرده دای تعالی باجتماع در مباهاه . و روایت 
کرده است ابو خالد از ابو عبداله يه که نباشند هیچ گروهی که چرل مرد با شند 
و جمع شوند بجوت دعا كردن در امری الا آنکه اجابت شود از برای ايشان » 
و اکر چپل كس نباشند چمار دس که بخوانند خدای‌تعالی را ده پار اجات میکند 
خدای سبحانه از برای ایشان » و اکر جبار كس نباشند یکی که بذواند خدایرا 
چپل نوبت مستجاب میکند خدایتمالی دای ادرا ' وروت کرده است عبدالالی 
هم از او تا که جمم نشدند چہار كس هر گز بر امری بس خواندند خدا دا الا 
آنکه متفرق نشدند هیر آنکه دعای آ نان پاجایت دسیده بون . 

تقح امین گوینده قري اده وعاوهدا فرمود قن اجن ضرت 
بعنى بتحقیق که اجابت شد ډعای شما هردو » و موسی 70 دعا میکرد و هرون 
أمين وکت س نسبت دأوه أست خداى تعالى دعا دا بپردو د فرموده ژد اجييمت 
ذعو کیا ۰ 3 ردایتت کروه است غلويين غ از عرق و او از آبو عيدالة 225 که 
هر گاه بدر من محزون وغمكين ميشد بواسطة امرى جمع میکرد زنان وکود کان 


را داز آن دعا مرگ د 2 اشان انين می‌گفتند و روايت كر ده است سکوئی از 
|بوعبدالل 52 45 دعا لدم و ١‏ أمين کو اء هرد ب‌گفاه ۰ 

هفتم اظهار فرو قنیی- همچنانکه فوم ميشود ازفول‌حق منر<انهو تعالى که : 
اذعوا ربكم تضرعاً و خفیه ودر دعاى أئمة عليوم السلام واقع شده که تحات 
نمی بابد از و إلا انكه تصرع گنه بو و وحدى فر ستاده حدق مسد أ زه وو تعسالى 
بموسی کم که ای موسی‌هر كاه که میخوانی‌مر اخائف وهراسان باش و درخاك 
مال دوی خورداوسجده کن بمن‌به بهترین‌اءضایت وقنوت گودربیش من در وقتی که 
استاده وو راز گوی دمن وقنی كه راز هاون 5 قلب ترسانی ع و بعیسی ا ودحی 
فرستاد که اک عیسی بخوان مرا «مچو خواندن غریق اندوهنا کی که اودافرباددسی 
غيرهن نياشد ٤‏ ای سى بل مار دل خود را از بر ای هن2 کر مر ادر خلوات سيار 
گوی و بدان رضاى من أينست که توفروتني نمائى بسوى من » و بشنوان مرا ازخود 
اواز حزین » د مرویست وقتی که خدای تعالىهوسى وهرون را نزد فرعون فرستاد 
کت بارشاك که نتر سا قل شما را باس او بذ ری 1" ناصیه أو اہک ودر ت ھاس ت و 
جب گنه از آنچه که فرعون از متاع دئیا بهره ورشده ؛ ؛ داكرمن کو به 
رستی شمارا مر ین ن خواهم نمود که اكرة رعون به درل يتين کند که از اشتن‌مثل آن 
عاجز | سر تا از ها و همچین میک نم بجميعاولياء خود که دورميکنم ایشانر | از نع 0 
دنيأ همجنا: نکه دفع ميكند شان گوسفند خودرا از چر اگاه هلاك کننده . و دورمی. 
گردانم ایشانرا از نكه از بى دنيا روند همچنانکه ميكرداند شبان مهربان شتر 
خودرا ازموضعی که ظن هلا کت باشد 0 و نمست این بو اسطه خوادى ايشان ازد من 
بلکه بجوت ۱ نشت که کامل راشد نصمب ايشان از کرامت من و ۷ نصمب سالم و 
:مام بایشان عايد شود وداخرت ۰و هییاید که زشت کر او لبای من از برای من 
بذلت وخشوع و ترسی كه ثابت باشد دردلايشان وظاهرشود ازدلايشانبر جسدهاى 
ايشان و اين روش شعار انان امسی 2 جات اشان که بان رستگار هرشو ند » و 
درجات اشانست که بان اميد زار ند 2 اا کی ایشا نست که ان افتخار كاين ر 


سيماى ابشانست که بان شناخته هيشوند » وهر كاه بايشانملاقات نمودى ای موسى 
بگستران از برای ایشان بال تواضع خودرا ونرم ساز اذ برای ايشان جانب خود دا 
وخو ازاز دل وزبان خودرا اذ بر ای ایشان » و بدان‌که هر که بترساند دوست مرا 
بمبارزه خوانده است مرا بعداز آن من انتقام کشم ازبرای ایشان ود روز قيامت. 

۱ هشتم تقد لم مدح حق سبحا به و ا بر اد پیش ار دعا 

روات کرش است حارث بن مغيره از أبى عبدالله تکام هر كاه اراده 
داريد كه سؤال كنيد ازحق سرحانه وتعالى جيزى را از<ؤائج دنيا بايد ابتدا كنيد 
به ستايش بر خدای عزوجل و مدح او و صلوات به بیغمیر و آل او عليم, السلام؛ 
بعداز آن سژال كنيد از خدا حاجات خودرا؛ و گذت که هروى درهسجد رفت د نماز 

+ گذارد يعداز آن سوال کر د از حق تعالى بيؤمير بال فرمود كه تعجيل کر د این 
بنده پروردگار خود راء د گر هة و دو رکەت نماز كذارو و قتشا خدا کرد 
و صلوات بربيغمبر و ال او فرستاد » بس حضرت رسالت پناه فا فرمود که سؤال 
کن حاجت خودرا كه داده میشوی . 

و روایت کر دم است عل بن مسلم از ابو عبد الله نات که در کتابامیرالمومنین 
هم مکتوب بوږ که حاجت طلبیدن بعداز مدح وود كار است ؛ و هر كاه كه 
خدا دا خوانى يس ببزد گی باد کن او را من گفتم جكونه و ياد كنم او را 
فرهود بكو : 


يا من هو قرب اي من 


ع ألوريد ا ن يحول ان ال ۴ 
78 ص م ۶ 7 لي ۰ 4 ۳ ۳ الم و 
قلبه يا من هو 050 ا یس که ره 

ردایت کرده اسی معاوية بن عمار از 1 میت 


0 د .بنده ازكناء رانک وی كرض ی بن اب القاس 
اذ ابي عبداله تب که د ركاه یکی ازشما طلب حاجت‌کند پس بايد اول ثنا.كويد 


ا 1۷ 


ا 300 


, ۲9 خود و 5 39 بد ر سی ۳ ھ گا مردی از شا با طلت حاحت دادد 
از بادشاه مپیامیسازد بهتر ین كلما تراکه بر ای اوممکن‌است وهر کا 7 طلب حاجت 
د تش کر اد كنيف خدای عزيز جباررا ؛ و مدح ۳۳3 او را و تا گو ید 


براد براین‌دجه كه : 


با من لیخد صاحبة ولاو لد يا من يفعل ما , as‏ و 
موی لین تن و قابه يأ من هو الط رالا غل 


لو 


سس کمتله كي لار با سوم ۳ با لصير . 


ر سیاز کرک از ازنامهاى خدا بددستی که اسما؛ حق سا نه بسیاراست د 
صلوات فرست برعل يدت ال او و بكو 
1" ۱ 


كك 07 في من ) رز فك يفني 1 وهی د او ی 


نهم تقد ام صلوات بر ليفوهر صلی الله عليه ول روادت ۷۳ است 
ت NOS‏ مدع عات ۰ : 1 7 
ابويصير از أبوعبدالله لبن كد بيغمبر لظيو فرمود هر كه من نزد او مذكور شوم 
وس فراموش کند که صلوات فر ستد بر هن خحدای تعالی وف گر واه أو را از راه 
EDS 7 2 ۱‏ 0 
بيشدت وروایت و است أبن القداح از أو مم که يدرمن شاك از مردی که 


ورأوخته بود بخانه كعبة و 575 اللهم صل على محمد سس انعضرت ان ۳ 
فطع مكن بيش از انمام وسدم مكن برما بحق ما وبگو اللهم صل على محمد واهل 
بیته » و روایت کوده أمنت عبدالله بن يم که با بوعیدانه تم که من داخل 


- كلمل ۱۸ - 


شدم ور خانه كعبه وحاضر نبود نزدمن هيج از ادعيه الا صلوات برعل وال اوفرهود 
| گاء باش که برون نیاید هبچکس افضل از آنچه تو برون أمدى بان » وردادت 
کرده است جابر از ابی عبداله ات كه مردی باشد که توقف کند در اتش وسو گند 
رهد خدای را هفتاد خرف و هفتاد خریف و هر. خریفی هفتاد سال و هفتاد سال و 
هناد سااست بعد از آن كفت که سؤال کند خدا را بخق محمد و اهل بيت او از 
خرت € برد دحم كندء وحی فرستد خدای تعالی بجبرگیل که بائين رد بسوی 
ده من و برون آور او را بجانب من » رتيل کوچ ای برور کار من چگونه 
فرو روم بسوی آنش ؟ حق‌سرحانه کیچ هن امر کرده‌ام باتش که باشد بر تو سرد 
و سالامت گوید اک‌برورد گادمن نمیدانمموضع اد راحق تعالی گوید او در زبرترین 
جامهاى دوزخست » ,س جبرئیل فرود ايد و بیئد که بسته‌اند روی او دا بقدم او 
جيرئيل 53 ج4 سو 45 مک ټ كروة در آتش؟ گو ید بشمار در نمیتوانم آدرد 
که اه دیزی ور اقا لفساو رين یلاو را ون ورد یرفن کار 
خود وخدای‌تمالی باو ۳3 بد ای بندئ من چند مدتست که تو مرا سو گند میدهی 
در د ؟ أو که بط بشمار در نميتوانم افو ای برورد كار من حق سبحانه فرمايد 
آگاه باش سو گند بعزت وجلالم اکر سؤال نمیکردی از من بمحمد و اهلبيت لو » 
هر أيه طولانی میکردم خوانی ترا در 1 لیکن واجب كردانيدهام بر نفس 
خود که هيج بندژ سؤال تكند ازمن بحق محمد واهلبيت او الا آنکه بیارذم اورا 
آنچه هيان من د اد بوده وبتحقيق که رة ترا امروز . 

و ازسامان فار سی روایتست که شنیدم از ببغمبر بي که خدای عزوجل 
م بد أى بذد کان من 1 يا اتفاق نیفتاده که کسی حاجات بز زر گ از شما بخواهد» 
وشما حاجات آنانان ۲ روا نکنید مگراینکه شفیع قرادوهد کسی دا که نزد شما 
عز یز است آنوقت حاجات او را بر آ رید ؛ آگاه باشید و بدانید که کرای قرو 
خلة رمن د أفضل ايشان نزد من غل است و برادر او على و کسانی که بعد آزاو ید 
كه ايشان أئمه معصوميائد » و دسيله نجان‌اند بسوی من گاه باشید کسیکه 


حاچتی دارد اعم از جاب نفع يا دفع ضرر يايد بخواند هرا بمحمدو آل طاهر پنش 
بس ردا ميكام برای اه حاجت اورا بدبرترين وجه برای اينكه عزیزترین خلق بر 
او شفيع شده‌اند »و جمعى از كفار و منافقان از ردى استمزاء باو کفتند ای‌سلمان 
يس ترا حرست که سؤال ۲ بوسيله ايشان از خدا که ترا غنی‌ترین اهل مدينه 
سازد ؟ سلمان گفت كه خواندوام خدا را وسؤالكردهام از او انچیزی را که آن 
بزرگتر و انفع و افضل از ملك همه ونیاست ؛ سؤال کردهام بوسیله ابشان صلىاله 
علیرم كه ببخشد خدا بمن زبانی كه ساسك ار او باشد» ودلی که ذکر کننده باشد 
الا ونعمتهای او دا وبدنی که برسختی‌ها صبر کننده باشد» و أو سبحانه اجابت‌نموده 
ان دعاق هر أكه ات زاين اقتاست الإعلاك.دنيا باهم و ا هوه مل الست بر 
آن از كو ئىها صد هزار هزار بار . 

وردایت کرده اعت غل بن على بابوبه بوسایط از امام جعفرصادق 02 که 
وروی خواست [ لها قا بر رودق داقال شوو کقتنه دا کر اکت دارم از انكه 
ترا بیریم نزو أذ بواسطه أنه از و بأو رسیده » زلیخا كفت دن نمیترسم از کس 
كه از خداهى:رسد س چون داخل شد بوسف ا باو كفت ای دلیخا حيست 
هرأ که ھی بيثم که متغیر سدم رنگ 7و ؟ زلیخا 5555 مر خدای دا كه ملوك 
را با تافرمانی كرون بنده ساخت . و بند گانرا با فرمان بری از بادشاهان ساف 
یوسب کرت جه ترا براین کار بداشت ؛ رشا کشت حسن روی تو أى بوسف » او 
كفت چگونه زو | گر میدیدی بیغمبری را که شل نام اوست و در ۳ اأزمان 
خو اهد امد ؛ و بصورت وسيرت كر كر و بخشنده‌تر آزمن خواهد بود » ھا كن 
رأست سک دوسف تا فرمود چگونه دانستی که راست‌ميگويم ؟ كفت ازاین 
دانستم كه هنکامیکه كه ذكر اد کردی محبت اودرخاطر من‌جای گرفت » پس‌دحی 
فرستاد خدای عزوجل بو سف که‌داست ۱ زلا ومن‌اورا دوست میدارم يجرت 
آنکه اودو «ت‌میدادو عل و آل‌اورا ؛ امر کرد خدای تعالی‌بوسف را بتزویج زليخا 

وروایت کرده است جابر از أبى , عبداله َتام که فرشته از ذ رشتگان ازحق 


سیحانه خواست که آنچه قد كان دوش آن فرشته بشنود؛ و خدای تعالى اين دا 
باو عطا نمود » بس این فرشته خواهد بود تا روز فیامت نيست هیچ يك از مؤمئان 
که كويد دشک الا انكه اين فرشته 7" بد که «وعليك السلام» بعد از آن 
فيو بيد با رسو ل الله بدرستى كه فلان سلام ميرساند ترا » بس بيغمبن راو درجواب 
كويد كه و علیه‌السلام . و از اميرالمؤمنن عب منقولستكه داده شده است‌شنوائی 
بہار شخص» پیغمبر ولوق د بشت و ددزخ و <ودالعين وهر كاه بنده فارغ 
شد از نماز بايد كه صلوات فرستد بر بیغمیر با و بيطليداز خدا بپشت راد 
زینهار خواهد بخدا از دودخ و طلب کند تزویج حورالعین را بدرستيكة هر که 
صلوات فرستد بر پیغعبر و آل اوعلییم السلام دعای اودا پبالا می‌برند » وهر که يطليد 
ببوشت را 7 بد بپشت ای برور كار من بمخش بئده خودر | ا و سوال مکی 
و کسی که زینهار خواهد بخدا از اتش گوید اقش که ای برورد کار من زینهاد 
ده ند خودرا از آنچه زینهار میخواهد از آن »وهر که بطليد حورالعین را ایشان 
7 ای برورد ار ببخش بندةٌ خوو را آنچه مزال کف دن ایت گرقه اس 
محمد بن مسام از امام عل ار ۳ اجره ق ع لیم ما الس لام aS‏ مست درترازوی 
اعمال هيج جيز کو ازصاوات برغل و ال او وبدرستی که مردی باشد که‌بنرند 
عمل اورا در ميزان و سيك باشد ميزان ؛ بیذمبر 42 بیرون آدرد صلواتى را 
كه فر ستاده‌اندبر او وبر آل او ودرمیزان نہد بس رجحان بابد میزان سيب صلوات» 
وردايت کرده است هشام بن سالم از ابىعيداله QR‏ که همیشه رعا محجوست 
تا آنکه صلوات فرستند بر بيغمبر و آل او » وهم از او عي منقولست هر كه دعا 
کت و وکر € بیغمبر را پرواز کند آن دعا بر سر او و خواهد که فردد 
أيه و هر كاه که ذ کر غير لاله کند آن دعا بیالا رود » و هماز او منقول 
است هر که او راحاجتی باشد بخدای‌سبحانه وس بايد اول صلوات فرستد بر بيغمير 
و ال او ويعد از ان طلب حاجت کند ؛ ق دیگر ختم فد بصلوات بر هومك وال 
او ؛ بددستی که خدای عزوجل كريم تر است از آنکه قبول كند هر دو طرف را 
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وواگذاددمیانر! چه هر گاه بات فرستد بر e‏ دعای أو رو نميشود . 
دهم کر یه است‌درحالت دعا و آن سید آداب وعالی‌ترین فان [ ا 
اما اولا پواسطه آنکه او رهنمائی بسوی رقت قلبی میکند که او ناینده 

اخلاصی است که تحصیل اجابت دعا میکند . اهام جعفر صادق ای فر موده که 

هر گاه »موی بربدن تو راست شود از ترس اشك چشم ریزان شود و بتزسد. 

دل تو بس ددیاب آن حالت را بدرستی که خدای تعالی حاصل میکند مقصود ترا 

ودیگر بواسطه آنکه خشکی چشم ار سختی دلست همچنانکه واقع شده دراخبار . 

د این قساوت ول عراست بدوری از حدای سبحانه "و وحی فرستاد خدای تعالی 

بموسی كه ای موسی دداز مکن در دنا اميد خود را که دل تو سخت شود » ودل 

سخت از هن ددر است د مردودالدعاست بابر قول ببغمبر 2503 كه ا اة 

خدای تعالى دعاء 7 راكة ول او سشت باشد . 
و اما فایده ووم دعا سيب انقطاع از خلق و بیوستن بحق و از وباد 

خشوع أست . ۱ 
وواشست. اف بيغمبر لته که هرگاء دوست داشته باشد خدا بنده ائى را 

در قلب أو في و آندده جای میدهد ‏ بدرستی که خدای تعالی ددست میدارد هردل 

حريق راء و ولق آ کی نمیسازه کسیر که از غوف هذا كربان بوقه همانطوز 
كه شير به ستان بر تیه واگ ۰ بدرستی که کرد و خاك خوردن در داه خدا بادود 
جبنم توا دد بینی هومن جمع نخو اهد شد ۰ و هر گاه دشمن داشت خدا بنده را 
مک رداند در دل اونای نوازنده ازخنده يعنى قرقبه ده ات دل را وخدای 

سبحانه‌روست نمیداد داذراط کننده كان ددفرحرا. 

و اما ثالثاً پواسطه موافقت با اوامرحق‌سبحانه با انبیایش‌همچناننکه ۴7 5 
بعیسی ی که ای عیسی ببخش بمن از چشمانت اشك واز دل خود ترس بایست 
بر قبور وندا كن ایشانرا باواز بلند شاید از آنان یر ی ۰ و بگو که هنهم‌ملحق 
به پیشینان‌خواهم‌شد ای‌عیسی بربزازبرای من از چشمانت اشك وذلیل‌ساز اذبرای 


هن دل خود را ای عیسی بناه جوی بمن‌در<الات سخت بدرستی که من بفربادهیر سم 
غمنا کانرا و اجابت میکنم | نبائی‌راکه مضطرند ومن ارحم الراحمین هستم » و وحی 
فرستاد بمو سی که اک موسی هر گام مرا خواني‌باید که باثی‌ترسنده وهر اسان 
و بمال ردی خوو را در خاك و سجده کن هرا بشريف ترين' اعضاى خود د قنوت 
کن‌دد پیش من عور فقت ایستادن د بامن با ولى ترسان رازی کوی و زئذه 
کردان بتورية من ايام حيوة خود راء و بیاموز جاهلانرا از خوییهای من و بیاد 
او ر ایشانرا نعمتهای من و و بایشان که بیشتر فرو نروند در ۳ اهی كددر ان 
هس تند ودر بش 42 کر فتن وهؤاخذه من ددد ناكست وسختء اىهوسى وراز مكن 
در دنيا اميد خود را كه سخت ميشود دل تو و دل سخت از من دورست و بميران 
دل خودرا بترس ؛ د باش کرنه جامه و تازه ول وينهان باش بر اهل زهين و بشناسان 
خود را بأسمانيان > خانه نشین و شب زنده واد باش * و قنوت كن مر | هم دوقنوت 
صور کنده كان وفرياد برداد بسوى من از سيار ی كناهان همجوو فرواق قدي كه 
0 از دشمن خود » د طلب يارى كن اذهن برین امور بدرستيكه هن بهترين يار 
وياورم » ای موسى بگردان مرا يناه ود دبنه‌نزد من كنج خودرا ازباقيات صالحات 
كه أعمال ستديدواست 

و اما زایا بواسطه آنکه وراوست از خصومیات وفشایلی که یافت نمیشور 
در غير ان از اصناف طاعات و بتحقیق که وارده شده است که میان بپشت و دوزخ 
عقيه ايست كه نميتوأنند 4" ند از آن الا گر به کنند گان آز تری خدا 

و روایت کرده اند از بیغمیر له که بردرد گار من تبارك د تعالى خبر 
داده است که بعزت وجلالم در نخواهند یافت عباوت کنندگان آنچه در خواهند 
يات كريه کنندگان نزد من »و بدرستی که هن بنا ميکنم ازبرای ایشان ود متام 
بلند قصری که شريك دیگری در آنجا نخواهند داشت »و وحی نمود خدابموسی 
كه كرية کن بر نةس خود مادامیکه دد دنيائى د بترس از مالك و مغرور نسازد 
ترا زينت دنيا و شکو ه آن » و بعبسى ت وحى فرستاد که ای عيسي بن 


بكر لول گر به 3 بر نفس خود گر به ككس كه دداع كند اهل خوو را 
و دشمن دار دنيارا وترك‌کن آ را ازبرای اهل آن وبگردان رغبت خودرا درا نجه 
نزو برورد كاذ توست . 

وار امير المؤهنين ا هدعو لست که در وفتى كه سخن 51 بخدا موسی 
گات الى عست جزاى كي كه أي رخ عفد از عقمیاک او راسا عرس هد 
و كنت اق رع ناه مدان ووق آو را أن حراوت ا و اود عا ا 
در ددز فزع اكير که روز قیاعتست » و امام‌چعفر صاوق سم فرمود که همه حشمما 
گر به خواهند 8 ددر دوز قيامت الا سه چشم ٹک آنکه بوشيده باشد از أنجه 
خدای تعالی حرام 13 دانیده دیدن آنر او دیگر چشمی که بیدار بوده باشد در 
طاعت حق سیحانه ؛ و دیگر چشمی که کر كرده باشد در ميان شب ازترس خدا . 
دهم اذو ع منقواست که هیچ چیزی نیست مگرانکه او كيل و وزنی باشد 
مگر اشاك‌چشم که يك‌قطره از آن فرو مینشاند در باهای تش راء وهر گاه فروريزائد 
چشم اشك خود را بررخساد نرسد بروی آنکس در روز قيامت نه غبار تبره و نه 
خنواری » وور وقنی که اش اد جاری شود حن سبحانه حرام میگرواند انش را 
برو د اگر ۳3 به كتندةٌ باشد که بكر ید دز آهتی‌هر آینه جمیع أن امت رحمت کرده 
میشوند » دهم از ادعلیه‌السلام منقولست که هیچ چشمی نباشد الا اكه یگ ید دوز 
فیامت مگر چشمی که ۴ سته باشد از ترس خدا و هبج چشمی نباشد که فرد 
ریرانه اشاق حود وا از ترس خداالا | دكا حرام عیسالن. شداف تعالی. شام جیه 
او دا براتش» و هیچ اشکی بر رخسار اد نيايد الا آنکه برد از روک او غبار 
د خواری را » و هیچ چیز نیست‌که او را کیلی د وذنی نباشد الا اب چشم که 
باند ۳1 از آن حوسيحانة فرومینشاند درباهای آنش را وا گر بده ا بد در ميان 
امتی هر أيه رحم میکند خدا ارات اعت بواسطة گربه این بنده. 

دروايت کر است معاو به بن عمار ار ابىعبدالله دی که بيغمير بل در 


5 3 تلاا ک. 
وقتي که وصیت هيدر مود بامیر الدؤهنين غ کت با علي رصیت میکنم ترا در نفس 
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او ند حصلت » ونگاه دار آ: م ارا بعد آزآن 7 بار خدايا ياريده 5 ژ سرد 
خصات شمرد وجهارم آن بسيارى گریه به بود ازترس حق سبحانه كه بناكرده يدود 
هر قطرءٌ اشك هزار خانه ود بپشت و ردابت کرده است ابوحمزه از امام تل باقر 
ا که هيج قطره دوسعاتر ليست نزو غدا از فارع اپ چشم در سیاهی شب از 
:رس خدای تعالی که اداده نکرده باشد بآن قطره غير خدا راء د کعب الاحبار 
گفته بحق آانکسی که جان من در دست اوست که اگر من بگریم از ترس خدا 
وديزان شود 5 چشم هن بر رخساره هن بیشتر دوست دارم از تصدق کردن در 
راه خدا كوهى از طلا را . 

روایت ت كروه است ١‏ بن عمر از مروی از اصحاب خود كه أو تقل كرذه از 
ابی عدا 22 که وحی فرستاد حق سبحانه بمو سیگ که بثد كان من نزديك 
نمی شو ند بمن بچيزي زودتر از اين سه خصال موسی كفت اي پرورد کار من 
کایرت خصائل ؟ حق‌سحانه فرمود اي موسی زهد در ونیا وبرهيز كارى از 
معصرت؟ و گربه از ترس هن ٠‏ گنت موسی ای برورد کار من حيست هزد انكس که 
اين کارها را كنك ؟ رس وحی فرستاد خداي تعالی باو که اي موسی اما زاهدان 
ور دنيا در بوشت خواهند بوو» و اما كر 3 كنندكان از ترس هن يس دد مقام 
اعنی خواهند بو ر که هچکس شريك ایشان نباشد ود آنجا 2 و اما 
رهیز کاران ازمعصیت يس بدرستی که من بازرسی خوادم گرد مردمانرا ولی‌ایشانرا 
بازرسی نخواهم کر د یعنی از اعمال همه کس خواهم پرسید و ازاعمال ایشان نخواهم 
پرسود» و درخطبةالوداع پیغمبر هه شا کک ازچشمانش اشك جاري 
شود بعلت خوف ازخدا براي‌او در ازاي هرقطره قاره اشکی در ترازوي اعمالش مزدي 
مانند کوه احد خواهد بود» 2 باشد مراو را اهز قطره وه بوشت که در هردو 
جانب أن شهرها وقصر ها باشند که هيج چشمی نديده باشد وهيج كو شی نشنیده 
و نگذشته باشد در خاطر هيج 55 > و از امام محمد باقر ]18 منقولست که 


۰ . ۳ ۳۹ 9 ۳ ه 
ابراهیم اا كفت ألهی‌چیست مرد يندم که ترشده باشد روي اواز اب‌چشم ار ترس؟ 


خدای‌تعالی كفت جزاىاو آمرزش‌وخشنودی من خو اهدبود درروز قيامت؛ وروايت 
كرده است اسحقبن عماركه گفتم بابى عبدالله بچ چه بسا که من دعا میکنم 
و آرزوی كرية دارم ف کر که کی ابد عر و وار است. که راد میکنم بعضی‌را که 
مرده اند از اهل من پس كريه میکنم آیا اين جايز است؛ امام تم فرمود 
بلی ياد کن ایشان را و هر كاه رقت مودی كي كن نز براي پرودد كار حود 
تبارك و تعالی . 
تقر یب و تخفیف - اگر گریه نيايد خوددا بگریه بايد داشت » بنا برقول 
امام جعفر 2 که‌اگر نباشد ترا گربه يس خود را بر كريه دارء و از سعدین 
يسار مرویست که گفتم بابی عبدالله ت آیاخودرا بكريه دارم دردعا وحالآنکه 
مرا گربه نباشد؟ فرمود بلی وا كرجه مثل پرمگس باشد. و از ابی‌حمزه‌روایشست 
که ابوعبداله تم كفت بابی بصبر که ا گر خوف داشته باشی ازچیزی کهواقع. 
شود یعنی از بلائی يا تشویشی که مبادا حادث گردد يا حاجتی باشد ترا » پس 
ابتدا بخدا كن و اورا ببزدگی ياد كن و ثنا فرست بر او همانطور که حق اوست» 
و صلوات فرست بر پیغمبر راوز و خود را بگریه دار و اگرچه مثل پر مگس 
باشد » بدرستی تی که يەر بزر گ وان من میفرمود که نزدیکترین حالات ده به 
رورد کار ی موقعىاس ت که در سجده كريان باشد, وهم از او ت منقولست که 
اگر نيايد : را گربه پس خوددا تک واک بيرون آید از چشم تو مثل سر 
2 خوشا جال تو . 
5539 - وهر كاه ابستادی از برای دعا وحشمانت با روان كردن اشك با 
تو مساعدت كرد بعلت ياد آوری كناهان عظيم و رسوائیهای دوز قيامت 
و ترسیدن خلایق از خداوند جباد ودیدن فردای قيامت مردم که بان گرفتار 
شوند» بطوریکه زبانپا كنك و آوازها ساكت شود ؛ وجوارح واعضای هر كس بر 
معاصی او گواهی دهند ؛ و عرق مردمان را چنان بگیردکه از نرمی كوش آنها 
سرازیر شود ؛ و آنروز دوز تبلی سرايراستٍ که معایب و کناهان آشکار شوند . 


روابتست ۳۳ بیغ رت کح محشور شو ند کر مر و دو در رور ETE‏ 8 برهنه 
و عرق فرو كيرد ابشان را حنانکه از رھ کوش اشان تون ]دا ۱ مودک زوحه 
' بيغمبر بود ب كفت وای از رسوائی آنروز که نظ ر کنند بعضی از ما ببعضی 
دیگر * پیغمین لته ؛ فرمود كه مشغولی مردم بخود چندان باشد فک بدیگری 
نظر نکنند , و هر شخصی را از ايشان در آنروز کاری باشد که اورا از نظربدیگران 
بازداند » و سكو نه ست كد و از کساباشد مر ابقانرا حال نظر كردن بدیگران 
و حال آنکه بعضی از ایشانرا بصودت بر زمين کشند ‏ و بعضی با 
شكم داه روند و.بعضى از آنان زیردست و پای پایمال شوند ؛ مثل ذره وبعضی را 
برداد کشند در كنار اتش تا وقتی که مردمان از حساب فارغ شوند ؛ و بعضی از 
ایشانرا مار در كردن کنند که بگزد ایشانرا تا مردم از حساب فارغ شوند » و بر 
بعضى از يشان حبار پابانی را مسلط سازند مثل شتر که ایشانرا در زیر دست ويا 
كير ند یا مثل گوسفند وكاو که شاخ بر ایشان زنند و ایشانرا در زیر سم پایمال 
کنند » يس فكر كن در احوال مردمان در آنروز و پیش از آن و بعداز آن دوز از 
بد بخت و نیکیخت شدن آنان, بدرستیکه اين افکار برای تو باعث خوف و علت 
گربه و رقت واخلاص قلب مبشود دس غنیمت شمار فرصت دعا کردن درأسوقت 
راء و بدانکه اين ساعت از نفیسترین ساعات عمراست ؛ و برتوباد .که مشغول‌باشی 
دراین حال بپرورد كاذ از طلب آزژوها وخواستن حاجات, وه كام از کی تعالی 
سوال میکنی بايد دوام توجه پرورد گار را بخود وتوجه خودرا بپرورد كار ومودب 
بودن دد پیشگاء او دا بخواهی و هميشه تگال كن جیزیرا که باقن ماند از برای 
تو نيكوئى آن و برطرف شود ازتو وبال آن » و مال باقی نمی ماند ازبرای توو تو 
بافی تحواهی ماند از بران ان : 

تنبیه-بدانکه گریه.و آواز بلند كردق بعال و بدا بجيف ترس از 
كناهانكارنيكوئى است لیکن فایده ندارد با عدم دور شدن از گناهان , و توبه 


نكردن از كناهان ؛ امام زین العابدين ت فرمود خوف ندارد کسیکه گربه کند 


وه 
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و اشکهای او جاری باشد مادامیکه پرهیز از کنامان نميكند » چون وق د زاین 
ترس كاذب ات اج 

واز پیغمبر باش منقولست که روزی موسی تا گذشت‌برمردی ازاصحان 
خود که در حال سجده بود » چون موسی از حاجت خود فارغ شد و مراجعت 
نمود او را باز هم بحال سجده دید» موسی كفت | گرحاجت تودردست من می بود 
روا میکردم از برای تو ؛ حضرت حق سبحانه وحى فرستاد بموس ی که ای موسی 
اگر سجده کند او آنمقدار که منقطع شود كردن او »من قبول نمیکنم آنرا تا 
وقتی که دور شود از نجه کراهت دارم و اقبال کند بآ نچه دوست میدادم » و در 
روایت فیدر واقعشده كه موسى گذشت ک ره که کرت و وجون بر گشت 
هبور رماس رد؛ مو سی كفت خدایا بندة تو میگرید از ترس توء خطاب آم د که 
ای موسی ۹ دماغ او با اشکهای حشمانش فرود أيد اورا نخواهم ا در 
حالتی که او دوست میدارد دنا را » و وحی فرستاد حق سبحانه بموسی ت که 
ای‌موسی بخوان هرا بدل‌باك وزبان راست » و از امیرالمومنن تلا منقولست که 
دعا كليد هاى روا شدن حاحتست و كليدهاى بشكادم » و بپترین دعا انست که 
صادر شود از سینه ياك و دل ترسنده » و مناحات سيبس 5 است و باخالاص رهائى 
از سختی ها خاصل مشو + گام سحتی ها. ریاد شد بسوی خدا فزع 
بإيد کرد . 

داز دهم اعتر اف كردن بگناه پیش ازدعا- برای آن جيزيكه در اولست از 
بریدن از خلق و پیوستن به‌حق و فروتنی نفس و کسی که تواضع کند برای خدا 
بالا مببرد خدا درجهٌاورا , وحق‌سبحانه نزد دل‌شکستهگانست.مرویست که عابدی 
بود هفتاد سال عبادت خدا کرد باین طریق که روز روزه میداشت وش همه شب در 
عبادت بود , و طلب کرد از خدا حاجتئ و روا نشد » دس متوحه نفس خود شد و 
كفت اين بواسطه بدى تست ۰ واگر نزد تو جيزى ميبود ازخير رواميشد حاجت 


تو و خدای تعالی فرستاد بأو فرشته را و گفت با بن آدم اين یکشاعت که ت 


خودرا ذلیل‌نمودی بهتراست ازعبادتی که بيش اذاين کرده‌ای» و از امامدباق رت 
منقولست که وحی ركام ای کال موی که آیا ات جرا 3 
" سایر خلق برایخود ب كزين ام ا گفت نميدانم ای پروددگاد من , 
حق سبحانه و تعالی فرمود ای موسی بدرست ی که من بند گان خودرا زیرودو کردم 
و از تو نفس ذليل تری ون آنان ندیدم يدر کا که نماز می‌گذاری ھی ہی دوی 
خودرا برخاك » و در روايت ديكر آمد ه که بدرست ی که بررسی کردم باطن بندگان . 
خود راء و از تو ذلیل‌شس‌تری بن آنان ندیدم » و <الا دوست دارم که ترا بين 
آنان بلند مرتبه گردانم . ومروبست که خدای تعالی وحی فرستاد بموس ی که بالا 
رو بكوه بجهت مناجات بامن » و آنجا كوه سيار بود و هر کدام طمع داشتند. که 
فوس الاق اودفد الا کے کروی که شعي قير نير يادو و فد من كش 
از آنکه بالا دود بمن ييغمير خدا از برای مناجات دب العالمين » پس وحی‌فرستاد 
باو که ببالای اين كوه کوچك رو بواسطةٌ آنکه اوخودرا درحسات نياورد . 
واذبيغمير ا منقولست که سه جیز است که زیاده دمیکند خدا انیا الا 
نیکوئی » اول تواضع و زياده نميكند خدابآن الا رفعتجاءرا » ودیگرخوا ر كردن 
نفس وازيادة نمسکند خدا بان ال فزت دا وو دیگر برهيزكارى و زياده نمیکند 
خدا بان الا توانگری دا , و نیز درشكست نفس‌وخواری وخشم گرفتن براورضای 
خداست » و وحی فرستاد خدای سبحانه بداود که ای داود بدرستی که من وضع 
۳1 ده‌ام پنج‌چیزرا درینج‌چیز ومردمان درینج‌چین دمک طلب‌میکنند, دس نمی با یند. 
۳ ضع کرده ام عام را فو وس ومشقت و ایشان طلب تن دزسبری وراحت 
يس نمی پابند آثرا » و وضع کرده ام عزت‌دا درطاعت خود و ايشان طلب میکنند 
درخدمت سلطان و نمی دابند آنرا » و قرار داده ام غنا را درقناعت و ايشان طلب ‏ 
میکنند دربسیاری‌مالو نمی يايند آثرا » وضع کرده ام خشنودی خود را د دخشم 


کیو ام راحترا در مشت و یشان طلب فيكتت | أ در دسا يس می با ند آ درا ۰ 
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۳ 90۳۲۷ ۲ کردن گنامان ایشست که ددذکر .دنوب حوف و رقت 
حاصل میشود . ۱ 
و امام جنر سادق کل فرمود که هر كاه رقت نماید یکی از شما باید 

كه ده کا در آنوقت بدرستی که دل رقت نميكند مگر اینکه خالس ميشود » 
و پسیار است که ذ کر دنوب سیب ۴ و دوان ساختن آب با چم ميشود و اين 
از آدای دعاست و مودب شدن تو بادبی سیب ادب دیگر میشود . 

حضرت صادق 22 ميفرمايند کان در 59 اول ستايش كردن حق سبحانه‌است 
از آنا وراد وعدا ان افر اد ماه وان اناا بسانت ؛ بخداسو كند كه 
دز فلت تمن چت :وده از گناه الا باقرار بان» دراقراد ا ينج فایده انش رل 
وريدن از ملق وس بحق تغالى دوم شكست دل و دانستی فضيلت آنرا سي 
آنكه بسيار است كه حاصل ميشود نزد اقرار بگناه رقت » و آن دليل اخلاصاست 
وباخلاص دعا مستجاب ميشود حبادم سيار اس که سب كز يدهيقتود و ان سه 
آداست ينجم موافقت بامر امام جعفر صادق تام 

دو از دهم اقبال نمودن بدل- - همجنا نكه اك کف ازروى غفلت باتو سحن 

گوید و اغراض ازصحبت تو نماید, استحقاق این را دارد که تواز صحبت اواغراین 
كنى, وبجای اجابت او بامؤد ديك رمشغول شوی.امام جعفرصادق ع فرمود هر 
که اراده مارد که چیھ وال ذا توج حو باه بای قار کف مز ليع ها واک 
خود بح که خدای‌تعالی فرود می أورد بنده‌را بآ نمقدار که بندی خداوند رايائين 
یا ووی وام الم میا 4 فرمود که دای تعالى قبول کہ ای كس داگ 
دل‌آومشغول قر حق بنشده وروایت كرده الس سيف بن‌عمیره ازامام جعف رصادق ای 

كفس کا بخوانىخدارا پس دو آور باقلب‌خود, وو< ی‌نمودحق‌سبحانه بعیسی تتا 
كه مخوان مرا الا وقتى كه تضرع کننده کی مسوك هن وقصة ال کیش دو 


هر گاه يخوانى مرا أي نحنين ' اجابت‌میکنم دعای ثر ا. وازائمه(ع) منقو لست که و9 
ركعت نما ز كه تفکروتدبردر آ نکنندبپتراست ازاحیای‌يك‌شب که دل‌مشغول بغیرحق 


قم ماه ۳ -_- 


بوده باشد ونيز ازائمه (ع) منقولست که ازنمازتو غیرازآنچه که با حضورقلبانجام 
دهی چیز دبگری برای توباقی نمی‌ماند و از سن ادريس ت اس ت که گفته با 
اشتغال بنماز افکار وخواطر دیگررا از خود دور کنید وبخوانید خدای را خواندن 
پا کیزه از دوی شادی, وسؤال كنيد ازاو مصالح ومنافع خوددا بافروتنی و بند گی» 
و ازشین اوست كه هر كامداخلشويد در روزه داشتن 5 ياك سازید تفسباىخود 
وا ازهرجركويليدىءوروزه بكيريد ازبرای‌خدای‌تعالی‌بادلپای‌مخلص ى كدازا فكار يليد 
وحزهای منک رکه بخاطردر می أيد مبراباشد بدرستيكه خدای‌تعالی نجس‌میشمارد 
دلپای آلوده ونيات معیوبه را . 

سیزدهم پیش یگرفتن دردعا قبلاز احتیاج بان-پیغمبر اتل بابیذر گفته 
با اباذر آیا خبردهم بتو کلمۀ چند که نفع دهد تورا خدای تعالی بآن‌کلمات؟ ابی‌دد 
كفت بلی‌بارسول‌اله فرمود حفظ کن‌جانب‌خدارا تاحفظ کند خداجانب‌تراءنگهدار 
حاب‌خدا را تا بیابی اورا پیش‌خود, بشناسان خودرا بخدادر راحتی‌ها تا بشناسداو 
ترا در سیختی ها , وس گاه سوال کنی از خدا كن وس گاه طلب‌پادی مینمائی طلب 
یاری‌ازاو کن,بتحقیق که قل تقدی رجاری‌شدهاست بآ نچهواقم خواهد شد تاروزقيامت 
وا گرتمام مخلوقات سعی‌نمایند در اينكه بتو نفعی رسانند که خدای تعالی آنرا از 
برای تومقدر ساخته باشد قدرت تخواهند داشت, وروایت کرده هرون بنخارجدار 
ابىعبدالله تم كه دعا كردندرهنكام كشايش بر آورند حا جاتاست درروزابتلاء. 
وهم أزاويلَاي منقواست هر که ترسدكه بلائی‌باوخواهد رسد بایدپیشی يجويديدعا 
كردن تا خداوند متعال اورا بان‌بلامبتلاسازد وامام زينالعابدين ¥ فرمود که 
دعا بعداز آنکه فرود آمد بلاتفعنميدهد . ۱ 
جرواردهم دعا كردن ازبر اقابر ادرآن مؤمن-«التماسدعا ارایشان نمودن‌روایت 
كرده است‌این‌ابی‌عمیر ازهشام بن‌سالم واواز ابىعبدالله ت هر که مقدم داردچهل 
مؤمن دا يعنى اولاز برای ايشان دعا كند وبعد از آن برای خود دعا كند دعاى او 


مستجاب‌میشود» وتا کید شده بعدازفارغ شدن از نماز شب درحال سجده اين دعازا 
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ام رب الجر ۳ ا الشر و الشفم و ألوتر وال اذا يسر 


اج 


و رب کل میء و اله کل تي: و مت ل مر صل عل محد 
۳ و 
له و ال ی فلان و فلان ما أنت أله ولا عام ۳ ا اهراب 
۳ أهل ۳ و أل ا ۱ 
ومرویست که خدای سبحانه وحی فرستاد بموسی که ای موسی بخوان مرا 
بزبانی که عصیان نکرده باشی مرا بآن, موسی كفت کجاست مرا چنین زيانى ؟ 
حق‌سبحانه وتعالی گفت‌بخوان مرا بزبان غر خود و بیغمیر تفه فرموده که ي 
هيج چیز که زودثر احایت‌شود اردعای غایب که امراف قاو کند . وروایت کرده 
أست فصل بن سار ارامام عد باقر تاش که هیچ دعائی‌رودتر اردعای‌غاب برایغاثبی 
دیگراحایت نمنشود؛ وهم ازوغ تم ھک سریع‌الاجابه ترین دعا؛ دعاىيرادر 
مؤمنست كه از برای برادر غایب کند » وهم ن که او ابتدا بدعا کرد از برای برادر 
مؤمن خودفرشتة که موکلست‌براو آمن‌میگوید وبرای توهم دوبرابر آن‌ثواب است 
وروایت کرده است عبدالله بن تسان ازابی‌عبداله ا که دعای مردی ازیرای‌برادد 
5 او ررق‌آورا فراوان ساحته ونامالايمات را اراو دور مسبازد ۰ 9 هم از او ام ۱ 
منقولست كه پیغمبر :ا فرمود که هيج مؤمن سے که وغا كد برای مومتان 
الا آنکه خدای‌تعالی باومیدغد مثل آنچیزی که دعا کرده است ازيراى ایشان‌بعدد 
هرموّمن و موّمنه که از اول دنيا بوده یا آنچه بيايد بعد از اين تا دوز قیامت ؛ 
بدرستی که در رور قیامت أمر نی که بنده‌ای را باتش برند و بکشاد 
اورا بجانب دوزخ‌پس‌موّمنین ومّمنات گوبندای پرورد گار ما این آن بنده‌است که 
دعا کرده ازبرای ما وشفاعت کنند درباره او و خدای تعالی بپذیرد شفاعت ایشانرا 
ونجات یاید او . 


وروايت كرده است علی‌بن ابراهیم ازيدرخودكه ديدم عبدالله بن جندق‌را 
ايستاده بود درعر قا‌بنوعی كه نديدم موقفى بوت رازموقفاو,جددراز کرده‌بوددستهای 
حودرا بجانب آسمان و آب چشم أو ديزان بود برروى أو تابمرتبه كدمير سيد يزمين, 
وچون مر دم باز گشتند گفتم يا اباد ندیدم مکان توقفی بپتر از موقف تو » او گفت 
کا بو گنه کہ ھا كرو شك يراق برادران شود واین وجيت است که شير 
داد مرا ابوالحسن "ات که هر که دعا کند از برای برادد موعن غایب‌خود » ندا 
میدهند ازعرش که تراست صدهزار برابر این و کراهت داشتم که وا گذارم صد 
هزارحسنةٌ ضمانت‌شده‌را اذبرای یکی که نميدانم مستجاب خواهد شد يا نه. روايت 
كرو الست ابن‌ابی‌عمر اززیدترسی که بودم‌بامعاوبةین‌وهب درعرفات» واودعا میکرد 
يس جستجردعایا و کردم ودیدم‌اورا که دعا ميكرد, ونديدم که برای‌خویش‌دعا كند 
حتى يك كلمه؛ دعاميكرديكيكمردمر | از آفاقونام‌میبرد ایشانو پدرانشانرا تامردماز 
عرفات‌باز گشتند, با وكفتم ياعمديدم ازتوامری عجیبی, كفت جيست آنچه بتعجب 
آورده‌ترا ؟ كفتم اينكه اختیار کردی مردم دا بر نفس‌خود درچنین‌موضعی؛ واينكه 
ياد كردى يك يك آنها را در اينجا » پس بمن كفت نيست جاى تعجب از اين ای 
يسر برادر من؛ بدرستيكه من شنيدهام ازمولاى خود ومولاى تو ومولاى هر موّمنی 
ومۇمىنة و اوبخدا 9 ديق گذشتگان و آیند کال بود بعداز پدران بز رگوار 
دس والا کر ناد هردو گوش معاویه و کورباد هردوچشم أو برسد باوشفاعت 
تاه OT‏ باشد این وگن ازامام ت كده ركه دعا کند اذبرای برادد 
او ون ظا كد فرشبة از آسمان دنيا که .ای‌بنده خدا مرتراست صدهزار 
برابر آنچه‌طل بکردی. وندا کند اورافرشتةٌ از أسمازدوم كداى بنده خدا فر أت 
دويست هزاربرابر | نجه طلب تموذی» وندا کند اورا فرزشتة از اماق سوم که ای 
ده لا هرگ اسك سیسد كان برایی آنعه‌طلب كردق #وكذا کند او دا قرف از 
اسان چپارم که ای‌بنده خدا مرتراست‌خپاوسد هزاربرابر "افيد طلب ودی, وندا 
كند اورا فرشتةٌ از اسمان پنجم که ای بنده خدا مرتراست پانصد هزار برابر أنجه 


مقهد ةو مويه مم مر مومءةممموومومو دونه سردن ونور ووه مهم و و ممم مه مومسم و مهمه مهمومه هسه مه ممه مهد هو واه ماو و ووه ووو و موود هوم مدنو نوهدو هده نهدن مهو ووه رز ده سه و مد مه 219602460 1451132235 


طل ب کردی؛ وندا کند اورا فرشت از آسمان ششم شم که ای بنده خدا مرتراست ششصد 
هزار بر رابر آنچه طل كرف نذا كذ أودافرشتة از آسمان هفتم که تا مد 
تزاست‌هفتصدهراربرابر آنچه‌طلب : مودی» بعداز آن‌ندا کنداوراخدایعزوج لکسنم 
غنی‌مطلق که‌اصلااحتیاح‌ندارم ای‌بنده ل ار نطاب کم 
پس کدام یك ازاین دوامرعظیم‌بزر گتراست ای‌پنربرادرمن, آنچه را که من‌ازبرای . 
نفس خوداختبار کردم با نچه‌تومرا .بآن‌امر ميكنى؟!. 

7 وسراوار | ست‌دروقت یکه دعاازیرای‌برادرمیکنی‌بدل خوداورا دوست 
واللعواقى وا دوعا ل اوداك مایت كت کسا ات29 عم ود رود 
هر كاه توجنن باشی‌سزاوار آن خواهی‌بود که مستجارشوددعاتئىتوءوعوطداده شوى 
بچندین برابر آنچه جهت اوطلب کردی بواسطه آنکه دوستی مؤمن بخودی خود 
جو ايت و اراده خبر برای او حسنه ۳ » دس دعلى تو مشتملست بر سه 
حسنه محبت بمژمن» واداده خير برای مؤمن» ودعاى برای مؤمن؛ ونيز هنكاميكه 
لفیا فراع رآدر کین ره خو اا من قفري بايد قلباً هم دوست داشته باشى 
وا گرطلب کنی از برای او جيزيرا که قوست نداشته باشی آن را ازیرای او بدل 
خود شفاعت کنی‌ازبرای اوبا دعایت نزد پرود گار عالمیان که بخشنده بخشند گان 
است واو کریم تر وتواناتر ورساننده تفع ببنده خود پیشتراست ازتو » پس اجابت 
خواهد کرد دعای ترا البته و در آنچه روايتست ازجابر ازامام مد باق رک درقول 
خدای عزوجل که و یستجیب الذین‌امنوا وعملوا الصالحاث ویز یدهم‌من‌فضله 
که مراد ازين موْمنیست که دعا کند ازبرای برادر خود غایبانه ؛ و میگوید او دا 
فرشته كه برای نو هست مثل أ نجه درحو است کردی وعطا مشود بتو بزای‌محیت 
تو باو همانطور که مذ کورشد.وحکایت کنند که یکی ازصلعا در مسجد دعا میکرد 
از برای براددان ديمى خود رعل ازانکه از ماز فارع شده بود » وجون برون 1 
ازمسجد رسيد بیدر خوددید که فوت شده‌است» همین که ازدفن وكفن أو فارع دك 
وال د زا قسمت‌نمود يز آنجماعتی كه از برای ایشان دعا مبکرد. » باو گفتنه 
جر | جتن کزدی:ه 8 كفت من در مسجد از برای ایشان دعا ميكردم ببپشت و 


بخيلى كنم بايشان بمتاع دنیاکه ا 
و فكر كنى در قول امام جعفر صادق ي که هر كاه دو مؤمن بيكديكر 
بیکه‌ییگرمصافحه کننه قسمت‌مشود میان‌ایغان ضدوحمت:نودونه قسمتاز آن کسی 
است که محبت اوبيشتر باشد بآن‌دیگرونظر کن‌عنایت خدارا ازبرایمومنان وصحبت 
خداراببنده‌برای محبتی که‌بینده‌مو من‌میکندومیباید که دعای‌تو بجبت بر ادرت بقصد 
تجارت نباشد پی نکه رحم کنی براو وقطع نظر از آنکه دوست داشته باشی اين 
دعا مستجاب شوذ ازبرای‌او يانه پس‌میترسم که ثواب عایدت نشود آيا نظرنمیکنی 
بروایت جابر آنجا که كفت فرشته ندا دهد بواسطةٌ محبت تو ببرادد مؤمنت بتو 
داده خواهد شد . 
قصل و چگونه دوست نداشته باشی برادر عفن دا وحالآنکه او پار 
۱ دهسدةٌ تست بردشم_أنت ويشت ویناه تست بر دینت وموافق توأست بدوستى يادوستانت 
ودشمنی با دشمنانت » واز ائمه 6لا منقولست که کامل نمیشود حقيقت ایمان بنده 
تا وقتی که دوست دارد برادر موّمن داء و ازامام جعفر 4 منقولست که شیغیان 
ما آنها هستند که با یکدیگر دوست ی کنند وبذل مال نمایند در محبت ما ۰ وروایت 
کرده است عبدالموّمن انسازی که داخل شدم بر امام موسی ت ونزد او حاضداو” 
تابن عبدالله الجعفری ومن باو تبسم کردم ؛ امام َل فرمود دوست میداری اورا؟ 
گفتم لی و دوست میدز او دا مگربرای شما ء امام 22 فرمود او برادر تست 
وموّمن برادد موّمنست از پدری ومادری » ملعونست آنکسی که تهمت ببندد به 
برادر خود › ملعونست. کسیکه نادرستی کند برادر خود راء ملعونست 
ك5 که سک نکند. پرا خرو را *. عون اعت کی که 
اختيار كند منافع خود را بر برادر خود وتم کی ک ھان كاد خود را 
ازبرا. خود ملعونستآ نكسى كه غيبت كند برادر خوددا. واز پیغمبر صلىاللةعليه 
و له منفولست كه محكم ترين ریسمان‌های‌ایمان دوستى و دشمنى درراه خداست . 


و امام جعفر صادق عليه السلام فرمود كه برای هرجیزی‌ونیله. است که 
برای داحتی اوست و مؤمن به برادد ايمانيش داحت مييايد معمانطور که مرغ باهم 
نقيت باهم جنس خود داحتی مییابد» آیا نديدة این دا ؛ و نیز فی جرد که مهن 
برادر مؤّمنست ونور دیده و اه فداه نمای اوست » باید که ات نکند اورا و 
فريس ندهد وظلم AE‏ وددوع سكوف وت که او دا , و ۳ فرهوري. كه 
هردومؤٌمن يا سه مؤمن که جمعشوند نزد براددى که ايشائرا باشد و ايمن باشند 
ازشر او ونترسند از گزند او واميد داشته باشند با نچه نزد اوست يس اگر خدا زا 
خوانند اجايتميكند سک روا كاز عزو قال کی عا ايفاق اس داق 
وا گرطلب زيادتى کنند زياده كند ازبرای ايشان وا گر خاموش باشند خداىتعالى 

. قضای حاجت ايشان کند , و منقولست از امام جعفر صادق عليه السلام که کسی 
که زیادت کند برادر مؤمن خودرا ازبرای خدانه ازبرای چیزی دبگر بلکه‌برای 
آنچه خدا وعده کرده وراست شدن وعدهآنچه دزد اوست» کل سازد حق‌سبحانه 
وتعالی برو هفتاد هزارفرشته که ندا کنند اورا که خوشی ی بادترا خوش بوشده‌است 
برای تو بشت . وهم ارو عليه السلام منقو لست که د ا عليه 1۳ دفرمود 
هر که معامله كند پامردمان وظلم نكند برلیشان وسحن كويد بایشان وددوغ نگوبد 
اعد كه بايشارن و شلف ومع تكله لق کے اس كه قت او حرا 
روت أن امل و عاض طامر فو بر ادیش واب انض و از ام مدو 
عليه السلام منقولشت که مر خدایر! بپشتی است که داخل نشونددر آن الاسه‌نفر » 
مردی که بررنفس خود بحق حکم کند ,و مردي که برادد ممن خودرا بحاطر 
خدا زيارت کند » ومر دی که ترجیح‌دهد برادرخوددایرخو د بخاط رخدایعنی | نجه 
خود بان اج داشته باشدیاو دهد . 

وهم انأو عليهالسلام منقولست كه هر گاه دومومن 9 و 


2-3 داخل ميسازد خداى ۳۳ 5 دست خودرا درميان دست این‌هردو . ومصافحامى 


ا 
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كدبام يكن که سرت آذ وتر اس بدیگوق ۲ ام وینگی فرمود: که پیر 
صلىالله عليه و آله فرمود هر كاه ملاقات‌میکنید با یکدیگر يس بسلام و مصافحه 
شروع كنيد وهنكامجدا گی برای یکدیگر طلب آمرزش كنيد » وازامیرالمومنن 
عليهالسلام منقز لست که پیغمبر صلىالله عليهو آله می‌فرمود که فرشته ملاقات‌نمود 
مردم که ایستاده بود بردرخانة که صاحب آن خانه آنجا حاضرنبوده فرشته 
بان شخص كفت بچکار آمد بدر اين خانه ؛ كفت مر! برادرستارادء زیارت 
او دادم » آن فرشته كفت بواسطاً خويشى که ميان توواوست یابرای‌قضای‌حاجتی 
بنزد او آمده‌ائی ؛ 

كفت نیست ميان من و او خویشی نزدیکتر ازخویشی‌اسللام» وندادم باوحاجتی: 
لكن زيارت میکنم‌اورا برای دضای پرورد گار ؛ قر شته گفت بذارت‌باد ثرا بدرستی 
که من دسول خدابم سوى تو » و حق تعالی ثرا سلام مبرساند و ی امین که مرا 
فصد کردی و آنچه نزد من بود اداده تمودی باين کادی که کردی » بتحقیق که‌من 
واج ب گردانيدم از برای تو بپشت دا و امان‌دادم ثرا ازغشب خود وپناه‌دادم‌ترا از 
دوزخ بازای ابن‌عمل تو . 

و هم ازاو ی منقولست که نظر كردن بعالم و نظر بامام عادل و نظر به 
يدد و مادر از دوی ههريانى و ترحم و نظر ببراددی که دوست داشته باشد او را 
در راه خدا عبادئست ‏ و هم از او ت منقولست که بيدا نمیکند خدای تعالی 
برادری دا ميان دو مؤمن الا آنکه احداث میکند ازبرای هریت ازاینپا درجة . 
وهم انأو م منقولست هر که اهدا کند مالی يا حيزى از برای برادد خود در 
راه خدا اهدا ميشود ا وفك هوت هی که أ کرام كته باه 
خودرا بدرستی که | کرام کرده خداراایس جیست ظن‌شما پا نکس ی که | كرام کند 
بخدا وباوحه ا وام دای وروایت کرو البق سر بخ سريت ار سای و او ا 
يدر خود و او از امام عل باقر لي که دو مومن كه برادری كرده باشند در راه 
خدا و باشد يکي زاین هردو دربپشت فوق دیگری بيك درجه پس كويد بارخدایا 


کجاست آن دفیقی اا ا 7 
مينمودمرا درآ نجه ازئواب نزد تست يسجمع کن‌میان‌من‌ومیان اوداددین‌درجه , 
وحمع كند خداى تعالى ميان ايشانرا . ودومنافق که يكىزيرترياشد از مصاحب 
5 بيك‌مر تبه دردورخ» تیم کرت ای‌برورد کادمن بدرست ی که‌فلان مراامرمیکرد 
بمعصيت تو و بازميداشت از طاعت تو و بی رغبت ميساخت مرا در آنچه نزد تست 
از ثواب و نميترسانيد مرا از جزاى توء پس جم ع كن ميانمن و اؤدا ددین درك و 
خدای تعالی جمع کند ميان ایشان‌را. و این أيه را خواند که الاخلاء دومگذ 
بعضهم لبعض عدو الا المتقين یعنی دوستان در آنروز بعضی مر بعضىرا دشمن 
باشند مگر متقیان . 

و دوایت کرده ابان بن تغلب از ابى عبد الله 22 موّمنی که سؤال کند از 
برادر موّمن خود حاجتی را و او قدرت داشته باشد برقضای أن و رد کند او را از 
آنحاجت , مسلط میسازد خدای تعالی بأو ماری در قبر او که بگزد 
انگشتان اورا » و روايتست از اسمعیل بن عمار که گفتم بابیعبدالة با که مؤمن 
رحمتست كفت بلی و هر مؤمنى كه بيايد نزد برادرخود بجهت حاجتی بددستیکه 


آن رحويّست كه كشيده خدای تعالی ثرا سوی أو وسيب ساخته | نرا ار برای 


او ,و اگر قضای آن <اخت کرد قبول کرده رحه‌ترا بقبول آن حاجت وا گردد 
نمود آنرا وحال! نكه قدرت داشت بر قضای حاجت بدرستی که او دد کرده از 
قن شين یوخ دا که خی عاق كيه جرد مدو أن ویب که ور انا از 
وآ فآ و کیره قد آنوحیه از يراق کی که مردود قن حاتجت أوء وهر که 
قدم نهد درحاجت برادر خود و تفع نرساند باو بآنمقدار کوشفی که بايد بکند 
بتحقیق که خان ت کرده با خدا و دسول ومؤمتاق» و هرمردی "ازقيعة ما که بایه 
نزد برادر مؤمن وطلب پاری کند ازاو درحاحت خود پس‌اوپاری‌نکند وحال آنکه 
قدرت داشته باشد » مبتلا سازد خدایتعالی اورا بگذاردن حوائج خود نزد دشمنان 
ما » تا بإين سبب عذاب کشد وه رکه حقير شمرد مؤمن محتاجی را و سبك سازد 


aA‏ ا 
ما 


ا ل 00 


اورا وحقير شمردن او دو اسطة أو راشد که او جيزى در دست ندارد و فقير است 
خدایتعالی او دا مشهور سازد باین يجار کی در روز قیامت بر سر همه خلایق ‏ 
و حقير سازد اورا و هميشه دشمن داشد مراورا وکس 435 عيبت کان دزد او برادر 
مومع افرا و او بابق كنت آن براك موّمن دا که غیبست قله نصرت دهد خدایتعالی 
اورا در دنيا و آخرت, و کسی که پاری نکند أن برادرمومن را و دقع نکند ازاو 
آن غيبت را وحال آنکه قادر باشد وفرو گذارد خدای تعالی اوراودر دو دنيا خوار 
و بیچاره سارد . 
وحكايت كرده حسينبنابىالعلاكه رفتيم بمکه وزياده اذست نفر بوديمومن 
فرفر فش إلى اذو اعفان کو سی کشتم . دس چون داخل‌شدم برابیعبداله لا 
فرمود كه وای برنوای حسن » خوارساختی موّمنانرا ۰ گفتم ناه میگیرم بخدا از 
این کار امام فرمود دمن زسیده که دو دبح میکردی در هر منزلی ار درأ ی ایشان 
گوسفندی» گفتم ای‌مولای من بخدا سو گند که اراده نكرقه بودم ازا بكرلا 585 
خدایرا » امام فرمود آیا ملاحظه نکردی که شاید در ميان ایشان کسی باشد که 
دوست داشته باشد بکند مثل آنچه نو ممکردی, وقدرت نداشته باشد و کوتاهی کند 
سن أل زیم ابن دسولالله صلىالله عليك استغفار میکنم خدایرا ورجوع نمیکنم 
وی أن و ٠‏ و ینغمیر اعد رعو کل هميشه باشند امت من يخي رو خوبى مادامى 
که e‏ یکدیگر ورز دد؛ سای أمانت رأ » و بدهید ز کوج را ابر 
يليد باشد اندرونمای اوضاخ و ۳۹ باشد ظاهرهاى لات + یجہت طمع در "۳ و 
عمل ایشان وت دیا باشد ؛ + امرش نبایدکرد بایشان وجيت ترس آنکه 
مادا خداى تعالی انپا را نز ميتلا سازد ببلای آدشان > دس خواند خدایر | همجو 
خواندن کسی که غرق شده باشد ومستجاب نشود دعاى اوشان . 
واذ ابراهيوتمينى منقواس ت که طواف بیت‌الحرام ميكردم و تکیه کرده بود 


ب م | چچ. 1 ۰ ۰ 0 
درمن أدوعبدالله ات و كفت آءا رکم ای ابراهيم كه در اين طواف حه ثمری 


کح 0 
(۱) مغرو م | ن حکایت باه يعدب و مورد مدید رست 


وجوش هه هسهو ههه دو ههه مهومن نض هه و اصع عن ج نت 2 2ض نظ 2 ج تت هت تا ده عووج ونا نادمه همهس سوسس وينم دهعهةديشة ههه 


بزای توهست؟ كفتم بلى فدای کی گنه » فرمود هر که بايد باين خانه در حالتى 

که عارف باشد بحق أن وطواف کند آن را هفت بار ودور كعت نمار درمقام ابرراهیم 
بگذادد » مینویسد خدای تعالی برای و ده هارحسنه و پرا از برای او ده 
هزار درجه » يعد از أن فرمود آیا خبردهم ترا بسپتر از این ؟ گفتم بلی فدای تو 

گردم ؛ فرمود هر که ادا کند حاجت برادد ممن 7 همچو کنسی‌است که 57 
کرده باشد طوافی وطوافی تا ده مرتبه شمرد و فرمود هرموّمنی .که سؤال کند از 
برادر موّمن خود حاجتیء واوقدرت داشته باشد برقضای أن وروا نکند مسلط سازد 
خدای تعالی براو مارى را درقبراو که بگزد انگشتان اوراءواذابنعباس‌منقولست 
که من باامامحسين چ بودم در مسجدالحرام وآن حضرت معتکف بود و طواف 
مبکرد خانه کعبه دا پس مردی ازشیعه او باو عرض نمود که بدرستی که بر ذمت 
من قرضی‌است از فلان وا گر میتوانی آنرا از برای من ادا كن » امام ی فرمود 
بپرودد گاراین‌خانه قسم نزدمن‌هیچ‌نیست» او گفت | گرتوانی‌مپلت‌خواه‌ازاو ازبرای 
من که اومرا تبدید مینماید بحبس؛ ابن‌عباس گفته که آ نحضرت قطع طواف کرد و 
بااو برفت؛ گفتم بابن رسولالله آيافراموش کردی که تومعتکفی؛ كفت نه لیکن 
شنیدم ازپدرخود که بيغميرمً لب ميفرمود هر كه قضاى حاجت نرادر مؤّمن كند 
هنیچو کسیس ت که پرستیده باشد خدای سبحانه را نه هزار سال .که دوز روزه باشد 


وشت ببدار ‏ 


فص » هر گاه دانستى عنايت حق سبحانه را ببب محبت كردن براددان 
بعضى به بعضى دیگر » واينكه دوست ميدارد بخششآنانرا بیکدیگر » پس بدانکة 
آزبیترین ال نزداوخوش حال ساختن‌براددان کی کے دوایت کرده‌استسسن‌پن 
بقطین ازپدرخود واوافحه خود که حاکمساختند توا ا مرؤيرا! نوسلك کان 
بحبی بن خالد وبود افق من بقایای خراج سلطان آن‌مقدار که اگر از من 
ا فتند آ نجه داشتم تمامميشد؛ ومرا ازملك خوداخراج میکردند پس بمن گفتند 


که او نهایت كوشش دا برای گرفتن خراج خواهد کرد. من ترسیدم که با او 
ملاقات كنم بجهت ترس آنکه مبادا نداشته باشم که خراح‌خودرا بده ونعمت‌من 
زایل شود ومزا يرون باید رقت ازملك خود و گریختم ازوى بجانب حق سبحانه . 
و نمدم بخدمت امام جعفرصادق نت و زنهارخواستم تم أزاو» يس بس آ تحضزت با ورقعه 
کوچکی نوشت ودر اواین بود که بسمالةالرحمن الرحیم بدرستى که مرخدایراست 
ود یوضر ای ساب که سا کن هيسارد ود أن :ماي الا کس را که ی ظرف ساقته 
باشد ازبرادرمومن‌خودغم‌را: با آ نکه پار ی کند اورا بنفس‌خود يا با او نيكى بکند 
اگرچه بنمف خرما باشد» و اين برادر تست والسلام» رقعه را مپر کرد وبمن‌داد و 
ا کرو يمن که برسان این رقعه را بان حا كم » چون دجوع کردم پک خود 
۱ شب دت بمنن لاووطلب ادن ی دم‌ازاو, گفتم باو 2 ید که رسول امام جعفر صادق للم 
بردر خانه است » ناگاه يرون آمد بسوی من پا برهنه, و چون نظر بمن انداخت 
.. سلام کرد برمن وبوسید ميان هردو چشم مراو گفت ای سین مین 3 رسول مولای 
15 گفتہ بلقت بتحقیق که آزاد کردی مرأ ازآتش. الرواست كوي ودست 
ل ١‏ گرفت 5 درا ل‌خود ونشاند.مر | درجاىخود 'ونزدمن نشست. و كفت جكو نه 
بود حال مولاى من گفتم بنیکوئی » گفت بخدا سو گند كفتم بخدا مو کلف 
نوت بعداز آن رقعه را باودادم يمن خوا ندج مالید برچشم خود وبعد از آن كفت 
ام ر کن حاجت خود را؛ ديشرا و ثبت فده که بز ذمتِ من هزار 
هزار درهم. أسث وددآن: 0 من وهلاك منست ‏ دقتر دا طلبيد وآنجه انام من 
در آن بود. TE‏ ساخت و بخشيد بمن خط پاکی ازآن » بعد از آن صندوقهاى مال 
خود را طلبیدو نضفیاز اموال‌خودرا بهن‌داد:بعذاز آن‌خارو هرید بك ىجرت خود 
برمیداشت ویکی بمن‌میداد, بعداز آن غلامان زاطلبيد وبکی‌خودیرمپداشت ت ویکی 
بمن میداد عدازآن لباس‌هایخودرا ا طلبید ویك‌جانبچیت خود. برميداشت ویکی 


نوام مه مو وج وه وه و ما وهم ووو هم ووه مم و و وم مياه همه و وم و هسه و مج هع هماس ها و و وا و و سمه م و وين ممه و هروس يي هس هج ع وم وم سس ههه و نس تساو و ووو واه سج وا وه وا يات ماد و نج وو ماده لا و 


کون اك تا أنكه جميع أنجه اا من CARAS‏ كوس نان ak‏ 
ترا خوش‌حال ساختم؟ گفتم آری‌بخدا سو گند كدخوشحالى مرازیاد کردیوچون ` 
موسم حج رسيد "گفتم بخدا سو گند که اين خوشحالی که بمن دسانید مقابل 
نیست بچیزی بهتر از رفتن من بحج و رعا كردن برای او و دفتن بسوی اقام 
امام جعفو صادق 226 وتشکراز او , و طلبد عا از برای او پس درفتم بمکه و 
گردانیدم داه خودرا بمولایم #عَپس‌چون‌داخل شدم باو ديدم خوشحالی در دوی 
مباركاو كفت ای فلان چیست خبرتوبا آن‌سردوخبر خودداعرض‌نمودم. 

امام تا گشاده دوی شد وخوش‌حال كشت پس‌من گفتم ای سیدمن آیا. 
خوش‌حال شدی آنچه از او نست بمن واقع شده که خدا خوش‌حال گرد اند او 
دادر جمیع‌امور؛ امامفرمود بلی بخداس و گند که خوش حال ساخت مرا و پدران 
ھراو كدا سو گند که خرشحال ساخت امير المؤمنين را و بخدا سوگند که 
خوش‌حال ساخت رسول‌اله را وبخدا. سو گند که‌مسرورساخت خدا ی ش‌خود. 
نظر كن بابن ممن که چگونه ملاقات کرد سفي رامامخود تیه او 
در | کرام اونزد مواجبتاووسلاماووبعداز آن‌نظ رک نکهچگونه‌راضی‌نشداز برای او . 
با کرام بی آنکه مناصفه كيد با أو در جميع آنچه مالك بود آنراء و حمل نمود 
باینقول امام وا که این و بكست ء و جک براددان تساوی دن اموال .اٍست و 
بتحقیق که اين حدیث دلالت میکند پرچند امر یکی از آنا اینکه: خوشحالی 
مؤمن خوشحالی خداسك ورسول وائمه‌علیومالسلامک 

و دیگر أنكدمؤمنهر ك كاه احتیاح‌داشتهباشدباو برادراوباید که پار ی کنداو 
را بانچه قدرت داشته باشد بر آن حتی‌بجاه خودودعای خودهمچنان کداما تھ 
بفعل آورد, وفرمود كه 8 اعانت کند او را بنفس خود جنانچه گذشت و دیگر 


آرکه أدمورا سزاوار شت ۳ مهمات حود توجه کند بحق سبحانه و تعالی» و 
بدرهائى که پسوی‌اومیرو ندو آنها آل م دعلیم السام هستند بنا برقول‌این‌راوی که كفت 


كسس وععوه و وعهووعد هن و ووز نو وه هوه دوو نه هجوو ووه ووس ون نهس ند ننس هس عدون هه ووه > هو دونه و ؟ هن هن هده ووه هوه وهو ووه ومودوهة يون بده همده نوه هسه ههه همهت هه هم ههه نت ون نت ممم مم وو ووه 


' نها ی رستكاريست جنانکه ديدى كدحاصلشديراى اين‎ ET 
فا ف خداىتعالى بداود ا که بنده‌از بند گان‌من 5 ید بښویمن‎ 
 تسمادک باحسنه‌هباح‌میسازم براو بپشت‌خوددا يس داود كفت اى پرودد گار من‎ 
آن حسنه؟ كفت آنکه داخل سازدبر بندة موّمن‌خوشحالی | گر جه به نیم‌خرماباشد‎ 
ایو نت مچ می انکش کارا میشناسد كه قطع نکندامید‎ 
٠ حودرا از دو‎ 
ديغمير تاچ فرموده كه هرموٌمنىعيادت کرد بيمارى را داخل‌شد دررحمت‎ 
وچون نشست نزد بيمار فرودفت دردحمت هر گاه ه ببرسش او رفت صباح صلوات‎ 
دون مت ارچ فرفته ۷ غنيه ؤا گس پرسشی ندود او را يفي د‎ 
. شته براوضلوات منفرستند تاصیاح‎ 
واز ابوعبداله ل منقولست که حضرت دسالت يناه له میفرمود که‎ 
| خدای ثيارك وتعالى كفته بايد كديقين كندميارزهم راهر که آزازدساند بندعٌ موّمن‌مر‎ 
وبايد که‌ایمن‌باشد ازغضب من هر كه | كرام كند بندءٌ مؤمن مرا » و ا گر نباشد در‎ 
مخلوقات من که دززمین اند در آنچه میان‌مشرق ومفربست الا يك موّمن يا امامی‎ 
و هر آینه‎ ٠ عادل هر اينه من مستغنی امبعبادت این‌هردو ارجمیع مخلوقات رمینم‎ 
برياستهفتزمين فهفت آسمان‌باین‌هردو,و گردانیده‌امازبرای‌این‌هردو ایمان ايشان‎ 
. داتابان‌انس كير ندو احتياج نداشته‌باشند بانسی‌غیرایمان خود‎ 

. پانزدهم برداشتن‌هردودستت بدعا_حضرت دسالت‌پناه او دروقت ی کهدعاو 
زاری‌میکرد بر میداشت دستهای خود داهمچو مسکینی که طلب طعام "کند » و 
وجی فرموده خق سبحانه بموسی تاج که ييفكن هردو کف خود رااژزوی‌خواری ‏ 
نزدمن‌همجوفعل بندء كدف رياد کند بسوی تاش تيد .و هر گاه: چنن. کردی 
رحمت فرستم ومن کرم القادرين ام ء ای موسی طلب كن از فضل و رحمت من 
بدرست ی لله آن بدت هن است ومالكك نیست آنرا عو من » پس‌تن.کن دد وقتی 

که سوال میکنی که چیست رغبت تودر آنچه نزد منست‌بنا بر آنکه هر عمل 
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وبتحقیق که جزا ۹ یت بآنچه سعی کرده و. ابوبصبر 
ازامام جعفر صادق 0 سؤال کرده ازدعا ودست برداشتن, امام‌فرمود این بر‌پنج 
وحداست اما يذاه كر فدن؟ :س رو اور قبلهرابباطن‌هر دو کف‌خودو امادعادرررق» يس 
میگشاگی‌هر ده کشت خوذرا وميكشى باطن‌هر دو داسو 7 ) آسمان. امادرطاعتی که از 
روى اخللاص باشد بأدد اشاره 71 بانگشت سبایة خود وامادد زاهک بر داز 
هر دو دست خود را تا برابر شود سر تو و اما در تضرع امش که حر كت 
دهی انگغت ن سيابة خود را پپلوی روی خود و این دعای 
ترس است . 

و ازمحمدین مسلم‌روایت ات کف از ابی عبدالله ل که گذشت 
بمن‌مردی ومن دعا میکردم درنمازخود بدست چپ خود و آنشخص كفت ای بندء 
خدابدست راست خود دعا كن گفتم ای‌بنده خدا بدرستی که مر خدایرا جقی براین 
هست همجو حقى که بر آن‌دارد ؛ وویکر فرموده که در رغبت بگستران هر دو 
دست خود را وظاهرساز باطن هردو را ؛ودرخوف ان هر ده دست خود را و 
ظاهر سار ظاهر هردو را ؛ "و در تضرع حر کت ده سبایه را بجات راست 
وحب » ودر دعائی که باحلاص من خر کتده سبابه دست حب راوبالا بر هردو 
دست خود دا پجانب اسان باهستگی و فرود آورد بآهستکی »و در زازى 
727 مران هردو دست وذداع خود را باسمان و زارى کن دروقتى که بينى 
اسباب كريه دا . 

' ودوايت كرده سعيد بن يسار از امام جعفر صادق چ كد همجنين است 
رغبت در دعاوظاهر ساختنياطن کف خودرا با سمان‌وهمچنن فرموده|ينطوراستخوف 
ویوا د ا کف خودرا كاأسمارة: وهمچنن‌است تضرع و حر کت داد انكشتان 
خود را بجاب راستوحي؛ وهمچنن است دعاى باخلاص و بر داشت انگشت خود 
رأ يكبار وفرود آودد باردیگر ؛ وهمچسن است زاری كردن و کشید دست خود را 


برابر روى خودوفرمود ۳2۳ ع تا ببیبی آب‌چشمرا . 

ودر حددث ديكر وافع شده که فروتبی در دعا است که بنبى دست حود 
رأبرهر دودوش . ۱ ۱ ۱ 

تنبیه - این‌اشکال مذ كورهياتعيديست باینمعنی که دراحادیث واقع شد ه که 
در مطالب باين اوضاع دعا می‌باید کزد وعلت آنرا ما نميذانيم » ويا شايد که مراد 
بگسترانیدن هر دو کف در رغبت بنابر آن باشد که این‌وضغ نزدیکتر است‌بحال 
راغب در بسط اميد خود » ونيكوئى ظن او با فضال حق سبحانه و اميد وادی او 
بعطای خدای تعالی ۰ يس راغب سوّال آرژوها ميكند و ميكستر اند هر دو کف 
را بواسطةً آنکه واقع شود در آنا احسان » ومراد در خوف بكر دانیدن ظاهر 
کف بآسمان اینست که بنده میگوید بز بان خواری واختقار بعالما لخفياتوالاسرار 
کف عق اقتام وو مرن کی ود دوك کی و چن که كرو اشوا 
روى آنا دا بزمین‌بجهت خواری وشرمند گی که مراست نزد تو » ومراد ددتضرع 
بحر کت دادن انگشتان بجانب راست و چپ بواسطةٌ اقتداست بنوحه‌ گر هنكام 
دسیدنپمسیبت عم بدرسشی که نوحه کی میگردنهنستهای.خزد زا و توسی 
میکند بآنها ازييش و پس و جانب راست وچپ , ومراد در دعا بتبتئل که دعای به 
احلاص است ببرداشتن انگشتان وفرود أوردن آنست که معنی تبنتل انقطاع است 
و گوبا اومیگوید بزبان حال خود به بر آورنده حاجاتش که من بریده‌ام‌از خلق و 
پیوسته‌ام بتوتنهاء پواسطه آنکه تواهلیت آن‌داری يساشارتميكند بيك‌انگشت‌خود 
نه بانگشتان تا اشاره باشد یا نک باو تنپا پیوسته است » ومراد:درزادی بکشیدن‌فر 
دو دست برآبرروی‌خودیقبله يا کشیدن هردو دست وذداع باسمان با کشیدن هردو 
دست و كنرانيدن ازس‌بحسب اختلاف روايات آنست که نوعی‌است‌ازانواع بن د گی 
و احتقارو خوارى و کوچکی »يا همچو غرق‌شدة كه بلند سازد و دستهای خود را 
و برهنه کند از ذراعين و جتكك در زده باشد بدامن رحمت أو »و |ویخته با شد. 


حود را بربسمان رافت او که جات میدهد هالکان را وفرناد مرسد غمناکان: را 
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و رحمتش فرو ميكيرد د و عالم دا و این‌مقام نون ست ؛ و نخواند آنرا بنده الا 
هنگا م چاری شدن اشكك چشم و بسیاری آه وناله وایستادن اودر مقام بنده ذلیل و 


مشغولی او بخالق جلیل طوری باشد که را ۷ لا أرؤوهاو سؤال كردن باز 
دازدیو قرات درزادى ببر داشتن دستبا بر دوش | ست کاو کا ۱۳ 
كي قفاوا نزد مولایاو »و آمحکم ساخته باشداورا بنذ هوی و هوسش, ومقيد. 
شده بأشديهيند هایگ ران و نوحه کندیزبان‌حال که این دستباى منست كدغل 
کرده‌ام نزد نو بسبب ظلم خود .و جرآت ی که بر تو کرده‌ام 

بدانکه بعضی گفته‌اند سزاؤاد آست‌مردعا کننده را كدهر گاه‌ذکر کند 
بزركى خدا را وثنا فرستد براوذ کر کند اسماء .حسنائی را که مناسب مطلوب 
اوباشد مثلاه ز گاہ مطلوى او رزق. باشد ذ کر کند از اسمای خدای تعالی مثل ‏ 
الرزاق والوهاب . والجواد.والمغنی‌المنعم. والمفضل.والمعطی.والکريم . والواسغ 
ومسيب الاسات . والمنان . و الرازق . من يشاء بغير جساب » و اگر مطلوب او 
آمرزش باشد وتو به ذكر کند مثل التواب . والرحمن . والرحيم . والعطوف . 
والصبور . والشکود . والعفو . والغفور . والستار. والغفار . والفتاح . والمرتاح . 
وذی المجد. والسمّاح : والمحسن . والمجمل . والمتعم . والمفضل . 

. وا گر مطلوب او انتقام کشیدن‌از دشمن‌باشد ذ کر کند مثل العزیز . والجباد 
والقهار . والمنتقم . والبطاش . وذی البطش الشدید . والفعال لما یزید . مدوح - 
الجبایرة . و قاصم‌المردة . و الطالب الراغب . المپلك. المدرك . الذیلابعجره‌شی. 
والذى لا یطاق انتقامهو براین قیاس| گر مطلوب اوعلم باشد ذکر کند مثل العالم 
و الفتاح . و البادى» و المرشد . و المعز .و الرافع :و ۰ آنچه . مثشل 
این با شد . ۲ 
۱ قسم سیم در آدابی که موخر است از دعاء 

واین حند امر است اول معاودت دغا ومداومت جه اجابت بشود چه. شود 
اما بااجایت ینار آنکة ترك دعا با اجابت جفاست » بلكه سزاواد آنست که در 


Net =‏ 
بل اجابت مگ مدح وثنا گوید‌ودیگی بواسطه آنکه‌خدای‌سیحالسرژش 
و ملامت کرده آنکسی راکه بعداز اجابت ترك دعا .کند > دد چند موضع از 
قران اول در اين أنه «اذا مس‌الانسان ضر دعا ربه منيباً اليه ثم اذا خوله 
نعمة مثه تسىما كا نيدعوااليه منقبل» يعنى هر كاه مس كرد آدمی‌را ضردى 
' میخواند پرورد گار خود رادر حالتى كه رجوع کننده است بسوی او بعد از آن 
هر كاه خدايتعالى اورا صاحب نعمتى ساخت از جانب خود فراموش كرد آنچیز 
را كددعاميكرد برای او ازييش. وديكر در آيةٌ و اذا مس الا نسان ضر دعانا 
لجنبه قاعداً اوقائماً قلما كشفناعنه ضره م رکان‌لم يدعنا الی‌ضر من هكذلك 
۱ زین‌للمسرفینها کانوایعملون کی هی کا برسد بادمی صررى مبخواند ما را 
وقتى errs‏ ونشسته و ایستاده» و چون برطرف‌ساختيم ازاو آن ضرزدا برود 
بوضع اول كدكويا هر گز نخوانده ما دابرای دفع ضردیکه‌باو رسيدهبود,همجنين 
آراسته شده ازیرای اسراف کنند كان[ نجه میکردند ۳4 ۱ 
٠‏ وازامام عدباقر 226 منقولست که سزاوار است موّمن دا که باشد دعا 
كردن او دز آسانی همچو دعا کردن‌او درسحتی» ومناس يست که ی از مدعای 
اوحاصل شود او دعا دااکم کند» وملال بيدا مکن از دعا بدرستى كه دعا نزدحق 
١‏ ند تدم لك داود‌واما با سو چا تیا بر آنکه سیازلت که تلكو باضه 
که خداى تعالىدوست ميدارد شنیدن أواز بنده راو سيار دعا كردن اوزا بوسزاواد 
ات که رك کت کدرا که ارک ارد ابا كلق فیکتی بدا 
احمد بن تد بن اپی‌نص» که گفت كفتم بابوالحسن تاج فدای تو كردم بدرستی 
كدمن سوّال کردم از خدای تعالی حاجتی چندین مدتو داخل شد در دل من 
ازدير دوا شدن أن نكر انىيسامام فرمود اىاحمدحذد كن از شیطان گس 
باشدمراورا برتورا هید وکا ۱ 
ومرويست از امام 2ه باقر اتل که مؤمن سوال هيكتك. از خداى تعالی 
حاجتي و خدای تغالی تخیر ۳ د تعجیل اجابت اورا ع انموي ميدارج 
دم وضلاه رصم إن ثم ووا نآلا( وزی افراع و دراك 
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آوار انا وشنیدن گر ا رف TT‏ بخداسو گن دکه آنچه را 
که خی لازنا برآی عوفتان از حو اقباس دنبای نان ببتراست برای‌ایشان 
زا یه که میاه ونام وو چ زول وود 

و از امام جعفر صادق ی منقولست که بندة که دوستدار خدا ست او را 
مبخواند در امرى که بر آورده‌شود,و گفته میشود بفرشتةٌ که مو كل اوست که روا 
کم از فاق سدع من حاجت او را و تعجيل مكن أن حاحت را بدرستى كه من 
غيل داز که بترم وا و تفای ایا و و کاک یه وان کوان دا ذا 
درامری که برسد باو يس گفته میشود بفرشتهٌ که مو کل اوس ت که روا کن‌حاجت 
بنده مرا و تعجیل كن در آن ؛ بدرست ی که من کراهت دارم که بشنوم ندا و صوت 
اورا , يس میگویند مردم که باو ندادند مگراینکه صاحب کرامتی بود » و 
منع نکردند از آن دیگری مگر برای خوادی او . و هم از او تی منقولست که 
هميشه موّمن بخوبی و آسانیست و رحمت از جانب خدایتعالی مادامی که تعجیل 
نکند يس نوميد شود و ترلدعا کند؛ راوی گفتدکه گفتم با نحضرت معنی تعجیل 
جيست ؟ فرمود بان کر ريق که وها ده بگوید خدارا ات ف 
واجابت ددیده ام . 5 

وهم از او منقو لست که موّمن ميخواند خدای عزوجل را 58 
خود س کی سبحانه میگوید یماگ که که ار كنيد اخابت آودا بجبت شوق‌من : 
بأوازتو دعای او » و هر گاه روز قیامت شود خدای تعالی كويد که بنده‌من‌خواندی 1 
مرا و تاخیر کردم اجابت ترا و ثواب‌تو بواسطه تأخير چنین و چنن است » و 
خوائدى مرا چنن و چنان يس تأخیر کردم اجابت ترا و ثواب تو چنین است» 
امام ی فرمود آرزو کند موم نکه کاش مستجاب نمیشد دعاى اودردنیا اژآنچه ' 
می‌بیند از نيكوئى ثواب بواسظهتأخي راجابت . 
۱ وهم ازو تا منقولست که حضرت رسالت يناه و ا 
کندخدابندة را که طلب نماید از خدا حاجتی و اصرار کنددر دعا مستجاب‌شود از 


۰ 
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برای او يا منتجاب نشود » و این ايت را خواند که وادعواريى عسی‌انلا اكون 
١‏ ۰ ۰ عم ۰ 8 ۰ ۰ ۰ ۱ 

بدعاء ر بی شقيا يعدى ميخوام پرورد كار خودرا شايد که ناشم بجواندن‌پرورد ر 

خود بد بخت » و هم از پیغمبر اښ منقولست که خداى تعالى دوست ميدارد 

سائل مبالغه کننده را و كعب الاحبار گفته در تورية مسطور است که ای موسی هر 

ولیکن دوست میدارم که دشن دد ملاگکه من آواز دعا را از بند گان من › و ینید 


که مرا دوست مندارد فراموش ميدق ا »و هر که اميد ميدارد احسان مرا 


حفظه م که نزديك میشوند بنی آدم بمن در آنچیز ی که تقوی ت کرده ام ایشان را 
و سب سالگم‌ام آثر 1 از يراق اقان» ای کی چ کی اشرائيل که غاد 
نگ داند شمارا همت که سل نعمت ضما وا فرامیرسه و غاقل مقوید از کر که 
میکوید شمارا خواری » و مبالغه كنيد در دعا تا شامل شود شمارا رحمت‌باحایت 
آن ومبار كياد كويد شمارا عافیت . 

و ازامام عد باقر منقولست که اصرار نميکندبندة موّمن ب رخدادرحاخت 
خود » الا آنکه خدای تعالی برمی‌آورد آن حاجت را از برای او ,و از منصوز 
صیقل منقولس ت که گفتم بابی عبد الله #@ که بسیاراست دعا میکند مردی پس 

مبتجاب مشود از برای او + اما بتاخیر می افتد تا مدتی » كت ۳ گفتم چرا 
حجنن است آیا بواسطةٌ آنست که زیادت کند دعا راء امام‌فرمود بلی‌وازاسحق‌بن 
عمار روايتست كه بابی عبد الله ا كفتم مستجاب میشوداز برای‌مردیدعاپس بتأخير 
می افتد » امام فرمود بلی گاه باشد که بیست:سال پار افتد. و ازهشام نن سالم 
منقولست که ابو عبدالله ّل میفرمودببین فرموده خداوندلکه بموسی و هارون د 
كفت قد اجیبت دعوتکما یعنی بتحقیق که اجابت نمودم دعای شما هردو راو" 
ميان غرق شدن فرعون چپل سال فاصله بود » .و از ابی بصیر منقولست که ابی 
عبدالله ی .گفت که مومن دعا هیکند پس تأخير ميشود :أجابت او تا دوز 


جمعة . 
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5-57 سزاوار آنست که عاقل دعا کند.ء و ٠‏ قل بکند اصلا دعا 
را اسر چندوجه» .اول بواسطةٌ آنکه دانستى از فضيلت دعا و آنکه آن عبادتست 
ay‏ معباد تست, دوم | که كاد مشود بعلت مزیت پیش انداختن دعا 
بر آمدن لا پس جايزاست كه بلائی مقدر باشد كه تو آنرا ندانى و رد کند آنرا 
دعا ازتو» سيم آنکه هر گاه دعا بسیاد کنی آواز تو شناخته میشود در آسمان يس 
جوت تخوآهد بود دزد احتیاح نو بان » چمارم آنکه مشمول دعای پیغمبرشوی 
كه فرمود رحم ت کند خدابندة را که طلب کنذ از خدانیکوئی» پنجم اكرصداى 
تو محبوب باشد نزد خدا موافق ميل خدايتعالى عمل كرده ای وبجا أوردهاى | نجه 
که او دوست دادد » و اگر آواز تو محبوب نيست نزد خداوند يا اهل اجابت دعا 
نيستى » پس او كريد رحيم است شايد بتو رحم كند بتكرار دعايت و مأبوس تكند 
(اميد)ثرا بنعمتهايشء و بردادد استغاثه تراواجایت‌نماید دعاى تراوجكو ندجنين 
نباشد و حال آنکه منادی ندا میکند در هر شب که آیا هیچ.دعا کننده‌هست که 
اجابت كنماورا؛ ای طلب کننذء خير روی آور بددر كاه او . آبانظرنمیکنی بقول 
او ككل كمهر كام بسا دز رآ ریش فر قرياز خوامنه كوو + 

و از پیغمبر تفه منقولست که بنده ميكويد بار خدايا بيامرز 
مرا » و خدای تعالی اذاو اعراض‌میکند؛ دو بار میگوید بارخدایا مرا بیامرز باز 
غها يقال از او اغرانن ميكته + ورا با سوم عرض هیکت بادالا موا اسر : 
يس خدای سبحانه يملائكه میگوید آيا نمی بينيدبندة مرا که طلب آمرزش ازمن 
ميكند ومن اعراض میکنم‌ازاو, برای بار سوم نوّال میکند ازمن آمرزش دادانسته 
المت ا ہن تق آرت گناحان با کمی الا می گواه اک قما زا كه من 
آمر‌ژیدم اوزا . خقم آ بکه آواز نو بر تقدیری که مطلوس خدا باشد حيس میگنه 
از تو آجایت‌را بواسطه آنکه تو مداومت کنی دردعا يس هر كاه که مداومت کنی 


در دعا فأبدع نحو أهد داشت حيس احابت ازتو, ۱ كور | تكله اد علم دارد اسراو 


aaah‏ ا ا لاا ااانا 010114 ا ااا اا ا ااا ا ا ااا ا ااا ا ااا ا اا ا للا ا اا 


ا دعای ثو, و ادكه تخیر در احایت یج وافظة ارم شیف که تو اسکمر ار 
دعا داشته باشی + مگر آنکه تاخبر درا جابت و بوائطة ذخیره كرون آنجزی‌ناشد 
که آماده ساخته ازبرای‌تو ازئواب درروز جزا و حساب» پس در اين هنكام فرح 
و خوشحالی تو بیشتر خواهد بود بواسطه‌آنکه عطای آخرت دائمیست وخیر دنيا 
اپایدار » وچه بنیاراست تفاوت ميان دائم و منقطع اگر تعقل کنی . هفتم آنکة 
جات می یأبی وجب خدايتعالى با برقول ديغمير ا که خدا دوست مبدارد 
از بند گان خود هر دعا کننده را . هشتم اقتدا بامام خود بواسطةٌ قول امام جعفر 
صادق چ که امبرالمومنن چ مردی بسار دعا کننده بود؛ و اگربگوئی 
که منع میکند مرا از دعا كردن آنچه تو شرط کردی از توجه‌بدل وقيام نمودن 
بمناجات يرود گاد :و آنچه وك کردی از قول او 2 را که خدایتعالی قبول 
نمیکنددعای کسی‌را كددل|ومشغول بغي رحق باشد , و قولاو ترا که‌خدای "تعالی 
قبول‌میکنددعای قسی‌القلب دا ومی بینم من که میسر نیست‌مرا توجهد را کش 
اوقات قساوت مستولیست بر دل من و اين موجب دودیست از پرورد گادمن . 
پس بدانکه توبامتصف‌بودنتبصفاتی که ذکر کردی‌هر گاهتركك کردیدعا 
رأبدشمنت بيشتر كمك کرده‌ای‌وظفر یا فتن دشمن بر توحق‌تواست‌ویاری‌میدهددشمن‌ترا 
. برتونف س|مارمتو که با دعا مخالفاستو گرانست برا و گریه كردن ومیل کنندهاست 
بشپوات » و بدرستى که مثل تو و مثل أو همچو دو شاخ است كه بریکدیگرحمله 
کنند و هر كاه دانستی از نفس خودکاهلی و ترس ازجنگ با او يس برحند باش 
ازآنکه ملاقات کنی اودا با آن حالت ہی سلاح» و اوغنیمت شمارد فرصت ظفردا 
و سرعت نماید بتو البته , پس مسلح و چابك شو و ظاهر ساز براو که تو قادری 
برجنكك كردن با او و يشت نمیکنی از حرب او » شايدكه او بترسد و بگردد از 
تو » و الم مانی و شايد هنگامیکه چايك شوی قوی شود دل تو و بنشاط در آید 


نفس تو و ببرد از تو آنچه می یافتی ازکاهلی و ضعف , با آنکه اگر تو اینکار را 


بكنى شايد رحم كند خدایتعالی‌برتوه پس قوت دهد ثرا ببادی خود » وبجبت این 
سز اس تکه ييغمبس 884 دعا زا سلاح نام نهادم آنجا که‌فرموده که آیا داه نمايم 
شمارا بسلاح ی که از دشمنانتان نجات بخشد و ادزاقتانرا زیاد کند؟ گفشند 
بلى فرمود بخوانید پرورد كار خود دا بشب و روز بددستی که سلاح ممن دعاست 
و بدانکه دشمئان تو جپارند هوش ٢‏ و دیا 4 و ی اکن ٿو » و این 
حبار مذ کورند دردعا ائمه تج كه: ۱ 
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قياغوناه م وا عونا بك يا أ من هوی كذ غاي و من عدو 
كد انتکلب علي و من د نیا قد ریت لي و من نفس أمارة بالسوء 
إلاما رحم ربي. 
پس نظر كن باين دعا كه چگونه استغائه كرده نزد اد کردن ايئان و 
استغائه نیست مگراینکه اسان بر نفس‌خود از سخت‌ثرین دشمنانش بثرسد و کسی 
که تسلیم شد درجنگالدشمنش 55 هلاك خواهدشد موبرتو باددعا و زاری وا گر 
ميس نشود ترا توجه بدل انتظار مکش خالی شدن‌دلرا ازمشغولیهاء جه آن‌قلیل- 
الوجود است‌وعزیزالمثال» ودعا كن بپروجه که ممکن . باشد ترا وبرحالی كه شی ۱ 
بدرستى که دعا وذکرخدای سبحانه میراد شيطان را ازتو ۱ 
ومرویست!زپیغمبر له که برهرذلی يغای نقسته يس حر كاد مد كور شاد 
اسم خدا أن قيطاق يال هی دمن وسار وهر كاه ترك ذ كر كر خدا و 
فروميكيرد اوزا شيطان يس جذب ميكند واقوا مينمايد ومىلغزاند اورا ازحق؛ 
وطاغى كر ۳ ا كه شروع میکنم در دعا بتكلف بی‌توحه ودر آخر أو گریه 3 
ذادى ومبالغه در سؤال ميباشد » بلكه ترك دعا كردن دل را سخت ميكند و تاديك ‏ 
ميسازد آنر! تا بمرتبه که بواسطةٌ طول تركدعا نفس ميل نميكندبآناصلاءوهر كاه 


عادت كرديد بدعا الفت میگیرد بآن, وعاشق آن ميشود وعود ميكند يوواى 
دعا و اشتباى آن, وبیغمبر له فرموده که اين عادت خوبی است وبسیار ديديم ما 
کسی را که اشتباق داشت نفس او دراوقاتدعا بگریه همچنانکه اشتباق دادد نفس 
بيمار بعافیت وشفاء و نفس نشنه بآب وشربت لذيد وهر گاه هی‌نشست درحالتى كه 
خلوت اف دود با يروزد گار خود می‌بافت آنرا راحتی از برای شس‌خود و 
فراغثی ازبرای باطن خود وراحت عقلو آرامش دل خود ونوری روشن کننده که 
احاطه كردهاوداء وتاج قيمتى كه بوشیده ۳ ور هماشين پرورد كار خود 
سكن کو اف نود یالت کنگه بر باق خود و ندا تسف از را 
بادشاه دارفنا وداربقا ونگرنده بحضرت.سلطان آسمان . 
بوا امال فر ساق 4 کل سب يوسم که الباق که واا ف 
ميكذارند صفاى روى ايشان بیشتر از همه كس است ؟ امام فرمود بجپت آنکه 
ان خلوت مرکنه. با دای سحانه من رورفاك. ايغاترا أن تور کوت وم اذ 
ازا وت نقل كردها ندواوازيدرخودامامسٌل باقر چ که وحىفرستاد حق سبحانه 
بموسی بن عمرا ن که دروغ میگوبد آن کس که گمان او اینست که ازمن میتر سد 
هر گاه شب دسید خواب میکننع یابن عمران ا کر به‌بینی آن کسانی دا که نماز 
میگذادند از برای من در شب ناريك وبتحقیق که ممثل شده نفس من ميان هردو 
چشم ایشان » خطان یکی 5 من و روشن شده حشم ابشان از دیدن من و سحن 
میگویند با من وعزیز می‌شوند با حضورمن, ابن عمران ببخش مرا از هردو چشم 
خود اشك و از دل خود خؤارى و از بدن خود فروتنى بعد از آن بخوان مرا در 
تاريكى شب تا بیابی مرا نزديك وجواب دهنده » و دوايت است ازعلى بن عد نوفلى 
كه .كفت شنیدم ازحضرت‌صاد لا كدبنده هر گاه‌پرخیزدددشب ازیرای بماريس 
بواسطةٌ خواب ميل بجانب راست و چپ کند» و واقع شود دقن او بر سین او» 
خداى تعالى امر كند که درهاى آسمان را بكشايند و كويد بملائكه نظر كنيد 


پیندةم من که‌چه‌رسیده‌باوازنزدیکی بمن از برای آن‌چنزی که واجب نگردانیده‌ام 


بر وه تحاف کت امدوار است از من سه خصلت را که آن کنامیست که ا 
اا يا رجوع برحمتی که تجديد كنم آن دا از برای او یا رزقی که زیاده ام 
آنرا. گواه باشد ای فرشتكان من بدرسة ی که من جمع کردم هرسه را از برای‌او. 

وامام جعفرصادق ی روزی بمفضل بن صالح گفته که ای مفضل بدرستى: 
که مر خدایرا بند گانی است که معامله میکنند با او باخلاس يس حق سبحانه 
معامله میکند با ایشان بخالص ازنیکویی خود » ايشان کسانی‌اند كه مرور کند 
صحایف اعمال ايشان دوز قيامت خالی وه رگاه توقف کنند نزد حق سبحانه پر 
سازد آن را ازس آنچه پنهان میداشتند بسوی او» مفضل میگوید گفتم ای مولای ‏ 
من چرا اینطود است ؟ فرمود ايشان بزر گترنداز آنکه حفظه مطلع شونه بر آنچه 
میأن حق سبحانه ومیان ايشان بوده » ای مرد فاق مهو از ام قامات شا و 
نفيس تر است اذ بيشت » و چگونه حِنين نباشد و حال أنكه این مقامات . سبب . 
رسدن ببپشت مشود و بان چیزی که بزد گتر از بشت است جه اھ د سیب 
خوشنودی خدا است وراضی است خدای تعالی از ایشان و ايشان راضی‌اند از حق 
سبحانه, وخوشنودی خدا با کر ازهمه چیزاست‌واین رستگاری فليم انست» ود ودر 
حدیث قدسی واقع ده که ای‌بند كان صدیق من راحتی جوئيد او موم ور 
دنیا پدرستی که شما بآن عبادت تنعم خواهید کرد در بپشت . 

۱ وحضرت سین اوصیاصلوات ال علیه فرموده که شستن من در مسجد جامع 
بعبادت بپتر است مرا از شستن در بپشت» حرا در بپشت بودن دضای نفس 
ممست ودرمسجد جامع رضای برورد گار من » و براهبی گفتند چگونه ا 
صبر میکنی كفت من همنشن پرورد گار خودم» هر كاه میخواهم او راز گویدبمن 
میخوانم کتب اورا وه ركاه اراده دارم که من باو راز گویم نمازمیگذارم. 

واز امام حسن عسکری ول دوایتست ه ركس انس گرفت بخدای تعالی 
وحشت دارد از مردمان وعلامت انس بخدا وحشت از مردمانست آي نظر نميكنى 
بانچه وصف کرده آنرا ضراد بن ضمرة نش از مقامات سيد ٠‏ اوصیا يلي در وقنى 


عومه سعووموجسوسجعروهةوم يعوب مبيوءسيمءيور 
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که داخل شد برمعاويه ومعاوبه باو گفت وصف کن از برای من على را؛ كفت آي 
عنومیکنی مراا گرتعریف او کنم + گفت عفو میکنم ترا پس‌او كفت بخدا سو گند 
که بود او دزراندیش وشدید القوت آنچه میگفت فصل بود ميان خصمين ۰ وحکم 
میکرد از روی‌عدالت ؛ریزان‌بود علم ازجواب او » سحن میگفت‌درحالیکهحکمت 
از تمام وجودش میبارید وحشت داشت از دنبا و زینت آن » و انس میگرفت يشب 
ووحشت أن بخدا عو قله که أورسيار اشك بود ويا فر توو ووراد فص داد 
كف خود را خطاب ميكرد با نفس خود و راز ميكفت با پرور د گار خود انتخان 
كرده بود از لباس آنچه درشت بود و ازطعام آنچه غليظ بود» ويخدا سو گند که او 
دد ميان ما مثل یکی بود از ما و نزديك ميشد بما هر كاه مى أمديم بسوى او و 
جواب میداد ما را هر كاه سوال ميكرديم وبا اينكه از نزديكان او بودیم ازهیبتش 
تكلم نميكرديم » وجشم نمیگشودیم پسوی او بواسطه عظمتاوء وا گر تبسم ميفرمود 
طاهر ميشد دددان‌های او مثل مرواريد در رشته كي تعظيم یک أهل دين رأ 
و دوست ميداشت مسا كين را وطمع نميكرد بسب او قوی توانا درخيال باطل‌خود 
و نوميد :مىشد ضعيف ناتوان از عدل او , وخدا را گواه میگیرم که ديدم او را در 
بعضی‌مواقف او در وقتی که شسيرده گذاشته بود وستاره‌ها فرورفته,بود و اوابستاده 
بود در محراب خود و گرفته محاسن مبارك خود را و اضطراب ميكرد همچو 
اضطراب مار گزیده » و گربه میکرد گربه پرسوز ودر آن وقث ميشنيدم که میگفت ‏ 
ای دنا آنأ بمن عرضه میکنی خود را ؛ يابسوى من شوق‌داری؛ هیپات هیپات که 
هنگام توئيست فریب ده غير مرا که حاجتی نیست مرا بتو » بتحفی که من طلاق 
گفتهام ترا سه بار که رجوع نیست‌مرا در آن طلاق» پس عمر تو کوتاهست وقدد 
تو اند کست و آرزوی تو حقیر » آه.آه از کمی توشه و دزانی سفر و خوف دا: و 
بر رگی‌جای که‌محل‌وروداست + و حکید آب‌چشم معاويه برمحاسن أو باكميكر د 
آنرا باستین» و كل وكير شدند مردم بگریه وبعد از آن معاویه گفت وال ابوالحسن 


حنين بود» پس چگو نه است دوستی تو با أو؟ كفت همجو دوستی مادد موسى 
بموسى و عند ميكويم پسوی خدا از تقصیردرخدمت‌او معاوبه كف تيس چگو نه است 
صبر تو ازمفارقت‌او ای‌شرار؟ گفت‌مثل‌صبر کسی که‌بکشند فرزنداودا بر سينة او : 
وهر كن گریة او فروننشیند و حرادت‌او تسکین‌نيابد بعد از أن برخواست وبیرون 
اسوک يست بس‌معاو به كفت ا گر شمامر | ازدست بدهید نیست‌درمیان‌شما کسی که 
ثنا كويد برمن » گفتندباویعضیازاهلمجلینکهرشه مصاحب بر قدزمصاخبست‌ومراد 
ایشان اين بود كه ضرار مصاحب امير المؤمنين است وما مصاحب تو وچون تواند 
و کوان امكل راد افده 

دوم از آدابی که مؤخرست از دعا آنست که مسح كند دعا کننده يبر 
دو دست خود روی خودراء و روایت کرده است ابن القداح ازامام جعفرصادق 27م 
که‌ظاهر نساخت بنده دست خودرا بسوی‌خدای عزیزجبار الاآنکه شرم کرد حق 
سبحانه از آنکه رد کند دست‌او را خالی» وهر كاه دعا کرد یکی ازشما بايد که رد 
نکند دست خود را تا آنکه بمالد برس و روی خود. واز امام غل باقر چ منقول 
است که يكم ردان دست خود را بجاب حق .سحانه وتعالی الا آنکه رد کند 
آنراخالی:تاقر اردهددراوازفشل‌ورحمت‌خود آ نچه‌خواهد‌وهر گامدعا کندیکی ازشما 
يس داید ردنکند دست خود را اما أ نكه مسح کند بان سرودوی حود را و در خبر 
و واقع شده كه مسح كندبآن سرو سینه‌خودرا و در دعاىائمدَللغْ واقعشده 
که‌باز نمیگردد دست طلب کننده خال ازعطاق تو و نهنومید از بخشش‌های کر 

سیم آنکه ختم کند دعای خود را بصلوات فرستادن بر پیغمبر کاش 
و آل او بواسطةٌ قول امام جعفر ‏ که هر که او دا حساجتی 
باشد بسوی خدا يس بايد ابتدا کند بصلوات بر عد و آل او بعداز آن سوال كند 
حاجت خودرا و آخر سرهم صلوات فرستد برعّد و آل اوبدرست ی که خدایعز وجل . 
ا کریمتر است از آنکه قبول کند هردو طرف را و وا گذارد ميان را جه صلوات بر 


فص ياج جر ماج ووس ساس ووو و وميه وم ردهت ادامويسج ع ووم مسجخ اه مبعج مدنو ونيمديه 


چپارم - آنکد در عقب دعا د كر كلد 1 امام جعفر صادق يله فرمود 
که هر كاه دعا کند مردی يس بگوید بعداز دعا که ما شاء الله لاقوة الا با لله 
العلى العظيم خدای تعالی كويد که از خلق بریده بنّده من و گردن هاده یامر 
من بر آورید حاجت اورا . و درخبر ديكر آمده است از امير المؤمنين عل کسی 
که دوست دارد دعايش بہدف اجابت رسد بايد بعد از فراغت از دعا کو 
ماشاء الله استکانة لله ماشاء الله تضرعاً الى الله ماشاء الله توجباً الى الله 
ماشاء الله یشیم و لا قوة الا بالله العلى العظيم 

م آنکه بعداز دعا بپتراز فش از دعا باشد یدرس ی که کناهانی که وافع 

مشود دعا بسیاراست که قا توس از تأثیر ا آنا شید آنچه در دای امه 
معصومين لا واقع نی که 5 تب وین دنو از کناهانی که باز گرداند دعا را د 
۱ کر ۳ از اماک حبس كند روزى را » وروايت کرده‌است ابن‌مسعود 
از ييغمبر تاک که پپرهیزپد از گنامان بدرستی که آنبا نیست و نابوذ میسازد 
نیک وئیهاراموبدرستی کهبنده گنا میکند و فراموش ميشود اورا سوب این گناه ۱ 
لیے که الط بتنه كلد میک يلق متم وکر د واا ای کارا 
درخو استن شب بطاعت و بنده گنناه ميكند يس حرام شوخ رسب آن. كاه دوك 
او که آسان باو مير سيف بعداز آن این آیت دا خواند که ان بلو ناه کما بل نا 
اضحاب الجنه اذا قسموا لیصرمنها مصبحين ولا شوك ۲ 

يعنى بدرستى كه ما آزموديم كفار را همچنانکه 8 اصحاب بوستان 
را دروقتى که سو گند خوردند ب یکدیگ رکه ببر ید خرما را از درحت درحالتی که 


سیم گان باشند و تفيل ا ن خکات اینست که جمعی شرك بودند: در 
بوستاتی و با یکدیگر قرار دادند که عیام زود بخرما چیدن روند تا فقرا مطلع 
نشوند که حق خودرا بگیرند و بواسطه اين غضب البی متوجه ایشان شد » وصاعقه 
آمد وپیش از آنکه ایشان ببوستان روند تمام درختهای ایشان‌پسوخت‌وغرض‌حضرت 
از خواندن‌این [ يتان يود که كاهست بواسطة گناهی دزق بر این کس حرام‌میشود 


همچو اصحاب بوستان . 
ومرویست که در زيور واقع شده که ای فرزند آدم طلب 5 ارمن ومنع ۱ 
میکنم آنچه میطلبی بواسطهٌ علم من بآنچه نفع ميرساند بتو » بعد از آن مبالغه 
میکنی‌برمن بسؤال کردن» يس میدهم ترا آنچه طلب میکردی وتو باری میجوئی 
بان برمعصیت من وقصدهیکنم بدریدن پرده‌تو» پس میخوانی مرا ومن بازمی‌پوشم ۱ 
برئو سيارى اذنيكوئى که کرده‌ام باتو» و سبادی از زشتی. که تو با من میکنی 
نزديك است كه غضب كلم برتو آنچنان غضبىكه خوشنود نشوم بعد از ان هر كز 
وبرعیسی22)وحی‌نازل‌شده کهفریب ندهد ترا كردن كشى كهيرمنعصيانميورزد 
درحا لی که‌میخورد ررق مرا ومیپرستدغیر مراءبعداز آن‌میخوا ندمرادرغ‌واضط رآب» ۱ 
ومن اجابت میکنم قول اورا بعدازآن دجوع میکند بانچه بود بر آن ؛ و بر من 
گردن کشی ميكنديا بغضب من پیش‌ميآید» بذات خود سو گند مبخودم که بگیرم 
اورا آنچنان گرفتنی که نباشد مراورا از آن‌خلاصی » وغير من پناهی نداشته‌باشد 
بکجا میگریزد از اسمانو زمن‌من واز امام ‏ باقر تم منقولست که بنده سؤال 
میکند از حق سبحانه‌حاجتی از حاجات دنيا و از شان حق سبحانه آنست که روا 
" سازد حاحت اورا دد آن‌نزدیکی یادعد از مداتی يبس کزان د بنده وو ایق اوقات و 
. خدای سبحانه گویدیف هك که مو کل حاجت اوست که روا مکن حاجت اورا که 


۰ سے ۰ 1 
أو در معرص حشومن در أمده ومستوحجب حرمان گشته از جاس‌من ۰ 


فمل بدانكه وارد شده در ادعيه ائمه 6ل يناه گرفتن از انواع كناهان 
واد که تسيو 47 انار زب اا و ا رکرو رامق که اکا 15 
تغییر نعمت ميدهند ظلم ور ھر ا سق و گناد گذاشتن عادت حس وزوال فعل نيكو 
وكفراننعمتوترك شكر همچنانکه حق‌سبحانه فرموده كه اناللهلايغير مابقوم 
حتی يغيرواعازاتفسيم يعنى بدرست ی که خدای تعالی تغییر نمیدهد نعمت"قومی 
باعل که نا وق که ايفاك ھی کڈ هرا کو ق اعات او 


نیکوگی؛ وكناهانى كه يشيمانىمى آورد کشتن نفسىاستكه خداىتعالى حرام 
كردانيده ؛ و حق سبحانه در قضيه قابيل فرموده در وقتى كه برادر خودهابیل‌را 
كشت وعاجن بود ازدفن او كدفاصبحمنالنادمين يعنى صبح کرد در حاليكه از 
يشيما نانبودءو ديكر ترك مراعات صلهرحم است در حال توانائی وترك نمازاسث تا 
بگذرد وقت آنو كردن وصبت است وترك رد حقوق که بر دمت أو باشد » ومنم 
زكوة تا وقتی که موت برسد و زبان‌بسته شود وكناهانى که زايل مسازد نعمت 
راعصبان عارفست . 

و گردن کشی کردن برمردمان واستبزا وسخرء کردن ایشان , و گناهانی 
كدرزق را برطرفیسازد اظپاراحتیاجست وخوا بکردن ازنمازخفتن ونمازصبا س 
باینمعنی که در این‌وقت بواسطه خواب نماز از اوفوت شود ,ودیگر حقیر شمردن 
نعمت و شکایت معبود عزوحل»و .گناهاتی که بدرد پرده‌عصمت را شرب خمراست 
وقمار بازی‌و فرا گرفتن چیزی که مردمانرا بخند ه آورد و بیپوده گفتن و 
مزاح كردن وذكر عيوب مردمان و نشستن بااهل شك , و گناهانی که فرود آودد 
بلارا ترك فریاد رسى در مانده استوترك يارى مظلوم و تضییع امر بمعروف ونپی 
ازمنكر » و گناهانی که غالب سازد دشمنانرا بر اینکس تظاجر وبعلائیه فسق كردن 
وحلال داستن حرام ونافرمانی .نيك وكاران و اطاعت از بدکاران » و کناهانی كه 
تعجيل ماید در فنا قطع 9 رحم‌است وسو گند ددوغ و سخنان ددوغ ور کن 
و بستن راهباى مسلمانان ودعوى امامت بغیرحق, و گناهانی كه قطع اميد كند 
مأيوس بودناذلطف پرورد گار واعتقاد كردن بغير حق سبحانه و تكن ؛ فيه كردق 

۱ وعده‌های‌حدارا؛ و گنامانی aS‏ ره سازد. قصد ها و همت رأ سحرست ۳ ي 
کردن بوسیله ستاد كان و اعتماد ود ایک ستارها مؤثرند در اوضاع. عالم و 
تکذیت بقضاوقدر و عاق شدن . يدر ومادر و گناهانی که بر میدارد برد ه حيا و 


ايمان را قرض كردنست ہی نيت ادا مودن و أسراف كرف كد شقه و بحل 
مودن + بر أجل و اولاد خود و خویشان) و دیگر بد بد خلقی و بی صبرى و دلتنگی و 


اك خم ع وو عع ممه ممم سمدم مو د ودود مو مهمون هسه وود مه وو برهو ووم مه ووو ووو وه دوه وو ووو ووو ووو مهمو ووو ممه و هوه موده لومم ممه مه مده وا ها موی سای ای ها مد مهم موه مممة دامع و ماج ممه 


كاهلى در عبادت و خواری J‏ دين ؛ و كناهانى كه رددعا كند بدی نيت است 
و پلیدی باطن ونفاق بابرادران مؤمنوترك تصديق اجابت‌ایشان و تأخير نمازهای 
واجی تا آنکه‌وقت أن اه #0 

فصل در مباعله که آن‌عبارتست ازنفرین کردن بر یکدیگر اما وقت آن 
يس بايد چست آنچه فوسك 5 ر ممکن باشد و أن وقتست که روايت کرده 
ال مره هات اذ امامعد باقر چ که ساعتی که مباهله کنند در آن ماين طلوع . 
صبح است تا طلوع آفتاب . 

واما کیفیت أن همانطور است که روابت کرده است چ بن ابی عمرازجّد 
ابن حكيم و اواز ابی مسروقو اواذابى عبدالله چ که گفتم بآ نخضرت بددستی 
که ماسخن میگوئيم بامخالفان و احتجاج میجوئیم برايشان بقول‌خدای تعال ی که 
و اطیعو الله و اطیعوا الرسول و اولی آلامر منکم 

شن ايفان مب‌ویند. 5 مراد از اولی الامی ذدايق أنه آبرای لشدر ی که 
پیغمبر الکو نعنین فرموده بود » نها مه يس ما احتجاح ميجوئيم برایغان بت 
انما وليكمٍ الل ق وسولة: عا اغ أيه ایی مات كين ميكوينة. که انش آرت 
نازل‌شده درشان‌موّمنان نددرشآن امير المؤمنين؛ وبازاحتجاج ميجوئيم برایشان با يه 
قل لااسئلكم عليه اجرا الاالمودة فی‌القر بی دراین آیه :۱۳5 دازل 
شده درشان‌مسلما كانه وام مسرو كويد که وا نگذاشتم‌چین بو ااز |: نجه يادداشتماز 
امثال اين أيات الا انكه ذ کر کردم‌نزد امام؛ فرمودمرا که جون احوال‌چنن‌است 
بعنی چون در مباحثه عناد میکنند و حق را منظور نمیدادند بخوان ایشان را به 
مباهله؛ گفتم چگونه مباهله کنم ؟ امام فرمود اصلاح كن نفس خود دا سه‌روزیعنی 
بازدار ار جيزهاى ناموافق وظن این دارم که .فرمود دوژه دار و غسل کن وبرون 
روبادشمن بجاب صحرا » ودر آور انگشتان دست راست خود را دز انگشتان‌دشمن 
وابتدا كن بنفس خود و بگو اللهم رب‌السموات السبع ورب الارضين السبع 
عالمالغیب و الشيادةالرحمن الرحيما نکانابومسروق جحدحقاً وادعی باطلا 


مام و و وووو 
جح وه و و هوجو و و و وود و و و و و و وا و و و و و و و و و و و و و و و و ۵ 6 ۵ و و و وو ونيو وم و و وا و ان و و وا و ووو موده و وا وا و و و و وا واه و و و وا او مد 


فانزل عليه حسیابا اماه اوعذاباً الا بعداز آن دعارا رد كن بردشمن وبگو 

ان کان فلآن جحدحقا وادعی باطلافا نز ل‌علیه حسبا نامن السماءاوعذاباً اليما 

بعك از آن أمام گفت ددن بدرستی که تو فوهك کي aol‏ ونس این را در او 

عنی آثر این‌زود بظبورسد, پس بخدا سو گند که نیا فتم خلاف که اجابت کرد 
دعای مرا بسوی اوء واز این‌عباس منقولست که در آور انگشتان‌خود را درانگشتان 

خصم ونيك فرو بر » بعد از آن بكو که فلان انکاد کرد حق را يا آقراد نمود 

بباطل برسان باو صاعقه از آسمان يا عذابی از نزد خود و لعنت کن او را 

فاد تويك ۱ 

خاتمه _ و<ون داستى شروط مقدم ومقارن و متأخر ار دعا را بدانکه از 

جمله آن‌ها مخفی داشتن دعاست و اصرار بآن؛ ذاين سلطان آدابست و نگه‌دازنده 

آنپا » و باین محفوظ میماند اعمال از دشمن و از آن چيزهاگی که دعا را نیست ‏ 
میگرداند و آنرانابودمینمایدوبلکه بجای ٹوا گناه عايد مينمايد ريا است و کاش 

ریا کش :وق کذفوت میفوداز الزقولى سالم باقع اقاب + ویون اسن بلك 

و امیله لامعالل خواعن بون واوا وز آقق عجن اسف و آن غرفت اذ 

مغرور بودن بواسطه دعای خود بدرستی كه عجب نا بود ميسازد عملرا ٠‏ و موجب 

غضب خداست واینجا دو قسمت است. 

اول دباوحقیقت آن‌نزدبکی‌جستن است بمخلوق باظپارطاعت وطلبمنزلت 

دردلهای ایشان و اينكه ايشان اورا تعظیم کنند و بزرگی دارند و طلب اين کند 

که بفريبد ایشانرا ازيرائ اينكه قضای‌حاجت او کنند وقيام نمايند بمهمات‌اومواین 

ربا شرك خفیست وپیغمبر بو هو وت هر كم رگا اھا که ريا کنخ بان 

بتحقیق که‌شرله آورده؛بعداز آناين آیت‌راخواند ‏ فمنكان یر جوالقاءر به‌فلیعمل 

عملاصالحاو لايش رك بعبادةر به‌احداً بعنی هر که امید وار است بلقای برورد دار 

خود بايد كه عمل کند عمل‌صالحی وشرك نیاورد بعبادت يرؤرد گار خود ییگری 
را * وهم از آنحضرت 77402 منقولست که حق سبحانه فرموده که من" بپتوین 
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شریکم وهر که شريك سازد بامن شریکی‌را درعمل حود آن از دار ای #ريكية 
ازبرای‌من, بواسطهآنکه من‌قبول نمیکنم الا آنچیزیرا که خالس باشد ازبرای من 
ودرحدیث دیگروأقع شده که من غنی‌ترین شربکانم ازشرك وه رکه عمل کند بعد 
از آن شريك سازد در آن عمل‌غیرمرا پس‌من ازاو بیزادم و آن‌عمل از برای کسی‌است 
که شريك ساخته‌بود اورانه از برای من . 
وبيغمبرصلىالله عليهو آله فرمود که هرحتی‌را حقبقتی است و نمیرسد بنده 

بحقيقت اخلاص‌تاوقتی که دوست نداشته‌باشد که مردمان اورا باءمالش ستایش کنند 
وبدانکه ينبان داش شتن‌عمل همچنانکه سزاواراست در ابتدا و همجنين سزاوار است 
بعدازدعا نیز؛ پس‌برتوباد که هميشه پنهان داری عمل را ونيست نگردانی او را به 
اظپار وبجوئی‌خلوت ازمردمان که آن یادی دهندة بزر گیست براین » وا گرباشی با 
مردم وبه‌بینی‌نفس‌خود دا که آمیخته نشود بشايبةاز ريا پس این بلند ترین درجات 
آمخلصانست که مساوق دائنه حضوروفایب بودن مرخ دا ء واین تمام نمیشود مگ 
بحقبقت معرفت بحق سبحانه ویمخلو ات وشرف‌دفس فان هرت > و مساودست نزد 
او وجود وعدممردمان؛ و گوبا بایناشادت کرده آنحضرت ی که ایاباذرفقیه‌نمی 
شود مرد بتمام فقه تا وقتی که‌بلیند مردمان رابرمثال‌شتران و با کم فد که اند 
جرد کان 1 ا ا او ر 

لابوا باضه معنن کا کی کا حديت اقات ین و انان 
ديق دلالت مرك جو سی ديكر و آن انكمت که هراد باین تحقير e‏ 
بواسطه آنکه تنمه حديث اينست كه كه بعد ازآن زجوع كند فس خود وآترادیش 

ازهمه کوچكنم : بد . 

ومثل یتست آنچه نقل کرده اند بعضی اصحا ب که حق سبحانه وحی‌فرستاد 

وی کا ھا بمناجات آثی مضاحت یار با خود کسی دا که تر اذ او باشی 
و ديد موسي تالا و هيجكس را نيافت که خرأت تؤاند كرد کفاھن وش از 
اويم و بازپزداخت از مزدمان.و شرو ع کرد در اضئاف خیوانات تا گذشت بسگی . 


که جرب‌داشت, گفت این ود میم و دیسمنیدد گردن ۱ او کرو یج 
مبیرد » حون بار راه رفت ريسمانرا گشود و سگکرا گذاشت > و جون بمناحات 
ی أى موسى كو أ نجه امر كرده بودم بتو + كفت ای‌رور گاد 
من نيافتم آنرا » حق سبحانه فرمود که سو گنه بعزت و جلالم که اگر می- 
آوددی نفرى را هر آینه محو میکردم ترا از ديوان نبوت. 

توضیح و تقسیم_خطرهای رياسه است . 

5 أ نجه داخل شود پیش از عمل وباعث شود برابتدای‌عمل همچو دندن 
وی و اواد درو باق مس اين يلا ولوت ابت كاعر قله واف اس - 
معصبت است و طاعت در آن نيست » و أينست كه اشارت كرده شده بان‌بقول أن 
حضرت که الرياء شرك خفى اگر قددت داشته باشد آدمی بر آنکه دف عكنذ از 
نفس خود باعث ريا دا بمشقت بیاندازد نفس‌خوددابعمل كردن از برای خدا , و 
. عقوبت دادن‌بنفس بر بیرون كردن دیا از او پس بايد که مشغول شود بعمل و الا 
ترك أن اولی است . 5 ۱ 

دوم أ نستكه برا نگیخته شود برعزم عمل از برای خداى تعالى لیکن‌عادض 
شود ريا درحين شروع درعبادت و سزاوار بيست که ترك عمل كند در این صودت 
چرا که يافته است براى أن باعثدبنی» و بايد كه شروع کند در عمل و مجاهده 
کند با نفس خود در دفع ريا » و تحصيل اخلاص بمعالجه که ذكر.خواهيم کرد 
بعداذاين» و ديك رآ نكه دد ترك عمل موافقت شيطانست وخوشحالی او واينمقصود 
او بود به پیش آمدن مرتراو #وساصل كرو متسود آو را بوعظال ا اورا بر 
فراش : 

وی ات که مت اد بر اخلاس رده باشى 3 آن عارض. شود ريا 
و آنچیزهائی که إينكس دا بربا میخواند , سزاوار آنست که سغى کند در دفع‌آن 
و ترك. نكند عمل را لیکن رجوع نماید بعقد اخلاص و رد کند .نفس خودرا بسوی 


وموو عد ؤوءشموةوووةووقدممموومومهددهدوقووةوموءدء م قوم مم هور بوم موه هوهو وو مم موب رمم مهم موه دودونى نوو ووه وود ووو من موس سج هوهو ووم و ووة جح وماس سوم سر وموم مدص م هي م مها بر م وا 


آن باکمك عقل و دين ت ۲۲ شود عمل » بواسطه " ببکه شطان هو اند اول ترا 
رل عمل هر گاه اجابت قول اونکردی و مقغول شدی بعیادت ميخواند ترا 
پریاء وه گاه اجابت نکردی و دفع نمودی اورا میگوید بت و که اين عمل‌خالس 
نیست و تو ريا کننده و رنج تو ضايعست و چه فايده ترا ددعملی که اخلاص در آن 
نبودهباشدوعملی که خالس نباشد وبالست برصاحب آن , و ترك آن عمل مفیدتر 
اك اقا و رس دهد از کرای تو فرك این عبل ها بقل ابن نتان :و وال 
میشود بر تو باين صودت تا بآين دادد ترا که ترك کنی آن عملرا , 
و ھر که خر ریدم خاک ATE‏ کسی كدت ركعمل کند از جبت 
ترس ريا همچو كسيست که تسليم کند باو مولاى او گندمی که در أن اند کی از 
جو ياكلوخ باشد» و مثلاگوید خالس ساز اینرا از خاك و خوب پاك گردان, و 
ليخ شخس قرك کند اص عسل دا و كويد چرم که ان مرل فوم بالين کار 
خالس انجام نگیرد؛ وترك كندعمل را از اصل » و ازاین‌قبیل است [نكسىكه ترك 
كند عملرا ازجبت خوف مردمان كه مبادا كويند قلانکس رياكاراست » واينترك 
دراین صوزت دبای حفى است» برای آنکه مدمت مردم را از خویشتن باترك عمل 
دفع میکنذ » و او مانند کسی است که بر انگیخته شود بر عملی بخاطر گفتار 
هرفهان که کو از بدون عمل است » بلكه اين بر ثواب او می افزاید و مانند 
- کسانی يت کم كاده خودرا مخفی‌میکنند, وهنگامیکه با نجائی دسید که اورا ٠‏ 
ممت نمودند بأإين حال ؛ وعملی برای او نشناختند وحتی اورایر آن عتاب کردند 
داق على کان اض ید آآن و اش امه نوه اشامن * وکت اسه 
كه مشمول اين حديث میشود که: محبوبترين بن د گان نزد حق سبحانه متقيان 
پنهانند؛ آنکسانی كه هر كاه ذ كر آنبا شود نشناسد کسی ايشائرا , وباشند همچو 
کسی که عمل کرده در پنبانی و اطلاع نیافته برعملا و كسى؛ و اين خیال که‌تر(د 
عمل کنند بواسطه خوف ریا از کیدهای شیطانست ؛ د برای Salad‏ 
هائی چند است ٠‏ 


اول اسک بن مان سادا سکن دا لاان و نيسك ال عق اکس که 
ظن بد کند بمسلمانان » دوم آنکه واقع میگرداند اورا بریائی که از او میگربخت 
اگ أ کان باق کاو کے گرومو الا کرد شير باه مدا قول مان و 
تر ك كردن او عبادت دا و محروم ماندن از ثواب آن بجبت خوف از قول ايشان 
' که فانک ریا کننده است » واين خود دیا است پس ا گردوست نمیداشت اوهدسم 
مردم را وتميترسيد از مذمت ایشان ترك میک و عبات دا > وآ کر جنن ست 
او چکار دارد بقول آنا ن که بكويند ريا کننده يامخلص است؛ وچه فرقست ميان 
آنکه ترك عمل كند بجبت خوف از آنکه مبادا گویند ریا کننده است وميان آنکه 
عمل ات کند از جف ترس آنکه گم بنهه اقل وشقن است » سوم طاعت شيطان 
در آنچیزی که میخواند بسوی آنچیز و حاصل شدن خوش حالی از برای فیطان 
بو اسطه آنکه قصد شطان آستکه اطاعت او کنند . 
وبداتكه هر نفس را اینجا كيدى هست از كيد هاى فطاع ا و 
بايد نگاه دارى خود دا ازآنهاء و ببوش باشی که فريب نخورى و أن اينست که 
ميكويد بتو ترك كن عمل رابجبت شفقت برموّمنن ازافتادن ايشان در كناهيواسظه 
بدكمانىكه بتو خواهند كرد , و هر گاه عمل را برای اشفاق بر مؤمئين ترك 
كردى كه بگناه نیفتندئواب کادمیباشی » و ثواباين تكردنعملخود بجا ىوا بعمل 
كردن پحسان‌خواهد آمد؛پواسطهآنکهنظرمصاحت از برای مسلمانان حسته است 
پس بربری میکند با رای که حاصل میشود از دعا کردن » بلکه این نفعی است 
که عايد دیگربهم میشود و ثواب آن افضل است » وجواب اينست که اين خيال 
از بدیهای نفس سر کش است که مایلست بکاهلی و بیکاری و کیدیست عظيم از 
۱ شيطان يليد چون نمی پاد داه سوی تو,قضد ميكند از اه ترا ؛و زینت داده 
۱ ار برای ‏ نو این نقش را و.وجه فساد این ظاهر است از چند وجه . 
'ول أنكه جيل کرد از برای‌توافتادنت.رادر گناه زیرا که توه گاه طن 
کردی كد گمان دارند مردم که ریا تفده ابرم خود گمان بد است‌و برفرض 


واقع شدن اين كمان بد از ایشان که 5 راز عايد آنان خوآهد شد, لق 
تو هم گمان بد است‌که بتو گناه عاید خواهد نمود: اگر آنطور که تو 
درباره آ نان گمان کرده | ی‌نباشد,و ترك عمل كر يو اسل اين گمان و عدول کرده 
از کمان‌مو هوم‌بگناه معلوم»وازترس افتادن E‏ او کان خود در آن گناه‌افتادی. 
دوم آنکه موافقت کرد با اداده شبطان بترك عملی که مراد او ست ؛ و ترك عمل 
و بیکاری موجب جرأت شیطانست برتو + و متمکن شدن او ازتو بواسطةآنکهد کر 
خدای تعالی و پرا ایستادن در خدمت او نزديك میگرداند ترا بحق سبحانه, و 
بقدر آنچه نزديك میشوی بخدا دود میگردی از شیطان » و بدرستیکه در ترك 
عمل موافقت نفس سر کش‌است. بواسطه آنکه او ميل دارد بکاهلی و ببکاری واین 
هردو منبع آفات بسیارند که میشناسی أن آفات داا گر بصیرتی دادی . 
سوم از آنچیزی که دهبری مینماید تراباينكه اين خيال ازبدیپای نفس‌است 
و ميل او به بیکاری است و چون تو نظر کردی بفوت شدن ژوابی که أن حاصل 
مشود برای تو از بیکاری و از گناه ی که عاید مردمان میشود ؛ و اختيار کردی 
اشارا شی شود مجرت 1547 كف شود از ایقان کناهی, كه لالم مھود 
ایشانرا بواسظة گمان بد بردن اومحروم‌ساختی كين خوددا از ثواي . وفک کن 
در نفس خود و ممثل كن در دل خود بچشم انصاف‌که اگر ميان تو و 
ميان ایشان در حیزی از حظوظ این حپان منازعه حاصل شود در مال يا درخانه با 
ظاهر شود ترا نوع معیشتی که ظن داشته باشی در أن فایده و حصول مالی » آيا 
. ایشانرا اختیار میکنی برنفس خود ؟ و وامیگذاری اين فايده دا از برای ايشان › 
بخدا سو گند که نه جنين است بلکه مناقشه خواهی کرد با ایشان همجومناقشه 
دشمن ؛ و اختیار خواهی کرد خود دابر ایشان در أن چیزیکه ظاهر شود ترا از 
انواع معیشت! گرممکن باشدترافرصت اختیار , و دشمن خواهی شد دوست دا ' 
ودور خواهی کرد خويش را و بسیاز ديده ایم کسی زا که‌مپاجرت کرده ازهمنشین 
خود » و جنا کرده براو و دود نموده پسر خوددا وازاو کناده کرده بسا ازدوستان 


که طولانى شده بود ايام دوستى ايشان و متمادی‌شده‌بود ايام ملاطفت و براددی 
ايشان مدت مديدى تاداخل شد دنياميان ایشان,معامله با مشار کت در امری , 
وعدا نا هد ین آنان و سب این اسب که ایشکس دوست‌داود که اختیار که 
نفس خوددابرایشان و اين دلالت میکندیر آنکه‌هما نطو ركه در بالا گفتيم ترك عمل 
برای شفقت بر مردمان نیست و این خود وسوسةٌ ازوساوس شیطانی » و ميل نفس 
براحتی وتنبلى است ٠‏ 

وه ركاءراضئ نباشی نو بترك متاع دنیا از برای ایشان چگونه ترك 
میکنی عمل آغرت را , و حال آنکه آن شریفتر است و تو بآن محتاج تری دد 
فقر قیامت » و أن بیشتر بافی بود برای تو از حظوظ دنیا يس ایا هست اين الا 
کاهلی توازبرای‌عمل و ميل بآسايش وتعلل میکنی بآنجه شیطان زينت داده برای 
تو از خیالات باطله و وساوس » وهر كاه مشغول میشدی بعمل تفع میرساندی‌بنفس 
خود ونافرمانی کرده بودی دشمن دا و نفع رسانده بودی ببند گان خدا » پدرستی 
که بسیالاست که ايشان موافقت میکنند ترا بر آن عمل و حاصل میشود مر ترا 
نكل قراف آوغان هی گاه بو سس هه يالب ىردق آن اال + و کیک دنت تيكو 
يريا نمود مر اوداست ثواب آنکسانیکه بان عمل میکنند و شايد در ميان ايشان 
نیز کسی باشد که اراده عملی داشته باشك و گمان کرده باشد مثل آنجه تو گمان 
سيقي کی سد باب شيطان و قف ماش سیم . و بتحقيق که وارد شده 
از ائمه لام دد معنى این کلام که عاقل نمیکند کاری از خر بجوت ريا و ترا 
نمیکند آنرا بچهت حیا , و اینجا مکر دیگری از شيطانست سخت قرالا اولی ؛ 
۳ جد کن در بستن آن و مسلط مساز اورا ران آن ,که بکشایدآنرا و 
هر كاه گشود آنرا قوی‌میشودبرغیر آن » و آن‌آنست که میگوید شبطا که تراد 
عمل ٠‏ تا ظن خير بتو نکنند مردمان وشهرتنيابى بان ؛ودوسترین مردم بسوی 


خدا مسقبان پنهانی اند و هر گاه شناخته شدی ميان مردمان بعبادت نخواهد پود 


هر ثرا حظی دراين وصف و بدانكه واجبست بر تو مراعات دل خود و هيج بر تو 
لازم نمى [يد هر گاه به پینند ترا يا مشهود شوی وقتيكه دل تو یکجا باشد با علم 
ایشان بتو و یا عدم علم ایشان ؛و چگونه شهرت نیابی و حال آنکه حق سبحانه 
میفرماید که برتست پوشیدن آن و برمنستاظهارآن, بلکه برتست حفظ دل خود 
و علاج دداین هنگام از برای اصلاح دل‌خود که نباشد در آن محبت قورت | مگ 
که تفکر نمائى در قلت فايده در مدح ايشان و ذم ايشان و زهد در ايشان و نظر 
کنی باحتیاج در عرصهٌ قيامت باعمال خود » و فکر کنی در نعمتهای آخرت و ترك 
تباید کرد عمل را بواسطه آنکه هر آفت ی که هست در ترك عملست , بدرستی که 
عمل راننده شیطان و سیب خشوعست و بنشاط در مياورد نفس دا و بشوق می 
اندازد تزا درعمل اخرت و ترك عمل ضد أينست . 
۱ و۳ ر و ئی که منعميكند مرا ازدعا وازسيارى از اعمالنيكواينكديجا 
نميتوانم آورد آنا دا برحقیقت اخلاص بر آن وحپ ی که شناخته شد اخلاص ازقول 
آتحضرت تچ كه نمبرسد بنده بحقبقت اخلاص تا وقتیکه دوست نداشته باشد 
مدح «ردمائرا بر اعمالش موبدرستی که ایشان عمل میکنند از برای خدای تعالی 
از روی اخلاص لیکن هر كاه شناختند مردمان بسیار است که ثنا میگویند بر او 
پسیب اين » و خوشحال ميشود أو و نزديك نیست که منفك شود از این حالت الا 
رعش اقات و ھن انس ماه داز و جع شالف أن ی ای ای تال 
وچه پسامطلع عیشود براو شخصی و مسرور میشود. بر عملش » و ماذکر کردیم 
کهربا کار علاوه برنبردن ثواب بالیم عقاب هم كشيده میشود. ۰ 
بدانکه از پیغمبر متته سؤال کرده‌اند از این در آنچه دوایت کرده‌اند 
مفسران از سعید بن جبير. که مردی نزد پیغنبر 0 آمدو كفت تصدق میکنم 
و صله رحم بجا می‌آودم و نمیکنم اين دا الا از برای خدا » و دکر کرده میشود 
اینپا از من و حمد کرده میشوم بر آن و خوش‌حال میسازد مرا اين و بشگفت 


می‌آیم بسبت‌آین» يس حصرت رسالت یناه سکوت اختبار فرمود وهیچ نگفت بعد 
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55 آیت تال شد که قل انما بشر مثلكم يوحى الى انما اليكم اله 
واحد فمن كان بر جوا لقاء ربه فلیعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه 
احد] آنجة موم میشود ازاين آیت آنست که اعمال‌نیکو راخالصا بجاميبايد أودد 
و اگر کسی عبادت از روى اخلاصس کند و مخلوقات را منظور نداشته‌باشد, آن 
خوشحالی بواسطةُ مدح مردمان او د؛ ضردى بعبادت او نمیرساند و تحقیق 
این است که خوش‌حالی باطلاع مردمان منقسم بدو قسم است يسنديدهونا سنديده. 
ومحمودسه است 
اول | نكدقصد او پنهان واشتن طاعت واخلاص از برای خداى سبحانه باشد 
ولکن هر كاه مطلع شوند براو خلق بداند که خدای تعالی ایشان دا مطلع ساخته 
واظهاد کرده از برای ایشان عمل خوب اورا از دوی تکرم وتفضل خود واین‌ظاهر 
كردن خدای تعالی است آیا نمی‌بینی که خوانده ميشود او سبحانه یا من اظېر 
الجمیل وستر القبیح 9! و دد بعضی وحی او سبحانه واقع شده که آنچه عمل 
صالح تست بر تست پوشیدن أو ير عست اقا کرت آن» ااال گروواند 
الزن بر نیکوثی رفتار خدای تعالی وکا لطفش واه و بدرستی که بنده میپوشاند 
و ممت ذا 4و هق فرعته وكا و مي وكانه بر و عضيف واه لیر 
٠‏ ميكند طاعت اورا ؛ وهيج لطفی‌بزر گتر از يوشانيدن قبيح واظہار خوبی نيست پس 
خوشحالی بنده بنیکوگی صنع خداى تعالی‌می‌باشدنه بحمد مردمادن وحاصل‌شدن 
منزلت در دلپای ايشان همچنانکه مفپوم سود أن أيه كر بيذ قل بفضل الله 
و بر حمية فبذلك فلیفر حوا. 
دز م- آنکه استدلال كند باظهار جميل وستر قبيح در دنيا بر أنكه همجنين 
خواهد کرد او در آخرت اک حضرت رنالت يناه بای فرموده که مس اه 
خداوند تعالی بربندها ی قبائح دا در دنياء مگ رکه میپوشانددر آخرت. 
سهم- أنكه موقعی است که حمد کنند اورا مردمانی که بر اعنال اومطلع 
شده‌انذ " و او خوشحال شود از علاقه اين مردمان بامل طاعت ومحبت او برای 


موعع م ووس وجب ووههم عم دوهج وو وو بعس مه فوج نيجه 6ه 96ج م وه ن نم جم نس ص نو اموس وي هونن هاج بج انان جرم هه مهنود ويدنودووؤعوويمن وح دست اه ون سن نج هج 2066 2 60 نت م نك بس نه نس نط 50 0 2 ج ن هه نه ت 0 نت 5 6 نش 6 


وا ى بات ھان ورئ پرودد گاد ( که هر کنر را بینند اطاعت خدا 
میکند دلباى آنان بان فرمان بری ميل ميكند وخوشحال ميشود) . 
حافك ا نی از مردمان هستند که اهل طاعت دا می‌پینند و دشمن میگیر ند 
ایشانرا وحسد ميبرند بر أيشان واستهزا مینمایند » ونسبت ميدهند ايشائرا بظاهر 
سازی واین‌نوع خوش حالى خوشحالی‌محمود است نه مذموم ».و علامت اخلاص 
دداين نوع آنست که اطلاع ايشان زياده 506 و اوزا دز عمل» بلکه 
مساوى باشد هر دو حالت او در اطلاع مردمان وعدم اطلاع , وا گر يافت شود از 
نفس حر کت و زیادتی در نشاط بواسطةٌ اطلاع مردم يس معلوم ميشود که او ديا 
۱۳ است » بايد كوشش كند در زايل ساختن أن بكمك عقلو دينء والا او از 
هلاكشد گانست, واما خوش‌حالی مفموم آنست که فرح او بواسطةٌ بالا دفتن‌منزلت 
او باشد نزد مردمان تا مدح كنند اورا باکراموتعليم, وأين دياى حقیقی است که 
این نابود میسازد عمل را نت میدهد حسنات را از کفه‌اش بکفه سيئات و از 
ميزان بر تری بمیزان پستي» و از درجات بشت بدركات اتش ویدانکه. 
اصل دیا محبت دنا است وفراموش كردن آخرت» وقلت تفكر در نزد خداى 
سبحانه است » و قلت تأمل در آفات دنيا ودر بز د گی نغیم آخرت و اصل اينيا همه 
دوستى ددياست وحب شهوات» واين دأ ستمام گناهان وسر چشمههمهخطایاست بو اسطه 
527 عات هی انان راق وال لله خان خراعه وود ازقرفافية کد 
رضای پرودد كار وتوحه بدار آخرزت اراده دیگری بان نكرده باشد. ومیل آدمی 
یدوستی جاه و منزلت در دلهای مردمان و دغبت در نعيم دنيا آنچیزیستکه 
هلاك ميكند دل را ومانع ميشود ميان أو و ميان تفکر كردن در عاقبت امورء و 
مانع میشود ازاینکه دل روشنی يابد بنورعلم دبانی. ۱ 
پس کروی هکس بیابددر نفس خود کراهت دیا را و آ ن کراهت او 
زار ابا ویفش دیا دازد ء و او اراده فدات باشد جل خود الارضای خدا تعالی . 
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را فقط وزیاده نسازد ازبرای او اطلاع رها شاط و خوشدلی را در عمل‌او» بلکه 
وجود وعدم مردمان نزد او مساوی باشد به نسبت بمقدار عمل و کیفیت آن»یعنی 
بواسطةٌ وجود مردمان وعدم ايشان فغان او زياد و کم نشود و کراهت داشته‌باشد 
بحسب عقل از اطلاع مردم چا یگن با اين جالك خالی نباشد از میل فى باق 
ودوست داشته باشد اطلاع مردمراء وخوش‌حال شود ازآن الا آنکه کاره محبت و 
ميل خود باشد اطلاع و دشمن باشد بحسب عقل مر این میل خوددا و عيب کند 
در این صفت نفس‌خود دا يس أيا باين در زمرء#ریا کنن دگان‌داخلست؛. 
جواب ميگوئيم که خدای تعالی تکلیف نکرده‌بند گان‌را الا با نچه طافت 
داشته باشند ونیست در طاقت بندگان منم شیطان از وساوس او و نه شکستن طبع 
از مقتضیات أن تا بمرتبه که ميل ننماید بشپوات اصلاء و منازعه نکند باو البته 
بدرستی که این مقدور نیست اسانرا واز کک انیت که كارت داده بیغمیر ما 
ببخشيده شدن بجبت حذر از نومیدی مردمان و از جېت دفع حرج و نزديك 
شدن بسوی خدا و طمع در دحمت واسع او آنجا که فرمود عفو کرده خدای 
" سبحانه مر امت مرا از آنچیزی که حديث کند بان نفسباى ایشان مادامی که 
بزبان نیاورند يا عمل بان نکنند » بواسطةٌ آنکه حرکت زبان و اعضا مقدور 
آدمیست بخلاف واردات و اوهام و وساوس قلب در خاطر می‌افتد » و اين امریست 
ظاهر که می‌بابد آنرا هر عاقلی, بلی واجبست که آنچه از اين اوهام در خاطر 
و میکند ضد آنرا اعتقاد کند » و آنچه از شبوات تصور نماید کراهت داشته 
باشد آنرا و این گاهیست که بشناسد عاقبت امر را و بداند علم دين دا » وازجانب 
عقل مانعی باشد و ا گر جنين کند او کاملست در ادای آنچه مكلف شده بآن ٍ 
ڪا 5ه مه طون اة ود خاط رکه برا نكيزا نندع ريااست از یا 


۱ ومنل بان بعد از خطور ارفس آماره اهدو کت أنماست وعقل کمك‌مومن 


است در این مبارزات . 
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ع لاج ريا وتا یک اصل اخلاص أ تبه E‏ باشد .برد أو آنچه در 
. ينهانى وظاهر بعمل می آورد » همچنانکه گفته‌اند تشخضی كه درتو بادا يغملعلانية 
او گفته حيست عمل علانبه ؟ گفته‌اند آنچیزی كه هر كاه مطلع سازد خدايتعالى 
مردمان را بر تو جیا نکنی از آن واین ماخوذ از کلام سید الاوصیا ومکمل الاو لیا 
ومرشدالعلما وامامالاتقيا و والد الائمةالامنا امیرالمومنن‌علی‌ین ااا ساو اتاله 
له فا اول انها كه یں مضه اکچ عند رقي اا ن کرای کرد 
ينومض که کازقوین عق خر اہی نارو ورین هرمن دیات که هيا کی 
از آن در علانیه و بپرهین از هر عملی که هر گاه ذکر کنند بصاحب اقا کر 
شود » و حضرت دسالت يناه ملق فرموده که بلندترین منازل ایمان درجه‌ایست 
که هر که برسد بان بتحقیق که رستگار شد و ظفر يافت و أن اینست که برسد 
باعمال نیکش درباطن بآنجائی که باك نداشته باشد | گرظاهرشود آنا » ونترسد 
از زاغ اس | گر پنهان‌ما نند یعنی جمیع آنچه از او در ينهانى صادد شود عمل 
صالح باشد پس از ظاهر شدن آنباومخفی‌ماندن با کے دات باک 

و از حضرت پیغمبر با پرسیده‌اند كه نجات در چیست ؟ فرمود بنده 
اطاعت پرورد گار رانکند درحالیکه مردمرا درنظرداشته باشدوهم ازاو له منقو لست 
که خدای تعالی.قبول نمیکند عملی را که در آن مثقال ذره از ريا باشد , وهم از 
اوتلاقط: منقولست درحديثى که سه طایفه‌اند کشته شده دد. راه خدا وتصدق کننده 
يمال خود در راہ خدا وقرائت کنندة کتان‌خداء و خدای عزوجل خواهد كفت 
بپريك از اینها که دروغ گفتی بلکه اراده داشتی که بگویند فلان, بخشنده‌است» 
دروغ گفتی بلکه اراده داشتی که بگویند فلان شجاعست» و دروغ گفتی بلکه 
اراده داشتی که بگویند فلان قاریست » وخبر داده است حضرت دسالت يناه َو 
که ثواب‌نخواهند داشت جماعتی که درطاعت این‌چنین‌باشند, ونيز آتحضرت اق 
فرمود که خوفنا کترین چیزی که میترسم بر شما شرك اصغراست گفتند چیست 


شرك أصغر ما زوا ؟ فرمود ريا است و خدای تعالی در روز قیامت كه حزاى 
بند گان دهد باعمال ایشان ۱ خواهد كفت برؤيد سوی أن كسابى كه شما اعمال 
رياكارانه در دنيا برای آنان‌میکردید؛ آنا مىيابيد نزد ایشان ثواب اعمال خودرا ؟ 
ودر حديث وافع كي که امن كرد شود بعصّی مردمان باتش و حدای سحانه 
وحی فرهايه بمالك خازن آتش که ای مالك بكر بات ش كه نسوزاند باهای ايشان 
دا بجپ تآنکه ايشان میرفتند بان قدمپا بمساجد , و بكو باتش که نسوزاند 
نويات اکا كه وضو وا کامل اتبام یکا وبگی ای که سوژانه ميات 
ایشانرا که برمیداشتند بسوی من بدعا » و بگو باتش که نسوزاند ذبان ایشان را 
که بسیار تلاوت قر آن میکردند , و مالك بایشان كويد ای بدبختان جه بوداعمال 
شما در دنيا ؟ گویند ما عمل ميكرديم از برای غیرخدای‌تعالی؛ مالك كويد بایشان 
که بكيريد ثوان خودرا از آنکس یکه عمل از برای او میکردید و دیا موجت 
خشمست از جانب خدای سبحانهو آورندء رسوائیست در دنيا و آخرت آنجا که 
ندا خواهند کرد بر ايشان روز قيامت بر سر همه خلایق که ای بر گردنده از حق 
و ای بیوفا وای ریا کننده آبا حبانکرد یکه خریدی بطاعت خدا متاع حيوةذنيا دا؟ 
و محافظت‌مودی دلپای ن وان را وسبك و حقير شدی بنظر سلطان روز معاد و 
دوستی جستی بسوی مخلوقات با مغضوب شدن به پیشگاه خدای تعالی و ذینت 
دادی خود را از برای ایشان بعمل ی که از برای خداست ونزدیکی کردی بایشان. 
بدوری ازحق» آيا از تو خوادت ريز نزدخدا کسی هست؟ هر كاه فکر کند بند» در 
این رسوائى و برابر کند اين دسوائی دا با آن چیزهاگی که از مردمان عاید او 
تشک و رار كلتق دامن اعمال كيدا ی س ھان دز دیا با امه که از 
ثواب اعمالش از اوفوت خواهد شد ( ثواب‌اعمالی که ترازوی‌اورا سنگین مینمود 
ااگر برای خدا کرده بود ) ویتحقیق که فاسده شده آنبا بسب دیا و منتعل شده 
بكفه سيئات واگر نباشد در ريا همین مبدل‌شدن ثواب بعقاب هر آینه اين کافیست 


درشناختن‌ضررژیاوما نع |ست بر ای‌حلو گیری اين ضرد و بتحقیق که این حسنات 


كرحا لصأميبود ب رتبهصديقانميرسيد, وا گر بجبترياباشدملحقميشود بدركالسافلين 
.يس جه حسرت و ندامتى مرد را که ه ركز زایل نشود و لغزیدنی که برطرف‌نشود 
با نجه رسد باو از رسوايى و سرزنش در روز قيامت در دزد همه خلايق بأضافه أن 
هم وغم که در دنياباو خواهد رسيد برای تحصيل رضايت مخلوقات ؛ زیرادضایت 
آنپانپایتی نداردو نمی‌توان‌بدست آوردوهرچه‌را گروهی‌بآن‌راضی‌شو ند كرومديكرى 
ناراحت خواهندشدو رضاى بعضىدرخشمديكر بست و کسکه‌طلبرضای‌مردمان كند 
درخ شدای‌تعلی؛ خف ی گیرد غاب اروم مبآوددایانانی وب اذآن 
جه فاد باشد مر او رادد مدح مردمان که احشار دم خداى تعالی زا کد بو اسطه 
مدح ايشان وحال آنکه مدحاپشان‌دوزی وعمراودا زياد نميسازد » ونفم نميدهد او 
را روز احتياج وفاقه‌اودرسختی‌قيامت . 

اما طمع داشتن با نجه که در دست مردمانست و خدای تعالی رزاقست و 
بخشش او بپترین بخششهاست و هر که طمع داشته باشد بخلق خالی نباشد از 
خواری و نومیدی و اگر برسد بمراد خالی نیست از منت و خوادى » و چگونه 
كرك کند عاقل. آنچه را که نود خداست‌بامید دروضی ووهم فاسد که گامی‌باو چرس 
و گاهی نرسد؛وا گر باو برسدلذت‌اوبالم‌منت وخواری‌نمی‌ارزد وحال | نکه آ نچه‌پاورسد 
از قسمتهای خدا باشد و حساب کرده بأو ازرزق او؛ وسزاوار آنست که تقریر کند 
عاقل در نفس خود اين اسان و ضرر آنا دا و آنچه که باو میرسد ازآنهاء پس 
کم شود دغبت او اانا و اقبال نمايد بسوی خدای تعالی بدل خود وعاقل دغبت 
نايد ذو الجروى که ظررش, راق اه باد اسف و کاقی المت | کر هرم بذاک 
إينكه اگر آنچه در باطن اوست از قصد ريا و اظپار اخلاص هر آینه غضب میکنند 
بای ونود ناد نا کن کین لین کال اذ کی او یشن سازد یقاتا بو و 
اماف او کا زا کے اسق ومتوي. ده كه البى الت و آگر 
خالص سازد اعمال خود دا از برای حق سبحانه هراینه ظاهر سازد خدای تعالی 
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مر ايشائرا اخلاس أوء و محبوب سازد او را نزد ایشان ورام‌سارد ايشانرا ازبرای 
اووبكشايد زبانهای‌ایشانرا بحمداو . 

روايت كردهاند كدمردئ بود از بنی‌اسرائیل گفت‌عبادت کنم خدا داتامعروف 
شوم بآن » و مدتی مدید مبالغه نمود در طاعات و دد آنمدت نمیگذشت بگروهی 
از مردمان الا آنکه ان این ريا کننده أسث ا آورد بنفس خود و گفت 
بتحقيق که بر نج انداختى نفس خود را و ضايع كردى عمر را درهیچ‌چیز,وسزاوار 
أنستكه عمل كنى از برای خدای سبحانه وتغيير نيت كرد و خالس ساختعمل 
خودرااز برای خدای‌تعالی؛ پس جنا نشد که‌نمیگذشت بگروهی الا آنکه میگفتند 
این برهیز کار ومتقی است ومئل اينحديث زقولخدایتعالی که برتست 55 
برمن است‌اظپاد کردن. 

و در قول ائمه عليهم السلام واقع شده که خدای تعالی قسمت میکند ثنا را 
همچنانکه قسمت مینماید رزق را با آنکه ندح مردمان تفع نمیرساند بکسی که 
او منموم باشد نزد خدای تعالی, واز اهل آتش باشد ومذفت ایشان ضردنمبرساند 
کسی را که او محمود باشد نزد خدای تعالی و در زمره مقرین باشد »و جگونه 
ضرر کند او را منمت يا کید ايشان و حال آنکه پیغمبر #6۶ فرمود 
قر اقبي اختیار کند ستایشی‌دا که پرودد کادبراومیکند برستایشی که مردمان ازاو 

میکنندکافی است او را خدا از موّنت مردمان, و نيز پیغمبر فرموده هر که‌باصلاح 
أورد أمر آخرت خودرا باصلاح آورد خدای تعالی‌امر دنیایی اورا ,وه رکه‌باصلاح 
. آورد آنچه ميان اوو ميان خدای تعالی است باصطللاح آود خدای تعالى أنجه 
ميان او و ميان مزدمانست » و سزاوار ست كه ذك ركند شد فاق ف و فوخ 
حاجت خود را روز قيامت يثوان اعمال‌خود بدرستی که لولس ت که شع نميدهد 
درآ نروزمالونه‌پسران مگ رآنکس ىكه بيإيد بدر كاه خدا بدلی بالكازمعاصی» ومنع 
انه کرد عذابرا پدرازفرزند ومشغول‌باشند در آنروزصدیقانبنفنهای‌خود وهريك. 
از آنپا فرياد وانفسا وید او ان ال ۱ 


ام امار يسك كه ھا اا افر مرو غيل قير كالم هوط اك 
مسافری که آرافة سفر دازد پشپری دورومخوف هقزاه نیست 3144 الاطامی‌خالس 
يجبت سبكى و بسنادی نفع از آن در احتیاج و هيج جاجتی بزر گتر از حاجت 
روز قيامت نیست »و هیچ عملی انفع از عمل خالس از برای خدا: تست و آن 
ورین ذخیرهاست و شبکترین آنبا برای حمل نلکه او صاحب خوذ ذا هم 
وا جه وارد شده درتفسبر قول‌خدای‌تعال ی که و وینجیالله 'الذرين)تقوا 

۱ بمقاز تييع یعنی‌نجات می‌دهد خدای‌تعالی آنهاگی را که ولا کی د انفد مب 
اعمال ى که موحي رستگاری ایشان‌شده, بدرستی که عمل‌صالح می گوید مرصاحت 
خود را نزد هول قيامت که سوار شو برمن که بسيار سوار شده‌ام من بر تو در دايا › 
وصاحب بران شوار یوش 35 بآن سختیهای آنروز را . 

و روايت كرده داودين فرقد اذابىعبدالله که کل صالح گستر انیده‌از 
برای صاحب خود فرشها دادر بيشت ن همچنانکه مردى بفرستد غلام خود را بجرت 
فرش انداختن a‏ فرش بسندازد برای او » بعد از آن اما این | بت‌خواند 

8 وم عمل صالحا لاه 18 ن بعنی‌ه رکه عمل صالح كند پس آناذ 
بای نفسها ايان فرش‌خواهد گاید م کا ا 
و اهوال وخلاك وف که نزد حق تعالی است‌حقنر می‌شمارد آنجه متعلق 
است بخلق در ایام زندگی با آنچه دزواست از کدودات و ناخوشی‌ها؛ و جم عكند 
قفد خا با و کرات بسوی, عاق نال دل خود وا و لاس شود از و وت 
ريا و قسلوت قلوت مردمان؛ و پرتو افکن شود از اخلاص اوانواری که سيئةٌ اورا 
گشاده ننازدو ينطق در آيد زبان او؛و گشوده شوداز برای‌اوازالطافالپی‌چیزهائیکه 
ا ا انب او نا حشرت و شال و واد سا مات وتا از تماق رد 
لجقیز' شمرندن او دینار او عظيم شمودنش آخرت راء و ساقط گردد تع ان 
انيد او و برطرفت شود: :أذأوداعيه ريا 'واختيا ركند تنپائی را و دوست داشته‌باشد 
خلت را ری دی ردنا ان شږدبزد اترجائى زبحميت:وناطق شود بان اوبنیکوئیهای 


و ا هر که خالس شود از برای خدای تمالی ‏ 
حبل روز روان سازد حق سبحانه حشمه‌های حكمت را ازدل أو برزيان اوءوروايت 
کرده عبيداللهين زداده اذ امام جعفر صادق ج که هیچ مؤمنی نيست الا آنكه ‏ 
كزدانينه خدای تعالی از ایمان اوبرایش انس كديا آن تسکن زايد نكما گر 
عوقك كيض ناهد وھ کک 

و دوايتكرده حلبى ازابی‌عبدالله 22 كه آمیزش کن‌با مردمان تابیازمائی 
ایشانرا و چون آزمودى دشمنكير ايشائرا , و أذ امام حسن عسكرى ل 
منقولستكه وحشت‌ازمردمان بقدراطلاع برحال ايشانست؛و روایتکرده کعب‌الاخبار 
كه وحى كرد خداى تعالى بيكى از انبياكه اگر اراده دارى لقاى مرا فردا در 
خظیره‌قدسی كه عبارتست‌ازقرب پس‌باش دردنيا غریب‌وتنپا واندوهناك ووحشت‌زده 
همچو .مر غ تنبا كه مييرد در زمين بی أت و گیاه و ميخورد از سرهاى درختان‌میوه 
آورنده , و'ه ركاء شب شد جای میگیرد در آشیان‌خود ونمی‌باشد با مرغان بجهت 
انس که با فن داز و وضقت زد مربافة. از ران و وات أذ وغ الوا 
سيدة النساء حبيبة المختار والدة ائمة الاطبار صلواتالله علیپا و على ابیپا و بعلا 
و بنيها هر که بالا فرستد بسوی خیاعبادت خالس خود دا فرو. فرشتد خدای تعالی 
نك ری جما ودا و أذ منت تكد كد ص عا دای برد كارش 
را ادا نميكند , تاكاملا از خلق ببرد وبه پیوندد بسوی اووداين هنكام خداىتعالى 
ميكويدكه این خالصاست اذ.براى من وقبول ميكثم آنرا بکرم خود . 

و ناخ عالق ا انم اروز ابت کان عن و حل 
. بر بنده خود جيزئ بالاتر از آنکه در قلب آن بنده با خداى تعالى غير حق نباشد 
و نیز أ نخضرت فرموده بوشامين حکم که ای هشام صبر كردن برتنهائى علامت 
قوت عقلست و هر که عقل يافت از جانب خداى تعالى کناره كيرى ميكند از اهل 
و اق .دنیا و غیت مینماینک دد آنتچیز: بکه نزد خداست , وخداى تعالى انيس 
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۱ أوأست وزو قدت ومصاحب آواست درتنهانی و غنای اواست دربی حير جیزی وغزیز کنند, 


ولتت یی آنکه او اشر يسان اف ای هشام أندك مراع هن ای وروی ین 
محسویست وعمل جاهلانه سيار مردود است؛ و از أي ىجعفر حواد مروی است که 
فاضل ترین عبادات اخلاص است» واز امام ابوالحسن‌آلهادی چ مرویست كدا گر 
ود كمي در بان در مت وسیعی قر اوه من بروم در وادی "مردی که برستمده 
وحن سکری توت که اکر بگردان متا دنا را يك 

كه تقصير کرده‌ام در حق او » اكز مت كل یرال کا ۳ tT‏ 
5 تشلكى . يعد از آن بچشام او را يك شربت ا ز أن هر آینه 


می‌بینم که اسراف. كرو ام > و أنجه مذ كور شد دواهاى عملى دیشه كن 
“كله را نو مسنود ساد روزنه های هوأ و هوس است ‏ و اما این دوای عملی 
آنست كه عادت دهد نفس خود را به ينهان داشتن عبادات و به بندد وقت عبادت 
دزهای خانه. را همچنانکه می‌بندد در وقت كردن عملهای بده وقانع شود باطلاع 
وعلم خدای سبحانه برعملش » و علاقمند نباشد تفسن اوباطلاع غير خذا بز هنز 
و هیچ دوائی نیست که نافع‌تر از اين باشد و مروبست که عيسى چ میگفت 
بحوازيين که هر كاه دوزه دارد یکی ازشما بايد جرب کند سر و محاسن خود را 
۱ ماه رولب خود دوغن زیتون تا ندانند مردمان که او زوزه دار است؛وهر كاه 
بخشش کند بدست راست رس باید که ينبان دارد از دست حب وهر گاه نماز گذارد 
که قرو گذارد برده ور خانه را بدرستيكه خدای تعالی.قسمت تموده تنا را 
همچنانکه قسمت .نموده دزق دا » وحضرت رسالت یناه تښ فرموده .که در سایه 
عرش سه كس اند .که سایه ميدهد خدای تعالی ايشائرا در سایه. خود روزی که 
هيج سایه نباشد الا سای او » دو مرد که دوستی ورزند در راه خدا وا شو دد بر 
آن .و مردیکه تعندق نماید بدست داست خود صدقةٌ و ينبان دازد آن صدقه را از 


دي 
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دست حب خود »و مردیکه بخواند او را زن صاحب جمالى واو كويد که مىترسم 
از خدای رب العالمین. ` ۱ 

و دوايتكرده:است حفص‌بن بختری که شنيدم از ا فرمود 
خبر داده مرا پدد من واونقل میکرد از پدران خود يلكلا که امیرالموّمنین تكد 
فرموده بكيل بن زياد نجعی که بخشش کن و مشهور مساز پان کن ها شحص 
خود دا و مذ کود مساز خود را: » و علم بياموز وعمل كن در حالیکه خاموش 
باشی تا سالم پمانی؛ خوش حال ساز نيكو کارانرا و بخشم آود بدکانرا و برتو 

. حرجی نیست | گر خداوند بشناسد از تو دینش را باينكه نه تو مردم را بشناسى 
ونه مردم أترأ . ۱ 
تذنیب ‏ و هر كاه اعمال را ينهان داشتى و دانستی خلوص آنرا از برای 
خداى تعالى فاش مكن أنرا بعد از آن و گوئی که واقع نشد آن الا از دوى 
اخلاص » وبتحقيق که نوشته شد در ديوان حسنات و كردا نيده شد در کفہای 
راجحات , و ظاهر کنی آنر؛ بعد ازآن و کم شود قصد تو و جهد تو درپنبان داشتن 
آن » بلکه به 7 همه تحقیق بدانکه آشکارا كردن تو آنرا بعد از عمل همجو آشکار کردن 
نست در ابتداى عمل ؛ ويبزهيز از آنکه ضايع كنى آنچیزی را که رنج کشیدة 
در آن و سعى نمودة از برای آن ونق ل كنى آنرا اذ ديوان ينهانى بديوان آشکارا؛ 
وا گر باقی باشی در اخلاس خود در أنجيز بتحقیق محقية که كم آوردءٌ از آن شصت 
ونهقسمت رأ ينابر أ نجه وارد شده ازاو فال فل عمل ينها نى بر عمل آشکرا: 
هفتاد حنداست . 

واز امام جمفر صادق عات بنقولست ه رکه ی ۳۳ . نوشته 
ميشود از برای او پنبانی.و هر كاه اقراد بآن. کزد يعنى انظهاد آن نمود محو 
میشود آن نوشته و. نوشته مشود آشکارا وهر گاء اقراد كرد بآن دومباد مح و کرده 
ميشود و نوثنه ميشود برای او دیا" پس وای از ,کلمه ,که زشومتن .اذ :آن پیب 

و مصيبتى بزد كيتن ,ال آن نيسنت کاشیکی ۔ لا می شدی رد اين موقع و خاموشی 
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كاد میداشت ترا. بلی وارد شده ۳ ائمة عله رخصت دراباحت اظبار ععادت کش 
را که‌اراده داشته باشد که نفع رساند برادر خود را وينشاط آورد اورا E‏ 
حکایت کند از برای او . 
۱ ۱ سم دوم _ عجبست که عبارت از مغرود بودن بخود است و آن از جملة 
مپلکاتست حضرت رسالت يناه یا فرمود که سه چیز هلاك کننده‌اند بخلی که 
ين .هود سٹو لے شود 1 :3 آرزگاک بيروى کرده شود » و عجب مرد بنفس خود ؛ 
۳ آن تخیر کنندع ملست وباعث خشم پرورد گار » و ٣‏ آتحضرت فرمود که 
| گر قود ايق که کت از براق ج ابا است از عجب خالی نمیگذاشت 
خدای تعالی ميان بكية مومنش‌ومیان کناه هر گز یعنی جون کناه بيكر اژعجیست 
خدای تعالی عفو ميكند گناهرا وا گر فانند عجب میبود عفو نمیکرد آنرا واين 
نبايت مبالغه است در بدی عجب؛ وامیرالمومنین تم فرمود گناهی که بدی بتو 
رساند ببتراست از نيكوئى که عجب آودد ازبرای‌توء ونيز آنحضرت فرمو د که هیچ 
حبمی بزر گش ازتواضع نیسنت‌وهیج‌تنهائی نیست که موحش تر باشدازعجب, وامام‌جعفر 
صادق چ از بیغمبر یم نقل کرده که وحی فرستاد خدای تعالی که ای داود 
بشارت ده گناه‌کارانرا وبترسان صدیقان را ». داود كفت چگونه بشادت دهم 
کناهکارانرا و بترسانم صدیقانرا ؟ كفت ای داود بشارت ده گناهکارانرا باینکه 
قبول میکنم توبه را وعفو میکنم گناه دا و پترسان صدیقانرا بآنكه عجب میکنند 
سیب اعمال خود پدرستیکه نیست بنده که عچب کند بحسناتش الا آنکه هلاك ۱ 
ميشود » ودر روایت دیگر واقع شده که نیست بندمٌ که مناقشه کند باو حسنات 
الا آنكه هلاك میشود »و از امام عل باقر ت منقولست که پیغمبر له فرمود 
که حق سبحانه وتعالى فرموده كه من دانا ترم بآنجيزىكه صلاح 8 بندكان 
در أنستء ټدرستی که از بند گان مؤمن من هر آینه کسی است که کوشش‌مینماید 
در عیادنش » و برمیجیزد ادخواب طویل و از بالش و لحاف لذید و سعی مینماید و 
دلخ میکشد:نهی او جو-جباد.من» پس غالب میسازم براو خواب دا يك شب و دو 
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شب وفيت نظری که باو دارم و بجپت آنکه عار اشد بر او ۱ وت خواب 
ميكند أنا صبح و بعد از آن برميخيزد و خشم کننده است درآن جالت بر نفس خود 

و عيب کننده است اوزا» و اگراواگذارم اورا و خواب دا بر او غالب نسازم فا 
آنقدر عبادتی که اراده دارد بفعل آورد » هر آینه داخل شود دراو دسیب عبادت 
عجب وم یآید اورا چیزی که در آن جيز هلاك او باشد يواسطةٌ عجب او باعمال 

شود و یشان از از ھی کو نا وره که كهاة آن کف کف اد کارت بن هم 
عباذت کنن د گان , وحق عبادت را بجا آورده است و او دود میشود به. اين گمان 
۱ ا در حالیکه خبال میکند يمن نز ديك شده است » واز طريق ۳ روایت 
کرده صاخب جواهر زیادتین براین کلام که آن تتمه‌ایست مر این دا و آن اینست 
که باید اعتماد نکنند عم لکنندگان فى افباليككة ميكل 

بدرستى که اگر ايشان سعی نمأيند و در رنج اندازید نفسها و 
عمرهاى خوددا در عبادت من : انشان تقصیر کننده 7 بود و راسد رسيد 
بآ نچیزی که طلب میکنند از کرامت و تنعم در جنات من » و درجات رفيعه كه 
درجوارمنست ولیکن رحمت مراست و بای که طلب کنند ازرحمت من وبفبضل من 
دراد باه و لتقل از عا مشت و اعرا اکن یکین کے که بی ا 
باشند مطمكن باشند بدرستيكه رحمت من‌دداین‌هنگام تدارك ایشان‌میکند ومیرساند. 
ایشانرا بخشنودی کک ٠‏ ویو ات اشارا عفو تمرح :درست كه منم خدای 
بسیان بخشاینده بخشایشگر و باین‌نام نامیده‌ام خودرا. و از امام .باق 2 منقول 
انس کات تعالى فرمود. .که از بند.گان مهن آ نكسىاست که طلب‌میکند 
از من چیزی دا از عبادت من پس من میگردانم اورا از آن بجهت ترس از بعجب 
آمدنش, و عیسی ت .گفته ای گروه حوادین جه بسا جراغی دا كه باد آنرا 
خاموش کرد ؛ وچه بسا عابدی که عجب اورا فاسد كرد » و بداکه.حقیقت عجب 

بزر گ٥‏ شمردن عمل صالحست وسيار شمردن وشاد بودنبآن. ف 

بس اگر وئق كسك نفس او جوشحال شود بجهت طاعت .درو« شاد 


شود بآن‌لیکر آنا بزر کی شمرد بلکه خوشحال‌شوداز بجا ۳ ودوست‌داشته 
باشد زبادتی آنرا. واين امربست که آدمی از آن‌منفك‌نیست بدرستی که آدمی‌هر گاه 
برخواست شی بعبادت با روزه داشت روزى را حاصل شد او را زيارت مقام شریفی 
ودعائی وعبادتی واینها البته او را خوش‌حال میسازد» أيا اين عجب است و ابود 
میسارد عمل او را وداخل ميشود سیب این در زمر عجب قن کان ؟ 

بس جواب ميگوئيم بدرستيكه عجب خوشحالیست بعمل صالح و اعتماد 
فان ویزرگی کب هن اد | وانكه به‌یینده نفس خودرا سيب أين عمل يرجا لذمه 
و این البته هلاك کننده است و نقل نماینده است عمل دا از کفه حسنات یکفه 
سيئات و اد ترفيع درحات باسفل ذركات , اھک است سعید بن ابی‌خلف از 
امام جعفرصادق 42 كه برتو باد بسعى نمودن و بيرون نبرى البته نفس خود را 
از حد تقصير در عبادت خداى تعالى وطاعت او » بدرستى كه خداوند متعال حق 
عبادتش بجا آورده نميشود. رادرس تیزم 

و اما خوشحالی با تواضع و فروتنی مر خداي زا جل وجلاله وشکر مإورا ۱ 
بر توفیق بعبادت وطلب زیاده نمودن نیکواست و ستوده شده و امیرالمومنین 37 
فرمود هر که .خوش‌سازد اورا نیک یف وان سازد اورا بد كارى أو 56 
ونين آتحضرت فزموده که نیت" از ما امک که خساب شر كوووا نکند هن 
روز » و ۴ عمل‌خوب کرده باشد حمد کند خدا را وطلب زيادتى أن عفل كته 
و اگر عمل بدكرده باشد طلب آمززش كند ازخدای‌تعالی» ونين او عم فرموده 
كه بدانيد ای بند گان خدا که مؤمن صبح و شام نميكند الا آنکه بدگمان است 
برئفس خود وهمیشه عیب کننده است بر او يا مقصر میشمرد اورا وباشید همجو 

سایقن که پیش از شما بودند و آنانکه پیش از.شما گذشته‌انده بز كنيد خیمه از ۱ 

دنا همچو بو کندنمتافی خیمهاش دا و فی‌منالکنید ۱ 

علاح خیم ا که گر ماية ور اون 5 منجرمشود اھ ۱ 
و آن منجر میشود بغضب خدا و نابود شدن.عمل »و فکر کند دروسائلی که کسب 


۰ 
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فيكف ا 0 وقدرت بيدا ميكند بآنها سامت أيا آنا ملك خدانیست؟ 
بعد از آن نظر كند در آنچیزبکه میخودد از طعاميكه راست ميدارد يشت او دا 
ينمت الاھ كلد ای عالق عطا کروی يرق الا آن عقر كلد جر عافض ک 
مر اورا شاملست واورا فارغالبال ساخته از برای كارهائيكه اراده دارد يكند آيا از 
نعم پرورد كار نيست ؛ و بسا بیماری که اكر مخير سازند اورا ميان عافيت و ميان 
| أنكه باقى باشد روزها و شپائیر! درعبادت هر آینه او اختيار خواهد كرد عافيت 
را وبذل‌خواهد نمود درازای عافیت شبپای‌بسیار وعبادت وماق اینست حال وحال 
آنکه و يجب آمده ای از قیام ساعاتی از شب دا بعپادت » چ بسار يبوه مند 
فخا طاق زور ق فی جلك ماهبا و سالباقرا من بوه خی عيض چیک و 
حال آنکه تو قيام مینمائی بعبادات بتوفیق او و متمکن میشوی بعافیت او و قوت 
میا بی ا او وعمل ميكنى بجوارح و آلاتی که او عطا ۳ و وافع میشود 
این درشب و روزی که او سبحانه آفریده» و قباس كن قدر عمل خودرا بانچیزی 
که برقت از نعمتهایش آیا می‌بابی عم خوددا که واقى باشد باین نعمتها ؛ 
پا بعشر عشر اين و آيا توفیق تو بقيام عبادات هست الا نعمتی بر نوكه لازمست 
شکر آن‌نعمت را عدا آوری» و میترسی که اگرتقصیر کنی در شکر موّاخذ باشی 
حضرت حق سبحانه وحی فرستاد بداود ی که ای داود شکر كن مرا » .داود 
كفت چگونه شکرتو كنم ای پرور د گاد من و حال آنکه شکر نین ازنعمتهای 
تست که مستحق شده بجپت آن شکر شکر دیگری دا + خدای تعالی گفت ای 
داود راضى شدم باین ا از تو ادای حق شکر را بلکه قباس كن تمام عمل. 
خود را بيك يك از آنچیزهای كه متصرفی از نعمتهاى او از خوردنی وآشاميدنى 
که بای أن غمل با که برامری ميتو اند کرد باند کی آوان نعمت . 
۱ مرویست كه یکی از واعظان " داخل شد دوزی ‏ بپادون الرشید , 
هر ن الرشید .باو كفت موعظه گوی مرا كفت ای‌امیرالمومنین آیا 
مي بین که اگر منم کرده شوی از يك شربت آب در تشنگی بچه مبلغ خواهی 


خرين آن ا کیت دك مات خرن کان ای امير المؤمئين | گر محبوسشوداين 

آب از تو در بیرون آمدن يعنى اكر بولت حبس شود بچه مبلغ علاج آنرا 
. خواهی حزيد؟ كفت بنصف دیگرملکم» كفت يس بايد فریب ندهد ترا ملکی که 
قيمت يك شربت آب باشد » ای شخص ملاحظه كن كه چند نوبت تناول ميكنى 
درشبانه رور از آنچیزی که مساوى مملكت هرون لرشيد است » و بلكه جندير ابر 
آن و چه باشد قیمت عبادت تو و آنچه واقع شود از أن درشبانووز تو وتو می‌بینی 
کار گری را كه درتمام دوز بدو درهم كار ميكند > و ياسيانى را که عا شب 
پاس میدهد با دو دانك مزد » و همینطور صاحبان صناعات و مشاغل را مثل طباخ 
وخباز که كار میکنند تمام روز و مقدارى از شب را به قيمت ابن 
چند درهم» وهر گاه صرف كردى فعل خود را در راه خدا و روزه داشتی بيك روذ 
حق تعالی ميكويد که دوزه از برای منست و من جزای آن‌دا میدهم و فرمود که 
آماده ساخته ام از برای بندگان خود آنچیز ی که هیچ چشمی ندیده وهیج گوشی 
. نشنيده و در خاطر هیچ آدمی خطور نکرده , و اين دوز نو كه با احتمال تعب 


عظيم ادزش آن دو درهم است چنین قیمتی دا بيدا ميكند وا گر برخیزی یکشب 

بجرت عبادت خدای‌تعالی میفرماید که قاس ما ما أخفى ليم من OE‏ 
جراء بما انوا يعملون یعنی نمیداند هیچ نه سن آنچه بنهان داشته شده از وك 
اپشان از آنجیزی که نود دیده بای وب ای آنچه کرده اند واین همان 
است که قسمت او دو دانگ بود * وا گرستخنده کی از یراق هذا کچد تا | که 
فرا گرد ترا خوان , مباهات کند خدای تعالی بثو بر ملافکه و حيست" قیمت 
زمان سجده:٠يا‏ أنجه حاصل میشود در آن از خوان وغفلت‌لیکن حون نسيت داده 
بحق جل‌جااله وی قیمث آن از بزد كل ونغاست باین‌مقدار؛ پلکه اگریگردانی 
از برای خدای تعالی یکساعت دا که در آن دور کعت نماز خفیف بگذاری بلکه 
یکنفس که بكو درأو لاله الال حق سبحانه مبگوید که ۳ وف يعمل ر 7 


زم | مام هم برد مر 
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شعففعةه هوه قووه نه عورووووهد ووه ووه وهوهومهج هو نهو وه هج :هوجوو ووه نه ه واب ووو ومو ووم هوه هو هوه و هوج وه ناهج بج ووب ششات ووه بن مج وهنش شودهكةهشوهس هعون شههو هون شه شنووهننشوذددةذووه جر دمبيوه 


بغیر سات يخ عر كه يكف از الاك لته او مرج با فقن اف مین قن 
۳ ا داخل شود در برشت و روزی داده شود در بپشت ہی حسان و 
حضرت دسالت يناه ایو فرمود هر که بگوید سبیحان/لله خدای تعالی از برای . 
او بنشاند در بيقنت درختی ؛ واین از نفیسترین ساعات رنھ کی تواست و چه مقدار 
مثل اين ضايع میکنی در جيزى كه هيج نی أت فايدةٌ مترتب e‏ و جه مقدار 
مثل این بر تو ميكذرد بی فايده » و لازمست برتو آنکه به بینی حقارت عمل‌خود 
و قلت مقدار آنرا از آن‌حیت‌است که عمل تست و نه بینی الا منت خدایتعالی 
برتو در آنچه شرف داده از قدرتش و بزرگی ساخته جزای ترا » و بر حفد 
باش از ایکه وافع شود عمل‌تو بروحپی که ساشد صلاح خدای‌تعالی دز آن وواقع 
شود در موفع رضای او و برود ارتن عمل قیمتی که حاصل شده بود از برای او » 
وباز كشت کند به قیمت ؟ غ اليش که ذو چدهم با وا ناكد بلكه کمتر بود ؛ ۱ 
بلکه ازغضب و عقوبت درودد كار هم درامان اشد يس ملإزمساز ».نفس خودرا 
در ثرس از حدا ومنت داشتن مورا وع کون نفس خود شاید كه وش از 
شوی برحمت حدا . 
بدرستی که روابت است از دیغمیر دزا هر که دشمن دارد شس خود را و 
دشمن ندارد مردمانرا ايمن میسازد خدای تعالی اودا از فزع و یه وروت 
کرده‌اند که عابدى بود که عبادت کرد خدایتعالی را هفتاد. سال باین‌طریق که 
نهذ دك و نشب کک وار پوو خاش از کدای ڪاه سال کرو اتایت 
نشد پس رو آورد پنفس خود و گفت این ازجانب تست | گرنزد تو نیکوگی میبود 
حاحت تو بر أورده ميشد و فرستاد خدای تعالى باو فرشتةٌ راو گفت ای فرزسد 
آدم ساعتی که در آن غيب" کردی تفس خودرا بپتراست از همد عبادت که درزمان 
سایق کر »و مرويست هر که بشب أورد درحالتى كه يشيمان باشد بر كاه من 
و عيب نفاید نفین خود دا بپتراست مورا از آنکه صبح کند در حالتیکه مسروذ 
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باشد ا درتست ای عاقل 2 001 ايت وريا وغبيت وتكير 
بددستی .که غيبت و تكبر شريك ريا و عجب اند در ضرر رسانیدن باعمال أن نظن 
نمیکنی بخبرمعاد که 
حدیث معا 

روايت كرده " شيخ آبومحمد بن جعفربن احمد بن على القمى کرات 
اك دای دا ازعبدالواحد و او از شخصى و او از معاذ جبل كه گفتم 
بمعاذکه خبر ده مرا بحدیثی که شنيده باشى از حضرت رسالت پناه یو و حفظ 
نموده باشی.از دوی‌وقت و حديث نكرده باشى بآن ديكرىرا . كفت بلىبكويم و 
بكريست » و بعد از آن :گفت ببدر ومادر خود مرک میخورم که حدیت کرد 
مرا در وقتى که من زديف اوبودم درحالیکه طی طريوميكروي: نا كاموفم مبارلد 
خود را بجان ب آسمان کرد و گفت ستایش مرخدایرا که حکم کرد در ميان خلق 
خود آ نجه خواست بعد از آن فرمود ای معاذ گفتم لبيك يارسولالله ياسيد المؤمنين 

ف ركفت يأ معاذ كفتم لبيك يا رسول اله امام الخبر و نبی الرحمة پس 
فرمود که حدیث كام ترا آن جيزى که حديث نكرده باشد هيج نبى امت خود 
را + اگر حفظ کنی آنرا تفع دهد زندگانی ترا و اگر بشنوی و حفظ نکنی 
حجتى برخدايتعالى نداشته شی ٠‏ بعد از آن فرمود بدرستیکه خدایثمالی خلق: 
. کرده است هفت فرشته را دی پیش از اذكه میا ين آسمانپا را » و كردانيده است ١‏ 
در هر آسمائی فرشتۀ که دو شا يده خدایتعالی أن آسمان را بعظمت آن فرشته " " 
و کرو فده در هر درى ار وا اسان فرش دد با نی . 
و مینویسند حفظه عمل بنده را از صباح تا شام بعد از آن ببالا میبرند حفظه عمل 
او را ومرانرا نوریست آهمجو دور آفتاں تا ميرسند باسمان ديا دس تز كية ۰ 
و لكر أوعيق میج انها بیرق ا ا ا پفرشتگان‌دیگره ۱ 
ميكويد فرشتۀ که چاو زق کیو فد مق این عمل دا پروی صاحبش كه 
من فرشته غیبت ام هر كه غیبت کرد نمیگذارم که عمل او در گنرد از من بغیرمن 
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و مرا باین امر كي پرورد گارم ؛ بعدار آن می آیند حفظه فرد اوبا ایشان عملى 
صالح هست و مک از او تن کبه و الاين آن عمل میکنند تا رسیك ند باسمان 
دوم میب که رن فرشته كه در آسمان موسق كلا لو لت کت و بزنيد اين عمل را 
بر روی صاحب این که اداده نکرده از ين عمل الا متاع دنيا دا من صاحب دئیا ام 
نمیگذارم که عمل او از من در گنرد و بغیر من دسد؛ يعد از آن بألا مرو دد حفظه 
مل زد فلا شمان و و شب يكت بان هیال حنيظة ری یرک نيوا 
هنان سوم » یب ی بد فر ف لن آسمان که توت کل ووه اين عمل» دا 
بروی صاحب این و دشت اومن فرشته صاحت تکبرم واو عمل ره وتکیر نموده 
بو مرحمان در حجالی ايشان» آمر كرؤة هرا پروزه كان مق كه نکنام فل او ا 
در گنرد از من بغير من بسبب تکبرش ؛ دیگر فرمود که بالا روند فرشتگان 
يعمل ننده 19 درخشنده‌است همجحو ساره کن اسان قن | انرا صونی‌باشد يتسييح و 
روره و حج و ۳ ور کف ۳3 کال باستمان حبار م و ۳1 بد بایشان فر ا أ اسان 
که توقف کنید و بزنید این عمل رأ بروی صاصب این وشكم اوء من فرشته عجبم 
مات توك این بنده عجب داشت بنفس خود و اوعمل ميكرد وداخل ميشد در نفس 
او عجب » امر کرده مرا پروردگارم كه نگذارم تجاوز کند از من عمل او بغير 
من » و بالا روند حفظه پعمل بنده همچو عروسی را که بخانه شوهر برند و مرور 
کنند بآن بآسمان پنجم بجپاد ونمازماین دو نماز یعنی‌نافله قمرؤينعملرا ناه بود 
همجو ناله شتر و بر آن دوشنی بود همچو روشى آفتان 5 53 فرشته آن 
تا تو قف کت که من فرشته حسدم و يزنيد این‌عملرا 7و 5 اویدرستی كه 
او حسد داشت بر کسی که علم می آموخت ياعمل ميكرد از برای خدا بطاعت او 
ھر کال مدید ۳ را که فضل‌دارد درعمل وعبادت حسد براوداشت وواقع ميشد 
در آن» يعنى غيبت اوميكرد پس بار كرده ميشود آن عمل‌بردوش او ولعنت ميكند 
او را عمل او؛ وديكر بالا ميروند حفظه يعمل بنده از صلواة و زكوة وحج وعمره 
و در ميكذرد باین عمل بآسمان ششم » ميكويد فرشته این آسمان توقف كنيد كه 


1 : روصت هن وج ده موم موه جوم وه سب مدو هیجوت وان جهن ده بای نو هلاس اما تاه هل وه هه عمجم لالع واد هه مه E‏ وعد نا د ع اح عن مها موه AB‏ مجاهم جع مکی 
و 


من صاحب رحمتم و بزنید اين عمل را بر دوي صاحب این و محو سازید هر دو : 
چشم او را , بواسطة آنکه صاحب اين دحم نکرده هيج جيزيرا هركاه میرسید. 


بسند گان خدا گناهی اخروى يا رری در دنيا شادى ميكرد بان» امر كرده مرا 
پرورد گارم که نگذارم عمل او در گنرد ازمن دیگر فرمود که بالا ميرود حفظه 
بعمل بنده بفقه واجتهاد ويرهيز کاری واين عدوا اواس همچورعد وروشنیست 
همچو دوشنی برق و با او سه هزار فرشته هس‌اهست » میگندند با این فرشتگان 
تا رسيدند بفرشتةٌ آسمان هفتم, میگوید آن فرشته که توقف كنيد وبزنيد اینعمل 
را بر دوى صاحب اين من فرشتةٌ حجابم منع ميكنم هر عملى دا كه از براىخدا 
نبوده باشد بدرستىكه او اداده داشت رفعت نزد قوم را و اينكه مذكود شود در . 
مجالس و أوازةٌ اویشپرها رودء امر كرده مرا پرورد كارم كه نكذارم عمل اوتجاوز 
کند از من بغیر من ماداميكه خالصأنبوده باشد» باز فرمود که بالا روند حفظه 
بعمل بنده در حالتی که خشنود باشند بآن اذنماز و ز کوة و دوزه و حج و عمره و 
خلق نیکو و خاموشی و ذکر بسیار . ومشایعت کنند اورا ملائكه آسمانبا و اين 
هفت‌فرشتة بالتمام»پس‌طی کنندتمامحجابپاراتا بایستندنزد خدای تعالی‌و گواهی‌دهند 
این‌فرشتگان ازبرای‌اوبعمل ودعا وخدایتعالی گوید که شماحفظه عمل بندمن يوديد 
ومن‌مطلع هست از نجه ازنفس‌او خطور میکرد اواداده نکرده يود مرا باین عمل 
بر او لعنت باد پس ملایکه گویند.بر او لعنت تو و لعنت ما , بعد از آن معاذ 
گربه کرد و گفت گفتم يا رسولالله جه عمل کنم؟ كفت اقتدا كن به پیغمبر خود 
ایمعاذددیقین, گفت‌عر کردم‌تورسول‌خدائی‌ومن‌معاذمفرمود وا گرباشد درعمل تو 
تقصیری‌ای‌معانء يس قط ع كن زبانخودرا ازبرادران‌خود وقادیان‌قر آن وباید گناهانت 
قا تخود کیچ و أكرا بن بر ادا وان کرو با كيز مسار مس ودرا مقف 
براددان خود وبلند مساز تفس خودرا به پست ساختن برادران خود دد كان میاور 
عمل خودرا و داخل مساز دنا را بر آخرت و فحش مكو در مجلس خود بو اسطه 


لوووو هوه مهنيو مهمون دو مدهي همه هسم وم وه دم مهدو و ووس نو دس لاع هم موه يهجو هه مهس ووس و مه موس هه م هه هس نج 6 9ن جه جرس دوج هو ره مس هس وسوس م ينو ووو مج سه مهنس سن سس سد همس س نوين وسي نوه جم و ومنو جم وميم م مسيم 


أنكه تو با ديكرى باشى يعنى بزدگی مكن بر مردمان » پس منقطع شود از تو 

کرات ما وجه رهاق کو که عفرت حم سا روود که و النافطات 
رما 5 ميدانى كه حيست ناشطات ؟ سكان اهل آتش‌اند که برون مک 
گوشت و استخوان دا از بدن اهل دوف گفتم کیست که طاقت این خصلتها داشته 

بای فمو ام سای | كاميلاق که اساست فر أ كبس کے جوا قال پر اد 

آسان کند راوى گفته که ديدم معاذ را که سيار کند تلاوت قر آن را همچنانکه 

تلاوت اين حديث میکرد. 

باب پنجم - درآ نچیز ی که ملحق میشود بدعا 
و آن ذکر است و چونکه مقصود از این کتاب تنبیه بر فضل دعا 

بود و اشارت بان جيزى که كمك ۳ لا انم فا كني و میا 

بود این کتاب برپارء از مطالب دد اين موضوع که بان قناعت كرديم و کافی بود 

| کنون دوست داریم که چیزی‌دا که درفضل‌مساویدعاباشد بياوريم» که ترغیب کند 

داعی را برآن ودر تحصیل مراد و حاجات بجای دعا عمل کند و آن ذ کر است 

وبتحقیق که ظاهرشد از نجه یاد کردیم آنرا از فواید دعا که بر او گواهند عقل و. 
نقل ( از کتاب و سنت ) , وآنکه رفع میکند دعا بلای حاصل را ودفع میکندبدی 

نازل را وحاصل میشود بان مراد دعا کننده از جلب منفعت و باقی ماندن و دوام 

آن و ذ کر تمام این امور را درير داردء و زود باشد که به بينى این مشابپت را در 

| نجدذ كرخواهيم کرد. 

پس‌ميگوئيم که ذکر آن چیزبست که تحربص وترغیب‌نموده‌اند مارا بر آن 

ودلالتميكند بر آن عقل‌ونقل, اما اول آنچه دلالت ورور أن وجوب شکرمنعم. 
است وشکر قسمى است از اقسام ذكر » و دیگر بواسطة آنکه ذکر دفع كنندة 

ظردیست که کمان حسول آن باهد و هی ضرر ی كه طق مرل آن بانند واچت 


است دفع آن با قدرت بر آن . 


اما اول بنا بر انجة روايت كرده حسين بن زید از ابوعبدالله 2 که 
پیغمبر ابو فرمود که هيج قومى مظن کنه سويد شوند در مجلسى وذ كرخدا 
تنه مسا رات ير عشييى کر ال کک على وبال وة بر ]يفاك جر روا 
قيامتءواز امام جعفرصادق تلم منقولست که جمع نميشوند حماعتی در مجلسی 
كه ذ كرخدا نکنند وذ كر ما نکنند الاآنکه اين مجلس حسرت شود برايشان دوز 
قیامت» ونيز | نحضرتفرمود که هيج مجلسی‌نیست كدجمع شوند در ان نیکو کاران 
وبدکاران بعد از آن نا شوند ازیکدیگر برغر ذکر خدا الا آنکه این مجلس 
حسرت میشود پرایشان روزفيامت . 

ونیز او ار مرد که میمیرد می بجمیع اقسام موت الا بساعه که قرا 
کرد آودا مزحالبکهآود فرحنا کی 

اما ثانی بديبىعقلست و اما نقل ( از کتاب و سنت ) اما کتاب » چنذین 
آیت تین بين از جمله قول حق سبحانه کهبه‌پیدمبرخود لو گفته که 
قل الله نم ذرهم ة ثم فیخوضرم | لەبون يعضى ازمفن ران‌معنی‌این آیت‌داجنین گفته‌اند 
کد دل سوى خدا داروغير أو را اوا كذار, ومراد ازتوجه بدل بجانب او مشغولى 
ذکر اوت وقولوسبحان هوانگ ف يكفيات موحل نی كر 
کک پرورد گار خود را در شین خود ا تضرع در دنهانى > و قول او سبحا نه 
که فا کرونی کرک بعنید كر کنید مرا من د كر كنع شما را ء وقول 
او عزوجل که ' بیان منوا اذگروا الله 4 كرا 2 کثیر | و سبحوه یکره 
و اصیلا پعنی ای نكسا نيكه ايمان آورده‌اید ذكر كنيد خدا را از وتسبیح 
3 ید اورا صبا- و شبانگاه » و ۳1 سنت و آن بسیاراست وشمارش أن طولائی 
ميشود و ما يبعضى 1 روايات | كتفا ميكنيم 

اول دوايت كرده عد بن ابی عمير از هشام بن سالم و او از ابوعبدالله تلم 
كه خداى تعالى مییگوید هر كس بذ کر كردن من باز ماند از سؤال كردن من 
باو عطا کے پیش از آنچه که بال که کان عطاميكتي و بدانکه این خبر 


. بتهناگی کافیست در آنچهما در صدد ابات آنیم ١‏ 5 که حق سبحا نه ذکررا قايم 
مقام دعا ساخته » و تفضیل داده بر آن و هر فائدة که دعا دارد ذكر نیز آن را 
شامل نت ۱ 

دوم دوایت کرده هرون بن خارجه از ابىعبدالله چ که بند هست که 
مراورا حاجتى هست سوى خدا وابتدا میکند بثنا و صلوات برعّد و آل‌اوتاآنکه 
فراموش میکند حاجت خوددا » و برمی آورد آن حاجت‌را خدای‌تعالی‌بی آنکه او 
فا كف 

سیم مرویست ازپیغمبر مق هر که مشغول ساخت اورا عبادت خدایتعالی 
از سؤال كردن » عطا میفرماید باو خدای تعالی افضل از آنچه میدهد سوّال 
كنند كان را . ۱ 

چہارم_ منقولست از امام جعفرصادق ي که خدای تعالی فرموده رکه 
ذكر كند مرا درمیان گروهی ازمردمان من یاد میکنم اورا درمیان گروه‌فرشتگان 

پنچم -دوایت کرده ابن‌القداح از او چ که هيج جين نیست الا آنکه 
مر اتا خف عست کر كر که فمست مر آ ترا حدی که منتهبی شود بان واجب 
نموده خدای تعالی‌فرایض‌داءوه رکه اداى آن فرايض کرد آن ادا كردن حد آن 
فرأیصُست ‏ و ماه رمضان هر کهروزه‌داشت آن حد آنست و حج هر كه گذاردآن 
حد آنست , الا ذکر که خدای تعالی داضی نمیشود باندکی ازآن وقراد نداده 
حدی از پرای ذ کر که مکی شود بآن و بعد از آن‌این آیدرا تلاوت فرمود که 
يا ایپباالذین آمنوا اذكروا اللهذکرا كثيراً و سبحوه بكرة و اصیلا تین 
نفرموده حق سبحانه از برایذ کرحدی که‌منتبی‌شودبان » و امام اټفرمود که 
ددر يق گواد مق کر الذکر بود بتحقیق که من با او میرفتم و او ذکر خدا 
ميكرد و طعام با او ميخوددم واو ذكرخدا ميكرد و اگربا مردمان سخنميكفت 
مشغول نميساخت اورااينازذ كرخدا » وميديدم من زبان او را كه چسبان بود بكام 
او بكفتن لااله الا الله » و جمع ميكرد مارا و امر مینمود بذکر تا آفتاب 


طلو ع میکرد و امر بقرائت قر آن مینمود هر کر | که قادر رات بود 
و کسی که قرائت ه میتواست أن يفك مر موی وال که کات چ کته 
دران قر آن و ذکر خدا کنند در آن‌سیار مبشود بر کت آن خانه و حاشر 
میشوند آنجا ملائكه و مهاجرت میکنند از آن خانه شیاطن ونورمیدهد أن خانه 
از برای اهل آسمان همچنانکه نورمیدهند ستاده‌ها از برای اهل زمين » وخانة که 
تلاوت قر آن در آن نکنند و دکر نکنند کم میشود برکت آن خانه و مپاجرت ‏ 
میکنند از آنجا ملائكه و حاضر میشوند شیاطن » و فرمود که مردی آمد بنزد 
بیغمبر لته و كفت کیست بهترین اهل مسجد فرمود آنکسی که پیشتر از همه 
د کر كه 
ششم ‏ دوایت کرده ابوبصیر از ابوعبدالله عم که شيعةٌ ما آبکسانی‌اند 
کی كا ارت اة د کر خا سار کیت ۱ 
هفتم_ هم از او تکام ای مت 5 كه حق سبحانه بموسى 5-3 مسار کت 
ذكر مرا شب و روز و در هنكامذ كرمن خاشم‌باش . ۱ 
ههتم _ از او ته منقولست که خدای تعالی فرموده یابن آدم ذکر كن 
مرا ميان كروهى تا من ذ کر كنم ترا درمیان گروه ی که بپتراز گروه توباشند. . 
نهم - أزحضرت بيغمبر 1086 منقولست که چړارچین است که نمیرسد با نپا 
مر ی امو د أن اول عبادتست و تواضع ازپرای خدای سبحانه و ذکر 
خدای تعالی درهرحالی وقلت مال . 5 
دهم ازامام جعفرصادق تج هنقو لت که مىميردمؤمن بهر نوع مردنی» 
ميميرد دغرق شدنوميميرديفرود أمدنخانهبراوو گر فتارميشوديدر نده گان وميميرد 
بصاعقه و این مر گها اورا نمی كيرد درحاليكه ذا کر حق باشد . 
يازدهم_دد بعضى أحاديث قدسى وارد شده هربنده‌ای را که وف او مطلع ۱ 
شوم وذ کر خود را بر آن قلب مستولی بينم سیاست‌خودٍ را ازاو بازكر فتهوجليس 


ومصاحب وهمنشين أويم . 

دوإزدهم ‏ از پیغمبر ب منقولست كه خداى تعالى فرمود هر گاه 
دانستم که غاليست بر بندة منذ کرمن‌علاقه اورا سب تين کروسو ال‌ومناجات‌باخودم 
یادمگردان هر كاه ياقن پنده من ايتجتن و بشواهن بسپو «زاشتباه پیت بين او 
و سپو حائل میشوم » اينان دوستان حقیقی‌منند اینان مردان واقعی‌اند اينبا أن 
کسانی‌اند که‌هر كاه اداده کردم که هلاك گردانم اهل زمين دا بعقوبت‌برمیگردانم 
اين ارادهرا از ایشان‌بخاطراین اولباءاله . 

سيزدهم -ازآنحضرت 186 منقولست که نوشته در توراتی که تغيبر 
نيافته که موسی 22 سؤال کرد پرورد كار خود دا . كفت ای برورد كار 
نزدیکی بمن که با تو داز گویم یا دوری که ندایت دهم ؟ خدای تعالی باو وحی 
فرستاد که ای موسی من همنشين أن کسی‌ام که ذکر میکند مرا » موسی كفت 
س که باشد در پوشش تو روزی که هيج پوشش نباشد الا پوشش تو ؟ حق سبحانه 
فرعو أن کاک ١‏ من میکنند و من ذ کر میکنم ایشان را و دوستی میکنند 
با من ومنهم باآنان کوس ی هییکنم, وایشان أن جماعت‌آند اگر اراق ک ردم برسادم 
باهل رمن بدی باد خی ین حماعت را و دفع م میکنم. ۱ بدی را از اهل دمن 

عب اقا * 

چہاردهم 35 روایت کرده شعيب انضاری و هرون بن خارجه از 
أ نوعبدالله ای که موسى ات ميرفت ببعضی مواضع تا نظر كند باعمال بند گان 
و آمد بنزديك مرد ې که عابد ن‌ترین مردمان بود » چون شب شذ حر کت داداین 
هید طخس را ادعو رزوی از بودء نا گاه دو انار از آن افتاد كفت بموسی که 
ای بنده خدا تور نش 5 بډرستی که 5 تو بنده صالحی ؛ م هدق است‌اینجا میباشم 
و نيافتم در درخت الايك انار وا گر توبندة صالح نمیبودی نمی‌بافتم "دو اناده كفت 
از سا کین من موسی. ين عموان باك يوك بخ عه موسی از او پرسیه که 


از كلب واكك د عابدنر باشد از : تو ت بلی فلان ره سنوی ۳3 
رفت و او سيار عابدتر از این‌بود »جون شب شد دو ته ان و أت حبرت آن شخص 
أعادة شد و أو وی كلت الى سدة خدأ اش 0 بدرستى كه توسدة صالحی › 
من مدنست اینجا میباشم ویمن ددادها ند الا يك ته‌دان» و AE‏ صالح‌نمیبودی 
أمشب د9 نه نان داده دمیشدم سن كر كط رب مردی ازسا کنن رمين موسی بن 
عمران‌میباشم» بغد ازآن موسى كفت آيا ميدانى کسی را كه عابدتر از تو باش ؟ 
و بلی فلان حداد دږ فلان شهر» موسى دەزد أو ê‏ نظر اکر دمردی : که 
عبادت تمیکرد بلکه ذکر کننده خدای سبحانه پود » وهر كاه وقت نماز داخل 
ميشد برمی‌خواست ونماز میگذارد وجون شب شد نظ ر کردیدخل‌خود يافت آن دا 
۳ : 0 ع ١‏ ۲ ۱ ص 
كه دوير ابره رشسدر انست» كفت دمو سی ای دنده‌حدا و کیش بدزستی ده‌نومردی 
صالحى من مدتيست اينجا میباشم » هميشه دخل من نزديك بیکدیگر بود و امشب 
ی r ۲ ê‏ 
دودرا برھر شی است گفت من از سأ کرش ومين موسی دن عمران میباشم س ان 
حدادثلث | نجددردخلاوبودتصدق كردوثلئى رابمولاى خوددادوثلنى را طعام حريد 
: ن ۱ 1 ع : 
و باموسی‌خوردموسی نبسم دموداو پر سید بجپت‌چه دیسم ,كردق موی كفت کهراه نمود 
مرأییغمس بمی اسرائیل برفلان 6 یافتم اورا ازعا بدترین‌مردمان» واودلالت کرد مرا 
۰ ۰ جح 
در فان ومن یافتم اورا عایدتر از أو 9 أو دلالت کرد مرا ردو و گمان این داشت 
i ۰ ۰ 3 ۰ 5 be‏ سے ر ب ع 
که دو عأيدثر از اوئى» ودمی‌بیم ترا شيمه با ان» کا گنت من ررحر بل یکر 3 
و عه ا ف الع سم ا ده 
هستم | با ندیدی مر اذ کر كتندمخدأو بدو بدیدی‌من | که‌نمازدرو قت می کدارمو ا کی تمام 
وقتم‌زاصرف نما زمیکر دم بدخل‌مولای‌خودو بکازهای‌مردم ضر زمرسا ندم آپااراده‌داری 
۳ ۱ / . ص 
سلاد حود زودی اموسی گفت بلى و گذشت 53 باو ابری حداد گفت ای ادر 5 
تم 3 ص 0 IT‏ ین 
ان ابر أمد حداد كفت اراده کحا دارى گفت اراذه دارم ذالانرمين را كفت برو 
و گذشت باو ابر دیگر حداد كفت ای ابر بيا و نت ارادم > کجا داری ابر 
گت آزاده فلان مین دارم كفت برو يعد از آن مرود کرد باو 5 57 
حداد كفت .اي ابر بیا و نزد.او آمد گت اراد کجا داری كفت اراده دادم زمين 


موسی. بن عمران را كفت برداد این دا بر داشتن نرمى و او دا در زمين 
موسي بن عمران بنرمی‌فرو كذار, حون موسی بيلاد خود رسيد كفت ت ای پرورد كار 
من بجه جين رسانيدة اورا باین ر 15 من ديدم ؟ حق سبحانه كفت بدرستيكه 
اين بنده مق سبر ميكند بر بلاى من و داضى است بقضاى من و شكر ميكند 
. عمتهای مرا . 

پاثردهم - دوایث است‌ازحسن آبی‌الحسن دیلمی دد کتاب خود از وهب‌بن 
منبه که وحی‌ فر ستادخدایعز وجل بداو د که‌ای‌داودهر که‌دوست‌داشته‌باشددوستی 
را تصديق ميكند قول او را »وهر كدراضىاستازدوستراضئ است يفعل او» و هر 
کهوژوق دارد يدوستى اعتماد ميكندير او » و هر كدمشتاقست بدوستى سعى مینماید 
در رفتن سوى اوء ای داود د کر من برای ذا كرانست و برشت من برای اطاعت 
کنند كان و دوستی من از برای مشتاقان و من مخصوص دوستام » و فرمود حق 
تعالی که اهل طاعت من در ضيافت من‌اند و اهل شكر من دد زیادتی من‌آند يعنى 
زياده میکنم نعمت اهل شكر/أو اه للا ذكر من در نعمت من‌اند» واهل‌معصیت 
رامن نوميد نمیگردانم از دحمت خود اگر توبه کنند و من دوست ايشانم 
واكر دعا کنند اجابت کنندة ايشانم واكر يونا غونة طبيب ایا دوا کم 
ایشان دا بمحنتها ومصيبتها تا پاك سازم ایشانرا از گناهان‌وعیبب‌ها. 

شانز دهم - روايتست از پیهمبر نله که‌ننشستند قومى بی که ذ کرخدا کنند 
الا آنکه ندا ميكند إيشان را منادی از آسمان که برخیزید بتحقیق كهمبدل قد 
مات شما بحنات و آمرژیده شد همه کناهان شما از پرای‌شما » و ننشستند جند 
شر از اهل زمين كه ذكز خدای تعالى کنند الا آنکه نشستند ا ایشان جِتد شر 
از ملاگکه . 


حفدهم_مرویست که پیغمبر ی بیرون آمد براسعاتٍ زد مودک 
سير كنيد در ناض بپشت گفتند یا دشوللألة چیست زیاش نم شتا فرمود تجالس 
د کات وصنبعح «شام کر کت وم که دوست داشگله ناش که با نگ رگن 
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ودرا زرد ماخ مالي بايد ار که شیا واو خداف 
تعالی فرود می آورد بنده دا همان مقداريكه بنده خدای خود را در پیش شسش 
فرود می آورده وبدانید که برترین اعمال شما نزد بادشاه حقیقی و بالاترین و 
بلندترین أن در درجات شما وببترین آنچیزی که آفتاب طالع میشود بر آن ذکر 
خدای عزوجل‌است» وخدای تعالی خبرداده از نفس خود و گفته که من همنشن 
آیکسیام که ذکر کند مرا و گفته ذک رکنید مرا تا د كر کے شما را بنعمت 
خود وذكر كنيد مرا يطاعت و عيادت تا ذکر كلم شما را باحسان و رحمت و 
خشنودی . 
هیجدهم_ از ائمه ول منقولست که در بوشت بیابانی هست که هر كاه 
ذا کر شروع در ذكر خدا ميكند ملائكه شروع در و شانیدن در أن بیابان 
میکنند وبسا که توقف میکنند بعضی از آن ملائكه , گفته میشود باو که جرا توقف 
كردى؟ میگوید بدرستیکه صاحب من سست شد از ذ كر كوئى. 
الكل د وبتك اعد گر دور وق و شمه وکا از اران : 
دوایت کرده حلبی از ا که باکی نیست اك رکردن خدای تعالی 
تال ] کک دریبیت اکال پاش و 5 کر کد ا الى كرست ذل کر کال ی سين ,مق 
از ذكرخدا» 0 ۱ 
7 وهم ا منقولست که وحی‌نمود خدای‌تعالن بموس 82 که خوشحال 
مفو به‌بسیاری حال و وامگذار ذکرمرا برهرحال بدرستیکه بسیاری مال احداث 
ا اماق رام و کک مات ا دابا ديد ارسيو 
روابتکرده از ابوجعفر تا که مکتون است در توراتی که متغیر نشده که موسی 
سوا ل کرد پرودد گاد خودرا و کفت الپی می‌آید برمن مجالس ی که عزیز تر و 
بزدگتر ميدانم. از 6 دک رکنم درآن مجلس ترا . كفت ای‌موسی‌بدرستیکه ‏ 
ذکُرمن نیکوست برهرخال وپدانکه خدای نبحانه پسیاراست که مبتلا می‌سازد. 
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روا ببلاها كر a‏ و بخواند هر گاه دوست میدارد ذکر آن ننده رأ » 
همچنانکه گذشت دردعا . 
روایت کرده است ابوالصبا که كفتم به ابوعبدالله چ که اه وات 

خر مؤمنرا ازبلا 3 9رد ءاوست ؟ امام 2 فرموّدنه‌پلکه وانظه سک 
بشنود آواز اورا وشکایت ودعای اورا , تا بنویسدازیرای او حسنات ومحو کند از او 
سيئات وبدرستیکه خدای‌تعالی معدرت خواهى ین يبند موّمن خود همچنا نکه 
معدرت میگویه پراددیس‌آدد» ومیگوید بعز نم که فقير ساحتم ترا وا وای 
تو نزد من برداد اينيرده را مروتس شود ونظر كند درعوض آن و كويد كه 
۲ ت کید ھر ا ات پرورد گار من آنچه گرفتی ازمن ودوست نداشت خداى تعالى 
۱ ۳ ۳1 ال آنکه میتلا ساخت ايشانرأ ؛ و بدرستیکه اجر يزرك .با بلای ذل گست 
اا کی کا ازبند گان من هم کسانی هستند که بصللاح نمی | بد 
ازبرای ایشان امردین ابشان الا بتوانگری وصحت دربدن » م ی آزمایم ایشانرابان 
وازیند گان من کسانی‌هستند که درست نمی‌شود امردین ایشان الا بفقر ومسکنتو 
٠‏ بیماری دربدنهای ابشان می آزمایم ایشانرا بان وبصلاح مى آيد اذبرای ایشان امر 
دين ایشان» وبدرستیکه خدای‌تعالی‌عهد گر فته ازمومن بر آنکه تصدیق کرده نشود 
در گفته‌هایش ونصرت داده :شود ازدشمن ید » ومو ایتک اه سوال کید 
ومدعیات ایشان زود اجابت نشود واز دشمنان‌ایشان زود انتقام نکشند. تااین‌موجب 
اراد ف ات يتان باشد و هر گاه خدای‌تعالی دوشت جارة يندع وار فوو میبرد او را 
در بالا ور که ميخواند خدارا ميكويه مر اويا »که لبيك ین من بدرستیکه من بن.. 
آنچه سؤال میکنی قادرم وانكه ذخیره کرده‌ام از براي تو برای تو بهتر است .. 
حوادین عیسی تلا شکابت کردند بسوی او از آ نچه رسيده بود ازمردمان بایشانن ٍ ۱ 
عبسى لاح كفت كه مؤمنان هميشه دردنیا عيش برایشان ناخوش شود . و ازپیفمیر) 
۳ منقو لستکه دز ببشت منازلی‌هست کا ی‌دسند بند كان بآنمنازل بأأعمالشان - 
وبرفوق أن منازل منز لمی نیست؛ ودرزر رن ستو فى نه گفتند 8 تسا کیت 


اهل آنازل. روي اهل بالاها و عي 


قصل کے واوا تست كشال ود مس اما كز دارفا 
. نمايددرمجاسى بغينذ کر ؛دوایتکرده| بوبصیر اذا بوعبد ال كه جمع نمىثو ندقومی 
درمجلسی که د كر نكنندمارا الا ! نکه‌حسرت‌می‌شوداین‌مجلس برايشان درروز قيامت » 
بعداز آن امام محمدباقر تلا فرمود كدذ كرماازذ كرخدااست وذ كردشمن ما از ذد كر 
شیطان‌است,وهم ازا و تام منقو لست‌هر که‌ارادهدارد له‌حقش کامااداد‌شودهر كاءارادع 
برخاستن داشته باشد از مج س‌خودب‌گوید: سبّحان ربك َبَالْعرّةٍ 244 يصون 
وا على الم سلين 5 الحمدلله رب _العالمين وواک ده سك عق فش 
الوالحمو اللي زین لاك فرشتكان مرور میکنند برحلقه‌های ذا کربن 
فى اماه برس امشانو كرب میکنند ووائطة كرية اران و أميق یکره ين 
وهای اکان وهر کے بالا زفتند سوی آسمان خدای تعالى می گوید ای‌فرفتگان 
من کجا بودید ؛ وحال آنکه او میداند » میگویند ای پرورد كاد ما حاضر شدیم 
بمجلسى ازمجالس ذ کر و دید م جماعتى را كه تسبيح تو عي كلقن و تمحید و 
ی ان دعي اتش قو" گوید شدای اة که ای 
من وكردانيه اوا ازایشان و گواه گرفتم شما دا که آمرزیدم ایشان را »و یمن 
ساختم از أنجه مى ث ر سند وملائكة 53 ای پرودد گار 12 15 دز میان ۰ 
ايشان فلانی بود و او ذکر نمیکرد » خدای تعالی كويد من آمرزیننم اورا 
بوؤاسطة آنکه با ايقان نشسته وود ده حسشين کزان ب ا بایان شتی 
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مل‌وسنتم ؤكستذكريرا ی کس ىكددرجماعتغافلان باشدبجرتمخافظه 
ازيلائى که نارل شود پایشان تا تجات بايد او سیب ذ کر خود از بلا وشایه  .‏ 
ایشان نيز نجات يابند بواسطة ذكر او » وديكر ببت قول‌امام جعفر صادق ل 
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مک کر د کر آ فاا همجوقتا ل كنندهاستازميان كريز ند كان, 
وهم الو له منقولست که حضرت دسالت پناه صلی ال علیمو آله فزمود که ذ کر 
كنندمخدادرميانغافلانهمجوةتال كنندهاستدرميان. فرار كنند گان و قتا ل کنندء 
خدا در ميان فرار کنن دگان مراورا أس تبيشت, و از دیغمبر منقو لست هر 
"هد کر هذا کته ور بازار از زوق اکا گا سک عيرم ور کا منوت 
مینویسد خدای تعالی از برای او هزار حسنه و می آمرزدخدای‌تعالی مورا در 


روز قيامت آمرزیدنی که بخاطر هیچ آدمی نرسیده‌باشد.. 


فصل وافضل اوقا تبجهت ذ کر نزدطلوع صبح ووقت شامست وبعد ازصبح 
و عصر ء از بيغمبر مات منقولست که خداى تعالى فرمود يا ابن آدم ذ كر كن 
مرا بعد اذ سبح یکساعت‌وبعد از عصر یکساعت تا شرود ترین مهمات ترا کفایت 
كنم و امام ل باقر ت فرمود که ابلیس لعنت الله عليه يرا كنده میسازد 
اکر وب را در وقتى كه أفتاب فرو ميرود ودر وقتى كه طلو عميكند, بسيار ذ کر 
خد! بگوئید درين دوساعتو يناه كيريد بدخداىتعالىددين دو ساعت از شرا بليسو 
لشگر او» در يناه ۳1 يد کودکان‌خودرا درين دو ساعت بندستی که اين دو ساعت 
غفلت است و امام جعفر صادق 92 فرمود در قول خدای تعال ی که و «ظلالبم 
بالغدو والاصال» که آن دعاست بيش ازطلو ع آفتاب وبیش ار فروب آن یمه 
احایت است 

فصل و سنت است به ينها:, و ییا آنکه اين نزد یکترست 

. باخلاص ودورترست از ريا » حضرت پیغمبر باي فرمود بابی ذو که يا ابأقرد کی 

كن ٠‏ حدا راذ كرخامل, ابیذر گفت‌جیست وک خامل ؟ حصرت فرمؤد آله پذپان 
داشتن آنء وامیرالمومنین افر موده رکذ کر كندخدازادرينهانى بتحقي ق که و کر 
کرد است خدا را بسیار بدرستی كد منافقان د کر میکنند خدارا در علانيه وذ کر ۱ 
کنن او را در بنپانی» خدای تعالی فرمو د که رای یگریت ۳ 


مممووسووة نووووووعزءوكون وه سشوووي عه د دس ج هسه هوممومنه معد د دول سسسعسهوة نوهم نوي وو ووو لو ةد وو وومجو تمن فووؤسوم مو عه دمه اساسا شعن ا يد وينم مما 
ووقهسوسهعوعووويومءعء .واد ۱ 
رده و 


"۷ اما عفر ادق با کیت - م تعالی فرمودهر که ذ کر رادد 
ينهانى کر کنم او را آدرعالاسد؛ وروایت کر ده‌زراو از امام عل باقر ا با امام حعفر 
صادق ام كه نمينو بسدفرشته الاجیزیرا که‌بشنودوحق سبحانهفرمود که« واد کر 

ربك فى نفسك تضرعاً و خفية » يش د كل كن پرورد گار خود دا دد نفس خود 
از دوی تضرع وپنبانی پس نمیداند ثواب اين ذكر دا که در نفس مردست غيرخذا 
پواسطه عظمت‌این ذ کر ,ومرویست که حضرت دسالت تلف در غزوةبودء مشرف 
شد رجا ومروعاق قليل وک نی آطازها بای كشيده وود حضوت 


بم#مس که فرمود که داز ز أيستيد در دفسپای حود بعد کر وتهلیل‌بلندنگویند ۱ 
و آگا. ۳ که شمانمیخوانید کرونه غایب‌دا بلکه‌میخوانید شنوندةرا که‌نزدیکست 
تما . 


تفل ومنقسم فیشود ذکر بچنن قسمت بعضی از آن تحمیدست‌روایت کی 

است سعید بن قماط از فضل که كفت بابو عبدالله تم فدای تو ون تعلیم كن 
مراد عائى که جامع باشد فرمود حمد گوی خدا را بدرستی که بأقى نمیماند کسی 
که نماز گذارد الا آنکه دعا میکند ترا که میگوید « سمع الله لمن حمده» و 

مر ویست اد پیغمبر یر که هر کلامی که ابتدا نکنند در آن بحمدپس آن‌قطع 
است یعنی با تمام نمیرسد وروایت كردءاست! بوعبدالل اهر که‌چپار نوبت‌بگویر 
در وقت صبح که «الحمدالرن العاطين» بتحقيق که ادا کرده شکر آنروز را وهر 
که در قت شام جهادنوبت بگوید ادا کرده شکر آن‌شب راء واز امام جعف ‏ صادق 
ليه منقولست که پیغمب رلک فرمود هر که بكويدها ل<مدالله كما هو اهله» باز 
می ايستند نویسند گان آسمان » وميكويند بارخدايا نميدانيم ما قينا وخدای 
كالى كويد كه بتویستد راگ که است بندةٌ من وير منست ثواب آن 
صورت تمجيد روایت کرده است على بن حسان از یکی از اصحان خود و : 

او از ابی عبداله تب که‌هردعائی کهدر آ آن‌تمچیدنباشد آن‌منقط است‌پدرستی که‌اول 


عم وج هچ نجوه ار ماقم هه ره مره هه هق ها طسو ما و هه كوي وا وا وو وبا وه هه عم امعم هه امك مو عضاو زه ل ذه ماع ام اسه دوعا عه سه عاد 2210124173 


آمجید است عن از آن نا گفتم چیست کمتر از أن جيزى كه مجزى بأشد 
ثمجید فرمود بگوید ۱ 
21 3 08 7 1۴ 2 م ۹ 13 ل f‏ ۵ 3 2 هد[ 
حير ا ول ۶س قبلك شي* وأ نت خر فليس بعد 
و و أت الظاهر فلیس فو قك شر # وأنت الباطن فلب دونك 
ج وآ و ليبن کو فاه ی وات الاکن ی دو 


5 و اس قير .188 2 ۳ 
شی و نت دز الحكيم . 


وباين أسناد منقو لست که گفتم بایی عبدالله تلم که حيست 5 آنچیزی که 


۰ ۰ سر 
مجزی باشد از تمجيد فرمود بگوند : 


و بعضی از ذکر تبليل و تكبير است » دوايت کرده دبعی از فضیل و 
او از امام عم باقرياامامجعفر صادق یلام که بسیار بگوئید تهلیل و تکبیر و 
از پیغمبر باو منقولست که بهترینعبادتد کر هلالد الااله»است وبعضی از اقسام 
E‏ تسبیح است ؛ روایت کرده‌است پوس بن پعقوب که گفتم باابی عبد ال 
هر که‌صدبار بگوید «سبحانالله» او از آن کسانی‌است که د کرخدابسیا ر کرده‌فرمود 
بلى ومرويست كدلشكر كاءسليمانبيغمبر صدفرسخ‌درصد فر سخ بو دو بيس تينج فر سخ 
از جنیان بودوبيستوينج فرسخ از آدمبانوبیست نج فرسخ ازمرغانوبيستوينجف رسخ 
از وجوش‌صحراء و بود مراورا هزارخانه از شيشه که بر بالای چوب ساخته‌بودند 
ودر اين خانها سيصد زن بلکاح و هفتصد کنیز نشانیده بود و جنیان‌پافته بودند از 


برای او فرشي اد طلا وابریشم دو فرستخ در دو فرسخ ومثبر جودرا نباده بود در 


ميان آن فرش 57 از طلا بود » می‌نشست بر آن منبر و در كردا كرد او ششصد 
هزار كرسى از طلا ونقره مينهادند وپیغمبران بر کرسیهای طلا می‌نشستند وعلما 
و كرسيياكق- ظرمو كردا کرد ای ادفياروو کردا كرد اشياق چاق وذيواة 
بودند » و سایه میانداختندجهت او مرغان بپرهای خود تا آنکه آفتاب برو واقع ‏ 
شود وباد صا اق راط را بر ميداشت س داه يكماهه سير مبکرد در یکروز . 
ودرويست: که اهر فيكرد واد قت كاسن جهد ان ساظ ذا وياد ا 
كه برواوی | پروی توعای موو کان کال باوج حال که الوم بيد 
ميان أسمان وزمين كه بتحقيق که من زياده کردم در ملك تو باينكه سخن‌نگوید 
هیچکس بجيزى مگر آنکه باد برساند آنرا بگوش تو » و حكايت کنند كه او 
گذشت بأراعت کنندغ .که سکف بتحقیق که داده شده است پسر داود را ملکی 
عظیم ۱ واد رسانید آن سحن را بش ان قرود آمد ورفت بجانب ب أن زراعت 
کننده کت بجبت این نزد تو آمده‌ام که رم کے 1 أنجه قدرت برآن‌نداخته 
ام » بدت أذ آهل گت ھی آبته يلك بیع که قیول كد آنرا ما ر اليك 
از آنچه داده شده است فرزندداودرابودرحدیث‌دیگرواقع شده که‌بواسطه تكدثواب 
تسبیح باقی ميما ندوملك سليمان فانی ميشود » وبعضی از ذ کر تسبیح‌وتحمیدست,از 
امام جعفر صادق ¥ منقولست كە امیر المۇمنین #فرمو د کهتسبیح نصف‌میزانست 
وميد ون مستازد میا ترا وال ا كبر پر ميكندميان آسمان وزمينراء وبعضی‌از 
اقسام ذ کر شهادنست باين طریق که اشد ان آله الاالله وحده لاشر يك له 
لہا واحداً احداً صمداً لم یتخذه صاحبة ولا ولد آنحضرت فرمود هر که 
این ذ کردا دجيل وپنج‌پاربگزیدینوسه‌خدایتعالی ازبرایااوچهل وپنج‌هزارخسنه 
و محومیکنن ازوجبلو ينجهزار سيئه ويرميدارد از برای او حبل وینج‌هزاردرجه, 
واو همچو کسی‌است که قرائت کرده‌باشد قر آنرا درا نروژده ازده‌بادوینامی‌کندخدای ' 
تعالی از بر أ اد شاه در بہشت » وبعضى از اقسام كر ماك خم است حضرت 


هو ون مهمه و تا و موه و موه 
رمء مه ملس فه دمو دردودوو مو دودو سه مهمو وو وه ووو وو وو مده هوجوو ون همهو و وهو يدانه و هود وه ه نوهو ووو ووه ونون نن نهو و وود سونو ووة ی 


پیغمبر له فرمود آیا تعلیم كنم شما را سس( آسان : باشد بر زبان و 
٠‏ ثقیل باشد درمیزان خوشنود سازد دحمن‌دا وبر اند شيطان دا وایشان از گنجهای 
بيبشت باشند.! کو بلی يا رفول الله قروو که سبحاناللهو الحمدلله ولا آله 
الا الله والله اكبر ولا حول ولاقوة الا بالله العلى العظيم د نین فرمودكه جه 
نیگوست این يلج كلمة که ثقيل ميشوند در ميزان و بعضى از اقسا م دیگر کر 
تسییحان ار بعه‌است. 
از امام غل باقر 8 دوايضعك. که حضرت الت پناه واب گذشت بر 
عر وق که وركق مشا ید هو جبار دیواری که مراو دا پود + حشرت توقففرمود 
و گفت آيا دلالت كنم ترا بن درخت نشانيدنى که ثابت تر باشد اصل أن و زود 
تر برسد وپا کیزء تر باشد ہیی آن وباقی تر از درختاندیگی؛ گفت‌بلی‌بارسولا 
دلالت كن مرا » حضرت فرمود هر گاه صبح وشام کردی يس بكوسبحان الله 
و الحمدلله ولا آله الا الله والله اكير بدستی که مرترا باین ذکر بهر 
مرتبهده درحت خواهد بود دربپشت‌ازانوا عمیوه‌هاء واي ن کلمات‌ازباقیات صالحات! ند 
آن عرد گفت بددستی که من كواه ساختم تسرا يا دسول الله که اين جباز 
ديواد من صدقه باشد مقبوضه بر فقرای مسلمانان که از اهل صدقه 
. باشند, وخدای تعالی فرو فرستاد آیات قر آنرا که یکی از آنپا اين است 
اما من اعطی وانقی وصدق بالح: ی فسنیسره للیسری يعنى اما | آنکسی که 
دك ش کرد وپرهیز کاری مود وتصدیق كرد بکامه توحيد پس زود باشد كه ما 
۱ او را مستعد عملی سازيم که مؤجب آسانی امر آخرت‌او شود. ۱ 
وروایت کرده ع بن خالدنیرقی ازامام جعف رصادق تلع واو ازندریزر گواد 
خود و او از جد خود 206 که حضرت دسالت يناه له فرمود هر که بگوید 
سبحان الله می نشاند خدانى تعالی از برای او بسبب اين کلمه درختی در بپشت ۰ 
۱ وهر که كويد الحمد لاه مینشاندخدای تعالی از برای او سبب اين کلمه درختی 
در بپشت » وهر که بگوید لا آله الا الله مینشاند خداي‌تعالی از برای اوسیب 


اين کلمه درختى در ببشت » وهر كديكويدهالله ا کب ر»مینشاند خدای تعالى اذبرای 
روي یه کی جد ويب :بي قرو لز ييار كلت پر که دق 
مأ در بپشت‌سیارند, حضرت فرمود بلی ولبکن بیرهیزند از آنک بإفرستيد ان 
آتشی که بسوزد ۳11 رءا و اين ا أست 39 3 5 اين آمنوا 
اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم د أن کان که ايدان 
آورده اید لافيت كته خدا و رسول را و باطل مكنيد عملپای bÊ‏ 
وهمازاو تام منقولست که پیغمبر مه روزی باصحاب خود فرمود که آبا 
می‌بینید شما که اگر جمع. كنيد آنچه نزد شماست از جامپا و متاعبا 
۳ ۳ راروى 0 بنهید منرسد باسمان ؟ ؟ كغتند نه' با رسول الله 

د آيا دلالت كنم شما دا بر چیری که اشل آله وھ رمن باد 
وفرع ۳ آسمان گفتند بلى » حضرت فرمود هر كاء یکی از شما در وقتى که 
فارغ شود از نماز فريضه سی باد بگوئید سبیحان الله والحمد :لله ولا له الا الله 
والله ا كبر کال اش درزمین است‌وفر ءاينها در آسمان‌واین کلمات‌دفع‌میکنند 
فرود آمدن دیوار وسقف .دا براینکس وغرق شدن وافتادن در جاه و خوردن 
فونه كان وین کے کهاز آ ما سه دز كرو رجهم وای کات 
باقبات صا لحاناند. ۱ 

۱ د دوایت کرده حماد بن عثمان از جعفر بن غد و او از يدر خود وایشان‌از 
امیر المؤمنين ج که حضرت رسالت پناه ع فرمود در شبی که سیرمیکردم 
در أسمان داخل شدم در ببشت ديدم در آن پیابایی از مشك و ديدم در آن ملائكه 
كه ا سک وت مارا را خشتى از طلا وخشتى از ره وسيار دود که که قش 
مینمودنک ٩‏ عن بایان كنت جیست هعرتماذ١‏ که كاش بنا حیکنیه و گی 
تو ق مینماگید؟ کد توقف‌میکنيم تابر سدبمانفقه ؛ کفتم‌چیست نفقه شما ؛ گفتند 
قولمۇمناست کهنسبحان الله و الحمدلله و لااله) لالزه وال۵ا كبر یه هر گاه 
مومن‌میگوبداینهار بناميكنيم وه كادسا کت‌میشودوبازمیایس‌تدتوقف‌مینم‌ائیم»وبعضی 


ازاقسامذ کر استغفاراست روایت کرده‌سکونی‌از ايوعبدالله ۱ تم كه سبغمس . کل 
فرمود که بہتردن دعاها Eg‏ مودن استغفار است و فرمود که دلپا را تیر گی 
هست همچوتیر گی مس ,جلا دهید آنرا بااستغفار و نیز فرمود هر که‌استغفاد 
سيار کند میگرداند خدای تعالی از برای اواز هر اندوهی فرجی و از هر شکی 
نيرون شا 9 ۳ ميدهد أو را ار حائی که گمان بداشته يانه . ۱ 

و وف رنه دار اد ابىعبدالله يلتق كه هر و" امققار کلف ورداشقة 
نيظيية ا اغمال اوو ان ذركهان را ود متو أل اط وع هذا وھ که 
مثل استغفار مثل بر گست و درخت که حرکت دهند پس بريزه أن برك يعنى 
استغفار گناهان را میربزاند از مایق همچنانکه حر كت درخت میریزاند فر كك 
درخت را , و کسیکه استغفار کند از گناهی‌وحال آنکه او گناه کندهمچو کسیست 
کد اش | کند ده پرورد گار خود» وا آنحضرت ذرمود که حضرت رسالت یناه 
صلی الله عايه و آ له در میخباست از مجلس و ا گرحه آن مجلس عقيف شب زد 9 
استغفار ميكرد خد را بيست وپنج نوبت » وهم از او يتاي منقولست که حضرت 
دیغمبر ک0 استغفارميئمود خدا را صباح هررور هغاد نو بت و تو به مسکرد سوی 
خدا هفتاد نوبت » راوی ميكويد که گفتم جكونه استغفار و توبه ميكرد ميكفت 
استغفر الله و قوب اليه امامت فرمود که‌میگفت استغفرالله هفتاد دوبت و 
میگفت اتوب اليه هفتاد نوبت » و هم از او چ منقولست که استغفارهذکر 
لا آله الاالله بپترینعبادا تست‌وخدای‌تعالی فرمود که فاعلم انه لا آلهالا الله 
و استغفر لذ نبا بعنی‌بدان پدوست ی که نيست خدای مگر معبود بحق واستغفاد 


فصل ف افضْل أوقات FF‏ سحر هاست و بعد از ده و عصر مرژزیست 
از صادقن لام كه يرسا زيد اول صحايف خود داازنیکوئیو اخر انرا اذ نيكوئى 


که آمرزیده میشوداز برای شما آنچه میان این هردو وقتست, وقوابت کرده هرون 


سا و و و واه يو و و و و و و ود ين ههه سس يب من مهاس هج و وا وا ام و ص ج و وض ون سجس و وا ولاس و و بجوو ووس نس او و جو وم وو هو وجوج وو ساسع ههه مير جروج و او بي ور ساني م عسوو نه وحمي ويه م ع اد و وج مجم د و ۱ 


پن‌موسی تلعکیری‌باسناد خودازامام حعفر صادق یھ که حصرت رسالت يناه اه 
فرمود هر که‌پگویدبءدازعصردوزی یکباد استغفر الله الذى لا اله الاهو"الحی 


A O‏ انيتوبعلی وع عبد لاضع فقير بانس 


أمر ميكند يا تعالی , ببر دو فرشته بدريدين صحيفه اعمال او 6 بوده بأشد : 
ومراد اینست که بواسطه این د کے آنچه از گناهان در صحیفه‌اعمال شست شده باشد 
مکو میتمایند واز آکمه 325 منقه لست کهآ كه باشند که صلوات خدا بر سحر 
راھ وی انا که امعفار ویک هو سعرها امك کرات کارا اتا 
نزد امام رضا لام آمدو او مردی محتاح نفد د انیت کرد ضوع آ کر از 
احتیاح خود وآنکه هیچ حاجت او بر آورده نمیشود از برای او » امام‌دضا 
بأو فرموذ. که بكو در عقب دح ده نوبت سبحان الها لعظیم و بحمده استغفر 
الله و اسألة من فضله ابوالقمقام گفت که ایثرا عمل کردم بخدا سو گند که 
نگذشت الا اندك وقتی که وارد شدند جماعتی بر من اذ بادية وس خبر دادند که 
مردی از قوم من فوت شده و وارئی غير من ندارد , و رفتم ومیراث اودا قبش‌نمودم 
ويعد از 9 هميشه مستغنی بودم . 

كيل حور و كر وعادان مخض اوقلت مضه 

ادل- آنكه امير المؤمنين چ دروقت صبح سه نوبت ميفرمود که : 
سبحان الله الملك القدوس بعد از آن میگفت : 
الهم إني آعوذ بكم زوال وت وتخویل عأ فك ومن فجاءةتقتيك ومن 
تو الشفاء ومن‌شوعألتضاه من قن ماسبّق ف آلکتاب الم إلى اناف 
وذ مُلکك وشدة قونك و َع إلا و كدر نك على خاقك. 


و بعد از ان سوال 7 حاحت خود را 


۱ تن هه 


دم از آنحشرت در دروقت سب روکد 


يس هميشه درتسبيحوتبليل بود تا آفتان طلوع میکرد وهمچنن بعدازعصر 
سيم- از امام عل باقر تا منقولست که پیغمبر ااي فرمود هر که 
مسرور سازد اورا اينكه ملاقات كند با خداى تعالى در روز قيامت و در نامه اعمال 
او باشد شپادت ان لا اله الا الله و انی رسول الله كشاده گردد از برای او 
هشت در بپشت » و گویند باو که ای ولى خدا داخل شو از هر دری که ميخواهى, 
بايد بگوید هر كاه صبح کند و شام کند : 

بم الله ارحمن الم أشهد أن لا إله إلا الله ود لار يك له 


۶ م 8۶ مو م ص كر عم = 


وا د لابه ورسولهوأ همد أن الساعة 1 ية 2001 فیا ون ۱ 


ار مت من ف قنور عل فزن نيا وتف وت و عل ذلك 


١ o” 


. أبنت إنشاء الله. إقرا محمد) صلى اله عليه وله متي ‌السلام الحند ر 
ألذي اذهب اليل مظلا دار ته وجاء انار مم رآ بر حمته Gl‏ جديداً 
ع بالحافظین. ۳ ۳9 


و الفا کن بجاس زاست خود 73 شيا كما الل I‏ 
چپ خود کند. دک موز رار 2 

جبارم 5959595 ام سان از امام جعفر صادق تان که‌در که 
كيه مانم ل سوق الث نع بوه رل سین وی 
پیته نگاه میدارد خداى سبحانه روى اورا از نفحات آتش 


تون قر ع ميجير الا کرت از برای او »و كفايت 
كك خدات برای او اليم ی ینس که : 


4 


اا 


لصير. تفای ره 4 شات a‏ لا له لاا he‏ 


۱ دا من " الظا امین فاستجنا 1 و یناه من ا وکڈلك نجي 


المۇمنين ا ا رک لک ۳۹ نة من الله و شا ام 
سم شود ماشاء الله لا حول ولا را باه ماعاءاش لاما ها 


تا ماعا ۲ له وان ۳ قاس خي ارب م و خی 


الان م ن ألنخاوفين حشبي َال رازق م مر لو حي 5 5 


ا وھ ار سے © ٩‏ 


ألمالبين جي من ٣ر‏ ري عنبي من لم بزل لوي ي حسبي من 


ور 9۳-0 ر وار 


کم ل 9 بي نياف ویو و کات وهو 
8« رب آلرزش مت . 0 لل 
ششم-افسل نجه ۳ قرم مشود دز زوال اا اللیم انك 


۳ باله استحد‌تناله تاآخر وتمام اين دعا در مصباح الكبير مسطوراست وافضل 
اكد دعااکرده میشود بآن آخرروز جمعه دعای سماتست , و دعا کنند. بعد از آن 
ون ۱ 

2 هت _از امام باق تا منقولست که هر كاه سرخ ميشد آفتاب بر سر 
قله کو شاف روان ميشه ات چهمپای. مبارك : حضرت: لرسالت پناه مه و بعد 


© « هه و و وا وج و و شوج ووو هوهو و و و و جم وهس وه و و وو و و و و و و و و وو ووه سج ون و نوه كج جه يو و جه و جب 1 هوجو و بيج او او ممم م وو جم و او داد و وا يجورم وا و و م مي و وج موود و و 9و 


اسي ي مجر بفو ك وأمسّت ذنونى مستجرة رة بمغفر تك 


وأمسي خوفي مسلتجيراً أمازك وأمسي ذل عجرا برلك و اس 
قفري مسنتجيرأ ناك وأ مسي وی ألبالي فان مسستجيراً و 


ألباتي لدي > ي عا فيك وشي ريك ۳ أي کرات وقی 


1 و ۱ 7 ۳۹ 
شر خلت من أن و الا نس 8 أله و اه 2 
هعت - زوایتگرده سلیمان جعفری که شنیدم از ابی‌الحسن ت که 
فرمود ھ ر ۲ داحل موی درشیانگاه‌نظ کنبا فتاندرؤقتغروبو ادبار فيو : 
بشم لله وبال و ند هر ألذي یذ ساب لاو لدا ولم يكن 


له شريك الاك ا يكن له ول من نالل كريد تکیرآوآلجند ۳ 


م 


١ 
ت‎ 


الذي يضف و لا : و صب ؛ ولد الذي . اله ولا 2 


اف 


یت 


وما خن المدئور وا بو نجه اللو الكرم و بم الم لظم مر ٥ن‏ شر 
ماذره و بر ومن شر ما تخت الثری و من و ما زر وما بن و من 
یر وت وما 1 امف و 4 الان لله ربا لین . 

فرمود که این ایمن میگُرداند از هر در ند ی و ار شیطان رجیم او وذریت 
اورا ۳ وار هرجه بد ندان و5 مثل سیگ واز گزیدن مار وعقرب و سترسد صاحت 
اون دعاه. كاه تكلم کندباین‌دعا ازدزد واز ۳ بعلعما ستو ؟ که گفتم‌منمصاحب 
ی داو ورگ من مسوا و و ترسناك میباشم » وفرمود هر گاه 
.داخل ميشوى بكو بسمالله د.داخل:سإز ياى راست خود را و هر گاه يرون آئی 


6٠‏ دا 5554855 395وه4- 295884 ة شا نم نووودوكودوة 


۳ 6 اسو ر با انضارى واو از لب بکری 


که گفت شنیدم از اصحای‌خود که امیرالمومنین على بن ابی‌طالب ي ده روزاول 
ذىالحجه این كلمات فاضّللات زا 14 میگفت كه : : 


لاله لاه عدد اي و الد مور لاله لاله عدد أمواج لحور 


Ê £ 


لاإ إلا و رس ی با اجون لالهلا عدد الوك والشجّر 
له إلا الله تدده الشفر و اور لا له الا اه عدد لتر و لتر 


E2‏ سے ے2 


لا اه دد لح وألمَدر لا له | لاله عدد ترح یت 


۱ 


إله شیر اذا سس i‏ إذا تتش“ لا الال 


عدد الريا ح يراي الخو لاله | لا "منم ال اة 
او . 00 
بعد از آن گفت بر 5 بگوید این دعا را هرروز از ایام عشر اول کا 
ركوس نر شه تفای كل ار يبر ایی ھچ رو گنت از د ائرت که 
ميان هردودرجه‌صدساله راه باشد مرسوارىرا كديشتان دواند» و درهر درجة. شبرى 
اک که ون "د قمری؛ افا که تسعو افر كه فاصله‌نباشد در آن و در هر شبری 
ارين شيرها سراها و و خاها و فرشها و رنان وتحتها وحورالعن وبالشها . 
و پساطپا و خانهاى طعام و خدمتكازان و نهرهاى آب و درختان و زيورها و حلدها 
و + تقو لانن كرد هیچکس از وصف کنن د کان وهر کا سرون 5 از قير 
خود بتاید از هرهوى او نوری ویشتایند بسوی او حفتاد هزار فرشته كم برونه از 
بش او واز جات راست وجي او تا برسند بدر و شر کا داخل شود درد 


يشت فرشتكان بایستند دد يس اود أو دده ب پیش ایشان ياشد تا برسند بشهرى که 


TAs 
بان باشد از چچ تج‎ eT Es ظامر آن ازیاقوتسرخباشد‎ 
آنچه حق سبحانه خلق کرده در بہشت » وهر كاه منتهی شوند بآنجا گویند ای‎ 
ول فا ا ھا این شين سيبك نا [عه دذاوست ۶ کین شا کید‎ 
گویند ما آن فرشته‌هائيم که گواه بودیم ترا در دنيا دوزی که تهلیل کردی‎ 
خدای تعالی را باین تبلیل اين شبر نا آنچه دراوست جزای تست وبشادت بادترا‎ 
بافضلازاین‌ازثواب خدای عزوجل در وقتی که بینی آنچیز را که آماده ساخته‎ ۱ 
از پرای تو در خانة خود که دارالسلام است در همسایگی خود غطائى که منقطع‎ 
نشود هر گز , خليل كفته که بسیار بگوئید اين تېلنلرا و ۳۳ قدرت داشته‎ ۱ 
5 . باشیدبر آن تا زيادة شود ثواب از برای شما‎ 

دهم ن مرویست‌آذابی‌دددا رضىالله که روزی که خانه 
و ء ,كفت نسوخته بعد از آن 'شخصى د گر آمد و گفت خانه ونکت إل کت 
سوخته دیگری آمد و گفت خانه‌ات سوخت او همان ون کیت بعذاز آن‌ظاهر 
شد كه جميع خانپا كددر حوالی خانه او بود سوخته وخانه او بحال خود بود » باو 
گفتند حون دانستی که خانه تو نسوخته ؟ گفت شنیدم از پیفمبر قعل که 
کر که بگوید این کلمات را سباح روز خود نرسداودا بدی در آنروز وهر كه - 
آن را درش نرسد باو بدی در ان شب ومن آن‌کلمات را كفته بودم و أناينست 

لمم أنت ري لاله , الا نت غلك وکل وت و رش 
العم ولاحول ولا قوة | الا الله بل نم ماشا ا كان وما 


با يكن م 8 23 فيه كدير 1 وا 1 فد أحاط بک 


سے 


شر و وی لیس و نت ابات 


آخذ تایبا ن ري كن صزاط متتق :.. 


- ۲۸ .~ 


فصل 
در طلب کردن فا بهعا و افسون خواندن و 57 برچنه ت اول آزبرای 
دفع علتبا و آن حند دعاست . ۱ 
اول دوايت كرده ابونجران و ابن فضال از بعضی اصحاب ما و ایشان از 
ابوعیدالله ا كه نزدعلت‌میفرمود : 
ور يشخ هم هر قي عاو و مه ا ر و تب 
للبم ل انك فرت أفرم فقلت قل ادعوا الذين زعمتم من دوه 
فلا ييلكون كشف الت 3 ولا تخويلاً فام لا يلك كشف 
رئ و لا تحویله ی اد ر صل ء محمد وا له وا كشف 
ضري وحوله الى من بذعو مَمَكَ ا4 آخر لاله غير . 
دم - روايت کرده یونس‌بن‌عبدالررحمن از داودبن دزبى که گفت‌عارش‌شد 
مرآدرمدینه‌مرش‌سختی » واين حکایت بابیعب ال رسید و آنحضرت نوشت بمن 
بتحقیق که رسد یمن علت نو ء یکصاع رکنم بحر يعد از أن بخواں در يشت ودر یر 
آنرا بر سین#خودبپر کیفیت که ريخته شود وبگو: 
أللهم الي سك 3 سيك لذي اذا سك به الط گشفت 


۳ من ير وڪ قاش لته خليفتك على خاقك أن 


e‏ سے 


تصلي على ند ر وأفل يته وأن تعافيتي من علتي . 

بعد از آن نه و جد کر کم از ل کرو شوه رگ 
همجنا نکه اول گفتی » وقسمت کی ابن گندم‌دا مر مسکینی ( مُذی ) و بگو 
همچنانکه كفتى داود كفت اين کار کردم وخلاص شدم از آن مرض وچندین کس 


دیگرچنین کردند ونفع یافتند . 


ی 
ود دوه دیص ی ی یی 


سيم # يشم اللو از حمن الحم أ اس لكوي رب ألعالمون سنا 
الهو د نم آلو کل تِارَك الله" من ألخالقين لا زل ام 


لله ألا" لتظی.. 
أن اقل ام 0" 
این دعا دا جبل نوبت بعداز لالس كران گنه ارت زه رار موضع درد 
هر علتى باشد خصوصاً حنازير بر طرف ميشود باذن الله تعالى . وبتحقيق كدجنين 
بسو ۱ 
این مرضی ۳ در روى من ظاهر شده کین ۳۹ مردم ۳ وا لیم 4 
ساحته يإين مرض ا که فو را در خدا حاجتى باشد امام عا يمن 3 رمود 
كه مؤمن ال فرعون مكنع الاصایع. دود بعنی انگشتان او فراهم آمده بود دس 
کس كوم را یکی وکت ر( | قوم اتبعوا المرسلين مراد انحضرت لابن 
بود که نه آنست که امراش همه بواسطه قبر خدا عادض مشود | که کاس 
موّمنایر | مرصی حادث منشود همچنانکه موّمن آل فرعون را شده‌یو د» بعد.از آن 
فرهود كله دد اول خلت اخر في وضو ساز وير غيز ينمل که مکار انوا :و 
هر گاه بأشىدر سجدء آخر از 95 ر کعت‌اول در حالت سجده يكو که : ۱ 

r‏ و Sa‏ یر ۵ و اک ی ده 
0 06 ۰ عن و 82 5 ا م اهسسا ل م 
صل على محمد بارس و اعطي من خر اله تب والاخرةماات 
2 م 
د و اضرف ني من شر الد" یا و الاخرة ما أنا اف ات و 


عنيلرجم فا نه قد أغاظلي والح ز ني . 
2 مبالنه کن در دعا پوس میگوید هنور بکوفه در سبده بودم که این مرض 
بالكليه ازمن زایل‌شد : 


" پنچم_ذوایت و دأود ين ررهی از اص عيذ أله 22 كه مكذاز دست 
خود را 2 ر موصعی که درد ی اور ن بار که : 


6 ۶ 5 6۶ ۲ 2 ۳۶ الي تومه ت ت 
ألله 2 لله رب حت لاأشراك بغي | أللبم أ اك شارت عظيمة 
عن وض د 
قفر قبا عنى. 
ششم_دوابت 55 ا عمدالله یم این‌دفا رأ از برای دردها که: 


0 15 5 3 ل 9 
سم الله وبالله کمن , عع لله في عرق سا وغرسا کن > عل مد 


سے 


ور اص خود را بدست راست ویاو بت 

سا ر یں ۳ eC‏ 

از 5 2 ی یر اة Ek‏ نون هر س 
نس غرم عفي 3 بي و عجل عافيتي و اكشف صر ي . 

هفتم- ابو حمزه که که عارض شد مرا دردى در زانو » وشكايت کرد 
بامام عب باقر تام فرمود که هركاه در نمازباشی يكو : 


دحم 2 


پا أجود من أعطى ی ويا خر من شيل ويا ر قر ن استرحم إرحم 
ضفي و قله حيتي واعفني م ف جي 

كفت ۳ تم اين داوعافیت يافتم. 

هشتم ۔ امامل عل باقر تلم و امیر المؤمنين عك متي سمار شد وحضرت 
رسالت يناه وش دزد او آمد وفرمود مرلو راكه بگو : ۱ 

۵ > سے ص 2 ر 

ا ای اساك تمجیل عافِيتك و و عل باتك و ر 

إلى رحمتك . 


نهیم -دوایت كرده ابراهیم بن‌عبد الحميد از مردى که كفت داخل شدم 


وافجعوممدوةو سوج هؤ نمسون مذو خ هد ووش خيوش هوهسشه 2 5 وت ++ 44 4ه ج 2 5 ه ونع :2 نهسهدهؤوون وري س٠‏ 0 # 4 + 265 4 :5 بج 2 هه 4ج ١:‏ ضيح 2 + ب نج زان وجوج همه ون 6 جه جين ن + > ب 2 ث5 1 4 5 بج : 6 و ون ؟ودة ج556 ؤزوؤة قن ةوةهوقوةبوروع 


در ای عدا تس شکایت کردم بأو از دردی كه مرا نموف مود که «پسم ال 
ويمال دست اا و ان کر ۰ 
ا بءزة الله وا بعَدْرَة الله ا بر مالل ا بجلال الله 
ار . 4 ۴و 2 0 ا كو . ا 
واغوذ لعظمةالله واغود جم الله واعود بر سول الله ۳-7 سما ماله من 
م 9 5 ۳۹ رت و ان ية 1 ۱ 
یکوین تن ۳1 دم درد ار من‌زایل شد. ۱ ۱ 
دهم_دوایت كرده ابراهيم بن اسرائيل از امام رضا ت که بیرون آمده 
بودخنازیر از كردن کنیزی که مرا بود» آمد يمن هاتفى'و كفت با علی بگو 
ملو دا که بگوید یا رژق يا رحیم با سيدق واو اين دا گفت وخدای تعالی‌این 
مرضص را ازاورفع کرد و گفت این آن دعاست که جعفر بن سلیمان‌بآن دعا كردم 
قسم دوم آنچیزیست كه دفع شودباً نبا مكروهات و آن چند دعاست 


اول - دوايت کرده ابن مسكان از ابىحمزه كه عل بن على 7 فرمود با 
اباحمز محیست‌ترا که هر گاه‌رسد بتوامری که‌خوفداری‌از آن ما نمیکنی بحن 


زواباىخانة حود نعي قبله پس‌دور کعت‌نمازبگذاری وبعداز آن هفتاد نوبث بگوگی" 


6 ملام 


يا بضر التاظرين. ويا أشنم ناسین وی شرع یت یلم ۱ 
الراحمين . ا ۳ 
وهر يك نوبت كه بخوائی این کلمات را وال کنی حاجتخؤد دا 
دوم -عرويست ازامام عل باقر يلت که مردى که نامكيية هذلى بود دزد 
حصرت بيغمير لد آمد گفت‌بازسول له بدرستی که‌من‌مردی‌پیرم 5 که بسیاراست‌سال 
منود صعيفْشدهقو E‏ من‌مر دی‌بو ی کات داد دم تفس خو خودرا نمار وروزه 
بآن ».وسبك باشد بر من آنحذرت فرمود اعاده کن اين "کلام دا من اعاده 


کرد آنرا سه مررتبه حصرت "رسالت ينام تفن ؛ فرمود ا و سوا 
ددختی و نه کلوخی الا آنکه میگویند بجبت رحمت از برای تو و هر كاه نماز 
صبح گذاددیابگو: سبحان العظيمو بحمده و لاحول ولاقوة|لاباللهالعلی العظیم 
پدرستی که خدای عزوجل عافیت میدهد 1 این دعا از کوری وجنون و جذام و ۱ 
فقرو: پیر ی که بحد تشوو ی کشد ۰ كفة 9 کان د 
از برای آخرت فهو وب از هر نمازی : 

ألم يني من ينو وآفش عل م مر لك و انش ما 
۱ ۳ 01 

گفت حصرت ۳ E‏ آن شحص مدأومت نمود بر آن دس مردی‌بابن 
اک عيه سختست | نجه 5-7 براوخال نو ومراد أو أن شحص 
بود بیغمبر و فرمود آ گاه باشد که كر أو برخورد باین کلمات در روزقيامت 
در حالتی که وانگذاشته باشد این كلمات را از روی عمد گشوده مشود اربرای 
او هشت در برشت كه دانخل شود از هر کدام که‌می خواهد. 

۱ سوم عل ۱ دن 1107705 هر كاه امری حادث شدى ايوعيدالله 

۱ تم را این دعا مبخواند که : 


۱ج و 


الهم صل على محمد ر وال مد و اغذرن تن رل على 

۱ ویس منقاي واهد قلبي و آمن خونی وعافي في غمري که وا 
حجني و أل تخطاياى و یض و وجبي و اعصني في ديني و سول مطاسي 

ونم عم في رزقي نی ضیف و تجاوز : عن 7 یی نا عدي بحسن 


ما مندك ولا لضي بقفسي ولا مجم بي حميمي كب لي با هي لخطة 


من لحظا تك تكين ٠‏ بها ما بو اي ردي 3 اقل اسن عادا نك 


0 6 
3 


سے 


عندي ققد صعفت قوق و قات 'حياتي و ان 2 لم من خاقك رجانی و ] 


0 دآ ع * 


دق ل الا را واو کي ليك و قدو نك با وا علي أن 6 
تمافینی كَمُدر تك علي أن عدبي و تبتليني لمي کنر EE‏ 
والرياء لا ا قوي و و أخل ٠‏ من ¿ ەتاك م 0 خلقتی كانت 7 
E‏ مر عي و ماجانی و لحا فظ لے والذاش و ارحم 7 الک 


8 سے نے ۶ ه 5 9 ۳ 
برزقي و عن چ قدرك كا أنافيه فليكن با يدي و مولاي 


فيا فضت و لورت و حتمت التجيل خلا صي م 3 فيه تج و سل 5 فة 


ت 


فإ في لا أجد إدفيع ذلك اكا رل و لا عد فيه إلا ل اك 6 


ص 
۵ »© 


5 اب # رز 2 ی el.‏ ۰ 
5 ۳ الجلال و الا کرام عند خسن ظأفي ‏ رك ورجاق لك وأرحم رع 
2 ی ها ۳۹ 4 2 ۳ 7 
واشت کات و ضعف ر نی و امنن بذلك عل واعل کل داع دعاك 
بارحم الراحمين و صلى الله عل محند وآ له ألجمين. 
جبارم- روات کرده عاصم دن مت از اسما که حضرت‌رسالت یناه اما 
فرمود هر كه برسد او را همى يا غمى يا كربى يا بلائى يا سختی بگوید اللوربى 
اشر ك تو کلت‌علی‌الحی الذى لايموت ٠‏ 
پنچم -هشام بن سالغ دوایت کرده از ابو عبدالله کار قاد تال قود 
ب‌ردی بلائی و با سحتی با مضطر سازد او داامری ؛ بايد بگشاید زائو های خود 


را وهر دو ذداع حود را وملصق سازد برمن سین حود را زو ملصق سازد برمن, 


4 5 © © " » > » # » » ب » * 5 5 ه ه هه © 6ه 5ه 25 5 9ن وج ين هج جه ونج ج نجس وناو ووو و سن وس هوس ون 2 ع ج بج هج ب وج ج جع عه هس سوس رزج" ا س 0 6 9 2 ج هج جو ويه هج ويه ب هه هه هع ع جه هس ره هس هس هو مهس وود ون ع يه ب ع هس هم م تمر رون 


فقن أت کک عاجش حرو وا مو جلا ليود کک ا 
ششم . ازبرای طلب رزق از امام جعفر صادق اين دعامنقولستكه _ 
بش یا له یا أستَلك موه مود عم أن نعلي عل 
e‏ آل ندر و أن ززي ال بات مني من رة حك و أن" 
تبنسط عل ما خطرت من رزقك . 


. هفتم - مرويست از سعيد بن زيد كه ابو الحسن چ فرمود هر كاه نماز 
مغرب كذارى بكستران پای خود را و سخن مكوى با کسی تا بگوئی‌صد نوبت 
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ‏ 
ویز بعد از نمار صبح بهمين طریق صد نوبت ۳۹ ؛ وهر كه يكويد اين كلمات رأ 
باين طریق دفع کرد میشودازاو صدنوع بلا که کمترین أن انواع برص باشد 
و جذام‌وشیطان‌وساطان. ۱ ۱ 
هشتم - ازبرای‌دفع خوا ۳1 ید کا کی بعد از آنکه از خواب 
بیدار شدی بی فاصله » و تنا فرستی بر خدای سبحانه آنمقدار که هشیر فة مب 
از آن صلوات فرستی بر پیغمبر لت وبر آل او علیهم السلام وتضرع. کنی‌بسوی 
'خدا وسؤال کنی از خدای‌تعالی كه كفايت کندشر | ين خوابرا وسلامت ۳3 
عاقيت آي | ؛ بدرستی که هر كاه چنین. كنئ عباتي دید ازین خواب اش بدی 
ان ا ال تعالی. 
نهم - روايت كردهابو فتادةالحرث بن دبعی كه شنیدم از حضرت رسالت 
يناه مه که خوابباى راست نيكو از جانب خدا است » و هر كاه به بيند یکی 
از شما آنچه اسك دا گنه باقدها ييه وده أن خواب دا مگر بکسی که دوست 
اقا اورا وهی که خوال بش بیش زاب که أ هه مداد مات كوه یه ` 


بار و يناه جوبد بخدای تعالی از شر شیطان و شر اين خواب و بکسی نگوید كه . 


ضرد نخواهد كرد اين خواب اوداء و هم از ان‌حضرت م منقواست که خوابهای 
كه خوابهای نيكواز مرد صالح جزويست ازچبل وشش جزو از نبوت . 
5 5 ۱ 22 5 سر ۰ ۰ ۰ 
دهم- اراعل البیت‌علیهم | لسلام اوا 45 هر گاه سشحهی خواب دك سىك 
دا ید که 5-2 ار ام وصعی ای ودين دك: 
. : ب ۰ ۰ ‌ ا 2 ی 7 
إلا 3 ,دنال وود با 956 2 ۳ تون و و أ فبياؤه 


“٥‏ تلو 


المرسلو ن 0 لا نار اهدو ند تون و عباده الصا لحون ی ف كر مار ات 
0 ج ا و ه ° > أ و 0 

وم ن شر . رژداي 0 ضري في دي ياو د نياي و من الشيطان الرجيم . 
رازدهم - على َك مپز بار گفته كه څل بن حمزه لعلویم کتوبی‌بمن نوشت 

وسؤال كرد از من که بنویسم بامام عل باقر چ که دعائى تعليم فرمايد او را که 

أميد 5ا باشد بان دعا فرج را ¢ من عرص نمودم‌باً نحضرت» در جواد‌من نوشت 

که اما آنجه سوّال کرده قل بن حمزه العلوی دا تعلیم کردن او دا دعاثی که 

اميد داشته باشد باق فرج را يس € بأو که التزام 5 این را که: 


ا من یکی من" كل شيء لا € ي منه شوه | كفي ما نی 


7 5 در ای 1 ۱ مس و 7 ۰ د يم | ا #» 
فإ ي أرجو ان یکفی‌ما هو وء او نم إنشاء الله ۰ 


رو از دې - دوایت کرده‌صدوق ازيدرخود واو از پدرخود واو ازاميرالمؤمنين 
کات که فر مود دی خضر را در خوان پیش از جنك يدر ب يكشب » و گفتم باو 


اا ده مراجیزی که نصرت یام بآنبراعدا كفت بكو ياهو یامن لاهوالاهو 


چون صیح كدوم این حکایت را بحضرت رسالت یناه عرض کردم فرمود یا على 
آموخته اسم اعظم را آتحضرت كفت که در رور ددر این در دبان من بود و بدزستی 
که امير المؤمنين نحل قل‌هو الله احد میخواند وچون فارغ ميشد میگفت ياهو 
يا من لاهو الاهو اغفرلی وانصر نی علی‌التوم الکافرین و أنحضرت در روز 
حنك صفن له را عيخوأ ند و یا دشمنانمحاريه کیک 

#سم سیم دعو بدست 9 أن حدين دعاست 
اول - دوایت کرده‌عبدالهین الكاهلى از ابوعبدالله چ که هر كاه ملاقات . 


سے 
كردى در بده‌ای بخوان در روی‌او أيةالكر سی راو کو : 
ری 0 ی ۳ ی و 92 ت ب 35 
عزمت عايك بعزيمة الله وعزيمة محمد و و عزلمة سابهان بن 
5 1 - 1 55 


سے ع 8 5-5 . 3 


o” 06 5 - ۶‏ 
داود و عزيمة ا منين ييه و الائمة من بعده . 
۹ ۱ 
51 در نده بمش أمد مرأ دس عرز دمت خواندم دراو كه بيك سو شود از راه ما وو 
آزار نرساند ما دا ونظر كردم باو كه فرو داشته بود سر خود را ميان هر دو بای 
و از راه بيك طرف رفته بود » و دوايتكرده عبدالله بن سنان از ابوعبدالله تا که 
امير المؤمنين ام فرمود كر 25 ملاوات ۳۰ ددر ددم دس بگوی ۲ 
مود برب " دا نیال ١‏ مم من کل اسان مستاسد . 
دوم 535 امام جعفرصادق تم فرموده [ياتعليم کن را کلم اتی‌حنده گاه‌درورطه 
م ص ۱ 
ي بگو. 
ت لاي ١‏ نيا ور 2 همه ی ور مر 
بم الله ار حمن اوج لاحول ولا ووه إلا بالله العلى العظيم . 
بدرستی كه خدای تعالى میگرداند از تو بسبب اين کلمات آنچه خواهد از 
انوا ع‌بلاه 


سوم ڪل دن بعقوت روایتکرده که در بعصی غزوات شکایت کردند اصحان 
دزد بیغمیر هو ار 1 که 55 ميرسأ ۳ اشان را حصرت فرمود که هر گاه 
یکی از شما بخوابگاه دود بايد بگوید : ۱ 

فر 5 آم رز و ۵ لاب م 2 ر و ۳ 2 

۱ ود اوتاب ۳ ولا رمت ا ١‏ 


7 28 


وا وی مر فه اه بت ۳ با آپ 

جوارم- عد بن بعقوبروايت که عد بن هرون 559 دوشت بحضرت‌امام 
عد باقر تم و سوال كرد از او عوذه بجبت بادى که عارض ميشود اطفال راء 
حضرت سوی او نوشت بخط خود که : 

أله أ كر أشبد آن محعدا رسول الله آله أ كبر لاله الا الله 
لا وت إلا الك له الاك و 4 لد لا شريك َه سبحان ال ماشاء 
الله كان وما ]يكن و يادا ألجلال والا > 3 رب مُوسی وعیسی 
وراه آلذي و يا را ومیل و إسحق و ME‏ 
آن لا! ۳1۳ ات ها لك مم ماعَدَذْت من‌آيازك وبمظىتك وبا سالك 5 
لنبیون وبأ لك رب التا سكنت قبل کل يعوا نت بفد کل ی ود" 
بکلا زك الى مسك 4 أن لقم عل الارزش إلا باذ نك اع 
ا اج | موق ان تجر عيدَاء وين رما نزل من السماء 


ِ22 8 و 


وم ا بعر فیها و مایخرج ا | ومایلج فيمأ الام على لمريسلين 


ووفموعو ومو وععع مع مع ممه فوو مف ممع معع همع مقع معفم و وممعععوء 6 ه46 ووو ووو ووو ووو وووواأوووومف امو و وو موا موه اموه ف مومه موأ ومع ممه مومع و وا ومع و وعم وتو و وه 


ينجم_ نين از او ع منقولست بخط شريف او كه يسم الله وبالله والى 
الله و کما.شاء الله وبعزةالله و جبروتالله و قدرةالله و ملکوت الله هذا 
اا(کتاب اجعله یا) للشفا,(فلان‌بن فلان بنعبدك وابن‌امتكعبداللصلی اللهءعاى 
رسول‌الله: 

592 منقولست ازامیرالمومنن 200 که پیغمبر ما افسون کرد ازبرای . 


أمام حسن وامام حسن (ع) 2 


غ ھے 
س 
2 


© ی ۲ ۳۹ ”م اه كا : 
اليامة 2 م4 بو عان ۳ ومن : شر لان إذا ۳ ۲ 

يعد از آن التفات دمود 5 بجاس ما و كنت همچنن تعويد کرک 
ابراهیم برای ی واسحق. 

هفتم -ازامام ل رال مرودست هر که كويد « لاحول ولا قوة ل9 بالله 
العلى العظیم » دفع ميكند خدای تعالی باين کذمات از او هفتاد نوع از بلا كه 
آسانترین آنپاجنون باشد ۰ و هر که مروت اید ارخا خود .يس مكويد 
بسم‌الله گویند بأو هردو فرشته كه با أو میباشند كه هدايت کرد شدی و 
هر گاه‌بگوید لا حول ولا قوع الا بالله گویندمراودا که‌نگاه‌داشته‌شدی‌بوهر كاه 
بگوید تو کلت على الله گویند باو که کفایت کرده شدی ؛ شیطان گوید 
چکنم بکس ی که هدا بت افته و مب شده و کفایت کرده شده . 

ابوحمزه روابت کرده که دستوری طلبيدم که داخل شوم درامام عل داقر کم 
اشرت وروق ام سنوی من ودر حول ميارك او ینید وسوال کردم از ان 
فرمود آيا واقف شدی ای ژمالی ؟ گفتم بلی فدای تو كردم فرمود بخدا "سوگند 
که من تكلم کردم بکلامی که تكلم نکرد باو فيجكس الا آنکه کفایت کردخدای 


تعالی از درائ او آنچه صرودتر دود ار او از امر دنيا و آخرت أو 0 کفتم حبر ده 


جوم موه 9 م 2 8 0 20535 


مرا فرمود بلى بعد از ۳3۳ كيدو يق 4 بیرون أيد از منزل 
خود بسم الله حسبی الله ت و کلت على الله الليم. اسئلك خير اموری كلها و 
اعوذ بك من خزى الدنیا و عذاب الاخرة کفایت کند او را خدای سبحانه 
از افآ خرو باقد لو دا از مراد اكرات ارو المؤمنين ا تلا 
فرفود که نهر كله بے أل هنا اران خواییتن, 25 وى سرت خووفا ين 
رمين وتا و 


1 چ ۱ ۰ 5 ا ل دبي ا 2 ۳ 

اعد نفسي و ديني و اهلى و و لدي و خوانيم جعزي وما رر دي رن و 
خواني بمزة الله و عة الل و جروت الله و سلطان الله و رحة الله و 
: للل و ۳۹ 1 كم و 5 o‏ 
راقةا و غفران الله و فوقالله رک ای و تجلال الله و يلم اند و ار کان 


1 9 1 ۳ ۳ ۳ ۵ ج 
یم وی ی مداد ۰ بش من ن شر 
e~ ۰‏ 7 ۶ 1 
و ما و شر ۳ الا وم ریسا وین 
ييف ای 5 5 #8 a‏ ۳ و سم 
کل داب بي آخذ يداصيّتها إن رب على صراط تنم و مو على 
و2 ت ق د 52004 - ف E‏ 
کل سي دير ولاحول ولا قوة إلا بالنه الى العظيم . 
بدرست که حصرت رسالت يناه ا أتعودك 51 باون دعا حسن و حسیںن 
علیهماااسلام دا وباین اس کرد . 
مرویست از امير المؤمنين ت که‌هر گاه‌اراده خواب داشته باشد یکی لز 
شما بايد بنهد دست راست خودرا هر رخسار ايمن و بگوید: 


عرو a 4 3 E‏ ۳9 2 ر ا 
كوا فت حلم و مله اب ا دب دجما لا به 
بم اللو وضعت جني لله على براه ودين «حمار وولا ۶ 


TAN 2 


من أفترض 6 طاعتة ماشاء ا کان وما بت و 


وهر 15 بگویت 5 درخوابيدن محفوظط می‌ماند از دزد مول و 
رود آمدن خانه براو و استغفار یک برای اوفرشتگان ¢ ابو بصر زواتکرده 
از امام عل باقر که هر که بگوید در وقت ی که بیرون آید ازدرخانه خود . 

أعوذ باعاذت : به ملا 5 الله ب من شر هذا اليم الجديد ألذي إذا 


rs‏ هه ال خا ص 


فاو ده ا تعد من شر شي ومن شر غري و من شر شیاین و 


من شر من نمب لاؤلياء | له و : شرألجن و الا نس وش رٌالسبارع ولوام 


و شر ر کوب التحارم كلها اجر شي بل من کل شوء . 
۱ می‌آمرزدخدای اورا ورجوع وياد ور م قا میکندمم‌مات‌اورا 
ومایع می‌شود اورا ار دد ی و د کا ميدارد اورا ازهتهش‌ها. 
در تلاوت قر آنست و آن قسميست از اقسام ذ کرها وقا: SEE‏ 
درهر حيزى که روو مشتملند بر آن از تخريص د قرغي و كفيدن مناف و 
دفع ضررها و زود باشد که بدانی اين را در آنچه مى أيد و زايد است قرآن بر 
البته 4 یه او حشمهة عامست ,روات کر رده حفص غياث از زعری 9 شسدم ار 
علی‌بن الحسن قلعم که ميفرمود آبات قر أن خزاگن علمست پس هر گاه گشوده 
شد خر ينه ۵ ساوار اس که كل کی ات 
جبار م -! نكهتلاوت قر أن وبسیار خوادن از 2 آشکارا وخ معجر 
يتغمبر له است و ابقای آن بر تواتر. 
. پنجم - حاصل شدن ثواب برهر حرفی از أن نر آن وجه که بباید ووارد 


نشده مل اين دذ غير قر أن وم !وريم ما از این همه اندكئ: از اخبار . 


اول - روایت‌است ازپیغمبر ماه که‌خدای تعالی فرمودهر که او را مشغول 
سازدقرائت قر آن ازدعاىمنوسؤال كردن ازمنببخشممناورا افضل‌ثواب‌شا كرين. 
فوخ قل یوی زوانت كردوساط الأبيقيير للحي که عا کرد 
باشد, باو خدای تعالی قر آنرا مو اوببیند دیگری را که عطا: کروم شده افضل از 
آنچه باو عطا کرده‌اند. بتحقیق که کوچك‌شمرده‌بزر گرا وبزد گ‌شمرده کوجك‌را. 
سوم ۔ همأزييغمير 4411 مرويست هر کل پوشیده شود بر شما امور همچو 
تاریکی آخر شب برشما باد بقر آن بدرستيكه او شافع مشفع است و صادق‌مصد ق, 
قض رکه بیگردانه قر آن با راھ خی که را سو ههه و کیک ردا نذا 
او را در وشت خود یعنی بان عمل که میک او را باتش . و او اك ربخ 
دلیلست بببترين داهى هر كه سحن كويد به‌ردمان بان تصدیق قول اومیکنند و 
توفيق می باپدوه ركه حكم كند بآن عادلست وهر که فرا كيرد آنرا ثواب دارد . 
چہارم - روايتكردهليث بن سليم بوسايطاز حضرت رسالت پناه ول كه 
نوا اھ کا چا كود زا افيف قر ان راهب رها ها ذا قور , ما 
يهود ونصاری میکنند و نماز میگذارند درمعابدو كنايس که معبد ايشانست و معطل 
میگنراند خانه‌های خودرا " بدرستیکه خانةٌ که در آن تلاوت قر أن بسیار کنند 
سيار شود خير آن و فایده يايند اهل أن خانه و دوشنی دهد از برای اهل آسمان. 
همحنانکه روشق میدهند ستاده‌های آنمان از يراق اهل دنيا . ۱ 
پنجم _ ازامامجعفر‌صادق تا منقولست که هرخانه که در أن مسلمانی 
تلوت ی که حر ونه ات ان اسان عمس اكه کک آل فیا ساره 
درخشندم در آسمان . ۱ 

٠‏ ششم ‏ از امام رضاءئَكا#منقو لست که پیغمبر ا فرمود بگردانید ازبرای 
خانهای خود نصیبی از قر آن » بدرستیکه خانة که قرائت کننه در أن قران 
آسان گردد بر اهل آن خانه کارها و سيان شود خبر آن وباشئد سا کنان آن در 
فزو نی,وهرخانه که تلاوت قر آن نله در آن تنك شود پراهل‌خود و کم‌شودخیر 
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۱ أن وناشند سا گنان آن ام 

هفتم - امام جعفرصادق عم فرموده سزاوار آنست كه 5 من‌مبرد تابياموزد. 
قررآنرا يا آنکه دريى آموختن آن باشد . 

هشتم دوأيتكردمحسن ا اساد ۳ خود که حضرت 
رسالت پناه فلفظه فرمود که قرائت‌قر ان افضل از ذ كراست وذ كر افض لازصدقه 
است وصدقه افضل از روزه داشتن است و دوزه سير است از آتش »و تین ]رن 
فرموده مرقادی قر انرا ببر حرفی که میخواند در نماز ایستاده صد حسنه است و 
ا بنجاه حسنه و با طيارت در غير مار بست و سج حسنه و بدون طپارت ده 
حسنه , وآكاء باش كه من نمیگویم «المر» يك حرفست بلکه مرقارىراه«بالف» ده 
حسنه است و«بلام» ده و به هميم» ده و «يرأ» ده حسنه . 

نهم -روایتکرده يشر بن غالب اسدی از حسین بن علی علی‌ماالسلام که 
مر که بخواند آیتی از کتای خدای تعالی‌دادد نمازخوذ در حالتی که ایستاده باشد 
نوشته میشود از برای او بين عرق صداخسنه » وا گر بخواند آنرا دذ غير فاا 
وید گعاه قال أل يراق أل تخر ف تا و اك کرو ]اق وا هت 
مر اورا بپر حرفىحسنة؛ و اگر ختم كند قر آنرا در شب صلوات ميف رستند بر أو 
ملاگکه تا صنح شود و اگر ختم کند ‏ قر آن را در روز صلوات میفرستند بر او . 
فرشت‌گانی که حافظ ایند تا شب شود » ودعای او مستجای است وباشد مراورا بپتر 
از آنچه میان آسمان و زمینست گفتم این ازبرای کسیست که قرائت قر أن کند, 
وهر که نخوائد قر آنرا چیست ؟ فرمود يا اخی بنی‌اسد بدرستیکه خدای تعالی 
بخشنده و بزر گوار و کریم است هر گاه قراگت كند أنجيزىرا که بأ e‏ 
از ادعبه و اذكار میبخشد خدای‌تعالی باؤ اين را . 

ا دهم - عبداله بن‌سلیمان روايتكرده از امام ع باقر که ه رکه 56 
قر آن کنددرحالتیکه ايستاده باشد در نماز مينوسدخداى تمالىازبرائاوبهرجرفى 
صد حسنه » وهر که قرائت ت کند آنرا در نماز در حالئی که نشسته باشه هیچ وت 


خداى تعالى از برای او ببرحرفی ينجاه حسنه وهر که قرائت كند قر آئرا ددغير 
مار مینو سد حدای زا ی اذيراى أو دير نحز فى ده حسنه . 
يازدهم ‏ ازامامجعفرصادق تج منقولست هر که قرا گا کنں خرف 
را و او نشسته باشد در نماز مينويسد خداى تعالى اذ برای او باين حرف ينجاه 
حسنه ومحو مبکند از او پنجاه سيئة و بر ميدارد برای او پنجاه درجه » و هر كه 
- بخواند حرفي را و اوايستاده باشد درنماز مينويسد خداى تعالی برای او صد حسنه 
ومحو میکند از او صد سیئه وبرمیدارد برای أو صد درجه » وهر که ختم كند آ را 
دعاى او مستجاں است از دوى اير باتعجیل: گفتم فدای کی کین وهر که ختم 
کند تمام را فرمود شنیدم از يدر خود که حضرت رسالت پناه ټک فرموده که 
ختم كند ا ايها کوان 
دوازدهم- از ابوعبدالله ت منقواست که هر که بشنود حرفى از کتاب 
خدای تعالی بی آنکه قرائت کند مینوبسه خدای تعالی از برای او حسنة و محو 
میکند از او سئه وبرميدارد ازبرای او درحةٌ . 
یز دهم خالد بن ماد قلاسی روایتکرده از ابی حمزه و او از امام عل 
إا که هر که ختم کند قر آنرا در مکه از دوز جمعه تا جمعه دیگریا کمتر 
از این با بيشتر و ختم او در روز حمعه باشد مینویسد خدای تعالی از برای او از 
ار وداک از اول خی یا عزو فا اوه یه که واف مره اک 
حتم کند در دیگر روزها همچنن است ! 
چبپاردهم_روایتکرده سعد بن طريف از امام عل باقر ۸2 که حضرت 
رسالت‌بناه مه فرمود هر كدقرائت کند ده ايت درش‌نمینویسنداوراالاازعاقلان» 
وهر که قر اء نت کند پنجاه أيت میئویسند اورا از ذا کران »و هر که قرائت ت کند 
صد آیت‌نویسند اورا از قنوت کنندگان , و ه رکذ قرائ ت کند دویست آبت‌نوشته 
مشود از خاشعان» وهر كه قرائت کند سصد أ يت نوشته ميشود ازرستكازان, وهر 
که قر ائت کند بانصد آیت نوشته میشود از مجتهدان ».وهر که قرائت کند هزار 


۱ اد وس 
3-6 مشود از برای أو قتطارى ازیو 539 قنطار يأنزده هزار مشقال en?‏ 
وكسثقا لى يسيك و حبار قراط است 5 كوحكترين ] وتا مثل 51 احد باشد.و 


o 000‏ از ۳ - بسا 
بزد كترين انا أنجه ميان اسمان و زمينسث. 


فصول -وسزاوارست که آدمی بخواب نرود تابخواند آیتی چند از قرآن 
را ؛ روایتکرده فضل بن يسار از ابوعبدالله تج که جه منع میکند تاجرشما را که 
مشغول است‌دربازار از آنکه هر كاه رجوع کند بمنزل خود حواب نکند تابخواند 
سورع از قر آن يس نوشته شود از برای اوبجای هر آبت که‌میخواند ده <سندومحو 


شود ار أو ده سه ۰ 


فصل 2 سنت است که داشتن مصحف در خانه بنا بر قول امام جعفر 
صادق چ که بشكفت میآورد مرا آدکه در خانه مصحف باشد.چه ميراند خدای 
فال عبرت ار هاا تسوار اھ دقان وم كرف تراك کک 
گرچه ازبر تواند خواند و وانگذادد مصحف دا بواسطةٌ قول امام شر سادق 25 
که سه چیز شكايت خواهند کرد سوى خدای عزیزحلیل مسجد خرابی که نماز 
نگذارند در آن اهل آن » وعألمی که در ميان جپال بوده باشد , و مصحف معلقی 
که واقع شده باشد بر أن غبار وقرائت نکنند آنرا , و از اسحق‌بن عمار مرویست 
که گفتم بابیعبداله اقلا فدای تو کردم بددستیکه من حفظ دادم قرآنراء آنرا 
از حفظ بخوائم يا نظر كلم در مصحف ؛ فرمود نه بلکه قرائت كن ونظر كن در 
متیر کک آن اقتاست اها توا که که نكر ون مسطل اور » وهم اراو غم 
منقولست هر که قرائت کند از مصحف تمتع می‌بابد ببصر خود و .تخفیف کرده 
مپشود عذان از يدر ومادر أو وا كرجه كافر باشند, وهم آنحضرت تتام میفرماید 
که پیغمی رل 4 کا که ست جیزی سحت‌تر بر شطان ازقرائت د دزمصحف دا 
حالتی که کر گت در أن ومصحف درخانه مير اند شطانرا . 


. لعزت وسزاوار است هر کسی دا که حفظ داشته باشد قرآنرا آنکه اا 
کلاویت کف ا فراموش تكد آنرا ولاحق اونشود چسیب فراموشی تامف وسرت 
در دوذ قيامت » دوایتکرده عبدالله بن مستکان از یعقون احمر که كفتم 
بابیعبداله چ فدام تو كردم پدرستیکه رسيده بمن غمها وچیزی چندکه بسبب 
آنپا باقی نمی‌ماند چیزی از خير الا آنکه ميجبد از من پاره حتی قر آن که جسته 
از خاطر من يارمٌ از آن » نا یب بک ات غمناك شد در وقتى كه + 
قر آن کردم بعد از آن فرمود ارس مردی که فراموش کندسورة از قر آن‌را 
آن سوده میایذ در زور قیامت تا مقرف شود بر او از درجة از درجات و 
ميكو بد«السلامعليك» بو آن مرددرجوان‌خواهد كفت که«رعليكالسلام» کیستی‌تو ؟ 
وكويد من فلان موقدام 17 وا گذاشته بودی مرا و ترك خواندن من کرده بودی 
مياق ارا رار میمعت مرا راھ ا ی هلان شرت 
امل العاود پا کک خود کرورد كقت يوقا بالا شر آن يس وافرقيه آثرا هرس 
كه ازمرومان کے ارک ا غیت اک رين قن زورک وی 
تعليم ميكير ند و طلب میکنند بآن صوت تا بكويند فلان‌صوت نیکو دادد و نيست 
دداين نيكوئى وبعضى تعليم ميكير ند و اقامت مينمايند بآن 5 شب وروز ومضايقه 
ندارنة ازاینکه کسی بداند اين دا يانداند, وهم ازاو ی منقؤلست هركه فراموش 
كند سورة از قرآن را ممثل خواهد قد از برای او ذرصودت نیکی و درجةٌ بلندى 
| در بپشت » هر كاه این‌شخص اودا بيند كويد تو کیستی؛ وچه نيكوئى كاش تو از 
من میبودی» او گویدآیا مرا میشناشی من‌فلان سوده‌ام اگر فراموش نمیکردی 
مرا هر آینه برمیداشتم ترا بان درجه ؛و از امام جعفرصادق تا منقولست “كه 
قر آن عبد خدای تعالی است بسوی خلق » و سزاوار آنست مر مسلمائرا که نظر 
کند د عبد خدا و قرائت کند اذ آن هردوز پنجاه آیه » روايتكرده هشم بن‌عبید 
که سؤال کردم از ابىعبدالله يعض از مردی که خوانده باشد قر آنرا و بعداز آن - 


ووعوون نو وهدةش همومه ونون ووودم و وووونذ موده ونون ووماز ده اوهون ةد هموجه فوجوه عوك وود مهو ون موجه نه هس سهه معنن م ودج ووروجؤه وسمؤوووهشن جو و ههه نه هه ههج وم وج ووزووودمعهةؤز دودون 33546 خهو9 كا ةودن 2 ةؤوةومه 


فراموش کر ده باقف*3 ak‏ آن متذ 5 ر شود تا عه نوبت آیا بر اه دذ این قادة 
حر جی هست ذرمود ید . 

فصل ددر طلب شفا و افسون بقر آن, پدانکه در فر أن ثریاق كبر 2 
كيريت احمرست و خواص غریبه و معجزات عجيبه دارد ؛ و مقايسه نميتوان .کرد 
آنرا بکوه بزرگی بلكه قر آناعظمست ونه بدرياى بی پایان بلكه اين بزر كترانت 
س قرآن آنچیزیست که اگر قال کے شود بمواعظ و زواجر پس اذ آن 
فرامیگیرد آنا را خطیب فصیح و واعظ بلیغ » و اگر نظر کنی باحکام و معالم 
حلال و حرام بين از دریای آن کف آب برداشته فقیه حاذق ومفتی صادق » وا گر 
نظر کنی ببلاغت وفصاحت, از آن فرا میگیرند بلغا فصاحت دا بتوحیه معانى أن 
ومعرفت اسالیب و مبانی أن افتخار میکند ادیب کاسر و زيرك ماهر ونشاید که 
بگویند در آن مدح کنن د گان وثنا کنند بر آن ثنا گویند گان , بعد از قول‌خدای 
تعالى كه فباك حديث بعده يۇمنون وقول خدای تعالى که‌مافر طنا فی‌الکتاب من 
شىء 1ك نظر کنی بطلب شفا و افسون در است شفا و در أن راهست که 
منتبى منشود بكفايت وغنا و وسیله‌ایست باجابت دعا و زود باشد كه ما بیان کنیم 
این را ؛ و منقسم مي شود این يسدقسم . 

قسم اول _طلب شفا ازعلتهاومی آوديم از آنا ند کی بجپت اير 1 - 
دعوی ميکنيم آنرا يواسطةٌ آنکه از ايراد بسیار آن عاجزست غير پیغمبر لته 
و اوصیای او آنکسانی که‌ترجمه کنندوحیخدای‌تعالی‌اند» امام‌جعفرصادق از 
پددان‌خو دن لميفرما يدو ايشانازييغمبر 0:07 ¦ كدشخصىشكايت کردبحضرت رسالت 


نا يلي از ددد ونه يس حضرت فرهود لب شنا کن ی بقر آن بدژستی که خدای 
3 بن هم 7 
تعالی میگرید 5 يا لما فى الصدور. ۱ 

دوم ملک ۳3 باسناد صضحه اژ تسعمیر یل بدرستسکه شفای 


۲ 5 3 
امت من در سه چیز است در کتاب خدا یا شربتی از عسل يانيشتر حجام. 


ساب ا 8 

سیم أذ مام باقر يليم منقولست كه هر جيزى ‏ 200 ناه 
آنرا | «الحمد» د CITE‏ آنراچنزی‌دیگ. 

خياد م -ازامام‌رضا ی منتولست کههر کددروقت‌خواب‌سورء آیةالکرسی‌را 

بخوا تيعد ازهر نماز ضرر درساند اورا صاحب نيش ى مث ل عقرب 

عد که كرف اي بن چا ددر نار که مرو کرات 
بسوی امير المؤمنين و كفت بدرستيكه در شكم من آب زردى هست» آيا آثرا شفا 
باشد ؟ حضرت فرمود بلى بی‌ددهم و دیناد وليكن بنویس برشكم خود آية الكرسى 
وبنويسيرجائىديكرىنين وبياشام آنراوبگردانآنرا ذخيرهدرشكمخوديس برطرف 
معقود بان خدای تعالی ٠‏ و آن موو خنن کرد و برطرف فة رهاق حق‌تعالی. 

قسم دوم _ دد طلب كفايت و أن بسیادست پس اختصارميکنيم براند کی 

اول - دوایت کرده‌حسین‌بن احمد المنقرى که شنیدم از ابی ابراهیم موسی 
الكاظم که هر که‌طاب کفایت کند بايد ی از قر آن ازمشرق تا مغرب كفايت کرده 
میود هر گام هرادا يقن باه : 

دوم -دوایت کرده مفضل بن عمیر همازاو ي که يا مفضل در يناه رو 
از تمام مردمان‌به بسم‌الله الرحمن الرحیم وبه قل هوالله احد و بخوان آنرا اد 
جانب راست وچپ خود واز پیش و انیس خود و از فوق و نحت خود هرگ د 
داخل شوی برپادشاه ظالم در وقتى كه نظر باو کردی سه نوبت بخوان و عقد كن 
دست حب خود را ومگشا انگشتانرا تا برون آئی از نزد او . ۱ 

سیم - از برای ا ماندن از دزدان در وقتی کم بجای خواب‌دوی اون دو 
آپتدا وات كه قل أدعوا الله او آدعوا الرحمن ۳1 تَعوافله + لاس 
الحسنی ولا تجییز بصلوتك ولا تخافث با و ایغ کین ذلك سبیلا و قل 
الحمدئله ألذى لم بتخذ و لد وله یکی له 2 شري فى الملاك ور یکن له وید 
من ال و کیره و تکیی را ۱ 


" وروایتست از امير المؤمنن تلا واز اتمه (م) ع رکه شون این دوآیتدا 


در وقتی که بحو اد © رود هميشه در حفظ خداست ا شيطان مر کن حبار ۱ 
ستيز دده 5 آنکه صبح شود . 
چہارم -فرائت سود انا انزلنارفی ليلة القدر بر آنچیز كد ذخیره کننده 
وینهان کننده ضرر است مر آنچیزی دا وارد شده باین دوایت از ائمه للا 
پنچم -ازیرای حفط ازشياطين كدبخوا بگاه‌رودبخوا ند آبت‌سخردا که اینست 
ان ربكم الله الذى خلق‌السموات والارض‌فی ستةایام ثم استوى على العرش 
یغشی‌اثلیل والنبار بطلبه‌حثیثا و الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا 
له الخلق والامر تبارك اللهربالعالمين. ۱ 
روایت اس ت که مردی تعلیم كرفت اين دا از امير المؤمنين چ بعد از آن 
رفت یس خرایی وفك وو ئها خوامه ولق يعوا بوا بروش او شیطان و5 
آ وا كرفت محاسن اورا و گفت مرشیطان را مصاحب او که مپلت ده اين 
مرد دا يس بيدار شد آن مرد و اين آیت‌دا خواند , شيطان بمصاحب خود كفت كه 
« ازعمالله انفك »حالا پاسبان یکن اورا تا صباح شود » چون آنشخص رجو ع کرد 
بجانب امير المؤمنين ت این حكايت را بحضرت عرض نمود و گفت ديدم در کلام 
تو شفاوصدق دا وبعد ازطلوع آفتاب دفت بآن‌موضع ديد موهاى شيطان اا که 
در أن زمين . 
ششم از پیفمب رو منقولست‌هر كديخوا ندجبار آيهاذاول البقرهو أي ةالكرسى 
را ودوآیه بعد از آن وسه آيه از آخر البقره‌تبیند در نقس ومال خود جيزى که 
مكرقه با موم ديكى اذكلن باق شیطان وفراعوقق تكتدقر ترآ 
هفتم _روايت کرده‌است ازامام جعفر صادق چ که هر كه داخل شودبر 
سلطانى که خوف داشته باشد ازو بس بخواند در وقتی که‌برابراو رود « کپیعص»و 
ضم كند انگشتان دست راست را باین طريق که هر يك حرف ازين پنج حرف که 
گوید يلك انگشت دا ضم کند بعد از آن بخواند«حمعسق»وضم کند | نگشتان دست 


چپ دا بهمين طریق بعد 0 انوا آبة وعنت‌الوجوه للحی‌القیوم و قدخاب 


من حمل طلما 5 را د 2d‏ ھر دو دست را در روى او کفایت شود شراو + : 
هشتم - ازامامرضا یل منقواست كه هر كام : ترسى از امری پس بخوان 
صدايداذ قر آن از هر حاکه خواهی بعد از آن سه. ت اللهمادفع عنى البلا 
نهم دوايت کرده‌ابو عمران موسی بن عمران الکسروی اذ عبدالله بن کلب 
واو از منصور بن عباس واو از سعد بن جناح واو از سلیمان بن جعفر الجعفری و . 
او از امام رضا عت واو از يدر خود که داجل شب ابو" المندر هشام ین السایت 
الکلبی‌بر ابى عبدالله ر آ کت فرمود . که نو ٍ آن کسی که تفنتر کرد 
قر آنرا عرض کرد 5 ی | نحضرت فرمود که خپر ذه 5 راآزقول خدای ع اوخل که 
به پیغمیر حود گفته و اذ) فرات القرآن جعلنا بينك وین الذین لایومنون 
بالاخرة حیواباً فوووا خيست آن ق ران که هرگاه : پیشمیر از میخواند ار 
ابشان محجوب ميبود » گەت میداد م أمامفرمؤد من تو حکو نه كف ى اكاتفسير 
راد کردا کف باون سول اا گر اغا ۳ بر مین و تطليم کا ن 
آن آبات را دور نباشد امام فر مود آن أل است ددالکیف وا ہے دد نحل و آیتی 
دو اه و أن اینست كه افرايت من اتخذالهةهو اه و اضله‌الله علی‌علم‌وختم 
على سمعهو قلبه جل ای پصره‌تشاوح فمن يبديه من بعدالله افلاتذ کرون 
ودر سوزه دحل أيه او لك الذينطبع الله ولو بربم ف سمصيم وابصارهمواولغك 
هم الغافلون ودد الكيف أيه ومن اظلم ممن ذكر بآيات ر بدفعر ضعنها 
و نسىماقدمت يذاةانا جعلنا على قاو برهما كنةان يفقوه وفى آذا نيهم 3 قرأ ۱ 
وان ندعم ال ىاليدى فلن بيتدوا اذأًا بدا . 
کسروی گفته وس تعلیم کردم این آیان را بمردی ار اهل همدان که ديلماو را 
با سيزى كرفتهبودمومكث کرد ددمیان ايشان ده سال بعد از آن بيادش آمداین 
آیات كفت بعد از خواندن اين آبات‌میگذشتم برمحال و بر ,بعضى مواضع کببحل 


نظر ایشان بود» نميديدند مراو نمیگفتند بمن چیزی تا آمدم پزمین اهل اسلام و 
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اپو منذر گنت er‏ ا بقومى ی که میرفتند در كشة ی از كوقه 
بیغداد ؛ و بیرون وفت ا ایشان هفت_کشتی پس شش کشتی شكسته شد و سالم از 
ماند آن کشتی کهدد: آن اين آیات را خوانده بودند ,ومرویست نیز که مردی که 
ازوسؤال کرده بودند که‌این‌آیات کدامندخذر تم بود ۰ 
دهم از برای گشودن کسی که پنلته باشند او را بنویسند اين آيات دا" بر 
رقعه وبياويزند باد بسم الله الرخمن الرحیم اذا فتحنا لك فتحاً مبينا ليقف 
لك الله ما تقدم من ذخبك وما تأخرو يتم نعمشصليك ویید یك‌صراطاً مستقيماً 
بمد آز آن پنویسند سوده ان) جاء صر الله و بعد از آن بنويسند اين أيات را كه 
ومنانادة ان خلق لکم من انفسكم ازواجاً لتسکنوا اليها وجعل بینکم مودة 
ورحمة ان فى ذلك لایات لقوم یتفکرون قاذ دخلتموه فاتكم غالبون ففتحنا 
ابواب السما؟ً بماء مذ ېمر و فجر ناالارض عیو نا فالتقى الماء عا ى امرقد ټاقدر 
قال رب‌اشرح ۳ صدرى و ببرلی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی 
و ت ركذا بعضيبم يومئذ یموج فى بعض و نفخ فى الصور فجم‌عنا هم چمعاً 
همجمين گشودم فلان بن فلانه بنت فلانه ورد جاء كم رنول من انفسكم عزيز 
عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين روف رحيم فان تولوه فقلحسبی الاه 
لااله الا هو عليه توكلت وهورب العرش العظيم . 


قسم سیم در آنچستعلق است با حابت دعا وتمام قر أن ارت آن‌رادارد 

۱ 3 مستجاب شود بعد از خواندن آن و گذشت: کر این‌در آدابدعاوتاً كيد شده 
است در بعك ی مواضعوما ذكر می کنیم بعضی اذأ نها دا. 

اول اقات کرده جعفر بن عل از :يدر خود واو از پدران خوذ و ایشان از 

پیغمیں باتو كه در وقتى آنا كرد خدای عزوجل که فرو فرستد فاتحه 

الکتان را و ایت الکرسی وشبدالله و قل اللبم مالك الملك تا قوله بغير حساب را 

آویزان شدند پمرش و نبودمیانآ نپاومیان‌خدای‌تعالی‌حجاپی؛ گفتندای پرورد گار 


ما میفرستی ما.دا بدا.ذنوب وبسوی کسانی که عصیان ورزند ترا وحال آنکه ما 


أويزانيم بمقام طهور وقدس »؛ خداى سبحانه كفت بعزت وجلالمسو گند که هیچ 
یندم نباشد که قراءت كندشما را بعد از هر نماز الاآنکه‌سا كوسازماؤ را درحضیرء 
قدس پا أستفاده از تمام نعمتهای. آن و پا آنکه نظر كنم در اوبعين مکنون خود 
روزی هفتاد بار وبا آنکه بر آور م از برای او در دوزی هفتاد حاحت كه كمترين 
انلا اسر نش ياه وا آنکه در پناه گیرم او را از هر دشمنی ونصرت دهم او دابر 
دشمن و ما بح ماشد أو را از داخل شدن در برشت‌الاموت يعنى بعدازموت بی فاصله 
درزشت‌رود . 

دوم - دربعضى روابات‌واقع شده که دعا مستجابست‌بعداز قرائت «قل‌یاایها 
الکافرون» ده‌نوت دزد طلوع آفتان در روزحمعه . ۱ 

سيوم - ازامیرالمومنن منقواست هر كدقر ات كنت كيه آیت‌از آبات 
قران از هر جا که خواهد بعد از أن عفت یت ی 5 | الله 1 ا کر دعا کند 
2 ا کر آینهپشکافد آنرا خداى تعالى. 


فصل ت درخو آص‌متفر قه. 
اول دوایت کند درست ازا بوعبداله ام كدحضرت دسالت يناه کل افر مود 
0 قو ع ائت کنددر وقت خوان سورالپیکم لتكاثر ا گا 8 کی 
دوم از امام جعفر 2منقولست که مصحفی در دزیاافتاده بودیعد از ارت 
یافتند آنرا که محو شده بود جمیع أن الا آیات كريمه «الاالىالله تصي رالامور ». 
سيو م ازامام‌جعشر صادق چ سؤال كردند که قر أن وفرقان دوجیزست 
با يك جين رموه قرآن جملةٌ کتابست وفرقان آیات محكمه كدواجيستعملبآن 
چپارم - وف و شده از قر أن بسم‌الله‌الر حمن 7 حيم اقر اعباس 
ربك الذى خلق است ر اذ) جاضرالله. 
يدجم بو فرمود هر كه بخوآه قل‌هو هو اللهاحد را در 
که ميخوايد هو کل سازد خدای تعالى ننجاه هزار قرشته را 


2 تی 


که کیان باشند در اقب و روایت کرده‌صدوق در کتاب ڏو حيد كه فرائت 
آن کفارت گناه ينجاءسالداست. 
شعو واک کرای کک کی از نش عيداة 02 ر که ات 
دارد بخدا وبروز بار ,سين داجارست که فرانت. گنه «قلهواللهاحد» را بدرستی که 
هر 8 قرات تن ۳ جمع هتکن خدای تعالی از برای او خر دبا و آخرت 
رايعو آمرزد او را يدر ومادر او را و آنچه اژومتولد شود. 
هفتم حماد بن عیسی باسناد صحیحه نقل کر ده از امير اله‌ومنن کهییغمیر 
لته فرمود که تعلیم كنم ترا دعائی که فرامو نکنی TOME‏ 
الب ار سكي شرك ال مامكا بدا ما2 دمحت ی د , ارحمني من : کلف 
ما لانشنينى وارز قی حن النظا ر فيا نك 27 ۱ ابي حفظ کنا بك 
کا عنمي وارز قني أن أ :لوه 7 الحو ألذي يضيك عني الهم ور 
بكتابك بصّري و اشر به نویه الق به لسایی و استعمل له بدني 
a‏ ا اك E aê Ea E HE‏ 
۲ فو نی به عل ذلك واعني عليه ۱ زه لا يعن عليه إلا ات لا لهالا ۱ ۳ 
ودؤايت دردد این حديث را شخصی از اصحاب ما از ولید بن صبیح و او از حفص 
اعور و او ازابوعيدالل تك 
هشتم - منقواستاز امامجعفرصادق چ هر که بكذرد برو يكروز و در 
أنروذ در نمازسوره«قلهواله احد»‌رانخواند گویند مراو را درروزقيامت که‌ای‌بندة 
| دسستی از نماز گذازنه گان . 
هم ارلو اتر منقتولست كذهر که بگذرد درو حمعه که تخواند دا 
«قل هواللةاحد» 9 از. أنبميرد مرده است‌بر دين ابیلهب . 


دهم هم اذاو تت منقواست هر كه درسد دأو هن كين 5 سحتی و تحواأدد در 


وی قل‌هو الا حد» ها رز آن بميرد در TTI‏ با در آن سختى أ 

بازدهي قاس مدن سليمانروايت کرده‌ازابو عبد الله يتل که کافر شف سک 
بعضى از قر آنرا تفش وا زد و مراد اینست ک نه هس گاه از روی تحقبر این 
کار را کند کافرمیشود. 

دو ازدهم -دوايت کرده‌عامر بن عمداث بن خذاعةازابى دا2 1 كيج 
مدع بيست که آخردالکیف» رابخواندالا ‏ نکه‌پیدارشوددر آ نساعت یکهارادهداشته باشد 

سیزدهم - ذهرىنقل کرده که گفتم بعلی بن الحسين ت کدام يك از 
اعمال افضلست فرمود الحال والمرتحل گفتم حال ومرتحل چیست فرمود گشودن 
قر آن وختم كردن آن وهر چند باتمام زسانیده شود باز از اول گیرند. 

چپاردهم -ازامامغل باقر ی منقولست‌ه رکه بخوانددر هر شب‌جمعه 
سورةٌ بدى اسرا كيل را دمیرد تا دريايد صاحب الزمان را وبا او باشد وهر که 
بخواند سورء«الکپف»را هرشب جمعه نمیرد الاشبيد ۰ وبرا تكيزد خداى تعالى 
«قلهوالله احد»را گویندمراورا ای‌بنده خدارشارت باد ترا که مقمول شده بمازخو. 

شا ذز دهم عمير دن در بد دوايت كردهاذابى عبدالله تم که هر كديخواند 
دقل هوالله احد» را در وفتی كه مر ردلهی نت ار منزلدهنوبت همىشه ار جا سخدا 
در حفظ باشد تا رجوع کند بمتزل خود . 

هفدهم -افسو نکرم ی که‌میخورد بوستان خر بزه وزراعات رامی‌بایدنوشت 
بر حبار نی يا چپار دقعه و بر جهاد نی‌وضع كرد و بر حبار ط رف خربزه ذادیا 
زراعت كذاشت این افسونرا كه ايها الدواب و اليوام والحيوانات اخرجوا 
من هده.الارض و الزرع الى الخراب كما خرج ابن متى من بطن الحوت و 
ان لم تخرجوا ازسلت علیکم شواظاً من ناعو نحاص فلانتضران الم تر الى 
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۰ ۶ 


الذین خرجوا من ديار هم و هم الوف حذر الموت فقال ليم الله 
موتوا فماتوا اخرج منہا فانك رجیم فخرج منیا خائفاً يترقب سبحان الذک 
اسری بعبده .ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی كانهم دوم 
یرو نیا لم يلبثوا الاعشية از ضخیبا فاخر جنا هم من جنات و عیون وزروع 
ومقام کر یم و نعمة کانوا فیہا فاکہین كما بکت علييم السماء و الارض و ما 
كانوا منظر ین اخر جمنبافما یکون لك ان‌تتکبر فييافاخر ج) نك من‌الصاغر إن 
اخرح منہا مذموماً مدحورا فلناتينيم بجنود لا قبل لهم بها و لنخ رجنم 
منیا اذله وهم صاغرون ۱ ۱ 


هجدهم -ازسمره بن جندب روايتست كد حذرت رسالت يناه عبان فرمود 
تقو که وضو سازد وبعد از آن پرود بمسجد و در وقت بیرون رفتن از حانه بگوید 
بسم الذى خلقنی فهو يبدين داه نماید خدای تعالی او دا بصواباز زاك ایمان 
و هر گاه بگوید والذی هو یطعمنی ویستقین طعام دهد خدای تعالی او 
و از شتو أي دهد او را از شراببہشت » وهر گاه بگویدو اذامرضت فو بشفین 
بگرداندخدای‌تعالی‌این‌را کفاره گناهان‌او, وهر كأه بكو يدوا لزى يميتنى ثم يحيين. 
دمير ند حدای تعالی او دا بموت شهدا و زنده سازد او را بحیات پا 
وک كاه كويد والذى اطمع ان يغفر لی‌خطیفتی يوم الدين بيامرزدخداىتعالى 
حطایای او را وا ۳1 13 زیاده از کف دریا باشد » وهر گاہ بگریتري تک نیا 
و الحقنی بالصالحین ببخشد خدای تعالی باوحام وعلم وملحق سازد او دا بصلحای 
گذشته وباقی مانده » وهر كام بگوبه واجعل لی لسان صدق فى الاخرین 

بنويسد خدای تعالی از برای او در ودقی سفید کنه فلان بن فلان از 

صادفاست ؛ وهر كاه بکوید و اجعلنی من ورنة جنة نعيم عطا کند خدای 
تعالى باو منازل در بپشت » وهر كاه بگوید و افر لابى بیامرزد خداى تعالى 


يدر ومادر او را . 


نوزدهم - مرویست از بيغمبر 407 که هر كه در وقت خواب بخواند 


آبه قل انما انا بشر مثلکم يوحى الى انما اليكم اله و احد فمن كان يرجوا: 
لقاء ربة فليعملغملا صالحاً ولايشرك بعبادة ربه احداً درخشان شود از برای 


او نوری قا مسجدالحرام كه در ميان أن :ور ملائكه باشندكه استغفار کنند از 
براي او تا صبح شود . ۱ 
ختم و ارشاد - وچون دانستی فضل دعا و ذکررا و دانستی که افضل از هر 
هارا ھا ات که يعفر قدو انی ان ورابري ميكل با مقفاد جتان که 
آشکارا واقع شود » و بدانکه قول امام حك وی تیا امام جعفرعایپهاالسلام در 
اھا وات یہ زرازم که هیچ کی وداد وان اكز وا که رحد كين هرد 
. واقع شود غير خدای سبحانه بواسطه بز ر گی آن ذ کر اشاره بقسم سوم ذکراست 
که از دو قائ اول که ذکر آشکار و پنهانی باشد اعلااست و این آن ذ کریست 
که در نفس مرد است که غير از خدای عزوجل کسی بان عالم نیست . ۱ 

٠‏ و بدانكه غير اين سه قسم يك قسم دیگر هست از اقسام ذكر و آن افضل از 
تمام اپنپا است و آن ذکر خدای سبحانه است در اواهر و نواهیش » بجا میآورد 
آنچه خد اا كرود و تر سيك آنچه از آن ی یری رھ وف ازاو مسق 

داشتن نعمت از او " روايت کرده ابوعبیده خزاع ی که ابوعبدالله ت بمن كفت . 
آیا خبر دهم ترا بسخت‌ترین چیزی که خدای تعالی واجب گردانیده بر بند گان 
خود , بعد از أن فرمود از سخترین آنچه خدا فرض کرده انصاف تست مردمان . 
را ومدارا و همراهی کردن قو برادر مسلمان را در مال خود » وڈ کر خدای‌تعالی 
بسیاد كردن , آگاه باش که مراد من نیست ازين قول سبحان‌الله و الحمدلله و 
لااله الا اللو الله) کبر وا گر جه اين ازجملةٌ ذ کر خداست ولیکن مدعای منذ کر 
خداست در آن جبزی که حلال 3 و حرام كردا نيده؛ اک طاعت باشد عمل 
.کند بان و | گر معصیت باشد ترك كند أنراء و مثل اینست وال من او 
سیدالمی‌سلین پش که فرمودهر که اطاعت کند خدای‌رابتحقی قکهذکر کزده او 


و و او اج وا و هوج سمس موس وس ممم مع ممه زوج سمس و و ووه ODOR‏ ممعم هع مم او و ههه م ميم م م سمي ياس را سر # ف © وه ه هاه ع و و و 2 2ه ب ص و هس وس لس جر سمس سه موس هوج وسو ووس اش او و و بده وا نمو 


را سار وا گرحه 5 باشد نماز وروزه وتلاوت قر ان أو واو که قرار داده 
است طاعت خدا را ذ ۳ كثير با كمى نماز وروزه وتلاوت قر آن» ومثل اینست‌قول 
او تا که حدای عزوجل میب او دیستم من كه هر سخ نحليمى دا قبول کنم 
ول مقر زک لديز طساوا قر کے وھ و کے كد دنا ما 
که من دوست دارم وراضی از آن هستم باشد قرار میدهم سکوت اورا سیاسگزادی 
برای غود از کام اسار دراه مدار قبول و ثوايرا برآ نجه در شس 
است از ذکرخدای تعالی و آرام گرفتن سوى او ومراقبت مراورا؛ بدرستى که او 
قبول نمیکند هر كلامى را بلکه قبول ميشود از سخنان آنچه مطابق باشد 
هر آ یزیا كاده طلست اذ مال مات کن نيا ند قا يوق با کم اسر قرو 
و اند كرو انهه افیا کی آمزد دوش كرض 4 موصوق اکا 
اه کا شواى ھا ارک اوی مد ون عل ارارق وال 
اکرم و است كه فرمود ( ۱ گرچه نماز او کم باشد )وکافی است مقداری از 
دعا با نیکوئی كرون بان مقدار که طعام نمك لازم دارد , بتحقیق که | کتفا کرده 
باندکی از دعا با افعال نیکو وخبر داده بيغمبر 44 که بسیاری از دعا و ذ کر 
با عدم اجتناب ازنواهی نافع نیست درقول خود که مثل آنکسی که دعا میکند 
و عذل عسوو کل کیت که كين هن ]تداز وى ره كناق ور قزلا حشرت 
واقع شده كه دعاکردن با خوردن حرام همچو ضمازشت برذو ی اب 
و در وحى قديم واقع فده كه حمل پا ورین حر آم حيصو گل مودق ميك کد 
غر بال » وآ نحضرت 95 فرمود بدان که اكر شما نماز كذاريد تا همچو کمانبا 
شويد و روزه داريد تاهمچوزه کمان‌شوید نفع ندهد شما را این مگر بپرهیز کاری و 
وذ ع كله اصل دين ورع‌است». باش‌با ورع تا باشى عابدترين مردمان» بایدناشداهتمام 
تو درعمل با تقوی شدیدتر اژعمل‌بدون تقوی بدرستی که کم نيست عمل با تقوی 
وچگونه باشد عملی که مقبولست بنا بقول خدای عزوجل که انما یتقبل الله من 
)لت پر گویانتقوی م العمل اسغذیعنی بُدون آن: خیچ عمل مقبول 
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ددست » وبدانكه از امام جعفرصادق 28 تفسير تقوى رأ آبررسیدها ند آمام فرمود : 
انست که خداوند بيند ترا در جائى كه امر فرموده و نبيند درجائى که نهی 
نموده ترا ار أنجا ,و اين بعينه مثلقول اوست ت كد در اول باب مذ كوز شد 
وليكن ذ کرخدا در أتجيزست که حاقل ار حرام ساختة يس ١‏ در طاعت 
باشد عمل بان بايد کرد وا گرمعصیت باشد ترك أن بايد نمود » واینست تعریف 
تقوی واين سازوبر گی است که کافیست برای قطغ طریق‌بسوی برشت؛ بلکه اين 
سیر دست تا دارنده ازمپلکات دنيا و آخرت 5 این‌ممدوح است دهن زبایی وشرافت 
دهنده است هر انسانی را وبتحقیق كذقر آن‌ازمدح‌تقوی پر است » و کافیست اورا 
از برای شرافت قول خدای تعالی که و لقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من 
قبلکم و ایا کم ان اتقواالله يعنى بتحقی ق که وصیت کردیم ما آن کسانی دا که 
داده شده‌اند کتان پرش از شما و شما را آنکه بترسرى ازخدا و | گر میبود در عالم 
خصلتی که برتر میبود ازبرای بند گان وجامعتر بود در خیرات و بزد گت در قدر 
و اولی بترسانیدن وحاجت روا کننده‌تر از خصلت تقوی هر آینه خدای سبحانه 
وصمت ا بان بند گان را بعلت e‏ و رحمت حود ۰ و چون وصیت کرده 
این يك خصلت جمیع اولين و آخرین را واختصار نموده براین معلوم میشود که آن 
۰ غايق اھ کا ان جاور مر اق كرو مار نميتوان نمود بدون أن ۱ وقرآن 
براست بمدح أن فقمردة شده در مدح آن حند خصلت . ۱ 
اول -مدحتوثناكه .وان تصبر وا وتتقوا وان ذلك من عزم الامور یعنی 
| گرصیر كنيد ويرهين كارى نمائيد بدرستى كه اين از عزائم اموراست. 
: اقات اء داشتن ازدشمنان که :وا نتصبروا وتتقوا لاض ركم 
كيدهم شيئا يعنى | گر صبر كنيد ويرهيز كارى نمائيد ضرر نرساند شما دا كيد 
ابشان جر 53 
۰ سنیم ‏ ابید ونصرت که :وان الله مع المتقین ‏ یعنی بیرست ی که خداي 


تعالى ا یاس : 

۱ چهارم - یسرک ياايهاالذين اموا اتقواالله وقولوا قولاسیدا 
بصلح لك اعمالكم نم بعنی‌ای آن کسانیکه‌ایمان آورده‌ایدبه برهیز بدا زخداو بگوگید 
قول سواب تا باصلاح آورد بر نا اعمال كارا ۱ 

پنجم- آمرزش گناما ن که :و يغفرٌ لكم نیع بعنی‌می آمرزد خدای‌تعالی 
بواسطه تقوی گنامان شما را . 


ار ان ا 


عرب محبت خدای‌تعالیکه وان لت تین یعنی بدرستی که 
خداى تعالی دوست 57 پرهیز کاران را . 

هفتم - قبول عمل که: نما يتقبل الم المتقين یعنی قبول نميكند 
خدای‌تعالی‌عمل‌رامگر تس 

هشتم - اكرام که : ای رم ندال اتیک بعنی بدرستی که 
گر آمی‌تر بن شما :زد خدای تعالی آن كس است که تقوای او بیشترتر باشد. 

نهم - بشارت دد دنیا و آخرت که الذرين آمنوا و انوا ی تقو وب 
البشرگفی الیو اد نياوفي الاخرة يعبى ]تكسا ی که ایمان آوزدند سس 
بودند مرایشاناسث شارت در حو ة دنا آخرت. 
وشم جات از آجة تشن که م ی الثزين اتقو يعنى بعد اذ آن‌نجات 
دهيم أنبائى را که پرهیز کار e a‏ 
+ یازردهم-- د اتخلد بودندر > کیت مین يعنى آماده‌شده است بوشت 
براق متقبان' 8 8 

دوازدهم - آسانی حسا که وما على الین یود من حسام هن‌شی, 

ی نیت ینا نكسادئ كه یھ کے راد از حسان آشان يرق نی 
حسان ايشان باسانی گنرد درقيامت. 


ر محر پر مور 7 


, سیر دهم ب. نجات: از سختىهاءد رذق جلال که و من يت الله یجعل له 


م كرعا سق خت ۱70 يتوكل على الله فيو حسبهان الله ۳ 
امره یعنی ه رکه بترسد ازخدا میگرداند از برای او محل بيرون شدلۍ و روزى 
" مندهد اوراٍ از جائى كه گمان دداشته اشن , و هن که تو كل كن برخدا يبس 

خدا بس است او دا »› بدرستنکه حدای تعالی رسانندة امر خود است , و 
نظر كن آنچه جمع شده دراين خصلت شريفه ازسعادات وف راموش مکن نصیب‌خود 
را از آن و بعد از آن نظر كن بآيةٌ اخبره و آنچه مشتملست بر أن و بتحقیق که 
دلالت میکند برچند اهر . 

اول آنکه تقوی قلعدايست استوار و غاریست مضبوط بنا بر قول حق 
سبحانه که و یجمل‌لهمخرجاً ومثل اینست قول پیغمبر له که اگر آسمانها 
وزمينها باشند بسته شده بربنده بعد از آن اوپرهیز کار باشد هر آینه میگرداندخدای 
تعالی ازبرای اواز آنمان وزمین فرح ومخرجی . 

دوم آنکه و گنجی است کافی باب رقول خدای تعالی که و يرزقه من 
حيث لایحتس . 


ی آنکه دلالت ميكند برفضيلت تو کل وآنكه حقسبحانه ضامنشده 
از برای متو کل که خدا بس است اورا بقوله فهو حسبه و کیست که صادق تر 
باشد ازخدا درقول » و از امات که بيغمير تاشت گفته که اگر مردمان 
فراهیکر تفه این آیت را هر آینه كا یود إيشائرا . 

جبارم_ تعریف خدای تعالی از برای بندگان آنکه قادرست بر آنچه 

اراده نموده وعاجز نمیسازد اورا چیزی وممتثع نيست ازاراده او مطلوبی بناپرقول 
او که ان د ارال امرو اتقوی‌ورزندپسبب آنچهوعدمکردهایشانرا دوتقوای ابشان 
ازكفايت و بخشش دبرت کل ایشا ازنگیداشتن من ورعایت كردن » و سؤال دوه 
ش از امام پرا يلتم ازتعريف تو كل فرمود “أنست. که نترسد.بابودن باخدااز 
زىا كرما ویدیستی که این آيه کافی است برای بند گان‌بر ام طلنتهدایت 


وروایت کرده aw‏ بن حسين مسمی ارمردی از أصحان خود که . خوا ندم جوابى 

را كه ابوعبدالل َم بمردی از اصحا خود نوشته ودک ما بعد ورد کا که 
وصست میکنم ترا بتقوی خداى عزوجل وخداى تعالى ضامن شده ازيراى کسبکه 
قوسف راز امه اورا از آنچه کراهت داشته باشد بسوی آنچه دوست 
داشته باشد , وروزی دهد اودا از جائی که گمان نداشته باشد و بدرستی که خدای 
تعالی فریب نمیدهد کسی را ازجانب خود یعنی بآنچه وعده کرده وفا خواهد 
نموده و نميرسد ]نجه نزد اوست بای نکس مگربطاعت او » و از امام عن باقر ۵ 
منقو لست که بیغمیر مرن فرمو دكه خدای تعالى م ید سو گند بعزت و حلال 
وعظمت و کبریائی ونور وعلو و ارتفاع مكانم كه اختيار نکرد هيج بنده آرزوی 
خوددا بر آرزوی من الا آنکه يرا کنده ساختم بر او امراوزا ودل او دا بدئیا سر 
گرم و مشغول ساختم, و روزی ندهم او را از آن الا آنچه مقدر ساخته‌ام از 
براىاو» وسو گند بعزت وجلال وعظمت و کبریا و ور و علو و ارتفاع مکانم که 
هيج بنده اختيار نکرد هولی مرا بر هوای خود الا آنکه محافتلت کنردند اؤ را 
ملائکه من وضامن رزق اوشدند آسمانبا و زمینپا و از برای او در هر تجارتی 
تحار کنم ا اکستگ که فعی 9 من باو رسام زیاده از شع تجار باشد و 
بدهم اورا دنیا , ودنیا ذلیل باشد نزد او و دوایتکرده ابوسعید خدری که‌شنيدم از 
قرا در وقتی که مراجعت نمود از احد ومردمان كردا گرد حشرتش دا 
کک وک و او جر وخی ی کو ود بش شید کا ان رجا وااو 


۵ 
کرده شد ازبرای شما ازدئیای شما وبكاردنثدازيد اعضاروجوارحی را که بانعمت او 


بر آنچه مكلف شدید بآن ازاصلاح امر آخرت خود واعراش كنيد از آنچه ضأمر 


رشد موده اند در معاصی که مورد آخشم اوست , و یگ تردانند شغل خود را در 
التماس آهرزش او وصرف کنید:ممتهای خوددا بنزدیکی بطاغت او وه رکه ایتدا 
کید پنصیبآخود, از دنيا يعنى أن را از خدا طلبد بدرستی که آنست نصیب او از ' 


آخرت,وتنمی‌نبایه باز دنا آنچه ,اداده کرده. وهر که ايتدا کند بنصيب خود از 


آخرت ميرسد باو نصیب و ا ر ت اراده دارده و دوايتكرده 
٠‏ عبدالله E‏ ابوعبد ال که هر موّمنی که اقبال کند بسوی آن چیزی 
كه خداوند متعال دوست دادد اقبال كند يروددكار بر او بجای آنکه دوست 
دارد »و هر که اعتصام جوید بخدا بتقوای شید اكات دای کال اقرا ‏ 
فهر که رف آورد بجانب ا وك E aS‏ وه دارد او را وباك نداشته 
بأد لكر عفقد ا سان وشن وا کی نان شوم بای لیم بر آلدل یھی فا 
۱ شود ایشان دا آن بلا او در يناه خداست يسبب تقو ف از ھی دای جا خداك کال 
تغرموده که ان المتقین فی‌مقام امین : يعنى بدرستی که متقیان درمقام امناند . 
٠‏ فصل - روایت كرده د بن يعقوب پاسناد صحیجه از اسحق بن عمار واو 
ی دای که‌پادشاهی بوددرينىاسرا ثيلواويك قاضىداشت واين قاضى: برادرى ‏ 
داشت و او مردی صادق بود و او زنى داشت که از سل او انبیا متولد شدند , و 
پادشاه اراده نمود که يجبت حاجتی شخصی دا یچائی فرستد بقاضی كفت طلب كن . 
برای من شخصی دا که اعتماد بر او باشد » قاضی گفت ت کسی دا موثق‌تر از براددم 
می‌شناسم » وخواند او را تا دفرستد واو کراهت داشت از دفتن و گفت بقاضی که 
من کراهت دارم از آنکه وا گذادم زن خود را , قاضی مبالغه نمود و اوجادةٌ جز 
رفتن نداشت بقاضى كفت من چیزی را , د بشت سر نمبكذازم پس توقای‌عام نبا 
در مپمات وقضاى حاجات او قاش كفك جن باشد , برادر قاضی رفت د زن او 
کراهت داشت ت از دفتن او و قاضی بخانه او یمد می‌پرسید که چه مه دای د 


م 


قيام بحاجات او مینمود» قاضی بواسطة يسيادي حن آن,زن پشگفت آمد و اور 
خواند بسوى خود؛او انا نمود قاضی رگد خورد. که اگراطاعت من نکنی من . 
پادشاه دا خبرمینهم که او نا کرده » زن كفت بکن آنچه ظاهر شده برت که من" 
اجایب نخواهم کرد ترا بچیزی که طلب میکنی پس قاضی‌نزد بادشاه آمد و گفت 
رن برادر ف ن ذنا کرده 5و ين 3 تات شده دزد منءيأدشاه .كفت أو دا پا گزداق از 


= اله 


۱ _- اتج بت 
كاه ۳ تام ق اعت و گے بادشاه ۳ aa‏ کار 7 شم ترا 
حه مبگوگی اجات دعوت من میکنی‌بانه؟و الا ترا اه میکنم آنزن گفت‌بکن 
آنچه بر تو ظاهر شده كه من اجابت قول تو نمیکنم » قاضى بيرون آورد او را 
مغا کی یک ا کرد او را ومردمان با قاضی بودند» حون گمان 1 
که فوت شده اورا گذاشتند و باز گشتند و حون شي شد هنور ار او رمقی مانده 
دود حر کت کرد و ار ê‏ مغاك سرون آمدویردوی مرت تامر وق امد اشر ووسید 
یر کک در آن رهبانى بود » و خوابيد بردز آن دير حون صباح شد ديرانى در 
گشود و آن رن را دديك › سوال کرد از قذیه" أن رن خبرداد او را آن دیرانی را 
پسری کوچك بود و کسی دیگرنداشت واحوال او نيكو ميكنشت . معالجه کرد 
آن زنرا تا يقرش وحراحات اوبرطرف شد بعد از آن پسرخودزا باو داد که ترست 
کند ومرین دبرانی را و کیلی بود که‌قیام‌مینمودباوامر او » ومتوجه این زن شد و 
خواند اورا بسوی خود و او ابا نمود يس هر جند مبالغه نمود قبول‌نکرد ؛با نزن 
كفت اک اطاعت من نکنی من سعی میکنم ار کش تو زن گفت يكن أنجه 
میتوابی سس قصد كروك کرد وشکست كردن او را ۷۳ نزد دیرانی و گفت مر أو 
را که قصد کرد این‌فاجره بسوی من که فجور > تدم ومن دادم باو سرترا واو کشت 
الها عن کیا کہ آبون آحد مرن یه ايوا گنت این کت که کر نیوا 
حال آنکه دانستةٌ آن نیک ی که با تو کردم ,و آنزن خبرداد اورا از آن‌قصه, دیرانی 
كفت باو كه خوش نمی آید نفس مرا که تو اینجا باشی » بیرون رو واورا در شب 
ازان دير بيرون کرد وپیست درهم باو داد و كفت این دا توشه خود كن و خدا 
بس است ترا » اودر | نشب بیرون آمد وصباح بقريةٌ رسيد » ديد شخصى را که بردار 
کرده‌اند و او زنده است پرسید از قصه او گفتند که برذمت او بيست ددهم قرض 
است ونزد ما قانونی است که قرض دهنده مقروض دا بردار کشد تا آنکه قرش 
حودرا ادا ۰8 حزق بيست درهم را سرون )5 ویقرض‌خواه داد 4 دات مک 
اورا وفرود آور ازین چوب » آن هرد 15 بردار بود كفت رین ددرا كه دست 
ع ا وک تياك اک سا اه ا ذال وز 
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هردن» و هن با ٿو میباشم , پر کاک ری و هر ده نا کیک وففتی يكاز 
دزيائى رسیدند»دید ند جمعی را و کشٹی جند هرد كفت تو انشا بنشن تا من 
بروم وعملى كنم از برای امشان وطعامی طلب مایم و بيأورم ولف #فعف اد 0 
يشان و كفت د بایشان چیست در کشتی‌های شما گفتند در اين کشتی ها متاع 
ابه ورات وعنبروديكرجيزها ازامتعةٌ تجارت واما اين کشتی‌س‌خود ددين 
می باشيم آنمرد كفت بچند میرسد قف ددين کشتی های فاس کف سيار 
وما نميتوانيم شمرد آنرااو گفت با.من چیک بر قیمت ا برست از نجه 
در کشتیرای شماست گفتندجیست 5 | توه كفت کنیزی که ندیده‌اید هر فطل 
آنراءگفتند میفروشی آنراپما؟ گفت إلى بشرط تكد بعضی از شما بروند واو را 
به بیتند بعد از آن ۳ وخر ند واو را اعلام مكنيد وقیمت او را بمن‌دهید 
وباو ۳ ندهید تا من بروم گفتند چنین پاشد » وفرستادند کہ ی دا که‌به‌بینداورا 
وأو دید آن زىرا 537 نديدهاة مثل این كنيو هر 1 يس خربدند او زا نز 
هزار درهم , ودادد باو دراه‌زاواورفت چون‌اودورشد بنزد آن زن آمدند و گفتند 
برحیز ودر کشتی داخل شو شو كفت چرا گفتندما ترا خريدهايماز مولاى تو کت 
او مولای مرت کته بر ميخيزى یابردادیم ترا برخواست ورفت با ايشان 
وجون Te‏ رسیدند بعضی بر بعضی اعتماد بداشتند پس أن زن را دز کشت 
نشاندند که ور أن مال تجارت و جواهر بود و خود سوار شدند بر او 
رفتند » وخدای تعألی‌فرستاد رشان بادراو غرق ساخت ایشان. و کشتی ایشانرا 
و نجات یافت كشتئ ن که آن زن در آن بود.».تارسید بجر برء از بر تشه 
آن ذن کشتی دا » ومیگردید هد آن جزيره ديد ذد:.آن آبىودرخت ميه كفت 
این آپیست که یاغمم از آن ولين ميو ءاي ت که بقوزم ا آن وعبات ميكترضا 
دا در ن موضع » وخی‌قرستاد خدای ا بويلق از یی" ۷ ى انبرائیل که برو 
پنزد آن بادشاءويكومرا ور اكسجيهرةا جز ار ردب ی 57 تاز[ آخر. یر نو 


عو فول نا تا که ملک تواندتابروندبنزآن‌پندةمواقرارنمیننزدا 
بکناهان خود بعد از آن سؤال كنيدازين يندع که‌عفو کندشماراا گر اوبگنردازشما 
ا من شما را ء بادشاه با اهل مملکت خود بان جزيره رفت » پس ديد ذنی 
را پیش دفت و كفت باو كه اينقاضى آمد بنزد من وخبر داد مرا که زن‌براددی 
دادم وزنا كرده و من حكم کردم که او را سنكسار كذيد و حال آنکه گواهانی 
برد من باورد » ومن می‌ترسم اقدام نموده باشم بر حبری که مرا حلال نبوده باشد 
میخواهم استغفار کنی برای من آن زن كفت بیامرزد خدای تعالی ترابنشی‌اینجا 
یغد از أن ذوهر أو اع ونميشئاخت او را وکت مرا زنى بود واو در کمال‌فضل 
وصالاح بود ومن بيرون دفتم از نزد او و کراهت داشت او از دفتن من » وخبرداد 
مرا پراذد من که او زنا کرده بود و سنگسار کرده بود او دا و من میترسم که 
ضايع کرده باشم او را استغفار كن از برای من که خدا بیامرزد مراء كفت 
پیامرزد خدای تعالی ترا بنشن او شنت بپلوی بادشاه بعد از أن قاضی آمد و 
گفت برادر مرا ذنی بود ومن مایل او شدم و خواندم او ر! بزنا و او ابا کردمن 
پپادشاه اعلام کردم که او ذنا کرده وامر کرد مرا باینکه سنگسار كلم او داپس 
من او دا سنكسار کردم وحال آنکه من دروغ‌گفته بودم براو وطلب آمرزش كن 
برأی‌من» گفت‌بیامرزدخدا ی‌تعا لی‌ذرا بعداز آن‌زن‌رو بشوهر حود کردو گفت بشنو 99 
از أت دیرانی پیش آمد و قصه خوددا. برق خواند گفت من آن زرا شب 
از دير بيرون کردم و می ترسم يأو زسیده باشد درندغ و کشته باشد اوراء زن كفت 
بیامرزد خدای‌تعالی‌تر بنشين بعد از آن و کیل‌دیرانی‌پیش آمدقصه خود دا براوخواند 
آن زن بدیرانی كفت كوش كن این‌راوبو كيل دیرانی كفت بیامرزد خدای‌تعالی 
رامع از اعدف کا ای كرد ييح ای دا فيض امه مه خوو وا ره 
خواند» آن زن گفت بیامرزه خدای تعالی تراءبعد اذ آن دوی بشوهر خود کرد 
و گفت که من‌زن توام وهر جه شنیدی قصه منست وئیست مرا احتیاجی بمردانو . 


من میخواهم که فرا گیری این کشتی دا و آنچه در او وا گذادی مرا که 
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عبادت کنم خدا رادرين جزيره ؛ بتحقیق که ديدى | نجديمن رسيد از مردان» شوهر 
او این را قبول کرد و کشتی ذا با آنچه در آن بود گرفت ویادشاه با اهل مملکت 
باز گفتند پس نظر كن بتقوای این زن که چگونه نگه داشت او را از سه قضیه 
سخت جنی,خلاص ساخت اورا از سنگسار وتيمتو كيل دیرانی واز بن د گی‌تاجران" 
عد از أن نل كن ما مفه وسيف از کر امه او پر ای الا آنا كردانين 
رضاى خود را مقرون برضاى او , و آمرزش خود را مقرون بآمرزش أو و حگونه 
كرهاتيه كسا و که ھی کرده يوطت الا اف اق مرف سا ساعقه يرؤثه از 
برای اومکروهات‌ذلیل کننده که طلب کننده از او آمر زش‌ورضاراوجگو بهرلندساخت 
قدراوراورفیم گردانید ذكر اورا وقتی که‌امر كردييغمي رخودرا که بفرستدبسوی‌او 
ملوك وقضاة وعباد را » و گردانید او دا بایی بجانب خدای تعالی و وه یله‌خشنودی 
او ودرین معنست آچه وارد شده در حدیث قدسى كه ىف رزند آدم‌من غنی ام 5 
احتياج ندادم اطاعت كن مرا در آنچه امر کرده‌ام تا بگردانم تراغنی که احتياج 
نداشته باشی » ای فرزند آدم من زندةهستم که‌نمی‌میرماطاعت کن‌مرادر آنچه امسر 

کرده‌ام تا بگردانم ترا زندۂ که نمیری, ای فرزند آدم‌من ميكويم چیزی را که 
باش يس می‌باشد اطاعت كن مرا در آنچه امر کرده‌ام تا بگردانم ترا آنچنان که 
بچیزی گوئی باش پس باشد ؛ و از ابی حمزه دواتیست که خدای تعالی وحی 
فرستاد بداود عم که ای داود نیست بندة از بند كان من که امر کرده‌ام او را 
الا آنکه عطا میکنم باو پیش از آنکه سؤال کند از من واجابت میکنم قول او را 
بيش از آنکه‌بخواند مرا » وروایت است از امام د باقر 022 كه خدای تعالی وحی 
فرستاد بداود تل که برسان بقوم خود که نیست بنده از ایشان که امر کرده 
باشم او را بطاعت خود پس او اطاعت کرده باشد الا آنکه واجبست‌بر من کسخن 
او را قبول كنم و كمك كنم او را بطاعت خود» و اگر چیزی از من طلبد عطا 
كنم باو وا گر بخواند مزا اجابت قول او كنم وا گر اعتصام جوید بمن نكامدارم. 
او را و اگر از من طلب کفایت کند کفایت كنم مهم او را و اگر تو کل نماید 
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أي ميو دان أو رأ ا ووامهورت أو يعنى : کو گل كيه را ينهان سازم از نظر 
دشمنان همچنانکه مخفيست عورت او از نظرها اكثر كيد كنند باو تمام خلق‌من 
باشم نزد او » در روايتست اززرعةبن عل كه مردى در مديئه بوداو دا کنیزی‌نفیس 
بود واقع شد در دل مردى از آن كنيز محبتى ومايل او گشت و شكايت كردازان 
قصه بابو عبدالله تلا » حضرت فرمود + که ی كاه ديدى او را بكو اسألالله من ۱ 
فضله چنان كرد.اندك و قتى گذشت كه صاحب آن‌کنیز را سقرى پیش أمد ‏ 
ف رد ام و گفت ای الان تو همساية منى ومعتمد ترين 5-5 دزد من »مرا 
سفری پیش آمده است ومن میخواهم بامانت نزد تو بگذارم فلان کنیز خود را که 
باق زو کی عرد كلك كديس هرا ل سار ال عن ؤت تلوف کید : 
تو نزد من باشد. كفت مىفروشم او دا بتو بقیمت معین » و آن باشد نزد تو 
هر كاه بيايم او دا بمن بفروش و از تو بخرم آنرا وا گر برسى باو رسيدة بآنچه 
حلالست بر تو ء پس چنان کرد وببپای بسياد بيع کرد وبيرون دفت آن مردومكث 
کرد له تشخ كوو او وبا او ود كيو که هذا ماک حاست غود وا ارو 
گذارد بعد از آن آمد دسولی ازبعضی خلفای پنی اميه که بخرد برای او کنیزان 
و این کنیز دا نام برده بودند که بخرد وحاکم بسوی او فرستاد که كنيز فلان 
نزدنست:او كفت فلان غايبست و آن حاکم بقبر آ نکنیز را از او خريد ودادیاو 
1 فايده در آن‌بود . جون آن كنيز دا گرفتند واز شبر ببرون بردند صاحت ۱ 
او آمد و اول جيزى که يرسيد احوال کیت بيد 15 چگونه شد » این مرد ویر ا 
از آنچه گذشته بود خبر داد و آوند بسوی‌او جمیع مالی که با آن کیو راخریده 
بودند وأ نجه زياده بر آن از حا كم گرفته بود » كفت اين قيم تک بش ات كير 
این زا صاحب كنيز ابا نمود كفت نمیگیرم الا آنچه بآن بتو فووخته بودم و 
آنچه زياده بر آآست نکر ایا كدي و كوارنده است » و خداى تعالی با او 
نیکوئی کرد بجپت حسن نيت او وبدانکه تقوی دو جزوست يك جزو ا کتساب و 
جزو دیگر اجتناپ اكتساب در طاعاتست و اجتنان ترك منهیات و جزو اجتنان 
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اسلمست واصلحست از يراق ينب وضرود تست برو اژجرو | اها بو اسطة ایک 
اجتناب فایسده میکند با بجا آوردن أن ویالامیشود با آن هما نطور که از جزو 
| کتساب فایده یبرد وا گر جه اند کی باشد وبتحقیق که دانستی اين را در آنچه 
ما خواندیم أنرا بر تو از قول آتحضرت ل که کافیست از دعا با بیکوتی آنچه 
کافیست طعام را از نمك » دامثال این حدیث يس طول نميدهيم سخن دا بتکرار ان 
خرو | کتسان شع دميد هد با ضايع کن جزو اجتنان , و بتحقيق که داستی 
تو اين دا نيز ازين کتاب ماءو آنچه ديدى از خبر معاذ كافيست » و یکی از قبیله 
قرس کے که وکن ها دق بشت سارت کے ثرمية على لبكق 
فرحيزك او الك فرسقه بر آن چان آکی می جات آنا 
راء وازاو ۳46 منقولست که حسد میخودد نيكوئيهارا همجنانکه ميخورد 
آتش هينم را » داز ائمه 885 منقولست که جد كنيد و سعی و عل 
یکو کا هم نکنید بدرستی که کسی كدينا نهد ووبران نکند بلند منشود ينا 
او وا گر جداندك بنا نېد؛ و هر كه بنا نبد و ويران سازد بلند نمیشود بناى او » 
پس‌برتوباد كدسعى نما ئی در تحصيل هر دو جزو تاكامل باشد خقيقت تقوى وتو 
سالم مانى وغنیمت یاپی‌وا گرنرسی‌الاییکی‌ازین هردوجزوبایدجزواجتناب‌رااختیار 
کنی‌تا سالم مانى وا گر جه غنيمت نيابى دالا ذيان کردة هر دو طرف دا » و نفع 
نخواهد کرد ترأبر حواستن شبونشويش أن ب غيبت كردن : تو آبروی مردمائرا » 
وبتحقیق که مروست از بيغمير بال که بپرهیزید از زيادتى طعام که أن داغ 
میکند دل را بسختی و کاهل میسازد.اعضا دا از طاعت و کر میسازد قصد ها را از 
۱ شنیدن موعظه؛ وحذر كنيد اذ زيادتى ظر دوس که آن بیش ي تک برهیای 
فس وتولید فلت میکند ؛ وحذر كنيد از طمع كردن كه انا اعم که 
0 ۷ ومپرمی درد دلرابانگشتری دوستی دثيا , ۰ دوستی دئیا لین هرمءصيت 
و راس هر خطيئه و سیب نابودساخةنهر نیکوئی‌است و این مثل‌قولحضرست که 
گات که سدق کید از آنکه ر سوه بن أن دقان الس وواد آنا را 
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وروایت کرده عد بن يعقوب باستاد م زابى حمز هکه‌بو . نزد على بن‌الجسن 
یلام و آمد مردى نزد آنحضرت و كفت یا ابا مد بدرستى كه من گرفتار شده ام 
بزنان وروزی زنا میکنم وروزی روزه میدادم أيا اين کقارت آن باشد »> فرمودند 
> که : نيست چیزی دوستر سوی خدایعزوجل از آنکه طاعت کنند او را درحالیکه 
عصان نور زد , تو زا مکن وروزءمدار س کشیداورا امام عل باق م سوی‌حود 
بدست‌مباردخود و لصفل لفل اسيك وأميد دارى كه بيشت روی» وار بيغمير 
له منقولست که هر آینه پیابنددرروزقیامت جماعتی که مرایشانرا حسنات‌باشد 
همچو کوهپای حجاز امر کنندایشانرا باتش گفتند یادسول ال آیاایشان نما زگذادان 
بودنده فرمود اینان نماز گذارانو روزه‌داران‌وش زندهداران بودندولیکن هر گاه 
ترس سر ان ارفا یس نازوما بان بش وید که میرم حابن عزف ال 
بانكه مجاهده کنی بانفس‌س کش دبددستی که نی شر ووس ا قدو ين دشمامستو 
دای رازه رنه ومی اندازد اینکس را درورطهای هلاك و آواز کنندع‌شهوات‌بسیارست 
وحق سبحانه فرموده که‌فامامن‌طفیو آثر الحیوة‌الدنیافان الجحیم هی المأوی 
و امامن‌خاف‌مقامر بدو نہ ی النفس عن الپوک‌فان الجنةه ی المأوی یعنی ها هر كه 
از حدود در گذشته باشد واختیار کرده باشد حیوة دنیا دا پس بددستی کهدوزخ 
حای اولست واما آنکسی که در پیشگاه پروزد كار خود خاّف باشد و باز داشته‌باشد 
نفس خود را از آرزوها. بدرستی که بهشت جای اواست » وبيغمير نس فرمود 
که دشمن تر بن دشمتان تو شس تست که 33 ميان هر دو بهلو ی دست دس غافل 
مشو از اووبند كن او را بقیدوبشکن او را سدجيز . 
اول - مع شهوات بجت أنكه حيوان سر كش ارم میشود 
هر كاه آذوقه‌اورا كم کنند . 
دوم بتحمل سنكينى عبادات زيراكه دابه هر كاه ثقيل شد بار او و كم 


شد عليق أو دلیل ومنقادمیشود . 


سیم _يارىخواستنازخداىعزوجلوتضرع بسوىاو باین که‌یاری‌نمایدترابن 
عبادت‌آیا نظر نميكبى بقول‌بوسف ت که ا نالنفس لامارة بالسوءالامارحم دنی 
و .هر كاه او رأ منقاد ساختی بر این سه امراطاعت و انقیاد میکند ترا با ذن الله 
سبحائه در این‌هنگام که تسلیم شدمیادرت مینماگی که مالك شوی او راولجام کنی 
وایمن شوی ازشر او وچگونه سالم مانی وایمن باشی‌با اهمال‌توبا اوبا آنکه مشاهده 
کردی سوء استفاده او را از آزادی واختبارش و بدی احوال او را :آيا ندیدی او 
را ؟ وحال آنکه دز حال شهوت مانند پا است ودر سال غطب حیوان درنده ‏ ز 
درحال مصیبت كودك ودد هنكام فراخی نعمت فرعون,ودر حال سیری متکبر »و 
دز حال کرک قرات است»ا گر مين کنی. او دا در شادی,افراط ككف و ا گر 
گرسنه دادی او را فرياد میکندوجز ع‌مینه‌اید پس اوهمچودراز گوش‌است کها گر 
جومیدهی او را لكد میزند وا گر گرسنه است فریاد میکند؛ بعضی از علما گفته‌اند . 
که از بديباى نفس وجهل او.آنست که هر كاه قصد مصیت ی کرد يا بر انگیخته 
شد برای شهوتى این سرت او خدای تعال يعد از آن برسولان او و 
بجميع انبياء و کتب.او و بجميعملائكه مقر بين عرضه بدارى براو موت و قبر و 
فيامت وبپشت ودوراخ را اطاعت ننمایدوشا كن نشود و ترك شپوت یف ؛ نع ازآن 
اگر دو آوری باو بمنع يك (گرده ) نان از اوباعطا‌يك‌نان دسا کنو ذایل شود 
شبوت او ۵ موم قود مت واا پس‌حند ذ رکه نا زآنکه‌غافل‌شوی‌ازویکچشمزدن 
بددستی .که او همچنانست که گفته خالق . او که عالمست بااو:. که 
ان النفس لامر فت اين برای کنی که غافلست اذو پت لجام کن اودا 
بتقوی وبکش او را بمپار اميد وبران او را بتازیانه خوف اما تقوی بجهت آنکه 
ينك کم او را بان از سر کشی و دمیدن و اما رش وتن گه د نجل ا دد 


5 دازد 8 


اول ادو اسله آتكسنزجرهودسيب] 3 "از معامبن‌پین یدرستی كه ثفن امن 


کنندهاستبیدی ومیل کننده‌بشر وباذنمی‌ایستدازینالابترنانیدن عظيم دتهديد سخت 

دوم بجپت آنکه عچب بيدا نکند سبب طاعات وعجب از مپلکاتست بلکه 
خارو شكسته 5 دان او را بمدمت وعيب ونقص و آنچه ۱ كسم ۳1 دم از كعات 
وخطاهائى که موجب رسوائى وآتش .ست واما اميد لازمست بواسطهد وامر: 

اول -آنکه‌برانگیخته‌شو دیررطاعات‌بو اسطه آن؟ هکارنیکو ثقیل است‌بر آدمی ۱ 
وشیطان‌مانست ز آنو نفس مي ل کننده است بكاهلىو بطالت. 

دوم بچېت آنکه آسان شود بر تو احتمال مشقتها 2 سختیها پواسطه آنکه 
کے سے که شناخت آ چين برا که طلب میکند آسان میشود براو آنچه بل مینماید 
در راه سق ورف او آنا نظر سک پیک که عسل که فکر حي ۳ زبدن 
زنبور حون داد ميكند شير یی عسل را و کف ادن کار تمام روز را ا ديد فراوان 
كار ميكند و لذت زیادی بخاطر بدست آوردن اجرت از كار خود ميبرد و زراعت . 
کننده انديشه نميكند بكشيدن محنت گرما و سرما ومباشرت مشقت و تشويش در 
تمام سال »> دو اسطه آیکه ياد می آورد محصول را که بر<واهد داشت دس جېد كن 
ای کسیکه كوش شنوا داری بر حدنهائی و صبر كن. بر درد و بلا همچنانکه 
قاقر فق : ۱ 

ماضر من كانت الفر دوس مسکنه ماذا تحمل من بأس واقتار 
تراه يمشى كيبا خانفاً وجلا الى المساجد یمشی بين اطمار 

يعنى ضرر دمی يايد 8 ی که فردوس ۳ اواست از أنجه ميكشد از 
فقر و وش فى ی اورا که می رود ق وترسان دمسا<د در ميان کهنه 
پوشان بعد از أن هر كاه باشد اثر عبوديتقيام بطاعتو باز ایستادن از معصیت واین 
تام میرد با این قير اماو الاچ ریب و تزهیب و رامن و مرا کین 
بدرستی که حیوان سر کش احتياج برانند دارد كه | گن در راه ماند از طرفى 
اورا با شلاق بزند وازطرفى هم :شان دهند باوجودا برخيزد وخلاص شود ازآ نجه 


فتاده. در ان و کودل نادان:میرودبمکتت الا بامیدوادی ازجاب بدر ومادر و ترس 


2ھ ۰: 


از معلم » همچنن این نفس دا به سر كشيست که افتاده است در ورطة دنيا پس 
ترس تازیانه اوست و داننده اوو اميد جواوست و کشنده او وصباح نمیرود کودك 
نادان بمكتب الاجبت|ميدوارى وترس‌پس ذكر بهشت و ثواب 9 تشویق وترغیب 
نفس است و 51 اتش وعتاب آن ترهسو تخویف نفس است 

فصل = و بتحقیق که دوست داشتم که ختم كنم اين رساله را ا 
حك أو سکاف ودالى ودبت عند چیز اما اولا بواسطه آنکه مقصود ازوضعاين 
کاب تیه است بر آنحه سیب احابت ات و خدای تعالى ذرموده كه : و لله 
الاسماءالحسنى فادعوهبها يعنى مر خدایراست اسماء حسنی پس بخوانید او را 
بان ی 

و روایت كرده صدوق باسناد صحيحه ازعبدالله سلام بن صالح هروى و او از 
امام على بن موسی الرضاعلیهماا لسلام واوازیدران‌خود وایشان‌ازامبرالمومنن تلا 
که حضرت رسالت يناه هلمىالله عليه و آله فرمود که مرخدای عزوجل را نود 
و نه نامست هر که بخواند خدا را بان نامپا مستجاب میشود دعای او و هر که 
اند ال استلهرا اقل سقوه ديعت :انا ا وال قرف اگم ایو 
رساله واین که باشد ختام اومشك بعد از آن ددپی آن دز آرم شرح این‌نود ونه نامرا 
بطرز موجزی نه باختصاریکه مطلب ازین رود ونه طولانی که کسالت آودنده باشد 
علدو ول کیرد لین دا شنو كق این وخ رانتتم واد كرف وسکه دازنه مق بر هه 
پسیب این بحقیقت توحید و شاید بإين اشاره کرده باشد صدوق بقول خود که 
معنی احصای اینها احاطه باینهپاست و و قوف پر معانى اینپا و یست تمعنى احصا 
شمردن أينها . 

و دوايت کرده صدوق نیز باسناد خود ازسلیمان بن مم‌ران واو ازامام جعفر 
صادق و اوازيدرخود امام غد باقر واوازيدر خود على ابن الحسین علیرما!السلام 
واو از پدرخود امام حسین و اواز يدر خود امیرالمومنین علییما السلام که حضرت 


رسااعیتاه يال دبد وله قرعو که خوش تارك و قا وا وة ` 
امست صد الاي ك کم ه رکه احصا کند آنها را داخل ميشود دريبشت و آنهااینست: 
الله الواخد الا حد الصمد الأول الاخر السميع البصيرالقدير القاهرالعلى 
الا غلى الباقى البديع البارق الاكرم الظاهر الباطن الح ىالحكيم العليم 
الحليم الحفيظ الحق الحبيب الحميد الحفی‌الر ب الر حمن الرحیم الز ارگ 
الرزاقالرقيب الرؤف الرائىالسلام المومن‌المپیمن العز یز الجبار المتكبر 
السیدالسبوحالشهید الصادقالصانع الطاهر الحدل العفو الغفور الغنی الغیاث 
الفاطر الفرد الفتاح الفالق القديم الملك القدوس القوى القريب القيوم 
القابض الباسط قاضیالحاجات‌المجید الولى المنان المحيط المبين المقیت 
المقيث المصورالكريمالكبيرالكاف ىكاشف الضرالوترالنور الودود الوهاب 
الناصر الواسع اليادى الوفی الوكيل الوارث البر الباعث التواب الجلیل 
الجواد الخير الخالق خير الناصرينالديان الشكور العظيم الاطيف الشافى 
س الله مشپودترین اسمای خداى سبحانه است واعلاى آنپاست در ذكر و دعا و 
قصد كرده ميشود بآن ساير نامپای خد! الواحد آلاحد دو اسم اند که شاملست 


این هر دو را دفی ابعاض و احزاو فرق ميان این هردو ارحند وحه ات . 


اول - کفوالعف آنسته که متقرن باقد يكس و ذاك واد آنست که فود 
باشد بحسب معنی. ‏ ۱ ۱ ۱ و ۱ 
دوم آنکه واحد اعمست بحسب مورد E‏ اطلاق میکنند او را 
در ذوى الول و غير ذوی العقول و اطلاق نمیکنند احدرا الابكذوىالعقول . 
سیم ۔آانکه واخدداخل واي در ری وعدد وممتنعاستدخول احدددين 
الصمد - آن سيالاوسيك: که رجوع کنند باو دراموز و قصد گرده‌شود درحاحات . 
و «ژول‌بلیات واصل صمد بمعنی قصدست عرب مب کون صمدت صمد هذا الامر 
اف3صدت3صده و 


بعصیی کته | ند صمد‌آن حير بست که اورا جسم وجوف ساشد 
الاو -سایقست : بر جمیم اشا که بوده است هميشه بیش از وجود مخلوقات و 


ومو و عمو و۵ دوه هو و بس وه و وود و و و و و ووه وده ووس ووه نوعو ووو وسو ههه وه ممه وروم هه ون سس دا 0 9 4 و 0 و و و ج20 و وني اعمج هج دوين سوه هه ووه ب ماو جوا اد وو و موی 


هيج جين پیش از او نبوده . E:‏ ۳ 

الاخر او باقيست .بعد ازاف غا ۲ عسي له ا 
مراورا انتها باشد همچنانکه نمست ففنی اذام نیز که مراد را ابتدا پاشد| 
دس أوست اول وآخر . i‏ ۱ و N 4° FF‏ ۱ 

. السميع _يعتى سامع‌است مى: نود متخن ال و راز و ساویست نزد او 
بلند ؤ آهسته ون" و سکوت و گاه‌ست که می باشد سامع‌پمعنی قبول اڪاو 
او آنکسست که قبول هیکند توبه را و میشنوددعا را وبعضی كفته اند سميع | 
آنکسیست که عالمست بمسموعات و آن اصوات و حروفنت و ثبوت این صفت. 
از ال خداك تعالی ظاهراست بواسطه آنکه اي نیسای اور هیچ از نوات و 
اويا آنکه‌اوعالمست بپرمعلومی پس داخلسك دز ر أداين 35 3 00 

البصیر - بمعنى مبصراست یعنی عالم یا و یگدنب بضیږ يم على 
عالم بمبصرات است. ٠‏ | 

القدیر_ , بمعنی قادرلستو اومشتق 9 از قدرت‌برقة ل وتمكن از آن پس 
هيج حیز طاقن نداشته باشد امتناع از اراده او و غك 5 باشد برون 
رفتن از مراداورا ین 3 چا ۱ ۱ 

. القاهر - کسست که الیست بر SE‏ یت ی 
طاقت امتناع | زاوراندارنه در آن جيزهائيكه اراده 3 ا بیاوزند.... 
العلی - آنکسیست که منزه باشدازصفات مخلوقات ومزتبه او بلند تاقد 
از آنکه وصف کرده شود بان صفاتو گاهست بمعنی عالی فوق خلقه می باشد 
بجهت قدرت برأيشان بابمعتی ترفع‌است بواسطدآنکه منزه‌است‌شبیه‌مان وشریکان 
و از آنچیزی که فرود رود در او وساوس جاهلان دپی‌برد بسوى اوفکر كمراهان 
د او بزر گو ار تراست ازا نجه میگویندظالمان . 7 و 


الاعلی -بمعنی غالبست همچو قول‌خدای‌تعالی 0-7 انك.انتالاعلى 
و گاهست که می‌باشد يست متو از آل واشهاد اغا واا 


شك که عارشنشود زرا عوارش زوال , 9 بت لت تناح : 

:اشن ومخدوو و صلب يقابو عوام آو .هجو بقای: بپشت .و دح وتدوام این 

هن دو تباش بواسله شك 55 او ازلیی واندیست و بقای ببشتو دوز بدى غير 

ازلیست و معنی: ازل آنست که هميشه بوده و خواهد نود ومعنى|بدئ: آنستکه 

ذؤالئ نداده وبیشت ودوزخ دومخلوقند که خلق شده.انذ بعد از آنکه نبوده‌اند 

بين اورت مابين اين دوموضوع. 

البديع ع کے که آثر وه اه يفاني دز کے کار تن ایکا 

کرده باشد بى سبقت ت مل مهل همنچوالیم تمغنئ موّلم و 

بدع آنچیز ىاست “كه باشداولذرهر. a‏ دزقر آن واقغشده که قل‌ما کنت 
بدعاً من الرسل یختی “اف عن بگو من نیتم اول و 

البازگ ات یعتی خالق و من ونه “برغ الله الخلقبعی آفریده خدای تعالی 

خلق را همخنانکه ميكويند ديار الي م» او آن کسیست كه شكافتدا ندرا و آفرید ۱ 

آدمی را ومیگویند باری الب ایا" يعنئ آفریننذه خلایق وبريه بمعنی‌خلیقه‌است 3 

۱ الا کرم - بمع ی کریمست کاس ت که همايذ افعل بفعتی فعيل هجو 

كو كول خداى تعالى كه وهو اهون عليه ٠يعنى‏ هينغليه وقول اوعزوجل لابصلیرا 


الةالأفقى وسيجنبهاالاتقى , بعنى الشقئ و التقى و ددين معنى شاعر گفته که : 
۱ . .أن الذى سمك السماء بنالنما” ٠.‏ بيا دعائمه و اعز و اظول 


٠‏ الظاهر - یعنی ظاهراست بحجتهای دوشن و براهین آشکار وشواهد نمایان 


.او دالست کر تفص او و صحت وحدانست او بس هيج موجودى بيست الا آنکه 
او شبادت ميدهد بوحود خدأو ند ¢ ی محترعى ددست الا آنکه او مبتن است از 
توحيد اوودراین معنى گفته‌اند که وفی كل شی. له آية تدل علی‌انه و احد يعنى 
ودر هرجیری مراودا 2 هست که دلالت میکند در آنکه حق سبحا ده و تعالی 


يكتاست ,و كاهست بمعنىغالبقادرميباشهمجوقولخداىتعالي فاصبحوا ظاهرين ٠‏ 


کن ان ی ویب و رز و a a‏ ا مه OD ET‏ ی Dele‏ ار خخ ay‏ موه موی تن لبا ی هی اتح مودي سعد 
عهة هه ها و و وه و و و هه سوه ان ما وا وج ووو و وسوس وده و ووو و وا يموع و وان و ددهم او و و و موب ووو وا ود و دونو و دج اد ند نود مو عون 0ك ا ه E‏ 


الباظن- يعنى پنهان ازديدن ف اور س و اطر وافكارباتءؤ: او ظاهر 
٠‏ خفىاستظاهاست بآيات پس‌او ينها نست‌بنگ‌حجان‌وظاهرا ست‌بی | نكه نرزديك شود و 
اكيت بمعنی بطون میباشد بعد ی أزمودن وبطانه هر شخص دوستان أويند "9 
كه داخاست اين در امر ايشان و داخلند ايشان در امراو يعنى جميع اسرار 
۱ کم و معنی ددین هنگا م اين خواهد بود که او عالمست بسرایر 
مخلوقات پس,او عالم باشد بسراير قلوب و مطلع بر آنچه مخفیست ازغیوب . 
الحی - او فعال مدر کست و او حی است پنفسه و جایز نیست بر او موت 
و فنا ونیست محتاج بحیاتی که بآن زنده باشد . 
الحکيي -! نكس ىاست كسسدكم با یدیسا یکی 
تد بيرأست ونیکوئی تصویر وتقدير. وبعصی گفته‌اند حکیم بمعمی عالمست وحكم 5-5 
لغت بمعنى علمست ينابرقول خداى تعالی كه ويؤتى آلحکمة من يشاء و خحكيم 
ين آنکسی‌است که فعل قبیح از او صادر نشود و اخلال نکند در کار صحیح + و 
حكيم ۳ است که وضع کند أشياء را در مواضع حون واعتراض نباشد برأودد 
قدي أو وخ ككيراقه وراد در تدبير أق.. 
العليم - آنکسیدت که عالم باشد بسرایر وخفيات که در نتواند يافت آنرا 
عالمی که ازمخلوقات باشب بنابرقول خدای قال که وهو علي بذات الصدور 
فا بعزب عنه مثقال ذرة فن الارض و لاثى السماء , بعنى او داناست يأ جه در 
سیذهاست پس غایب نیست از او متقال ذرء که در مینست و نه أنجة دز آسمانست 
عالمست انی معلومات پیش 51 آنگه جاده غولب ويه از وچو آ نبا 
٠‏ اللیم- اکت که صاضية کر اعدو لقي ور عذای کته وبا 
وقاریست. کذ فتفین میساژد اورا جل جاهل ونه عضي ميقض ونه عصیان عاصی. 
. + یط أو حاظا اسه کک ای آسمانبا :و مين دار اتفيزف 
كه ميان این هردواست ونگه میدازد بنده خوذدا ازمهالكوتشويشات وحفظ ميكند 


او را ازافتادن بد. 0 

الحق . أن كسك کک محقق است بودن او ووجود او وهر حبزی 7[ 
صحیحست بودن او و وجود او پس او حقست همچنانکه میگوپند الجنة حق 
كاينة و النار حق كاينة ۱ ۱ 

.الحسیب - أن بمعنى کافیست میگویند حسبك درهم يعنى کافیست 

ترا درهمی ودد کلام مجيد واقع شده که حسبك الله و من اتبعك من المومنین 
يعنى کافیست ترا خدا و آنانی ‏ که تابع تواند از مؤمئان و حسبب بمعنی محاسب 
نیز آمده همچو قول خدای تعالی که کفی بنفسك الیوم عليك حسیباً يعنى 
محاسا وحسيب بمعنی محصى وعالم نيز لدي 

الحميد م اق فو دینک که مستحق حمدست در کارهای خود یعنی 
مستحقست حمد دا در خوشحالی وپریةانی ودرسختی و آسانی ۱ 

الحفى تم عق او عات و او سبحانه فره‌وده که يسكلو نك كافك حفيك 
عنها يعنى سوال هوكدن قرا كينا تو عالمی از وقت آمدن قیامت و گاهست حفى 
بمعنى لطيفميباشديعنى لصف کننده است بتو بواسطه نيكوئى تو و لطف تو . 

الرپ - يعتى #الكست و هر که مالك است جنزی وا او دب امف و از 
اینجاست قول حق سبحانه که ارجع الى ربك یعنی دجوع کن بسوی سيد 
خود ومالك خود و گفته است شخصی در دوز حنین که لان یر بنی رجل من‌قر یش 
احب الی من ان یر بنی رجل من هوازن يعنى اگر مالك شود مر اورب من شود 
مردى از فريش دوست‌تر است بسوى من از أنكه مالك شود مرا مردى از قميلة 


موازن » وداخل نمیشودهالف لام» بر غير معبود i‏ اسطه أ تكددالف لام»برای 
ومست و اوا مالك همه جيزاست واطلاق میکنند مالك دا برغير او نسبى 
بان مقدارى كه بنده مالك جيزيست ومضافست باو و دبانيون کسانی‌اند که نسبت 
داده شده‌اند بعادت برای پرورد گار خود بواسطة انقطاع ايشان بسوی او و قرب 
ایشان بحضرت او و دبانیون آنپااند که مب ر کرده‌اند با انبیا وملاژمانبیابوده‌اند. 


ee 2A‏ و يبه 
5 سونو 8 بخشایند بجمینع بجمیع ۳ بواسطه آنکه او صاحب 0 
شامله است که رسيده رحمت اوبهمه خلقان دز ارزاق و اسبابمعاش ایشان وعامست 
۳ بخشش او . مؤمن ن وكافر دا وصالح و فاسق را . 0 
الرحیم - یعنی آمرزندء موّمنان مخصوس ساخته ایشانرا برحمت 
خود د همچنانکه در کلام مجید فرموده ¿ که و کان بالمومنین رحیماً و رحمن 
و دحيم دو اسمن دكنهموضوعند برای مبالغدومة شتقاند gE‏ و 
خذاىتعالى فرموده که وما ارسلناك الا رحمة للعالمين يعنى مرستاديم ما : 
ای عل الا بجوت دجمت از ,برای عالمیان یعنی نغمت برایشان, و گاهست نام نهد 
ميشود برحیم غير خدا ی تعالی و نام نهاده نميشود در رجمن غير او عزوجل‌بجپت 
أنكه يحنيق كيت ت که‌قادر باشد بر دفع بليات و دحيم از خلق أو قادر نیست 
بردفع پلیات ,وقر آنرا رت میگویند.وبارانرا رحمت میگو یند يعنى نعمت |ست 
و از: مخلوقات.کسی را که رقت قلن دادد ت گویندبواسطه بسیاری وخودرحمت 
ازاوبسیب رقتدل واقل آن دعا .کرد ن |اوست از ټرای مر حوم و اندوه‌اوازیرای‌او؛ونیست 
ممق يق حن کد ای ریخا لی زارت قاس اگ عطي رھ اا کت 
"از برای أمرحوم و کشف بليات ازاو وتعریغی که شاملست او زا آنست .که كويند 
5 حمت خلان ساختن از .اقبباآفاتست و رسائيدن خیراتست بازيان حاجات . 
بالزاوگ ,ے٠‏ بمعنی آفربننده ات و خدا مانب دا | و خلق 


عون ايشائرا و اکثر بر ترك مقر زفتهانه 02 5 3 
۱ الرازق ي کیت كد موز ره 3 د E‏ نفسی بانچه 
اقامت تایه از برای او از قوتاو و رسيده بتمام خلق رزق او غا واف ون 
رزق موّمن دا دون کافر ونه نیکو كاز را دون فاحر. 

الرقيب ‏ بمعنی حافظست که غايب نيست از او چیزی واز اینجاست قول 
سبحانه که مایلفظ من قول الالدیه رقیب عتید يعنى تلفظ نمیکند آدمی‌بقولی 


الا آنکه نزد اوست حافظى حاضر . 

الرؤف ‏ بمعنی دحیمست که مپربان باشد بر بند گان برحمت خود و ۱ 
بعضی گفته‌اند که رأفت ابلغست از رحمت و گویند رأفت اخص است از دخمت 
ووخويت أعمست: ۱ 

الرائی - معنى او عالمست و رؤيتعلمست و از اینجانت قولخداىتعالى 
كه الم تركيف فعل ربك بعاد مراد اينست که آيا ندانستی و گاهست‌دائی 
بمعنی مبصرمی‌باشد ودؤيت ابساراست . 

السلام معنی‌او ذوالسلام است و سلام در صفت خدای تعالى باینمعنی‌است 
که او مال است از هر عیبی وبریننت از هر آفتی ونقصی + وہک گفته‌اند معنی 
او مسلمست زيرا که سلامتی بافت میشود از قبل او و سلام و سلامت مثل دضاع 
ورضاعت است وقول خدای که لپم‌دارالسلام جایزاست که دادمضاف باشد بسوی 
او سبحانة وجایراست که نام نباده شده باشد بپشت سام بواسطه آنکه کسی که 
رفت سوی أن سالم ميماند در أن از جمیع افات دیاس أن دار سلامةياشد . 

المؤمن -اصل ايماندر نعم تتصديقست يس موّمن مصدق باشد يعنى راست 
ات فلع أو ورام سے اکا وزو كا مومة أو وید ميك زدانه اھا از 
رات هافر کاس که باب مسق اس که ابدق یداه ابفاترا از 
ظلم وجور > واز امام جعفر لم منقو لست که نام نهاده شده است باری عزوحل 
موقن بواسطه آنکه ایمنست از عذاب او هر که اظاعت میکند او را و نام نهاده 
یکی کو ھی با بر فك او امج از غذای ال يس داد وعد اور 
حدا در امان خود . 

. المرپیمن_یعنی گواه‌است وازینجاست‌قول خدای تعالی که‌مصدقاً لمابین 

یدیه. من‌الکتاب‌ومپیمنا عليه پس الله المهیمن یعنی‌شاهدبرخلق‌خودبانچیزی 
که ضادر میشود انایثان از قول وفعل بواسطه] که غایت نیست ازو مثقال ذره‌دد 


بخ او اه اه او و او و هت ها هش دونه موسج جهن همه ننه وو هشجو وود و و وه و و و او و و مج عه مومس سه هموس ووو بده ومس هم وهس هود ةو وا ما اد اد هو ات دا ها وا نا ود ةن ومس شوو هم نووودةددده 


رمين ونه در آسمان » وبعضى گفته‌ا ند مبيمن ال ام 
نگبهانست‌برچیزی و نگه دارنده آنست و كويند آن اسميست از اسماى خداى 
عزوجل در من أشما ان 

العزيز -يعنىرفيعالقدر ىكدمغلو ب نشودوباينمعنى نيز آمده که آن‌چیزیکه 
برابری نكند با او هيج جين و مثل و نظير نباشد مرلورا » و در مثل میگویند 
من‌عز یز یعنی هر که غالب شد ربود وقول خدای تعالی در حالتی که حکایت‌میکند 
از خصم که وعزنی فى الخطاب يعنى غالب شدن بر من در جواب دادن» و 
كاه بست ماك هیا ید هانگ براددان 527 گفتند که يا ايها العزیز 
باایپاالملك . 

الجباد ۔آنکسیس ت که تدارك کندمصایب خلق‌راوشکست ایشانرا و کفایت 
کرده باشد برای ایشان اسباب معاش ورزقرا » و بعضی گفته اندجباريمعنى عالی 
فوق خلقت است وشکنند هر كردن كشى و نزد بعضی دیگر جیار آنکسیست 
که و مت 3 بأو یک ی مر درخت خرماشی را که نمیرسد دست باو 


جبارة و چبر آنست که مجبور سازی آدمی را از روی قپر بر آمری از امور.و 


يعلى 


امام جعفر ا فرمود كدجبر نيس توتفويض نيسنت وليكن امريست ميان این‌دوامر ‏ 
و مراد کرت ا که خدای تعالی مجبور نساخته بند گانرا بر معصست و 
وانكذاه شته بایشان امر دين را تا بگویند در آنيرأ ی‌های خود و قیاسها وبدرست ی که 
او سيا نه حدى تعيين موده ووصف ۳1 ده وببان فرموده وفرض وسنت وضع دمود 
و کامل ساخته از برای ایشان دين دا يس بایشان وا نگذاشته باشد امر دين دا با 
تعر يف ۳ اوسبحانه دين را. 

المتکبرآنکسیست که متعالی باشد از ضفات خلق و ۳۳۹ 
بعش ساوقا ترا که ليم نیستند وقتی که منازعه ميكنئد با خدای .تعالى در 


عظمت و و آن مأخوذاست از كبريا وكبريا اس تکیر و تنظمست . ۱ 
السید -معني اوملك است ومیگویند ملك فوم وعظیم ابشانرا مسب کیرد اند 


ا ۳ ۳ ۳ 


نقيس a E‏ بچه حين سيد قوم خود و ۳۳۲۷ وف ایذاو نصرنتا 
مولی » وبيغمير تفه فرمود که على سيد عرست يس عایقه كيرف ذا رهول ال 
آي تو سید عرب‌نیستی؟ فرمود ؛ من سيد ولد آدمم وعلی سید عرست پس غازشه 
گفت يا رسول الله جدجيزاست سيد فرمود آنکسی که لازمباشد اطاعت او همچنانکه 
لازمست اطاعت من س 5 بر این حدیث سید آن‌بادشاهیست که لازم باشدطاعت اف : 

سبوح -یعنی‌منزه ازهر حيزي که سزاوار نباشد که وصف کرده فوا ا 
وآن صیغه‌ایست منبی بر فعول ونیست‌دد كلامعرب فعولبم«فا» الاسبوحو قدوس 
وهر دو سك معنیست . 

الشهید -آنکسیست که غايب نباشد ازلو جیزی میگویند که شاهد وشهيدو 
عالم وعليم يعنى گویا که او حاضر ومشاهدیست كدغايب نينت انأو چیزی میباشد 
شبيد بمعنى عليم بنا بر قولخداىتعالى كه :شربدالله انه لااله الاهو والملائكة 
بعضی گفته که معنی آن‌عامست ۱ 

الصادق-يعنى آنکسی که داست كويد دد وعدة خود و کم نکند ثوا ب کسی 
را كه وفا نموده يعبت او 0 ۱ 

الصافع-سانم‌مطاق کسی‌است که‌صانم همه مصنوعا ت باشد يعنى آفرينندة 
همدمخلوقاتوميد عجميع بدايعواين كلامدلالت بيك ا أنكه شبيهنيست باو هیچ 
جين بو اسطه آنکه نيافتيم ما در آنچه مشاهده كرديم فعلى را كه شنئيه باشد 
بفاعل او البته , وهرموجودى كه غير اوست فعل او وصنعت اوست » وجميع اين 
دلیلست بروحدائیت او و شاهداست بر انفراد او , و دالست بر آنکه او آفرینندة 
خلقست‌و آنکه شريك سست‌آوراو گفتها کو کی حکمادرین‌معنی درو صف در 1 که 

عیون فى جفون فی فنون بدت واجاد صنعتیا المليك 
بابصاراً لتفنج طا محات كان حداقبا ذهب سبيك 
على قصب الزمرد مخبرات . بان الله . لیس له شريك 
یعنی چشمپاست در .پلکپا در فنونی که ظاعرست و نيك کرده صنعت آنرا 
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بادشاه بچشممای که در یه و ناز ند در حالت نظر و و ين حدقه 11 
ایشان سبکه طلاست که ی سبز داقع شده و خبر دهنده اند باینکه بست 
مرخدای راشریکی . ۱ 

الطاهطر-معنى او اینست که منزه باشد از اشاه وانداد و امثال و اضدادو 
مضاحب واولاد وحدوث وزوال وسکون وانتتال وطول وعرض‌ورقت وغلظتوحرارت 
و برودت وبالجمله او منزه است از معانی مخلوقات ومتعالیست از صفات ممکنات 
د متقدس ادت از نعوت مجدثات » يس او بر كوار ثر و گرامی روطف ثرو 

. بزر كتراست از آنکه احاطه كند باو علمى پا خيال تواند كرد او را وهمی. 

العدل ‏ | نكسيست که ميل نکند.باو هوی وهوس تأ جور كند در ع واز 
مردمان عادل کسی است که مرضی باشد قول او وفعل او وحک‌او. ۱ 

العفو مح و کننده گناهانمپلکه است و تبدیل کننده آنا با صفات أن 
اق اوعفر فو ست مق الا عر وعد بم کن از کا اسو قد 
جرا دادن بد کننده و گفته‌اند آن مالكو واس از عفت الريح الاثر حي نگ 
اون ا كبا سر واف ولو ۱ 

الغفور آشکسی أت که‌وسیار باشد آمرزش او و معنی اف ان ميكيقة 
بآمرزش كناهان در آخرت و در گذشتن از عقوبت و آن مشتقست از غفرو أن 
متراست وپوشش ازاینجپتست که كلاد خود دا مغفر نام کرده اندجهت آنکه سر 
را میپوشاند و مبالغه در عفو بیشتراست .از مبالغه در غفودبنا بر أنكه پوشش 
چیزی گاهست که حاصل میشود با بقای اصل بخلاف محوکه أن ازاله است 
مراثرا با له وبر كرف ساختن اثرآنست يسا . 

الغنی. آن كسىاست که‌مستغنی باشدازمخلوقات‌فی حدذاتةيسعارض نشود 

مورا حاجات و بکمال ؤ قدرت خود ستفنی باشد از آلات وه رکه غير اوست 
مبحتاحست ياو و اگر چه در وجود باشد پس اولست غنی: او 

الغياث مضني آن مفیث است یعنی ‏ فریادرس دام نهاده.شده. است بمصدر د از 


۱ ا 


روی توسع و "جوز ذ ابرییازی شرا رشيد او يجا كائز.واجابت كرو او 
اکر ماهر ددم جوا و 
الفاظر ی یی مزا ,راو تن اشيا را 
و بی‌ماده اخلق ک رده آنپارا پس‌اوخالق‌وعبدع اشناست e‏ 
اموب د معنتی آن‌منفراست بر بوبیت وبامر كردن دوْخلق اوونیزبنمنیست ‏ 
که او موجودمت‌تنباوهیچ شریکی موجود نیست‌بااو. 
الفتاح -یعنی‌حا كمميان. بند کا 2ر ب س بدفتح الحا كم بي نالتخصمين ۱ 
ه ركاه حكم كرد جا کم ميان دو خصم وازاینجاست قول حق سبحانه که ر بناافتح 
بینناو بین قومنا بالحقوا نتخیر الفاتحين یعنی بار خدايا حكم کن‌میان. ها وميان 
قوم ما براستى و توربهترین جکم کنند گانی و فتاح نین آمدو یعنی آنکسی که 
مفتوح مسازد رزق: "ورحمت‌را ازبراءه ند گان خود. ۱ 5 
الخالق ما E‏ د.که‌میشکافدارحام‌دا پس مشتق ها از حيو ۳ 
و ماد ا و استخوان خرما را يس شکافته میشود ان از نيات و میشکافدزمین 
دا پس شكافته ميشود زمين از هرجيزى كه بيرون مى آيد اذ آن و از اینجاست‌قول . 
حق سبحانه که‌والارضذات الصدع و شكافته تاريكى رااز صباح و ابر دا ازبادان 
و شکافت دريا دا از برای موسی يس شكافته شد دریا و هز ره ازن ¿ شكافها بود 
همچ و کوه بزرك . ۱ 0# 
القديم انك میس که مقدمست برهمه جيز بجميع جرات تقوم و تعر ۱ 
وجود او را اولی و پیش ی نكرفته:أست براو عدم 
الملك .يعلى ملك تأم بزاىجميعمملوكاتوملكوت ملك لسكا ناسك 
زیاوه کر ده بن دز ز او تا را هتچتانکه د ا ۳ دهأ ند دررهنو تورخمو تفر اب رید دك 
«رمبوتخی من زحنوت يعنى اكز تسیز نت که رح كرده شوى . 


: القدوین تفتولنت: شمه" مشتق ازقدسو "أ نّتمغنى اقمع و قدوس آتکشست 
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د قو ل خداىعزو جل كه <کات میکندازمارککه كه نحن نسبح بحمد كو نقدس لك 
يعنى ما تسبیح میگو يم بحمد تو و سبت ميدهيم ترا بطهارة و نسبحك و سبح‌لك 
لیدبت و حضيرةٌ قدس‌موضعست كدياك باشدازجر کنیهای‌دنبا و رىجو نشویش 
و دردها و يعضى كفت اند قدوس از اشمای ‏ خداى عز و حلست در کلب 
ساو . ۱ 

القوی ٠‏ هدک تفص قادر می‌باشد و مأخوذست از قوی «علی الشنّی فقد 
کر عليه وم واد هی آو قمام الوا کسر لے نله بزل هجر و اي ریت 
که ددا که فون داق رادار كم .۰ 

اقرع مک سوب اتسیو قول غفاین عبال کااجیب وضو ها نام 
و گاهست می باشد بمعنى عالم پوساوس دلها که حجاب نباشد ميان او و ميان دلها و 
مسافت ساشد همو قول او سبحانه که و نحن اقرب اليه من‌حبل‌الور يد يعئى ما 
نزديكتريم بانسان از رك كردن او سبحانه نزدیکست بدون مس كردن ومفارقست 
از خلق عون ظریق 3 مسافت بلکه أو بر مقار قمع درم العو سامت موب 
مخلو قاثرا در مشابپت و همچنن نزديك شدن باه سف از جپت طرق و مسافتها 
بلکه از حبت طاعتست و حسن عبادت » وخداى تیار ك و تعالى و وميك و نزديك 
شده نزدیکی او از غیر نقل كردن بواسطةٌ آنکه اوبقطع مسافت نزديك نمیشود 
و علو او بگذشتن از هوا نيست و او بوده است پیش از آنکه يائين و بالائى خلق 
شود و قبل از آنکه چیزی بالا و پاگین نامیده شود . 
القیوم آ نکسیست كدقايم و دایم پاشد بلاژوال و بعضی گفتداند. قیوم بمعنی قیم 
بر هرجیزی برای تو جه و دسید گی كردن بان و مثل اوست قیام و این هردو از 
فعول و فيءالاند و مشتقاند آزدفمت بالشگی»عرب ميكويد «قمت بالشئى»هر كاه 


که تو متوجه چیزی شوی بنفس خود و رو أورى بحفط واصلاح وتدبیر: آن وهم 


آزین بابست أ نجه گفته اند که مافیبا من دبورو لادبار ۱ 

القابش ‏ معنی‌او اینست که او آنکسیست که نگاه ميدارد رزق را از فترا 
نابرخکمت و لطف خود بجپت آزمودن ایشان) بصبر و بجپتآنکه ذخیره کنذ 
از برای ایشان اجرهای نفيس و گفته‌اندقابض کسیست که قبض ارواح‌میکندبموت 
و گویند مشق از قبط است و آن مالک است نانک ميكوينه فلان ود قلش 
فلانست یعنی‌درملاث اوستو این خين درقبض منست یعنی درملك منست‌واینجاست 
فول‌حق‌سبحانهو الارض جمیعاقبضته يوم لقیمقواین‌همچوقول اوست کهفلهالمدك 
یوم ینفخ فی‌الصور والامر يومئذ لله ٠‏ 

الباسط - آنکسیست که کسترانیده ارزاق را برای اغنیا تا بحدی که باقی 
نمانده احتیاجی‌بسیب‌رحمت وجود و کرم وفضلش, ۱ 

القاضى-] نكسيست که حکم کننده است بر بند کان خود باینکه اطاعت و 
اناه ا قا كو ور وار و اش نویه ايه وص لوده اذ آن و هد انيه 
مرضى اوليك و أققلق آناتتشامک و آی ارخد افا بر سفن ت 

اول حکم والزام همچوقول‌او سبحانه كدوقضىر بك‌انلاتعبدوا الاایاه 
یعنی حکم کرد پرورد گار تو که نبرستید الا او را و میگویندقضی القاضی‌علیه 
بکذا يعنى حکم کرد قاضى برأوباین‌والزام کرداوزا . 

دوم_خبرواعلام‌همچوقول اوسبحانه که و قضیناالی‌بنی اسراثیل فی‌الکتاب 
یعنی: حبر دادیم يشا نرا باین برزبان‌پیغه‌بر ايشان . 

سیم اتمامهمجوقول او عز و جل كه فقضاهن سبع سموات فى يومين 
يعنى تمام کر د خلق هفت آسمائرا در دو روز و عر ب‌میگوید «قضافلان‌حاجته»یعنی 
تمام کردحاجت‌اورا بر آنوجپی که‌سوّال‌میکرد.. ۱ 

. © المچید. بمعنى واسعالکرماست‌میگویند رجل ما جد هر گام باشد اوسخی 

واسعالعطا و يعض يلافتهاند معنى آن: کریم‌هزیزایت وازینجاست قول‌خدای عزوجل 


eT‏ سجر توي د يس ا 
بمعنی ممجد می‌باشد يعنى تمجیدمیکنند وتعظيم مینمایند اوراخلق‌او . 
المولی- هی تيار کت ؤات و حعولی ران وا گے ايفان 
همچنانکه خدایعز وجل‌فرمود كدالله ولی‌الذین آمنوا يخرجهم من‌الظلمات 
الی‌النور يعنى خد! وى آنکسانیست که أدمان اۋان و برون أودده ا را 
از ریگ کار شور ليكان و گاهست‌بمعنی اولى می‌باشد واز اینجاست قول بيغمير 
ين که الست اولی متك ب هنم يعنى آیا من نیستم اولی از شما بنفسپای 
شما؟ گفتندبا ی‌بادسول ال فرمود(1) م نکنت مولاه‌فعلی مولاه بعسی هر که من‌اولی 
باشم ارو بنفس او يس على اولیست ارو بنفس او و گاهست بمعنی ولی ميياشد و 
ولی آنکسيشت که متولی‌امری باشد و قایم باشه ورولى طقل آنکسنس ت كه متولی 
اصلاح حال او باشد و قيام تمايد بمم‌مات او و خدای تعالی ولی مؤمناست ينا بر 
آنکه او متولی اصلاح حال ایشانست بیقین و قايميمهمات ایشان‌دراموردنیاو دين . 
المنان -معنی اومعطی‌منعه‌ست و ازپنجاشت قولاو سبحانه که فامنن‌او امسسك 
بقیر حساب 
المحيط | نكسيست كدمستولى و متفكن باشدير اشياء وفر | گرو فته داشداشاه 
را از دوى علم و قدرت يس او سبحانه محيط اقوش رة برجمیع أشياء 
ازروى علم يس غايب نمست #۲ مثقال 55 ناسا ونه درزمين ونیست كو حكتر 
از ذره ونه بزر گتر الا آنکه در کتاب مین است و حضرت حق سبحانه به بيغمير 
خطاب كرده كدقزلو کان البحر مداد أ لكلبات ربی‌لنفدالبحر قبل ان تنف دکلمات 
ر بی ولوجئنا بمثلهمدداً ولو اماف ىا لار ض‌من‌شجر ة اقلام و البحر یمده‌من بعده 
سبعة) بحر ما نفد تكلماتالله بعنی بگوایمحمد که ا گر دریا مر کب شود ازبرای 
نوشتن کلمات پرورد گار من هرآینه نیست و نابود شود دزيا پیش از آنکه باتمام 
رسد کلمات پرورد گار مند اگر a>‏ بياوريم مثل آن در بارآمدد و ۳۰ أ نجه ددرمين ۱ 


است ار درختان قلم شو ندو دریای محبط هن کت آن باشد 9 دعل از آن 205 
(۷» مس لرزس موازه قرزا عق مولزه (2 ۵ لین را نمی وک ی ای موی و 


دیگز تمام شو دكلمات الله و أو سبحانه مستوليست بر اشياواز دوی قدرت يس بيرون 

نیست ار قتتدت اومقدوری و اگرجه بزرگ باشد پس مساویست نزد او نملهو نخله 
او طفل شیزخواده و عرش بزرگی و لطیف و جسيم و خلیل و حقير و او برهمه‌چیز 
قادراست و در كلام,مجيد فرموده ره :ماخلقكم ولا بعشکم الا كنقس واحدة بعنی 
سست آفریدن شماو به را 5 ج کی و سزفرموده کهانماافر دآذ)ار ادشیتاًآن 
يقول لدكن فيكون بريد نینک ام راو وف گاهاراده کزد جیزیرا که 5 
مر آنرا كفياش پس‌میباشد . 


المبین - يعنى ظاهر و 7 است باثار قدرت و علامات خود و ظاهر سازنده 
حکمت خوداست با نچه ظاهراست از تدنیر او و دوشنست از بنیان او. 
المخیه_بمعی تواناست ودراین معنی گفته زییر دن عبدالمطلب که‌«ودی‌ضفن 
نفس را انأو و حال آنکه بربدی دسانیدن باو توانا بودم يس این لغت قريش است 
و بعضی گفته‌اند بمعنی حفیظاس ت که عطا مینماید جيزير | بر قدر حاجت وحفیظ 
از حفظمشتق است ویعضی گفته‌اند مقیت | :كسيست که عطا کند قوت دا و بعضی 
وید ي 0 حافظ پنگپبانست ۱ 
المصور _آنکسیست که آفریدہ خلق را بر صورتهای مختلف تا بشناسند 
یکدیگر را بان صورتها و خدای سبحانه فرموده که « و صو رکم فاحسن صو ر کم» 
الکر یم۔بمعنی بخشنده فض لکننده است عرب میگوید «رجل كريم » يعلى 
مردی بحشنده انست و بعضی گفته اند کریم دمعمیعن درأست همچنانکه یکو یه 
«فلان | کرمعلی من فلان» یعنی فلان‌عزیزتراست نزد من ازفلان وازینجاست‌قول 
او سبحانه که «انه لقن أن کریم» یعنی عزیز . 
الكبير ۰ بمعنی‌سیداست میگویند مر بزركك قوم را سید اپشان و کبریا اسم 
تکبر و تعظهسنت : 


بت 
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ولکافی۔ یعنی‌بس است از برای کسی که‌تو کل کندبر اويس کفایت‌میکنداو 
را از أنجه احتیاج دارد بان و اکتا نميسازد اورا بغیر خود همجنا نکه فم ميشود 
اؤ آية كوه « ومن بتو کل على الله فهو حسبه » که ه ر و كل كنه بر خدای 
تعالی يس اوكافيست اورا. 0 ۱ 
كاشف الضر-معنى أو فر دهند. استاجابتميكند مضطر را هر گاه‌بخواند 
'اورا ویرطرف ميسازد الأوبدىرا . 
الوتر -بمعنی فردست و هرچیزی که‌فرداست آنرا ۴ بد. 
الذور - | آنکسیست که بنوداو؛ بینانی بيدا میکند نابینا و ببدايت او راه 
می‌یابد گمراه و نور بمعنی دوشنی است نام نهاده شده پصدر و معنی" او منیراست 
این در کلام عرب شایعس ت که مصدر میگویند و مراد م هادي طيقنش فد 7 
باین بجهت أنكه هدايت م ییایند ۳۹ اهل آسمانیا وزمينها بمصالح خود همچنانکه 
راه مؤيابئذ بنورويا بواسطه آنکه او سبحانه روشن سازنده نوراست و خالق آن پس 
اطلاق. کر زدید برا اسم نور . 
الوهاب - یعنی بسیاریخشیرُوفضل‌درعطیت. 
الناصر .-بمعئى نصيرأست ات 
. الواسع- | یکمک ت که رسيده غناى او و سح رزق و بجميع 
او کات و مت گا واسع سحت فت شیب ۳ ۱ 
د فلان‌بعطی من‌سعة ».بعنی فلان عطا میکند از غناو وسع جد مرا و اھ 
مقدور باشد عرب میگوید نف على قدر وس « يعنى نفقه کن بر قدر آنچه 
مقدوراست ترا ۱ 
الو ذود-مأخوظمت 2 ازود بغیی: دوست میدارد بندگان صالح خود را يعنى 
راضیست از ایشان و قبول سکف اعمال ایا تا و می‌باشد باینمعنی که دوست 
EE‏ سوى کا همچنانکه در کا یرام شد هکه « سيجعل 
لهمالرحمن ودا و گاهست که فعول اینجابمعنی مفعول مى باشد همچنا نكه كفتةا ند 


ههيب معنى مهيو بست يس ودود بمعنی مودودباشد پعنی محبوب البادئ.'! نكسيست 
که منت نباده بهدایت خود بر جمیع بند كان و اكرام كرده ايشائرا بنور توحيد 
خود جه اصل فطرت ایشانرا ران أفريده و دلالت نموده ايشانر| لقصد مراد خود 
و قدرت داده ایشانرا بر آن‌بعقول و البام و دلایل و اعلام و دسل مژیذ بحجتهاى ` 
مق کف ذا حالاك شود ھر که ولیت که و وچ حر که اطاشت و کر که ناد 
همچنانکه مشعراست باين آیه کریمه « ليبلك من هلك عن‌بينة و بحبی من حی 
عن بينة » اما بیان هدایت او مر جمیع بند گانرا يس آنست که حکایت کرده او 
سبحانه که د و اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمی على الهدی» يعنى و اما ثموديس 
هدایت كرديم ایشانرا پس ایشان اختیار کردند کوری را بر هدایت واماا کرام او 
سرحانه بر يك كارا فر گوحید. یھ جایتکه فطرت ایقانی! بر ان آقررد. لوالا 
همجناتكه فهم میشود از آیۀ «فطرةالله التى فطرالناس عليها » و حضرت رسالتيناء ۱ 
بو فرمودمكه هر مولودى متولد میشود بر فطرت اسلام پس پدر و مادر او دا 
بود میسازند و صرانی میکنند و مجوس میسازنداو را بفرستادن رسولان واقامت. 
مشاعر دين»ثانياً وحثبترغیب وتزهیب ثالثاً و امداد بالطاف و یاری کردن‌و حاجت 
دوانمودن بتوفیق دایعا ذآن آنکسیست که راه نموده‌جمیع حیوانات رابمسلحتهای ‏ 
خودشان و الام کرده اکا که کید لس دزق کته و سگونه طلت مسرت 
کا ۲ احترازنما يند | ز أفاتومضرتها. 
الوفى - معنی‌اواینست كدوفاميكئد بعېد خود ووفا مينمايد بوعدعٌ خود . 
الو عير . نی مق ین ماو وا بم بنگهداشت‌ماو اکس سے و کیل تومال 

5 بمعئى و ا می‌باشد و و کل اعتماداست والجا و بعضی گفته‌اند 
بمعنی متکفل‌بارزاق عبادأستوقايم برإيشان بمصالح إيشان ومیگویند «حسينا اللهو نعم 
الو کیل»یعنی بس‌است‌ماراخدا و نیکو کفپلیست بامورما که فلوست ماو 

<< الوارث - آنکسیست که راجم شودباو املاكبعد از قنای مالكان و خدای 
تعالى باقیست 1 فنای مخلوقات و راجع میشود باو املاك و موادیث خلایق 


< 6 ی ۱ و عادو و اا 000 


بعداز موت‌ایشان . 
البر- يعلى مپربان بربند گان واحسان کننده‌بایشان. تعمیم دموده نیکوتی 
خود 5 بجمیع مخلوقات و گاهست مهن وا می‌باشد همچنانکه میگویندیترت 
يمن فلازیهتی صدقت وصدقتفلان وبر. 
تعیب آاتكبيك که وا خلقرا بعد.از موت و اعادهكند ايشائرا 
بعد از آنکه از هم ريخته شده باشد و زنده گردانه ایشانرا ازبرای جزای اعمال 
۳۹ ۱ ۱ 
التواب -آنکسیست که قبول ميكند توبه را وعو مينمايد گناهان عظیم را 
4 كاه توبه کند بنده از آنا وهرجندمکردمی‌شود»مکردميشود. ازوقبول. ۱ 
الجليل -مشتقاسثاز جلال وعظمتومعنى آن منص رفمی‌شود پجلالقدرت 
و عظ مشأن واو آفيقات برر گات که کوچکست نزد اوهر بزد یه 
الچواد - بمعنی‌انعام کننده‌احسان:ماینده‌ایست که‌بسیار باشد انعام واحسان 
او و فرق ميان اوومیان کریم آنست که كريم می‌بخشد باطلت و حواد آنکسیست 
که اعطا نماید پی‌طلب و بعضی بعکس گفته اند وجود معن سخاست و مرت 
ين نكن یکو هد خدائ عز وجل سخيست بنا ا در اسل‌سخاوتبمعنی 
نرميست عرب ميكؤيد«ارض سخاوق بقوقر طاس‌ستاوی» هر ركاه ذمين و و م باشد 
و مرد سخى را سخى میگویند بواسطه نرمي أو نزدحاجات. 
الخبير- وك دانا بتقایق اقا مک أن عرب ب ميكويد كدان حالم خبير» 
يعنى فلان عالمست يكنه جيزى و مطلعست بر حقیقت آن و خبر بمعنى كليبي 
میگویندلی به خبریعنی‌هر | بان علم ا 9 
الخالق - يعنى| بتدا نماينده خلق ومحتر عايشان بى أنكه اول الي 1 
كند و خداى سبحانه فرموده که « هلمن خالق غيرالله » و گاهست اراده؛ میکند 
یخلق تقدیر يعنى اندازه كردن همچو قول او در حالتی كه حکایت میکند ازعیسی : 
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لي كه دانى اخلق لكم منالطين كبيةالطير 6 آزانه كرو نان که فض مان از 
برای شما يعنى مثال و اندازه میسازم برای شما ازكل همجو هيئت مرغى بواسطه 
آنکه خدای تعالی خالق او و مكون اوست ق العم 2 
خير الناصر ين - معنی أن کثرت‌تکراز نصرتست ازوهمچنانکه میگویند 
خبرالراحمن بواسطه بسناریرحمت‌او. ۱ 
الدیان - آنکسیست که جزا میدهدند كارا و مکافات مینماید بسبت اعمال 
ایشان و دين بمعنی جزاست عرب میگوید «کما تدین تدان» یعنی همچنانکه جزا 
" میدهی جرا داده میشوی و درأين معنى گفته‌اند « کما يدين الفتی یوما يدان به من 
یزدع الثوم لایعلفه ريحاناً » یعنی همچنانکه عمل کند جوانی در روزی جزا داده 
خواعة کیان عمل و کسی که قرافت مبکد پرخ وداش ریات 
ینوی دبا شكس که شگر ی ویرد انا کی اذناهت‌را پسفزای سراد 
بر آن میدهد و.عطا میتماید پسیاری را از نعمت و راضى ميشود باند كى از شعکر 
" و أو سحانه فرموده که‌دان ربتالغفور شکور» بعنی بدرستی که پروده كار ماهر آینه 
ارہ آمتا و شكز اھر و جرنکه شک وو لقت اعراق ایت ودای 
و احسان کننده‌است‌بهبند گان خود و انعام نماينده برایشان لیکن او سبحانه 
۱ چون جزا دهنده است مطيع رأ بر طاعات او بئواب بسیار ۳3 وا ورانا شاد 
را شکر از پرای ات برسبيل مجاز همجنانكه نام نباده شده مکافات‌شکر . 
العفليم - يعنىذوالعظمة والجلالاشت و او منصرف است ببزدكى شأن بو 
جلالت "قدرت . ۱ 
اللطیف - يعنى تيكوئى کننده‌ببند گان و لطف‌نماینده بایمان از جائى که 
ندانند پعنی دفق و مدارا مینه‌اید بایشان و لطف نیکوگیست ومکرمت غرب‌میگوید 
«فالان لطيف پالناس يارئهم» یعنی تكوش میکنه با ایشان و لطلف‌مینماید ایشانراد 
گاهست بمعنی لطف در تدبیر وفعل می‌باشد «صانع لطيف الكف» هر گاه حاذق‌باش 
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نی وندخبرللت كسمتي ليف که آفریننده خلق لطيفست همجناتكداو 
سبحانه نام نپاده شده است عظیم بواناطةآنكه آفریننده خلق عظيمست و میگویند 
فلن قان اتر از آنچیز یست که نزديك شود با آن بنده از فعل طاعت و 
دور شود از کردن معصیت. وکات شره معن فا 
۱ الشافى - بعنی‌دازق عافیت و شفا بيواسطةٌ و اقم کننده با بسیب کی 
ار کاک ا کی ا وحق سبحانه فرموده در حالتی 
که حكايت ميكند. از ابر اهيم ب که «و اذامرضت فهو يشفين» یعنی هر گاه‌بیمار 
شدم ساو شفا ميدهد مرا .. 0 
پس بدانکه آنچه مذ كوو شد بالتمام اسامی‌حسناست وبدانکه تتخمیص این 
ادا مكار هی کر للع لم ر ود انز نآ نکهدرادعیها مهم السلام 
أسماقي سيار هست كه مذ كور نشد درين اسملى معدوده و شايد تخضنص اينب 
بذ کر بواسطه اختصاص یا باشد يمزية شرف برباقى اسماگعد از آن بذانكه اين 
الفاق شم دالا رسای سکره نيك اب فكي کہ ا ر قاقات فاح 
ذات مقدننه واخداست از جمیع خپات واعتبارات و تحقیق. آنست .که صفات خدای 
تعالی ذوقسمت حقیقی‌واضافیحقیقی آنست که مق شود اورا نظر بذات اومثل 
که اوحی است موجوداست قدیمست از لست باقیست انقسنت سوهدست وس 
این صفات لاحق ميشود او را نظريذات؛ و صفات اضافى آن صفاتئ اند که لاحق 
غود اوذا کر بغر مقل آنکه او فادزاست: عا لقت تمت ما قات تن 
ی ومقدور و مرحوم پس تعددی كه ۲ مشود نزد اضافه نت الا 
نزد اعتباز امور خارجه ازذات واين واجب نمیگر داند مراورا تعدد. یا :تكثر درذات 
او تعالی عن ذلك علواً. كبيراً . ۱ ۱ 
فصل > رواب شنت قروه على بن دیاب ارجمابهتی وایشان‌ازابی عبدالله تال که 
"هر که !و بوهم پس بتحقيق كدكافرانت وهر که پرستش کند اسم را و 


بپرستد معثی :دا وراک كه کافراست و هركه بپرستد اسم و شتا ۱ 
بتحقیق که شرك. آورده وع رکه پرستش کند معنی دا بواقنع گردانیدن اسما يراد 
i‏ وصف کرده بان صفات نفس خود دا يس عقد کند بر أن دل خودرا 
بغنی. آ را دزخاطر خود جا دهد و ناطق سازد بان زبان خودرا در ينهانى و علانيه 
پش ایشان اصحاب امیرالموّمنین اند ودر حديث دیگرواقع شده که‌ایشان‌موّمنانند 
حقاً و آ نحضر تام بپشام بن الحکم گفته که مرخدای عزوحل را دودو نه اسم 
است یا گرا اس معن ناگ درآ هر ]سم اذابن ]سا الت يافه وگن خدایتلی 
معنی واحداست که دلالت میکند براواین‌اسما + 
فص = روایت کرده عمربن شعیب از يدر خود واو از پیغمبر تتو که 
بدرستی كه جبرئیل ت نازل شد برمن باين دعا ودروقت نزول خندان وبشادت 
دهنده بود وكفت السلام عليك باعل حضرت فرمود که وعليك السللام یاحیر گیل 
يس أو كفت بدرستى كه خداى عزوجل فرستاده است بتوهديه » پیغمبر افرمود 
حيست این هديه ای جبرثيل؟ كفت كلمة حندأست از گنجپای عرش که 
اكرام كرده تال كزا باين کلمات حضرت فرمود کدامند آن کلمات ای 
ا دی 
من أظير ایل و ضار اليم ا 1 بو و 
وه يا عظیم لفو تس ن التُجاوز 9 وابسع رة 5 يا باط 
بدن بالرحمة ة ياصاحب ر کجوی ومنتبی 3 شكوى باکر 
الفح ا تم با مد اشنم قبل ل إتستنقاقها يا ربغاو یاسیدا 
م2 م2 م ارج ه ا رے 5. 
و با مولانا وَياغابة رغبتنا أتستلك يا | آن لا شوه خاي بالنار . 


هيهاتهيهات منقطع شده عمل اگرجمع شو ند فرشتگان شتآ اند جفت زمن 
براينكهوصف کنند ثواب این‌داتاروز قبامت‌وصف نتوانند كرد ازهزار جزويك جزو 
بس هر كال که بگویه ان اللين الجمیل وك اليم ع فان اونا برعا 
خداى تعالى و رحمت كند او را در دنيا و بردادد مرتبه او را درآخرت وبپوشاند 
خداى تعالى برلوهزار پرده در دا و آخرت و هر كاه كۇك « یامن لم یو اخذ 
بالجريرة ولم يبتك الستر » حساب اونكند خداى تعالى در روز قيامت وندر ديرد 
اورادرروزى که‌دریده‌میشو دور دمهاوهر كاه 3# يد«ياعظيم! لعفو» بيامر زد خداىتعالى 
كناهان اورا ا گر حه بمقدار كف دريا باشد و هر كاه بگوید « باحسن التجاوز > 
یگذره دای کان الكجامان ام خن از دزی ورين مرو الغاوال یا ور این 
از گناهان كبير, وه ركاه بكويد « با واسع المغفرة » بگشاید خدای تعالى از 
برای اه هفتاد درر<متيس او فرو رود در رحمت خداى عزوجلتا وقتى كه بيرون 
رود اذ دنیا وهر گاه بگوید « ياباسط اليدين بالرحمة» بکستراند خدای‌تعالی دست 
خود دا براو برحمت وه ركاه بگوید د پاساحب کل نجوی ومنتهی کل شکوی » 
عطا نماید خدای تعالی اوا از اجرئواب هرمصیبت زده وهرتن ددستى وجربیماری 
وهر گن نده 9 وهرمسکینی وهر فقيرى وهر صاحب مصیبتی تا روز قیامت و 
هرگاه بگوید « ياكريم السفح » اكرام نمايد خداى تعالی او دا کرامت انبيا و 
هر كاه بگوید « یا عظيم المن » ببخشد خدای تعالی اورا روزقيامت آرژوی او و 
آرزوی خلایق وهر گاه بگوید ديا مدا بالتعم قبل. التيجقاقها معط كلد شدای 
تعالى باو از اجر دعډد آنكه شكر نعمتپای او را ادا نموده و مر كاه بکوید 
«ياريئا وياسيدنا » خدای تعالی كويد 5 واه باشد ای‌آفرشتگان من أ 56 
او را عطا نمودم باواز ثواب . أنجه خلق کرده ام دریپشت و 
دوزخ و حفت آسمان و هفت ومين و آفتان و هاه و ستارگان 
و قطر‌های مارا وانواع مخلوقات و کوهپا وسنكك ريزه و خالد 
وغير این وعرش ۶ کرسی وهر كاه بکوند « يامونا » يرسازد خدای‌تعالی دل اورا از 
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ایمان‌وهن كاة بگوید « وياغاية وغپتنا » بل نماید بو بای تعالى دغبت اودا ا 
رغست حلایق زا ور گاه بگوید 0 ووا بالناز » و5 
حبار عالم خل وجلاله که طلب آذادی هیکند بعدةٌ من از أ دش گواه " باشید ای 
ملایکه من آزاد کردم پدر و مادر اورا ويرادران اوزا واحل و ولد اوړا وهمسایپای 
اورا وقبول شفاعت او كردم در حق هزار هزد از آن کسانی كه واخب شده دود 
مرایشایرا آتش و زینپار دادم اورا از لق ۳ كيل گفت بياموراين كلمات را ای 
عآبمتقیان ومیاموز بمنافتان بدرست ی که این دعوت‌سیتجابست مر گوینده اين دا 
انشاالله واین دعای اهل بيت المعموراست هر گاه طنو اف مسکنند نگرد أن حاده .و 
هست اين آخر آنچه املا کردیم در این دساله وطلت تفیکنم از خداى سبحانه | نكه 
بكرداند ما را از اول أنهائى كه مشفع شوند باين دساله و متادب باشند بآنجه 
مشتملست بر أن ار آداب و از حریص‌ترین. أنهائى .که مردمرا جوا بند باتجة در 
اين رساله است و آنپا؟ ی که موصوفند بآ نچه مشتدلدت بر آن فمول این رساله 
و اپوابُ آن وش ريك‌سازد با ما در این هر كهررا وقوف ابد براين زساله از برادران 
ما که داه يأفتكان وسالكان را ه سلامت‌اند قوا كير ند كان يسياز از توشۀ فنیمت‌اند ‏ 
وك دانداين رساله ازیرای ما وايشان ملاح وعبده ا از پراي عزمطابى 
وبجات آازهرسحتی . 
انه ولى الخيراتؤ بنعمة تتمم الضالحات وصلر لى الله جر یار النفوس ۲ 

الطاهرات محمد وعتر ته البررة والسادات ما اختلف‌الصباح والمساء واعتقب ۱ 
الظلام والضياء والحمد, لله ف صلنی الله قلي ت سیدنا محمد و آله 
الطاهر ين 


ا 017110000 
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عنوان صفحه 
مقذمه ب + 
در ترغیب بدعا 5۹ 
شرائط داعی ۷۳ 
اه و ۵ 
٠‏ در اینکه دعا حود عبادنئ أست .۸ ۸۰ 
در سيار دعا کردن. : ۸۱ 
در عدم اجابت دعا ف ۱ ۱ AT‏ 
د كرون بودن از رجمت پرورد گار . 5 ۱ AY‏ 
در غرق نبودن در رحمت برورد كار ۱ ۸۵ 
دز اینکه خوف ورجاءمؤمن برابر است ‏ 7 ٠‏ 8 
در اينكه اضرار در اجابت دعا نبایذ داشت ۸٩‏ 
در اینکه دوسترين مردم نزد خدا مؤمنين هستند ۸۹ 
علت تأخير دعای ملوم ۱ "> ee‏ 
در موضواع غبت و keg‏ عه ۱ ده ع o‏ 
- در اینکه ما افضل اعمال ا ی AT‏ 
در اسباب اجابت دعا 7 0 3 
وقت 000 ۱ 6ه 
در فضیلت روز جمعه 4% 
دز اینکه دعا در تیم شب مستجاب میشود ۷ 
در فضلت مار شب .۱ 


در شب قدر ۱۰ 


2 2 1 2 2 212 12 1 21 1212 1 1 1 12 2 2 1 1 1 1 1[ آذ اا ا لاا اا ا ااام ا ا ا ا ا ا الا ال 22ل اا ا ا اا 


عنوان صفحه 
در اوقات خاصه استجایت دعا ۱ ۱۰۳ 
در مکانپای دعا ۱۰ 
جيزهائيكه سب اجابت دعا ميشوند 1€ 
دعای ادای دين و قرض ۱۰۷ 
دعاى زياد شدن حافظه . 1۰۸ 
در رعایت كردن دعا و زمان أن ۱۰۸ 
در رعایت كردن دعا ومکان أن ۹ 
در تعقیبات نماز . ۱۱ 
ون که هی ساق کد يارة الك گنه کیل انیت ۱۱۳ 
در صدقه دادن از مال ۱۱۳ 
تقسیم بندی صدقه ۱ ۱۱۵ 
مق علق ورام ۷۵ 
صدقه زبان ۱۵ 
صدقه علم ۱۵ 
در طلب علم 11 
درمقاسه علم و عمل _ 1۸ 
دراینکه خشيت ميراثى است از عام عن 


در موضوع موّدب بودن درحضور ابنتاد (حقوقمعلم برمتعلم)  ٠5‏ 


تقسیم‌بندی علم ۱۳ 
" در حقوق عیال ۱ ۱۳۳ 
در قانع بودن ۱ ۱۳۲ 
دد ترك حرص 0 ۱۳ 


در موضو ع اسراف 10 


ا 


ارا سس ا ور 172 
عنوان صفحه 
اكرام بيدر و مادر ا 
در اينكه سعادت مرد داشتن فرزند بل تیه ۱۳۹ 
در نام گذاری اولاد مت 
در حقوق اولاد .. ۱ اون 
در ماعات صله رحم ۱۳۰ 
- در حقوق زن ۰ 
955 ف ۱۳۱ 
دقو کل ۰ ۲ ١‏ 
تفسیرصبر وقناعت ورضا وزهد و اخلاص ويقين وتو كل لتق 
ج رل کراهت فقر واحتیاج ۱ ۹ 
دد رد نكردن سائل م١‏ 
درمذمت جمع كر دن مال ا 
مقایسه دئیا و آخرت ۱۸ 
ور اگ ۱۵ 
حکایت مردی غنی وفقير حدئؤه رسول كوم و +5 ١‏ 
حكايت سلمان فارسىدرموقع فوت لين 
مقايسه يك فقير مؤمن ويك غنى مؤمن . ت 
در اينكه فقراى مؤمن مورذ لطف الى خواهنذ بود e‏ 
لفقم 5ك كي تیا وز دج ۱ ۱ 5 
درمدح فقر aa ٠‏ 
ردد اوقات استجابت دعا إب ا 
در اینکه ای ني كسائى سا ان است | ۱ 


عنوان صدعحه 

دراینکه دعای صائم وحج وعمره گذارند گان مقبول است ع ۱ 
در مدح انگشتر عقیق ١ E‏ 
در احوال دعا کننده 4 
دراینکه در دعا فقط توحه بحق بايد داشت ۱۳۸ 
دراينكه اعراض از خدا جل شانه موجب رسوائى وخواريست 9 ١‏ 
ڈو د کر كشاتيكة دقازشان سای ست ۱۷۱ 
درتوبه از گناهان ۱۷ 
در کیفیت دعا ۱۷ 
حکایت عابد ریا کازیکه دربنی اسرائیل بوده ۱۷۹ 
نصيحت - امید بايد مخلوط بترس پاشد ۱۷۹ 
در جيزهائيكه سزاوار نست در دعا ازخداوند عاليمان خواسته شود ۸۱ 
در جين هائیکه باید مقارن حال دعا کننده باشد از آداب آن ۱۸۱ 
در مدح صلوات بر عل لته و آل ع موت {AV‏ 
د کر سيار مر ع از داستان دلا ۱۸۹ 
در اينكه هیچ جیز در ترازوی اعمال سنگین تراز صلوات 

بر عم و آل او نیست ۱۹۰ 
در فضیلت گریه كردن در دعا ۹۱ 
دراینکه درپیشگاه خداوند باید اعنراف بگناه کرد ۱۲ 
دعا دربارع برادران یی درغیان ایشان °F‏ 
در دوستى ومحبت برادران مؤمن ¢ 
برترین اعمال نزد خدا خوشحال ساختن برادران‌مومن‌است ۳۰۹ 
در عيادت مرپش ۳۰۹ 


در اينكه در دعا اسماءالحسنی البىرا بايد ذکر کرد . 16 
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عتوان ۱ صتحه 
در اینکه دعا فی‌نفسه عبارتست وداعي در بیشگاه البى منزلت داد ۲۱۹ 
سارح مومن دعاست ۱ ۲ 
دردمازشب. . ۱ ۲۲ 
يناه گرفتن از انواع گناهان VN‏ 
25 نفرین كردن بريكد بكر ۱ ۳۳۹ 

۳۳۰ 0 در ريأ‎ ٠ 
۲۹ در اينكه اصل ریا محبت دنياست اج را‎ 
۲ حكايد عابد بنى اسرائيل . 6ع‎ 
wo 02000 در عچب وعلاج عجب‎ 

٠‏ حديث معاذ جه ؟ 
در 2 ۹ ۱ 
در اینکه هممشه اوا بايد ذا کر بود .۸ ۰۵ ۲ 
در اوقات محصوصه ذکر ۱ ۳۲۸ 
وذ اند اشن د کر و اقام کر ا 7 يه 
در فضيلت د کر صبح ۲۷ 
دعاهای مختصر در اوقات محصوص ۳۷6 


۳ أدعية برای شفای دردها و طلب درق و دقع خوابپای فلاف ۰ ۰ ۰ لين 


. در نگیداری مصحف‌درخانه ۲۹۷ 
در طلب شفا پوسیله قر ان ۳۹۹ 
در اک دعا دعداز تلاوت قر أن مستجاست ۳۰۳ 
در حواص مته رقه قرآن 
حكايت بادشاهى كه دار ډه شیر | كيل دود 
دراینکه تقوی‌دوجزواست وشرح آن ۳۳۹ 
وح گی و چاق اسان سن آل rê‏ 

0غ 


در فضسلت دعاى 8 م ن اطپر الجميل 


